مقدمه
فرهنگ و نظام اجتماعي –سياسي اسلام ،در جريان رشد و پويايي خويش همواره در معرض خطراتي بوده و مي باشد . باتوجه به تاريخ اسلام و متون ديني مي توان دريافت ،گاهي خطراتي كه  از درون فرهنگ و نظام اسلامي را در معرض آسيب قرار داده است با اهميت تر از تهديداتي است كه ازبيرون با آن مواجه بوده است . بنابراين در صورت موفقييت نيروهاي خطرساز دروني، ضربه هاي كاري تري وارد مي آورند .

توضيح اينكه: با دقت در مشاهدات اجتماعي چنين نتيجه گيري مي شود كه برخي انسانها بر شخصيت واقعي خويش روكش ايمان كشيده و دينداري را ابزاري جهت دنيا محوري خود قرار داده اند ، و چون از بيشتر راهكارهاي اجتماعي نظام اجتماعي –سياسي جامعه اطلاع دارند و مي توانند مشكلاتي  جدي در مسير رشد و پويايي فرهنگ اسلامي ايجاد كنند  .در فرهنگ ديني به اينگونه افراد منافق گفته مي شود .

نفاق مشكلي است كه اسلام از ابتداي ظهور با آن مواجه بوده است و در قرآن و روايات جزء هاي آن بارها مورد تأكيد قرار گرفته است . از اينرو بهترين روش جهت رفتار شناسي و درنتيجه كنترل اين قشر از جامعه برسي متون مذهبي و ديني است كه در اين برسي ارجحيت با قرآن مي باشد.بنابراين با توجه به خطرهايي كه از ناحيه اين گروه جامعه را تهديد مي كند، شناخت كنش هاي منافقان در    عرصه هاي مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي مي تواند به شناخت ساخت نظام كنش منافقان و روابط اجتماعي آنها در عرصه هاي مختلف و تعيين چگونگي واكنش منافقان نسبت به قضاياي مختلف، كمك كند . بنابراين سعي ما در اين پژوهش اين است كه با توجه به آيات قرآن از ويژگي هاي اين گروه و راه هاي كنترل خطرات آنها آگاه شويم و سپس تحليلي جامعه شناسانه از نوع رفتار و عملكرد منافقان ارائه دهيم. علاوه بر اين استخراج مفاهيم اجتماعي قرآن پيرامون موضوع مورد پژوهش از نكات مثبت پژوهش مي باشد .

در پايان برخورد لازم مي دانم از دفتر تبليغات اسلامي كه امكان اين پژوهش را براي اين جانب فراهم آورد ،همكاري خوب و صميمانه گروه علوم اجتماعي دفتر تبليغات اسلامي خراسان ،ناظر محترم جناب حجة السلام والمسلمين دكترغلام رضا صديق اورعي كه علاوه بر نظارت بر  پژوهش ،در  نظرات ايشان نهايت  و همكار كوشا و صبورغير قابل انكار است، سركار خانم نرگس اصفهاني، نهايت تقدير و تشكر را داشته باشم و موفقيت گروهي و فردي اين بزرگواران را از خداي منان آرزو مندم 

والسلام
مشهد مقدس
                                                                              محمد جواد فضائلي اخلاقي

                                             



زمستان1381
موضوع پژوهش:

‹‹ جامعه شناسي نفاق در قرآن ›› موضوع تصويب شده براي اين پژوهش است . با مشورتي كه در يك نشست كوتاه با جناب اقاي دكتر رفيع پور داشتم ، ايشان اين عنوان را قابل نقد  مي دانستند و پيشنهاد ايشان تغيير موضوع بود . پس از چندي كه مقداري از پژوهش انجام شد و براي تأييد و اظهار نظر به ناظر محترم تقديم شد ، با توجه به موضوع تصويب شده، ايشان كار ما را بر شناسايي سنخ اجتماعي منافق و صورت كنش متقابل اين سنخ در قرآن ››متمركز كردند .

بيان مسئله:

انسان موجودي است نفع طلب و اساس همه كنشهاي بشري جلب منفعت و دفع ضرر مي باشد ولي مصداق نفع و طلب بر اساس باورها و ارزشها متغيير است . شايد به همين دليل از كنشگران مختلف براساس باورهاي متفاوت و ارزشهاي گوناگون ، در مسئله گروهي ، كنشهاي متفاوتي صادر مي شود . عده اي كنشهايشان ابزاري صرف ،بعضي ديگر ارزشي صرف و جمعي نيز ابزاري، ارزشي است .منافقان را مي توان دسته اي دانست كه كنشهاي آنان ابزاري صرف بوده و جهت جلب منفعت بيشتر از هر وسيله اي استفاده مي كنند ، يكي از اين ابزار تظاهر به پايبندي به فرهنگ عمومي جامعه و ايجاد تضاد ميان اقشار و دسته هاي مختلف اجتماعي و حداكثر استفاده از تضاد موجود است .

كفار نيز از همين ويژگي برخوردار بوده و براي به دست آوردن حداكثر منفعت از هيچ عملي رويگردان نيستند ، يكي از كارهاي آنان كاهش همبستگي و ايجاد تضاد، در جامعه اسلامي است . اين مهم در صورتي محقق مي شود كه كفار بتوانند با دسته هايي از جامعه اسلامي كه داراي باور و ارزشي مشتركي هستند به وحدت منافع رسيده و جهت دستيابي به اين هدف در تعامل مستمر باشند .

از طرفي مؤمنان در تعاملاتشان بر پايبندي به دين تأكيد دارند ،تعاملات منافقان و مؤمنان با تأكيد بر تظاهر به پايبندي دين صورت مي گيرد تعاملات منافقان با كافران با تأكيد بر تظاهر به عدم پايبندي به دين تحقق مي يابد. كفار نيز در تعاملاتشان بر عدم پايبندي به دين تأكيد دارند . از همينرو احتمال دستيابي منافقان به اهدافشان بيشتر از كفار است .

     نتيجه تظاهر به پايبندي به دين در جامعه ديني ،زمينه سازي دستيابي افرادي به ثروت ، قدرت و منزلت مي باشد كه كنشهايشان ابزاري صرف بوده و نگرش آنها به معنويات نگرشي منفي است. دستيابي افراد به ثروت ، قدرت و منزلت از اين شيوه كم كم سبب مي شود تظاهر به پايبندي به دين ،جايگزين  پايبندي به دين شده و در دراز مدت ميان مؤمنان شكاف ايجاد كند و جامعه ديني را به نابودي بكشاند .

خلاصه اينكه ، نفاق ورزيدن كه حاصل آن منافق است ،عملي اجتماعي است و آثار زيانباري براي گروه مؤمنان و به تبع جامعه ايماني به  دارد . علاوه بر اين سرايت چنين كنشي به لايه هاي مختلف اجتماعي و در بر گرفتن افراد بيشتري از جامعه، كه يكي از آثار زيانبار آن به شمار مي آيد ، تهديدي جدي محسوب مي شود .

از آنجا كه مفهوم واژه نفاق وقتي محقق مي شود ، كه مفاهيمي همچون ايمان و كفر مصداق خارجي داشته باشد ،كار جامعه شناسان و دين شناسان خطير تر بوده  و ضرورت همكاري اين دو دسته از انديشمندان نمود عيني بيشتري پيدا مي كند، لذا با توجه به سنت و فرهنگ جامعه ما ،كه براي تبيين مفاهيم ديني و دستيابي به تدابير قابل اجرا به كتاب خدا و سنت پيامبر او مراجعه مي شود ، ما نيز در تبيين مفهوم نفاق و منافق و چگونگي كنش آنان با مؤمنان و كافران و بيان اين موارد و تحليل آن به زبان جامعه شناسي ، كتاب خدا، يگانه مرجع غير قابل خدشه در نزد همه مسلمين را در پيش روي خود قرار داده و به بازيابي مجدد آن با بهره گيري از روشهاي جامعه شناسي، مي پردازيم .

هدف و ضرورت 

هدف از انجام اين تحقيق و ضرورت پرداختن به آن شامل موارد ذيل مي گردد:

1-شناخت ساخت نظام كنش اجتماعي منافقان در عرصه هاي  اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي و اقتصادي و به تبع آن خنثي كردن خطرهاي منافقان در عرصه هاي مختلف با توجه به آيات قرآن .

2-بهره گيري از مسائل اجتماعي مطرح در قرآن در علم جامعه شناسي .

3-استفاده از گنجينه غني قرآن در خصوص مسائل اجتماعي مبتلا به جامعه .

4-تعريف منافق و تعيين كنش او در عرصه هاي اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي و اقتصادي در طول دوران نزول وحي .

5-تعيين استراتژي و خط مشي منافقان در شرايط مختلف زندگي .

6-تعيين نشانه ها و علامات مشخصه منافقان و به عبارت ديگر ريخت شناسي منافقان در شرايط مختلف با توجه به آيات قرآني .

7-تعيين استراتژي و خط مشي منافقان در برخورد با نظام اسلامي در شرايط مختلف .

8-تعيين خط مشي منافقان ( نوع رابطه متقابل منافقان با دشمنان نظام اسلامي‌ ) در شرايط گوناگون .

9-خط مشي منافقان در هنگام بروز بحرانهاي اجتماعي ،فرهنگي ، اقتصادي و جنگ هاي رو در رو .

10-روابط متقابل و درون گروهي منافقان با همديگر .

فصل دوم : ادبيات پژوهش 

الف: بيان مفاهيم

مقدمه:

قابل ذكر است كه در اين بخش ما به دنبال آموزش و يا نقد و برسي مفاهيم اجتماعي نمي باشيم بلكه ذكر آن  مقدمه اي است براي وارد شدن به اصل پژوهش ، ديگر اينكه ، در اين پژوهش منافقان به عنوان يك سنخ اجتماعي در برابر مؤمنان و كافران در نظر گرفته شده اند ، لذا به برسي صورت كنش متقابل منافقان با خود و دو سنخ ديگر- مؤمنان مؤمنان و كافران- خواهيم پرداخت ، از اين رو  توضيح اجمالي مفاهيم به كار رفته در پژوهش ، بيانگر نحوة نگرش پژوهشگر به موضوع پژوهش مي باشد .

1-مفهوم سيستم 

مفهوم سيستم (system)-كه در فارسي به دستگاه و نظام ترجمه شده است بطور عام عبارت است از ‹‹مجموعه اي از عناصر مرتبط و هماهنگ كه داراي كار و اثر جمعي باشند.››

2-مفهوم فراگير سيستم اجتماعي 

كساني كه از نگاه سيستمي به وواقعيت ها نگاه مي كنند ،واقعييت هاي اجتماعي را ‹‹ سيستم ›› دانسته اند . يعني آنها را مجموعه اي در ارتباط با يكديگر (متحد المقصد) و داراي كار و اثري كه مرتب بر مجموعه عناصر است ، يافته اند، بنابر اين اجتماعات كوچك و بزرگ انساني را ‹‹نظام اجتماعي›› (social system) ناميده اند 

البته در چهارچوب علم جامعه شناسي اصطلاح ‹‹نظام اجتماعي››( social system) مفهوم خاص دارد كه بعداً آن را مطرح خواهيم كرد .

در مجموعه واقعيت اجتماعي ،امور گوناگوني وجود دارد كه در يك مطالعه دقيق ،بايد هركدام از آنها را شناخت ،در عين اينكه بايد ارتباط هر‹‹امر اجتماعي›› ( social fact) با ساير واقعييتهاي اجتماعي را معلوم كرد . براي انجام چنيين كاري بايد  از كوچكترين و محسوس ترين واقعيت اجتماعي آغاز كنيم و آن را بشناسيم  و ارتباط آنرا با ساير واقعييتها نيز شناسايي كنيم …بنابر اين با طرح كليدي در جامعه شناسي و و توضيح آن سعي خواهيم كرد ‹‹واقعيتهاي اجتماعي›› ( social fact) را معرفي كنيم 
                                                                                    
3-مفهوم رفتار behavior

رفتار در مفهوم عام ، دگرگوني ، حركت يا پاسخ هر موجود يا واحد يا مجموعه در برابر وضع و شرايط محيط پيرامون است .

پارك(R.E.park) مي نويسد ‹‹ واقعيت اين است كه هر دانشي در هر جا، در جستجوي توصيف و تبيين حركتها ، دگرگونيها و واكنشها ، يعني رفتار جزئي از جهان در برابر ماست ››
                                        
4-مفهوم عمل(action) ، عمل اجتماعي(social acion) و تعامل اجتماعي(ntraction)
اگر رفتار داراي معني باشد ،عمل ناميده مي شود و اگر عمل انسان به سوي شخص يا گروهي ديگر جهتگيري شده باشد و ‹‹ديگري›› در انجام دادن و نحوه آن مورد نظرباشد به چنين عملي  ‹‹عمل اجتماعي››(social action) گويند .

عمل اجتماعي(social action)دو سويه ،تعامل ناميده مي شود .

5-گروه اجتماعي               social group
گروه اجتماعي عبارت است از : افراد داراي تعامل نسبتاً مستمر با احساس پيوند 
                                                                                        

6-هنجار (norm)
تعامل انسان با انسان در مواردي موضوعاً موقت و منقطع است مثل اينكه از كسي ساعت و زمان را بپرسيم . اما در مواردي موضوع تعامل قابليت تداوم  دارد . در چنيين مواردي اگر تعامل و شكل و اندازه آن مورد توافق طرفين باشد ، تعامل ادامه مي يابد  و اگر مورد توافق نباشد منجر به ترك تعامل يا نزاع مي شود تعامل منجر به نزاع ، ستيز  ناميده مي شود . ستيز نيز ممكن است تداوم يابد يا ترك شود . ترك ستيزه يا به به علت خستگي و احساس بي ثمري در طرفين است و يا در اثر غلبه يكي و تسليم ديگري است و يا بر اثر ايجاد توافق جديد .اگر به ذكرشد  توجه كنيد در مي يابيد كه تعامل مستمر حاصل نمي شود مگر با توافق يا با اجبار . رضايت از تعامل نتيجه توافق بر تعامل است و نارضايي و عدم توافق به يكديگر وابسته اند و ترك تعامل يا نزاع و ستيزه نتيجه نارضايتي و عدم توافق است…. اما اگر طرفين بر وجود و تعامل بين خود و نوع تعامل و انتظارات متقابل و چند وچون و زمان و مكان و فاعل عمل توافق داشته باشند آن تعامل مورد توافق و قابل دوام است . قاعده اي كه همه نكات ياد شده را بيان مي كند و مورد توافق طرفين است ،هنجارnorm)) ناميده مي شود .
     افراد 
در شرايط خاص نيز اتفاقي عمل نمي كنند و در همان شرايط هم بر اساس سنتهاي فرهنگي عمل مي كنند و اين اعمال هم داراي نظم و قابل پيش بيني است.

‹‹كاملاً واضح است كه اعمال انسان با پيچيدگي خود نمي تواند بدون يك نظام نسبتاً پايدار سمبوليك واقع گردد .درحاليكه معناي عمل در شرايط ويژه اتفاقي نيست اين نوع نظام مشترك از نظر كنش متقابل داراي كاركرد است و آن را سنت فرهنگي مي خوانند ›› 1                                                                                                                                             

    متغيرهاي الگويي پارسونز فرايند كنش اجتماعي افراد را نسبت به موقعيت خود بيان مي كند و شرايط ساختي كنش اجتماعي است .منظور از متغير الگويي ،انتخاب يك شق از دو شقي است كه عامل پيش از آنكه معناي موقعيت  بر او معلوم باشد و بخواهد به عمل دست بزند بايد يكي از آن دو را انتخاب كند .

پارسنز شقوق دوگانه انتخاب را (متغيرهاي الگويي)مي نامند .

 7- توجه مجدد به چهارچوب عمل : 

چهارچوب عمل با يك عمل كننده شروع مي شود كه مي تواند يك فرد يا مجموعه اي از افراد باشند . عمل كننده داراي انگيزه اي است كه انرژي خود را صرف دستيابي به يك هدف مي كند  كه هدف توسط نظام فرهنگي تعريف شده است . 

(ارزشها از نظام فرهنگي گرفته مي شود و انتظارات نقشها و هنجارها در نظام اجتماعي آموخته مي شود .

اينكه جوامع مختلف چگونه كار مي كنند به انتظارات هنجاري و اهداف فرهنگي مربوط مي شود .)

در چارچوب عمل يك عمل كننده هدفمند در جهت رسيدن به يك سري اهداف فعاليت مي كند . اما بايد با شرايطي مواجه شود و از طريق انتظارات هنجاري رفتاركند تا به رضا مندي دست يابد .2 

در جامعه شناسي، عمل همراه با انگيزه و هدفمند را كنش اجتماعي مي نامند .

8- تعريف كنش اجتماعي:
كنش اجتماعي ،همه رفتارهاي انساني است كه انگيزه و راهنمايي آن ‹‹معاني›› است كه كنشگر آنها را در دنياي خارج كشف مي كند ، معاني كه توجه اش را جلب مي كند و به آنها پاسخ مي دهد. بنابراين ويژگيهاي اصلي كنش اجتماعي در حساسيت كنشگر به معاني چيزها و موجوداتي است كه در محيط هستند و آگاهي يافتن به اين معاني  و واكنش به پيامهايي است كه آنها مي فرستند .3
9- عناصر كنش اجتماعي:

كنش اجتماعي از چهار عنصر زير تشكيل مي شود :

1-كنشگر:كه مي تواند يك فرد ،يك گروه يا يك جامعه باشد .

2-وضعيت:كه شامل اشياءفيزيكي و اجتماعي است كه كنشگر با آنها ارتباط برقرار مي كند .

3-نمادها :كه با واسطه آنهاكنشگر با عناصر متفاوت وضعيت ارتباط پيدا مي كند و براي هر يك معنايي قايل مي شود .

4-قواعد ، هنجارها و ارزشها: كه جهت يابي كنش را هدايت مي كنند ،يعني روابطي را كه كنشگر با اشياء اجتماعي و غير اجتماعي محيطش دارد4 . بايد اين را در نظر گرفت كه‹‹ارزشها همراه با كنش . از خارج بر افراد تحميل نمي شوند بلكه در مناسبات متقابلشان با جامعه ايجاد مي گردد . ارزشها هستند كه در عمل ،شرايط ساختي كنش اجتماعي را تشكيل مي دهند››5
10 -كنش متقابل:

‹‹عمل يك فرد را تنها با ارجاع به عمل ديگران مي توان تحليل كرد ، زيرا اين دو بخش هايي ا يك نظام كنش متقابلند كه بر عمل هر دو طرف حاكم است .››1                                  
سه عنصري كه كنش متقابل را ممكن مي سازند عبارتند از :

1-انتظارات متقابل

2-هنجارها و ارزشها 

3-ضمانت اجراها     
بايد ميان كنشگران انتظارات متقابل وجود داشته باشد . اين انتظارات متقابل به علت هنجارها و ارزشها كه رفتار كنشگران را اداره مي كند ،وجود دارند .

هم خود و هم ديگري مي تواند طرف مقابلش را بر حسب آنكه مطابق با انتظاراتش رفتار كرده ،باشد يا نه پاداش يا كيفر دهد .

11- نقش اجتماعي:

‹‹نقش اجتماعي شامل انتظارات، هنجارها و ضمانت اجراهاي نهادي شده آشكار يا پنهاني است كه رفتار يك كنشگر را به تبع موقعيتي كه در ساختار اجتماعي دارد ،تعيين مي كند .››2                                                
لذا عجين شدن در شبكه روابط اجتماعي ،سرنوشت گريز ناپذير زندگي بشري است ،اما در ضمن ،از تحقير نفس او نيز ممانعت مي كند . جامعه هم پيدايش فرديت و خودمختاري انسان را روا مي دارد و هم از ان جلو گيري مي كند . صورتهاي زندگي اجتماعي بر هر فردي تأثير مي گذارد و باعث مي شود كه يك فرد به هيئت خاص انساني در آيد . در ضمن ،همين صورتها با سركوبي تجلي آزادانه خود انگيختگي ،شخصيت انسان را اسير و بي رنگ و بو مي سازد . انسان تنها از طريق صورتهاي نهادي مي تواند آزادي بدست آورد ،اما آزادي اش پيوسته در معرض خطر همين صورتهاي نهادي است .3                            
12- سنخ اجتماعي 

زيمل  هر سنخ اجتماعي ويژه اي را محصول واكنشها و توقعات ديگران مي داند . هر سنخي از رهگذر رابطه با كسان ديگرپديد مي آيد كه پايگاه ويژه اي به او مي دهد و او انتظار دارد كه به شيوه خاصي رفتار كند . ويژگيهاي هر سنخي بسان صفات ساختار اجتماعي نگريسته مي شوند››4                                                        
13- نظام اجتماعي:

‹‹نظام اجتماعي شامل مجموع شبكه كنشهاي متقابلي است كه در آن دو يا چند كنشگر با يكديگر در ارتباطند و متقابلاً روي هم اثر مي گذارند ،و به شيوه هاي جمعي مبادرت به عمل مي كنند ››5                                      
يك نظام اجتماعي شامل تعدادي عمل كننده مي شود كه با يكديگر درحال كنش در شرايطي هستند كه حداقل داراي يك بعد فيزيكي يا محيطي است . عمل كنندگان به منظور به حد اكثر رساندن رضامندي خود در وضعيت مشابه وجه مشتركي با هم ارتباط برقرار مي كنند اين ارتباط از طريق يك نظام ساخت يافته فرهنگي و نمادي مشترك تعريف و برقرار مي گردد .6                                                              
فرايند دو گانه نظام اجتماعي:

فرايند دوگانه نظام اجتماعي فرق گذاري و يگانگي مي باشد .

1-فرق گذاري(differenciation) است كه از گذر آن اجزاي يك نظام از يكديگر متمايز شده و بر فرديت و استقلال نسبي هريك از آنها بويژه از لحاظ كاركرد اختصاصي شان تأكيد مي شود .

2-يكي ديگر فرايند يگانگي (integretion) است كه اجزاي متمايز و فرق گذاري شده نظام را به يكديگر مرتبط مي كند و ميانشان روابط متقابل و مبادله برقرار كرده و از مجموعه شان يك كل همساز و هماهنگ مي سازد .

14- قشر اجتماعي 

قشر در لغت پوشش هرچيز و پوسته آن است ، عرضي يا خلفي (دهخدا) ولي اگر بخواهيم قشر بندي اجتماعي را برسي كنيم بايد بپذيريم كه ((نابرابريها در همه انواع جامعه انساني وجود دارند .  جامعه شناسان براي توصيف نابرابريها از وجود قشربندي اجتماعي سخن مي گويند . قشر بندي را مي توان بعنوان نابرابريهاي ساختارمند ميان گروهبنديهاي مختلف مردم تعريف كرد . جوامع را مي توان متشكل از ‘قشرها’يي به صورت سلسله مراتبي در نظر گرفت كه قشرهاي متمايزتر در بالا و قشرهاي ممتاز نزديك به پايين قرار گرفته اند .))1                               
15- نظامهاي قشر بندي اجتماعي :

در قشر بندي اجتماعي چهار نظام اساسي قشر بندي مي توان تشخيص داد . بردگي، كاستگي، دسته اي و طبقه اي . نظامهاي بردگي ، كاسته اي و دسته اي هركدام بستگي به نظام اجتماعي هر دوران دارد ولي آنچه با بحث ما ارتباط پيدا مي كند نظام قشر بندي طبقه اي مي باشد .

فرانك پاركين درباره شالوده اصلي ساخت طبقاتي مي گويد:

«مي توانيم حصر اجتماعي را به عنوان هر فرايندي كه به وسيله آن گروهها سعي مي كنند كنترل انحصاري بر منابع برقرار كرده و دسترسي به آنها محدود كنند تعريف كنيم .»دو فرايند در حصر اجتماعي دخالت دارند كه عبارتند از : 

1-طرد ، به استراتژي هايي اطلاق مي شود كه گروه ها براي جدا كردن بيگانه ها از خودشان و ممانعت از دسترسي آنها به منابع ارزشمند اتخاذ مي كنند .

2-غصب ، به كوششهاي گروههاي محدودتر براي دستيابي به منابعي كه قبلاً در انحصار ديگران بوده گفته مي شود .

لازم به ذكر است كه هر دو استراتژي ممكن است در بعضي شرايط به طور همزمان مورد استفاده واقع شود . 2               
16- مفهوم نفاق:

الف: نفاق : نفاق در لغت نامه دهخدا به معناي “درويي كردن(ترجمان علامه جرجاني ص 101)(آنند راج) (از منتهي الارب) كفر پوشيدن و ايمان آشكار كردن (از منتهي الارب)-كفر دردل نهفتن و ايمان به زبان آشكار كردن (از اقراب الموارد) (از تعريفات) مكر-ربا-جسبوس-جسبوسي (ناظم الاطباء)-منافقت-رماق-دوزباني(مقابل وفاق)”بيان گرديده است .

مفهوم نفاق را مي توان چكيده اي از مطالب مطرح شده در لغت نامه دهخدا دانست لذا نفاق در فرهنگ لاروس به معناي“دروئي-و منافق  به معناي پنهان كردن كفر در دل و آشكار كردن ايمان به زبان” مي باشد .

ب:  منافق: دهخدا در معناي منافق مي نويسد:

“آنكه كفر پنهان دارد (مهذب الاسماء).كسي كه در آشكار دعوي مسلماني كند و در نهان كفر ورزد (از كشاف اصطلاحات الفنون) .داراي نفاق و دو رويي در دين يعني پنهان كردن كفر و آشكار نمودن ايمان (ناظم الاطباء) (از منتهي الارب). آنكه به زبان اظهار ايمان كند و كفر را در دل خود نهان دارد (از اقرب الموارد)آنكه اعتقاداًكفر را پنهان دارد و قولاًايمان را آشكار سازد .(از تعريفات جرجاني ). كسي كه اسلام را ظاهر كرده و در باطن كافر است ، و نفاق در اصل مخالفت ظاهر با باطن است (فرهنگ علوم نقلي دكتر سجادي).

خلاصه اينكه منافق به معناي “آنكه كفر خود را پنهان و ايمان خود را آشكار سازد ”(فرهنگ لاروس) مي باشد .

 ب-پيشينه تحقيق

با توجه به اينكه يكي از سوره هاي قرآن ،منافقين ناميده شده است و علاوه بر آن در بيست سوره ديگر قرآن بعضي آيات نازل شده مربوط به منافقان است ،،مي توان دريافت كه در كتاب الهي ، توجه خاصي به منافقان، شناساندن باورها ي آنان و رفتار آنان در رابطه با پيامبر ،مؤمنان و كافران و همچنين تعاملات ميان خود اين دسيسه با يكديگر شده است . از اينرو محققان و مؤلفان در نوشته ها و سخنرانيهاي خود به تبيين ،تحليل و واشكافي اين مسأله پرداخته اند . و از آنجا كه موضوع نفاق و منافق در فرهنگ اسلامي ،موضوعي درون ديني است ،همه اين گفته ها و نوشته ها مبتني بر آياتي از قرآن بوده است . علاوه بر نوشته ها ، بسياري از سخنرانيها صورت مكتوب به خود گرفته و با پاره اي اصطلاحات به عنوان تأليف نشر يافته است . در بررسيها با كتابهايي مواجه شديم كه موضوع اصلي آنان نفاق نيست ولي بخشي از آن كتاب به مسأله نفاق اختصاص داده شده است . آنچه به عنوان پيشينه خواهد آمد ، گزارش مختصري است از سيزده اثر انتخابي است . 

1-اخلاق در قرآن
اگرچه اين كتاب ، كتابي اخلاقي است ،ولي بخشي از آن به مسأله نفاق اختصاص يافته است .در اين كتاب ، نفاق برابر كفر و حتي بدتر از آن دانسته شده است ،زيرا منافق در پشت اسلام ظاهري سنگر گرفته است ،لذا به جامعه اسلامي ضرر بيشتري وارد مي كند در نهايت به نظر مؤلف نفاق چيزي جدا از كفر به شمار نمي آيد و در حقيقت آنچه هست يا كفر است يا ايمان، علاوه بر اين مؤلف از آيه 14 سوره حجرات نتيجه گرفته است كه  مسلمانان ضعيف الايمان-كه ممكن است در زمره منافقان باشند –از آثار مسلماني بهره مندند ولي از ثمرات ايمان محروم مي با شند، (چون اسلام آورده اند ولي ايمان نياورده اند ).

2-سيماي نفاق در قرآن1
بخشي از  اين كتاب  به ضرورت شناخت سيماي منافق ،اختصاص يافته است   در اين بخش به اهميت دشمن شناسي و ابزار آنها در تهاجم پرداخته شده و دشمن به چهار دسته تقسيم شده است ؛شيطان و دار و دسته اش ،كفار ، برخي اهل كتاب ،منافقين (خطر ناكترين دشمنان اسلام) .

مؤلف به معناي نفاق در قرآن اشاره كرده است و آن را دو گونه دانسته است .

تظاهر به اسلام و در باطن كافر بودن –نفاق اعتقادي-و تقريباً منظور از تمام مواردي كه واژه نفاق در قرآن به كار رفته همين معني است .

عدم پايبندي به احكام دين-نفاق اخلاقي-.اين نفاق دو بعد دارد:

بعد فردي،كه آن بي توجهي به احكام و ارزشهاي فردي اسلام است .

بعد اجتماعي كه آن بي توجهي به احكام اجتماعي و حقوق افراد در جامعه است .

وي، ابتداي تشكيل نفاق را بعد از اسلام در شهر مدينه دانسته است . علاوه بر اين در جنگهاي بدر ،احد ، بني نضير ، احزاب تبوك ،خدغه بناي مسجد فرار، توطئه هاي منافقين افشا شده است . ايشان علل نفاق را علاوه بر ترس از قدرت و كثرت مسلمانان ، طمع به قدرت رسيدن و سهم داشتن در قدرت توسط منافقان مي داند .

با توجه به منشأ نفاق يا “خوفي” و يا “طمعي” است. عملكرد “نفاق خوفي” كارشكني تخريب، ضربه زدن و اذيت و آزار مي باشد ولي در “نفاق طمعي” ، ابتدا يك جريان ،تلاش مي كند تا آن جريان شكل گرفته و نبض قدرت را به دست بگيرند. آنها فقط در صورت به خطر افتادن منافع خود دست به تخريب مي زنند .

بخش بعدي كتاب به ويژگيهاي سياسي منافقين اختصاص دارد كه عبارتند از :

ارتباط با بيگانگان ،ولايت ستيزي –و جلوه هاي آن كه شامل نپذيرفتن حكومت ديني، مخالفت عملي با دستورات ولايت و شكستن حريم مي شود-،فرصت طلبي ،تحقير غيرتمندان ديني، فتنه گري وايجاد جنگ رواني براي تضعيف روحيه و سلب اعتماد عمومي به اخبار و كارگذاران نظام…
بخش بعدي به بيان ويژگيهاي رواني منافقين اختصاص دارد كه عبارتند از :

خود بزرگ بيني ، ترس ، دلهره و اضطراب ، لجاجت بر تعصبها و آرزوهاي باطل ، سستي در معنويت ، هواپرستي ،توجيه گناه

در بخش بعدي ، ويژگيهاي فرهنگي منافقان تبيين شده است كه عبارتند از :

خودي جلوه كردن از طريق: اظهارات، قسمهاي باطل، توجيه روش نادرست خود ، ظاهر سازي و وعده هاي دروغ .

تضعيف باورهاي ديني از طريق : شبهه افكني با نسبت فريب دادن به دين و شبهه بر حق نبودن دين بخش بعدي ويژگيهاي اجتماعي منافقين را در بر دارد كه عبارتند از :

ظهور در جامعه با شعار اصلاح و ايمان ، امر به منكر و نهي از معروف ، بخل ورزي و خودداري كردن از صرف مال در مسير مصالح جامعه ، استهزاء و عيب جويي از مؤمنين ، شماتت كردن به هنگام بروز سختي و شكست ، كينه توزي نسبت به مؤمنان و نظام اسلامي .در خاتمه چند روش پيشنهادي جهت برخورد با منافقين ارائه شده كه عبارتند از :

1- روشنگري و افشاگري منافقان .

2- مقابله باحربه هاي نفاق از طريق:اطلاع رساني صحيح – در مقابل شايعه پراكني - ، پاسخگويي به شبهات و افزايش بصيرت ديني و سياسي –براي مقابله با شبهه افكني – و حفظ وحدت – براي مقابله با تفرقه افكني .

3- برخورد قاطع با منافقين – در صورتي كه منافقين دست به تخريب بزنند .

3- پيامبر و منافقين

در اين كتاب به داستانهايي از منافقين صدر اسلام اشاره شده است كه از خلال اين داستانها مي توان به تا حدودي به ريشه ها و علل نفاق و نيز پيامدهاي آن و … پي برد آنچه در پيش داريد خلاصه اي از آن است :

1- علل روي آوردن به نفاق:

عبدالله بن ابي يكي از منافقين صدر اسلام است . در استانه ظهور اسلام وي از موقعيت هاي ممتازي از لحاظ سياسي و اجتماعي برخوردار بود . با ورود پيامبر به مدينه آشكارا چه از نظر اعتقادي و چه از لحاظ سياسي و اجتماعي سقوط مي كند و همين امر سبب روي آوردن عبدالله بن ابي به نفاق مي شود .

2- شيوه هاي نفاق :

يك روش عملي نفاق آنهم زماني كه پيامبر (ص) در جنگ احد علي رغم ميل باطني مدينه را ترك كرده و بسوي دشمن رفتند ، عبدالله بن ابي به بهانه اينكه جنگي صورت نخواهد گرفت با سيصد نفر از سپاه مسلمين منشعب مي شود . علاوه بر آن با استفاده از روش لفظي درصدد تضعيف روحيه و ايمان مجاهدين خسته و رنجيده احد بر آمده و با لحني پر كنايه مي گويند : اگر جنگ مظفرانه شما در بدر نشانه و آيت الهي است پس شكست مسلمين در احد نشانه چيست ؟ پيامبر به اين سؤال پاسخي نمي دهد .

3- ويژگيهاي منافقان :

هر جا اختلافي بين مسلمين بوجود مي آيد عبدالله بن ابي به اين اختلافات دامن مي زند ( فرصت طلبي ) زماني كه مورد مؤاخذه قرار مي گيرد از سوي پيامبر، به رياكاري و تزوير و انكار سخنان پيشين روي مي آورد . و ديگران را به دروغگويي متهم مي كند .

4- ابزار منافقان براي نيل به اهداف :

منافقان سعي مي كنند از وسائلي استفاده كنند كه در بين مردم مقبوليت بيشتر داشته باشد واز آنجاييكه مسجد قداست خاصي در ميان مسلمين دارد مسجد ضرار را ساختند و از پيامبر نيز براي تأييد بيشتر خودشان دعوت كردند كه ايشان به بهانه جنگ تبوك نپذيرفتند و بعد از جنگ نيز دستور خراب كردن مسجد را دادند .

5- روش پيامبر در برابر منافقان :

پيامبر هميشه روش سكوت را نمي پسندند و زماني كه اطلاع مي يابد منافقين در يك جلسه جمع شده اند تا مسلمانان را از رفتن به جنگ بازدارند دستور مي دهند كه خانه را بر سر آنها خراب نمايند تا هم منافق بودن آنها را بر مسلمانان معلوم گردد و هم توطئه آنها خنثي شود . در ادامه به صفاتي چند از منافقان اشاره شده كه از آن جمله مي توان گفت : «براي جنگ كردن آماده نمي شوند . اگر براي جنگ همراه مسلمانان باشند تبليغات منفي مي كنند . سرپيچي از دستور پيامبر عادت و روش انهاست . منافقان عامل فتنه ، تفرقه ، تشتت ، بدبيني ، يأس و شكست هستند و در نهايت منافقان دروغ گويند .»
 6- مجدداَ سكوت پيامبر در مقابل گستاخي عبدالله بن ابي تكرار مي شود و سوء استفاده وي از صبر و گذشت پيامبر نمايان مي گردد. 
برخي از مهمترين خصوصيات منافقان عبارت است از : ظاهر سازي و تظاهر به ايمان و پرهيز از جنگ با دشمن و تا حد امكان از آنها جزو ستون پنجم دشمن در سپاه مسلمانان مي باشند . سود جويي از ضعفها ، اكراه ها و تمايلات باطني و ناخودآگاه  مردم در راه پيشبرد مقاصد خويش از ديگر صفات منافقان است و همينطور كارشكني و بي اعتنايي و سرپيچي از فرمان صريح رهبر و بنحوي از زير بار مسئوليت شانه خالي كردن و گستاخي در برابر تصميم پيغمبر و سوء استفاده از  صبر و گذشت و منش او و گردنكشي منافقان  در عين نرمي پيامبر .( كارشكني : ايجاد بلوا و آشوب و تحريك مردم بر ضد مدافعان راستين حق ) روابط با جبهه خارجي

7- روش عملي پيامبر در مقابل منافقين دوري جستن و تأييد نكردن ايندسته است 
4- دشمنان دوست نما1:
در پيشگفتار نويسنده تضاد و كشمكش را جزء لاينفك جامعه دانسته و تضاد را عامل پيشرفت جوامع مي داند . وي دشمنان را به دو قسمت تقسيم نموده است : دشمنان آشكارا و دشمنان پنهان كه به ظاهر با جامعه همراهند ولي در اصل مخالف آنها هستند درادامه توضيح مي دهد كه منافقين در مدينه به وجود آمدند و بخاطر فشار اكثريت به ظاهر ايمان آورده اند . در قسمت بعد نويسنده به سؤال منافق كيست پاسخ داده است :

كلمه منافق ، مشتق از نفاق است و كسي را كه ظاهر و باطن او يكي نباشد ، و به اصطلاح دوجور و «دو رو »باشد منافق مي گويند . افرادي كه بخاطر اغراض شخصي با مرام و تز يك اكثريت قاطع مخالف باشند و تا آنجا كه شراءط اجازه مي دهد كارشكني كنند ولي از ترس جمعيت و يا  طمع در منافع فعلي ، به دوستي و يگانگي تظاهر نمايند .در همينجا نويسنده سعي نموده است دسته هاي منافقان را از يكديگر تفكيك نمايد 
1-عده اي براي درخطر افتادن منافعشان با پيامبر اسلام مخالفت مي كردند(همچون عبدالله بن ابي)

2- برخي از ابتداي مهاجرت پيامبر به مدينه ، به اسلام ايمان آوردند و مردم را به اسلام دعوت كردند ولي چون امتيازات و عناوين اجتماعي آنها پس از اسلام از بين رفت ، تغيير روش داده و به حزب منافق پيوستند ( مانند ابن عامر كه در قبل از اسلام پيشواي گروهي از اهل كتاب بوده است ) 

3- گروهي پس از فتح مكه ، به عضويت حزب منافقان در امدند ، آنان همان دشمنان سر سخت اسلام بودند . آنها پس از انتشار اسلام ، تظاهر به اسلام كردند ولي كينه و عداوت خود را در دل داشتند  ( ابوسفيان و فرزندان اموي ) 

4- افراد دو دل كه نه به سوي اسلام مي رفتند و نه به سوي كفر .

در ادامه  به يكي از صفات منافقان « دروغگويي » اشاره كرد و در توضيح آن آورده است كه اينان كفرشان را در دلشان نهان كرده و ايمان را آشكار مي كنند و آنچه را بر زبان جاري مي كنند در دل به آن اعتقاد ندارند 

در فصل سوم به آثار شوم نفاق اشاره كرده  و معتقد است از آنجا كه منافق ظاهري دوستانه دارد بيشتر مي تواند ضربه بر پيكر جامعه وارد كند بدون اينكه به او گمان بد برده شود وي با استناد به روايات اين نوع دشمنان را خطرناكترين دشمنان اسلام مي داند .

علائم و نشانه هاي منافق :

1- داراي قيافه هاي حق بجانبند  ( ظاهر اسلامي و زيبا دارند ).

2- پشت هم انداز و خوش گفتارند ( براي اينكه دروغشان آشكار نشود پر شور و حرارت سخن مي گويند  ).

3- مانند چوبهايي  به ديوار تكيه داده شده اند . ( براي دين بي فايده  هستند و سخنان پيامبر در آنها تأثيري نداشته و انعطاف پذيري در برابر حوادث ندارند  ).

4- از هر حادثه اي مي ترسند ( از هر حركت مسلمانان مي ترسند ).

5- دشمنان منحصر به فردند .

نويسنده معتقد است منافقان داراي جهل مركبند و نمي دانند كه نمي دانند كه  هرگز براي استغفار و شفاعت طلبي اقدام نمي كنند . 

در توطئه خطرناك منافقان اينگونه بيان داشته كه منافقان تصور كردند كه زمين و آب افتخار آميز است و خواستند با حصر اقتصادي قدرت مهاجران و پيامبر را تضعيف نمايند . بدينگونه مشاهده مي كنيم كه منافقان از امكاناتي كه در دست دارند براي تضعيف روحيه مسلمانان استفاده مي كنند .

در ادامه به ديدگاه اسلام از دنيا اشاره نموده كه دنيا نبايد هدف يك مسلمان قرار بگيرد بلكه دنيا بايد وسيله اي براي هدف آخرت قرار گيرد .

5- منافق و منافقين1 :

 نويسنده در مقدمه به علل شكست حكومت علي (ع) اشاره داشته  كه علاوه بر رژيم فاسد اموي ، دوستان ناآگاه ( پيروان عوام ، خوارج ) و دشمنان آگاه – منافقين – دوچهره گان – چند چهره… مي باشد.

در قسمت اول كتاب ، تعريف نفاق و منافق و ريشه هاي آن آمده است كه به اختصار مي توان گفت نفاق به معني « باطن خود را پنهان كردن ، دوروئي » و منافق « كسي است كه به ظاهر اظهار اسلام كند و در باطن كافر و بي عقيده باشد و اين از كلمه « نفق»  مي باشد .و « نفق»  سوراخ ها و لانه هاي موشي در خلال زمين است كه راههاي مختلف دارد .»

نفاق يعني دخول در دين از دري و خروج از آن از دري ديگر .

 كلمه منافقون 27 بار و كلمه نويسنده آورده است :  5 بار در قرآن مجيد آمده است  يعني : از هر دو جنس در گروه منافقان ديده مي شود طبرسي در وجه تسميه اين موضوع در جايي مي گويد :  منافق به سوي مؤمن با ايمان خارج مي شود و بسوي كافر با كفر و يا منافق از ايمان بطرف كفر خارج شده است . در ادامه به تجزيه علل و ريشه هاي نفاق پرداخته مي نويسد : نفاق چهار ستون دارد : هواپرستي ، سستي ، كينه و طمع . هواپرستي چهار پرده دارد :بغي و عدوان و شهوت و عصيان . پرده هاي سستي : هيبت ، گول و تعلل در كار و آرزو . پرده هاي كينه ورزي : تكبر و فخر و حميت و عصبيت .پرده هاي طمع : شادي و خوش گذراني و لج بازي و تكبر 

در ادامه به نقل از پيامبر سه نشانه از منافق را ذكر نموده اند  : سخن بدروغ گويد ، از وعده تخلف كند و در امانت خيانت نمايد .

پيامبر چهار نشان براي منافق ذكر كرده اند  : 1- نهادش هرزه است . 2- زبان و دلش دوتاست . 3- گفتارش جز كردارش مي باشد . 4- نهان اش جز عيان اوست .

در بخش منافق و منافقان نويسنده اشاره به جنسيت منافقين داشته و با ارائه مثالهايي از قرآن به حضور هر دو جنس در گروه منافقان اشاره كرده است .

در بخش نگاهي به قرآن آياتي از قرآن استناد نموده و به مشخصات منافقان از زبان قرآن پرداخته است .

در بخش شأن نزول آيات سيزده گانه درباره منافقين با استفاده از تفسير نمونه و مجمع البيان و پرتوي از قرآن سعي در توضيح آيات داشته است . در ادامه در بخش نفاق نويسنده به همين سبك عمل نموده و نمونه هايي از آيات مربوط با منافقان را با مراجعه به تفاسير ذكر شده بررسي نموده اند.

سپس در بخش چهره منافقان در زمان پيامبر به توضيح اين مطلب پرداخته كه تا زمان حيات پيامبر بالاخص پس از خراب كردن مسجد ضرار منافقين همواره در خفا كار مي كردند . بعد از رحلت پيامبر كوشش و امكان نفوذ براي منافقين پيدا شد (شوراي انتخاب جانشين ) از زمان (عمر خليفه دوم ) بدعتهاي پنهان از ديد مردم در دين آغاز شد ولي در زمان عثمان بدعتها به صورت آشكار ادامه يافت .

در بخش ديگر به بيان ويژگي مؤمنان و منافقان از كلام پيامبر (ص) پرداخته است.

علامت مؤمن : نماز ، روزه ، انفاق ، زكات بر فقرا 

نشانه هاي منافق : دروغ گفتن در گفتار – خلاف كردن در وعده ها – خيانت كردن در امانتها 

در بخش آزار منافقان به ماجراي تاجگذاري عبدالله بن ابي و ناكامي او از حكومت و دشمني اين فرد با پيامبر (با بيان مثالي چون غزوه احد و جدا شدن تعدادي از سپاه اسلام و همراهي با عبدالله بن ابي )و مداراي پيامبر با اين دشمن دوست نما اشاره نموده است .

در بخش دسته هاي مخالف ، منافقين را به دو دسته تقسيم نموده :

1- منافقيني كه به خاطر تبعيت از اكثريت و حفظ منافع خود مسلمان شدند .

2- يهودياني كه جهت نفوذ در بين مسلمانان براي هويدا كردن اسرار مسلمانان نزد سران قوم خود به جمع مسلمانان پيوسته بودند .

در بخش نگاهي به نهج البلاغه نويسنده ، چندين خطبه و كلام را به عنوان توصيه امام علي (ع) به دوري از دورويي و پرهيز از تعامل با دورويان نقل كرده است .

در بخش سيماي مردم بصره از ديدگاه امام علي (ع) به دورو بودن و گسسته بودن پيمانهايشان و گناهكار بودن آنها اشاره كرده است سپس او به  پيكار با نفاق پرداخته و يك عامل پيروزي نفاق با استفاده از جهل و حماقت افراد دانسته است .  توصيه به تيزبيني و عدم ظاهر بيني از مهمترين نكاتي است كه در اين بخش به آن اشاره شده است . 

در بخش ديگر به صفات منافقين پرداخته كه عبارتند از :

1-فرصت طلبي 2-دروغ گويي3-خودپرستي4-وفا نكردن به عهد و پيمان 5-مروج فساد 6-جلو گيري كردن از كارهاي نيك و پسنديده 7- در پيشرفت آيين حق كارشكني كردن 8-در اختيار گرفتن ثروت و در تنگنا قرار دادن مسلمين از نظر مالي 9- ترس و وحشت از اينكه مبادا ظاهرشان روشن گردد 10- سوگند به دروغ ياد كردن 11-با بي ميلي خدا را عبادت مي كنند يا نماز مي خوانند 12-تهمت تنها سلاح منافق است 

منافقان به رفتارهاي زير خصوصيت پيدا مي كنند :

1-اتكا به قدرت خارجي ؟2 -فرصت طلبي. 3 -تجزيه به قصد حفظ موقعيت خود يا ايجاد موقعييت براي خود.4 -استفاده از عقيده در پرورش روحيه خود پرستي و قدرت خودكامه پرستي  .

رفتار منافقان در لباس پيمان شكنان :

1-پشت پا زدن به عقيده به قصد وصول قدرت .2 -تحريف در عقيده .3 -مسخ عقيده براي تبديل آن به ابزار قدرت .  4 -استفاده از پوشش عقيده براي فريب عقيده مندان . 5 -موضع و جبهه عوض كردن بخاطر حفظ يا تحصيل موقعيت . 6 -اتخاذ مذهب شك و زندگي كردن در شك يعني در موقعيت و وضعيت چند پهلو و مبهم براي انطباق خود با وضعييتهاي در تغيير .  

منافقان درلباس مبلغان به رفتار هاي زير تمايز مي يابند
1 -تذبذب درعقيده .2-برگز يدن دشمن بر دوست براي به عزت رسيدن .3 -با هر كس به رنگ او درآمدن.  4 -خد عه به كار بردن .5 -مبلغ فساد شدن .6 -به فساد گرفتاركردن ديگران . 7 -وابسته كردن مردم به فاسدين ومفسدين .

در بخش منافقين نويسنده به چند ويژگي منافقان پرداخته:

1-دروغگويند2-تبليغ يأس و سستس مي كنند 3-همشه به دنباس اكثريت حركت مي كنند 4-تغيير وضعيت مي دهند (بين عقيده و كفر بعقيده ، در رفت و آمدند)5-با هركس به رنگ او عمل مي كنند 6-تفرقه افكني بين افراد يك عقيده و استفاده از افراد ضعيف آنها به نفع خود .7-دو پهلو رفتار مي كنند(در هنگام شكست همه را سرزنش مي كنند و در هنگام پيروزي خود را همراه آنها مي دانند)و در ادامه به پيمان شكني منافقان اشاره كرده است . 

در بخش منافقين امام صادق (ع) مي فرمايد در منافق سيماي خوب و فهم سنت اسلام جمع نشوند.

در بخش نفاق به برسي ويژگيهاي روانشناختي منافقان در پرتو آيات پرداخته است :
1-بي شخصيتي و عدم استقلال و طفيلي زيستن در كنار قدرتهاي فرعوني .  2 -استقلال و شخصيت كاذب (در برابر ملت قدرت نمائي مي كنند و در برابر قدرتمندان بالا دست خود چاپلوسند) .3 -با حقايق و واقعيت بازي مي كنند .4 -نسبت به انجام وظايف كسل ترند .5 -رياكار و متظاهرند .6 -مبتلا به تضاد شخصيتند(در شك و ترديدند) .7 -بدخواه اجتماع و مروج فساد و زشتي و بازدارنده از خيرو صلاح اند . 8 –خسيسند .9 -بازي كنندگان با تعهدات خود (پيمان شكنند) .10 -ميان تهي (مانند چوبند)ترسويند(از مردم مي ترسند) . 12 -دشمنان داخلي براي هر نهضت مقدس و هر جنبش اصلاحي اند (داخل صف نيروهاي مبارزند اما با آنهانيستند) .

در بحث نگاهي به قرآن  به مروج فساد بودن منافقان و يكساني مردمان وزنان منافق  و خسيسي و عدم انفاق اشاره نموده است و آورده كه خدا آنها را فراموش كرده و آنها خدا را فراموش كرده اند و آنان تبهكارند .

در قسمت نقش منافق اشاره دارد به خطرناك ترين دشمن اسلام كه همان دسته اي از منافقان بودند كه ماسك دوستي بر چهره داشتند (عبدا..ابي..)سپس به ماجراي مسجد ضرار و رابطه بين پيامبر و منافقين پرداخته و نفاق و بعد مداراي پيامبربا منافقان  حتي تا زماني كه فقط اين نفاق دردلشان بوده  و هيچ عكس العملي نداشته اند از آن جهت كه  كلمه شهادتين را  رانده جان و مالشان در امان بود ، و سپس به حربه تفرقه اندازي منافقان اشاره نموده است .در  نهايت به چند درسي از سوره هاي توبه و منافقين پرداخته و سپس مطالبي چند راجع به گروهكها و منافقان دين انقلاب آورده است .

6-اسلام مكتب مبارز و مولد1
در بخش مسئله منافق و منافقين به ويژگي رفتار دو پهلوي منافقين اشاره داشته كه در زمان شكست مسلمانان را سرزنش مي كنند و در زمان پيروزي خود را همراه آنان مي دانند و در زمينه برخورد با اينگونه افراد روش صبر و مدارا ، را پيشنهاد كرده (به استناد متون قرآن )و فلسفه دين مدارا و صبر تنبيه و توبه منافقان و دفع فساد از خود و همساز شدن با جامعه مي شود .
7-اخلاق از ديدگاه قرآن و عترت2
در بخشي از اين كتاب  كه به نفاق و دروئي پرداخته به آيات وسور زير اشاره نموده است .
بقره 8و9           نساء143و142    منافقون4-1      عنكبوت   11و10

توبه 102و101    انفال 49           نور 50-47      توبه 74و73

حديد 14           نساء146و145    احزاب12-10

8-نفاق يا كفر پنهان3
اين كتاب با مقدمه اي از اسد… بادامچيان به چاپ رسيده و  با استفاده از كتاب سيماي نفاق در قرآن آيات مربوط به نفاق را در قرآن را مطرح نموده است . وي با استناد به اين آيات به نفاق و منافقين صفتي مجاهدين خلق پرداخته است .

9-فرهنگ واژه اخلاق در قرآن1
دراين كتاب  به چند آيه در زمينه نفاق اشاره شده است . و به نهي از دوروئي ، نفاق ،مداهنه، دشمني پرداخته و براي تأكيد مطلب خود به آيات قرآن استناد نموده است .

10-سي و دو سخنراني پيرامون سوره حشر2
در اين  كتاب به تفسير آيه الم ترالي الذين… و سوره منافقين و آيه 142از سوره نساء اشاره شده و در نهايت خطبه 193نهج البلاغه را در معرفي منافقين ذكر كرده است .

11-گذري بر سوره حشر3
در اين كتاب به تفسير آيات يازدهم تا شانزدهم اين سوره پرداخته شده است و در ادامه دوروئي مردم مدينه و يهوديان مدينه و تشابه منافقان در قرآن با شيطان را متذكر شده است .

-12مصباح الشريعه4
در اين كتاب منصوب به امام جعفر صادق(ع) است  .در باب 68 رواياتي در صفت منافق عنوان گرديده است.

13-رساله قلع الغيبه5
در كتاب به موارد نهي از غيبت پرداخته و در نهايت بيان شده كه گاهي نهي از غيبت ،هم غيبت است و هم نفاق در ملحقات غيبت سه مورد را مطرح كرده كه يكي خبر چيني،دومي كلام آدم دورو و دو زبان و سومي حسد مي باشد.

14-نبوغ حافظ شيرازي6
در كتاب نبوغ حافظ شيراز به موضوع نفاق طائفه اي از صحابه در زمان پيامبر و ارتداد آنها پرداخته شده است 

فصل سوم : روش تحقيق:

روش پژوهش:

با توجه به اينكه پژوهش حاضر، پژوهشي تاريخي اسنادي است، روش كلي مورد استفاده ،تحليل اسنادي خواهد بود . در عين حال روش مورداستفاده در دو بخش فلسفه اجتماعي –سياسي  و تغييرات  ساختاري- علمي به شرح زير بيان مي شود :

1-در بخش برسي و تحليل فلسفه اجتماعي ،سياسي«جامعه شناسي نفاق» از روش تحليل كيفي متن استفاده شده است . به اين ترتيب كه سؤالات تحقيق مطرح و پاسخ آنها با مطالعه تفهيمي متن استخراج مي شود . اين روش است كه در مطالعه عادي متون نيز به كار گرفته مي شود . در عين حال در پژوهش علمي ، مطالعه متن بر محور سؤالات اصلي تحقيق متمركز مي شود .

2-در بخش ساختاري و علمي از شيوه كلاسيك تحليل مدركها استفاده خواهد شد كه تحليل بيروني و دروني سند دو قسمت متمايز اين روش مي باشد .
توضيح اينكه در تحليل دروني ،محتواي يك سند شناخته مي شود ولي تحليل بيروني را بايد حاصل كرد ، چون كمك مي كند كه برد هر سند اندازه گيري شود .

1-2-تحليل دروني :

تحليل دروني تحليلي است كه بر پايه عقلاني استوار است و تحليلي ذهني است ، بنابراين داراي دو خصيصه عقلاني و ذهني مي باشد .

1-1-2-خصيصه عقلاني: تحليل با روشهاي كلاسيك عملي فكري است . اين روش در جست وجوي آن است كه خطهاي اساسي سند را از هم مشخص سازد ، جنبه هاي فرعي را به اين خطها بپيوندد و ارتباط فكري آن را بيابد به اين خصيصه عقلاني بايد اين را هم افزود كه هرگاه در ازاي سند ايجاب كند كه كار تحليل را تقسيم كنند ، اين تقسيم بندي بايد تا آنجا كه ممكن است مطابق با بخشهاي طبيعي خود سند انجام شود .به اين معني مي توان گفت كه تحليل كلاسيك، تحليلي ارگاني است و به عنوان مثال به جدا كردن هريك از اعضائ اندام يك موجود زنده شباهت دارد .

2-1-2:خصيصه ذهني: 
تحليل سندها به شيوه كلاسيك اساساً ذهني است ، محتوي متن، توسط كسي كه آن را مطالعه مي كند ، تفسير ميگردد . اين كار را بايد با حد اكثر بيطرفي و خودداري از تحريف واقعيت بر اثر سليقه شخصي انجام داد .

در همه زمينه هايي كه سخن تنها برسر گردآوري اطلاعات در باره واقعيتهاي مادي است (تاريخ ها، آمارهاو …  )تحليل بازهم به معناي علمي اصطلاحي عيني است ، يعني نتيجه هاي آنها –هر كس   هم كه  انجام  دهنده آن باشد- تغيير ناپذير است . ولي همين كه تغيير لازم مي شود -و در 90 درصد موردها تغيير لازم مي شود –ذهني بودن آن ظاهر مي گردد و بديهي است كه در اين رابطه، فريب شخص مشاهده كننده ، نقش بسيار مهمي بازي مي كند .

2-2:تحليل بيروني:

در روشهاي كلاسيك به جا دادن سند مورد مطالعه در متني كه سند از آن استخراج مي شده است اهميت زيادي داده مي شود  تا انكه درجه راستي و درستي را با دقت نشان دهند . اين روشها مي كوشند كه انعكاسها و طنين ها را هم مشخص سازند
لازم به ذكر است كه اين روش اسنادي در يك چارچوب نظري قرار گرفت و براي دسته بندي كنشها و تعاملات منافقين ،از نظريه زيمل در رابطه با سنخهاي اجتماعي استفاده شده است . توضيح اينكه:

«زيل هر سنخ اجتماعيويپه اي را محصول واكنشها و توقعات ديگران مي داند،هر سنخي از رهگذر رابطه با كسان ديگري پديد مي آيد كه پايگاه ويژه اي به او مي دهند و از او انتظار دارند كه به شيوه خاصي رفتار كند . ويژگيهاي هر سنخي به سان صفات ساختار اجتماعي نگريسته مي شود »
نتيجه:

در اين پژوهش سند مورد برسي قرآن است كه به ترجمه و تفاسير مختلفي چون الميزان ، تبيان،نمونه و راهنما مراجعه شده است و تفسير محوري در اين پژوهش ، تفسير راهنما است . از طرفي منافقان يك سنخ اجتماعي هستند 

1-برگرفته از :موريس دو ورژه ،روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي ، ترجمه خسرو اسدي ،امير كبير 1375ص 108 تا 104

2-كوزر،لوئيس ،زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي ،محسن ثلاثي ،چاپ دوم ، انتشارات علمي 1369ص 254

در برابر سنخ هايي چون مؤمنان و كافران ،لذا با توجه به اين سه سنخ متن را مورد تحليل دروني و بيروني قرار داديم .
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش
مقدمه :

اين فصل به يافته هاي پژوهشي اختصاص دارد ، لذا يا روشي كه در فصل قبل ذكر آن گذشت به تجزيه و دسته بندي مفاهيم قرآني پرداختيم . قبل از بررسي متون لازم بود مشخص شود ، كه در چه سوره ها و چه آيه هايي از آن سوره ها پيرامون موضوع نفاق بحث شده است ، لذا اول جدولي تهيه شد كه در آن شماره سوره ، نام سوره و تعداد آياتي كه موضوع بحث را در خود جاي مي دهد مشخص شده است . پس از آن ما به تجزيه و تفكيك متون و تفاسير مختلف از يك آيه پرداختيم . در آغاز ما نگرش مجرمانه اي به نفاق داشتيم و نفاق را يك كجروي و انحراف اجتماعي تصور كرديم ، بنابراين جدولي تهيه شد كه موارد مختلف آن : سوره ، آيه ، ترجمه ، ويژگيهاي نفاق ، منشا نفاق ، آثار نفاق ، راه مقابله ، نحوه انحرافات ، نوع تاثير را در برمي گيرد . پس از ارائه اين جدول به ناظر محترم ، ايشان ديدگاه جديدي را در مقابل ما گذاشتند و آن استفاده از نظر ذيل مبتني بر سنخهاي اجتماعي مي باشد . لذا ما سه سنخ مومن ، كافر و منافق را در نظر گرفته و به بررسي تعاملات اين سنخها پرداختيم كه جدول 3و 4 به اين مسئله اشاره دارد . 

بخش اول :

همانگونه كه در مقدمه ذكر شد ، در اين بخش ابتدا فهرستي اجمالي از سوره ها و آيه هايي كه به موضوع نفاق به تصريح يا كنايه اشاره داشته تقديم مي شود . اين جدول ، با استفاده از پيشينه پژوهش و كتاب الجامع لا بي البركات و مفتاح الميزان – كليد تفسير الميزان – تهيه شده است . لازم به ذكر است كه هر استقرايي ممكن است ناقص بوده ويا مفهوم و مصداق اشتباهي انطباق يافته باشد ، بنابراين ، اين فهرست ممكن است در نزد ديگر انديشمندان و پژوهشگران محترم قابل نقد باشد كه پذيرا هستيم . 

شماره آيات
نام سوره
شماره سوره

8تا 20 ، 75 تا 77 ، 204 تا 206 
بقره
2

71 ، 72 ، 118تا 120 ،162،163، 166تا168
آل عمران 
3

49،60 تا 66، 72 ،73 ، 81تا 83 ، 88 تا 91 ، 136 تا 147 
نساء‎‎‏‎‎
4

  41 تا 44 ، 49 ، 50 ، 52 ، 54 ، 90 ،91 
مائده 
5

49
انفال 
8

38 تا 70 ، 73 تا 88 ، 95 تا 98 ، 101، 107 تا 110 ، 124 تا 126 ، 128
توبه 
9

11 تا 13 
حج 
22

47تا 50 ، 53 ، 63 
نور 
24

221 تا 226
شعرا‏
26

10،11
عنكبوت 
29

10                                                                10 تا 20 ، 24 ، 60 تا 62 ، 73 
احزاب 
33

6، 11 ، 12 ، 15 ، 16 
فتح 
48

14
حجرات 
49

13 تا 15 
حديد 
57

14 تا 19 
مجادله 
58

11 تا 17 
حشر 
59

1تا 9
منافقون 
63

9
تحريم 
66

9تا 12
قلم
68

از آنجا كه مبناي اين تحقيق ، آيات قرآن كريم مي باشد ، پس از ذكر اجمالي آيات و سوره ها ، ترجمه آيات را با استفاده از ترجمه جناب آقاي عبدالمحمد آيتي ، در اين بخش مي آوريم . 

ترجمه
 آيه
سوره

پاره اي از مردم مي گويند : بخدا و روز قيامت ايمان آورده ايم ،حال آنكه ايمان نياورده اند
8
بقره

اينان خدا و مؤمنان را مي فريبند ، و نمي داند كه تنها خود را فريب مي دهندوحال آنكه درك نمي كنند .
9
بقره

در دلهاشان مرضي است و خدا نيز بر مرضشان بيفزوده است و به كيفر دروغي كه گفته اند بر ايشان عذابي است درد آور .
10
بقره

چون به آنان گفته شود كه در زمين فساد مي كنيد ،مي گويند ما مصلحا نيم
11
بقره

آگاه باشيد كه اينان خود تبهكارند و نميدانند 
12
بقره

و چون به آنان گفته شود كه شما نيز همانند ديگر مردمان ايمان بياوريد ، مي گويند :آيا ما نيز همانند بيخردان ايمان بياوريم؟ آگاه باشيد ،كه آنان خود بيخردانند و نمي دانند.


13
بقره

و چون به مؤمنان مي رسند ، مي گويند: ايمان آورده ايم . و چون با شيطانهاي خويش خلوت مي كنند ، مي گويند: ما با شما هستيم، ما استهزايشان مي كنيم


14
بقره

خداست كه آنها را استهزاءمي كند و وامي گذاردشان تا همچنان در طغيان خويش سرگردان بمانند
15
بقره

اينان گمراهي را به هدايت خريدند ،سپس تجارتشان سود نكرد و در شمار هدايت يافتگان در نيامدند
16
بقره

مثلشان، مثل آن كسي است كه آتشي افروخت ،چون پيرامونش را روشن ساخت ، خدا روشنايي از آنان باز گرفت و نابينا در تاريكي رهاشان كرد.


17
بقره

كرانند ، كورانند ، لالانند و باز نمي گردند . 
18
بقره

يا چون باراني سخت در ظلمت همراه با رعد وبرق فرود آيد ، تا مباد كه از بانگ صاعقه

بميرند ،انگشتان خوييش در گوشها كنند . وخدا بر كافران احاطه دارد .
19
بقره

نزديك باشد كه برق ديدگانشان را نابينا سازد.هر گاه كه بدمد چند گامي بر مي دارند ، و

چون خاموش شود ا رفتن باز ايست . اگر خدا مي خواست گوشهايشان را كر و چشمانشان را

كور مي ساخت ، كه او بر هر كاري تواناست .


20
بقره

آيا طمع مي داريد كه به شما ايمان بياورند (قوم يهود ) و حال آنكه گروهي  از ايشان كلام خدا را مي شنيدند و با آنكه حقيقت آن را مي يافتند تحريفش مي كردند و از كار خويش آگاه بودند ؟ 
75
بقره

و چون مومنان ديدار كنند ، گويند : ما هم ايمان آورديم . وچون با يكديگر خلوت كنند ، گويند : آيا با آنان (مسلمانان ) از دانشي كه خدا به شما ارزاني داشته سخن مي گوييد ، تا به ياري آن در نزد پرودگارتان بر شما حجت آرند ؟ آيا به عقل در نمي يابند ؟ 
76
بقره

آيا نمي دانند كه هر چه را كه پنهان ميدارند و هر چه را كه آشكار مي سازند خدا مي داند ؟ 
77
بقره

در اين دنيا كسي از مردم خدا را به درستي اعتقاد خويش گمراه مي گيرد و تو را سخنش درباره زندگي دنيا به شگفت وا مي دارد،در حالي كه كينه توزترين دشمنان است .


204
بقره

چون از نزد تو باز گردد ،در زمين فساد كند و كشتزارها و دامها را نابود سازد ،و خدا فساد را دوست ندارد
205
بقره

و چون به او گويند كه از خدا بترس ،خود خواهيش او را به گناه كشاند .جهنم ،آن آرامگاه بد ،او را بس باشد 


206
بقره

اي اهل كتاب ، با آنكه از حقيقت آگاهيد ، چرا حق را به باطل مي آميزيد و حقيقت را كتمان مي كنيد ؟ 
71
آل عمران

ترجمه
 آيه
سوره

طايفه اي از اهل كتاب گفتند : در اول روز به آنچه بر مومنان نازل شده است ايمان بياوريد و در آخر كار روز انكارش كنيد ، تا مگر از اعتقاد خويش باز گردند . 
72
آل عمران

اي كساني كه ايمان آورده ايد ، دوست همرازي جز همكيشان خودمگيريد ، كه ديگران از هيچ فسادي در حق شما كوتاهي نمي كنند و خواستار رنج و مشفت شمايند . و كينه توزي از گفتارشان آشكار است و آن كينه كه در دل دارند بيشتر است از آنچه به زبان مي آورند . آيات را برايتان آشكار ساختيم ، اگر به عقل در يابيد . 
118
آل عمران

آگاه باشيد كه شما آنان را دوست مي داريد و حال آنكه آنها شما را دوست ندارند . شما به همه اين كتاب ايمان آورده ايد . چون شما را ببينند گويند : ما هم ايمان آورده ايم . و چون خلوت كنند ، از غايت كينه اي به شما دارند سر انگشت خويش به دندان گزند . بگو : در كينه خويش بميريد ؛ هر آينه خدا به آنچه در دلهاست آگاه است . 
119
آل عمران

اگر خيري به شما رسد اندوهگين شوند و اگر مصيبتي گرفتار آييد شادمان گردند . اگر شكيبايي ورزيد و پرهيزگاري كنيد از مكرشان به شما زياني نرسد ، كه خدا بر هر كاري ك مي كند احاطه دارد . 
120
آل عمران

آيا آن كس كه به راه خوشنودي خدا مي رود ، همانند كسي است كه موجب خشم او مي شود و مكان او جهنم(است)،آن سرانجام بد است ؟


162
آل عمران

اين دو گروه را نزد خدا درجاتي است گوناگون و او به كارهايشان آگاه است
163
آل عمران

آنچه در روز برخورد آن دو گروه به شما رسيد ، به اذن خدا بود ،تا مؤمنان را معلوم دارد
166
آل عمران

و آنان را نيز كه نفاق ورزيدند ،معلوم دارد .به آنها گفته مي شد: بياييد در راه خدا كارزار كنيد يا به دفاع بپردازيد . مي گفتند: اگر يقين داشتيم كه جنگي درمي گيرد ،با شما مي آمديم . آنان به كفر نزديكترند تا به ايمان .به زبان چيزهايي مي گويند كه به دل اعتقاد ندارند و خدا به آنچه در دل نهفته  مي دارند آگاهتر است .


167
آل عمران

به آنان كه از جنگ باز ايستاندند و درباره برادران  خود گفتند كه اگر سخنان ما را شنيده بودند،كشته نمي شدند ،بگو:اگر راست مي گوييد مرگ را از خود برانيد .
168
آل عمران

ايا انان را نديده اي كه خويشتن را پاك و بي عيب جلوه مي دهند؟ آري خداست كه هركه را خواهد از عيب پاك گرداند . و به هيچ كس حتي به قدر رشته اي كه در شكاف هسته خرما است ستم نشود .
49
نساء

آيا آنان را نمي بيني كه مي پندارند كه به آنچه بر تو نازل شده است ايمان آورده اند و آنچه بيش از تو نازل شده ، ولي مي خواهند كه طاغوت را حكم قرار دهند ، در حالي  كه به آنان گفته اند طاغوت را انكاركنند . شيطان مي خواهد گمراهشان سازد دور گرداند .
60
نساء

وچون ايشان را گويند كه به آنچه خدا نازل كرده و پيامبرش روي آريد ، منافقان را مي بيني كه سخت از تو رويگردان مي شود .
61
نساء

پس چگونه است كه چون به پاداش كارهايي كه مرتكب شده اند ، مصيبتي به آنها رسد ، نزد تو مي آيند و به خدا سوگند مي خورند كه ما جز احسان و موافقت قصد ديگري نداشته ايم ؟
62
نساء

خداوند از دلهايشان آگاه است . از آنان اعراض كن و اندرزشان بده به چنان سخنني كه در وجودشان كارگر افتد
63
نساء

هيچ پيامبري را نفرستاديم جز آنكه ديگران به امر خدا بايد مطيع فرمان او شوند . و اگر به هنگامي كه مرتكب گناهي شدند نزد تو آمده بودند و از خدا آمرزش خواسته بودند و پيامبر برايشان آمرزش خواسته بود ،خدا را توبه پذير و مهربان مي يافتند .
64
نساء

نه ، سوگند به پروردگارت كه ايمان نياوردند ، مگر آنكه در نزاعي كه ميان آنهاست تو را داور قرار دهند و از حكمي كه تو مي دهي هيچ ناخشنود نشوند و سراسر تسليم آن گردند 
65
نساء

و اگر به آنان فرمان داده بوديم كه خود را بكشيد يا از خانه هايتان بيرون رويد ، جز اندكي از آنان فرمان نمي بردند .   و حال آنكه اگر اندرزي را كه به آنها داده شده است كار مي بستند برايشان بهتر و بر اساسي استوار تر بود .
66
نساء

و از ميان شما كسي است كه در كارزار درنگ مي كند . و چون به شما بلايي رسد مي گويد : خدا در حق من چه انعامي كرد كه در آن روز همراهشان نبودم . 
72
نساء

ترجمه
 آيه
سوره

و چون مالي از جانب خدا نصيبتان شود – چنان كه گويي ميانتان هيچ گونه مودتي نبوده است – گويد : اي كاش من نيز با آنها مي بودم و به كاميابي بزرگ دست مي يافتم . 
73
نساء

مي گويند: فرمانبرداريم . و چون از نزد تو بيرون شوند گروهي از ايشان به شب خلاف آنچه تو مي گويي انديشهاي در دل مي پروراند .و خدا آنچه را شب در خاطر گرفته اند مي نويسد . پس از ايشان اعراض كن و بر خداي توكل كن و كه او كارسازي را كافي است .
81
نساء

آيا در قر?ن نمي انديشند ؟ هرگاه از سوي ديگري جز خدا مي بود در آن اختلافي بسيار مي يافتند .
82
نساء

و چون خبري ،چه ايمني و چه ترس به آنها رسد آن را در همه جا فاش مي كنند . و حال آنكه اگر در آن به پيامبر و اولوالامرشان رجوع مي كردند حقيقت امر را از آنان در مي يافتند . و اگر فضل و رحمت خدا نبود ، جز اندكي همگان همگان از شيطان پيروي مي كرديد .
83
نساء

چيست شما را كه در مورد منافقان دو گروه شده ايد ، و حال آنكه خدا آنان را به سبب كردارشان مردود ساخته است ؟ آيا مي خواهيدكسي كه خدا گمراه كرده است هدايت كنيد ؟ و تو راهي پيش پاي كسي كه خداوند گمراهش كرده است نتواني نهاد .
88
نساء

دوست دارند همچنان كه خود به راه كفر مي روند شما نيز كافر شويد تا برابر گرديد . پس با هيچ يك از آنان دوستي مكنيد تا آنگاهكه در راه خدا مهاجرت كننده و اگر سر باز زدند در هرجا كه آنها را بيابيد ، بگيريد و بكشيد و هيچ يك از آنها را به دوستي و ياري برمگزينيد .
89
نساء

مگر كساني كه به قومي كه ميان شما و ايشان پيماني است مي پيوندد يا خود نزد شما مي آيد ، در حالي كه از جنگيدن با شما يا جنگيدن با قوم خود ملول شده باشند . و اگر خدا مي خواست بر شما پيروزشان مي ساخت و با شما به جنگ بر مي خواستند پس هرگاه كناره گرفتند و با شما نجنگيدند و به شما پيشنهاد صلح كردند ، خدا هيچ راهي براي شما بر ضد آنان نگشوده است .
90
نساء

گروه ديگي را خواهيد يافت كه مي خواهند از شما و قوم خود در امان باشند ،اينان هرگاه به كفر دعوت شوند بدان باز گردند .پس اگر خود را به كناري نكشد و صلح نكند و از اعمال خويش باز نايستد آنان را هركجا كه يافتيد بگيريد و بكشيد كه شما را بر آنان تسلطي آشكار داده ايم .
91
نساء

اي كساني كه ايمان آورده ايد ، به خدا و پيامبرش و اين كتاب كه بر پيامبرش نازل كرده و آن كتاب كه پيش از آن نازل كرده ، به حقيقت ايمان بياوريد . و هر كه به خدا و فرشتگانش و كتابهايش و پيامبرانش و به روز قيامت كافر شود ، سخت در گمراهي افتاده است .
136
نساء

هر آينه خداوند آنان را كه ايمان آوردند سپس كافر شدند و باز ايمان آوردند ، سپس كافر شدند و به كفر خويش افزودند نخواهد آمرزيد و به راه راست هدايت نخواهد كرد .
137
نساء

منافقان را بشارت ده كه عذابي درد آور برايشان آماده شده است .
138
نساء

كساني كه به جاي مؤمنان ، كافران را به دوستي بر مي گزينند ،آياعزت و توانايي را نزد آنان مي جويند ، در حالي كه عزت به تمامي از آن خداست ؟
139
نساء

و از اين پيش : در اين كتاب بر شما نازل كرده ايم كه چون شنيديد كساني آيات خدا را انكار مي كنند و آن را به ريشخند مي گيرند با آنان منشينيد تا آنگاه كه به سخني ديگر پردازند . وگرنه شما نيز همانند آنها خواهيد بود . و خدا همه منافقان و كافران را در جهنم گرد مي آورد .
140
نساء

كساني كه همواره مواظب شما هستند .پس اگر از جانب خدا فتحي نصيبشان شود ، مي گويند : مگر ما همراه شما نبوديم ؟و اگر پيروزي نصيب كافران شود ، مي گويند: آيا نه چنان بود كه بر شما غلبه يافته بوديم و مؤمنان را از آسيب رساندن به شما بازداشتيم؟ در روز قيامت خدا ميان شما حكم مي كند و او هرگز براي كافران به زيان مسلمانان راهي نگشوده است .
141
نساء

منافقان خدا را فريب مي دهند ، و حال آنكه خدا آنهارا فريب مي دهند . و چون به نماز برخيزند و براي خود نمايي كنند و در نماز – جز اندكي – خداي را ياد نكنند .
142
نساء

سرگشتگان ميان كفر و ايمانند . نه با اينان و نه با آنان .آنكه خدا گمراهش كند هيچ راهي براي او نخواهد يافت 
143
نساء

ترجمه
 آيه
سوره

اي كساني كه ايمان آورده ايد، به جاي مؤمنان ،كافران را به دوستي مگيريد . آيا كاري مي كنيد كه براي خدا به زيان خود حجتي آشكار پديد  اريد ؟
144
نساء

هر آينه منافقان در فروترين طبقات آتش هستند و هرگز بر ايشان ياوري نمي يابي.
145
نساء

مگر آنان نوبه كرده اند و از تباهي باز آمده اند و به خدا توسل جسته اند و براي خدا از روي اخلاص به دين گرويده اند . اينان در زمره مؤمنانند و خدا به مؤمنان اجري عظيم خواهد داد 
146
نساء

اي پيامبر،غمگين نكند تو را كردار آنان كه به كفر مي شتابند. چه آنهايي كه به زبان گفتند ايمان آورديم و به دل ايمان نياورده اند و چه آن يهودان كه گوش مي سپارند تا دروغ بندند و براي گروهي ديگر كه خود نزد تو نمي آيند سخن چنين مي كنند، و سخن خدا را دگرگون مي كنند ، و مي گويند: اگر شما را اينچنين گفت بپذير وگرنه از وي دوري گزينيد و هركس را كه خدا عذاب او بخواهد ، تواش از قهر خدا رهايي نخواهد داد . اينان كساني هستند كه خدا نخواته است كه دلهايشان را پاك  گرداند . آنان را در دنيا خواري و در آخرت عذابي بزرگ است .


41
مائده

گوش نهادن دروغند ، خوزندگان حرامند . پس اگر نزد تو آمدند ميانشان حكم كن و يا از ايشان رويگردان شو ؛ و اگر رويگردان شوي هيچ به تو زياني نرسانند . و اگر ميانشان حكم كني به عدالت حكم كن كه خدا عدلت پيشگان را دوست دارد .


42
مائده

گوش نهادن دروغند ، خوزندگان حرامند . پس اگر نزد تو آمدند ميانشان حكم كن و يا از ايشان رويگردان شو ؛ و اگر رويگردان شوي هيچ به تو زياني نرسانند . و اگر ميانشان حكم كني به عدالت حكم كن كه خدا عدلت پيشگان را دوست دارد .
43
مائده

چگونه تو را داور قرار مي دهند ،در حالي كه تورات كه حاوي حكم خداست در نزد آنهاست؟ سپس از حكم تو رويگردان مي شوند و اينان ايمان نياورده اند


44
مائده

ميانشان بر وفق آنچه خدا نازل كرده است حكم آن كن و از خواهشهاشان پيروي مكن و از ايشان بپرهيزيد كه مبادا بفريبندت تا از بعضي از چيزهايي كه خدا بر تو نازل كرده است سر باز زني . و اگر ديگران شدند بدان كه خدا مي خواهد آنان را به پاداش برخي گناهانشان عقوبت كند ، و هر آينه بسياري از مردم نافرمانند .


49
مائده

آيا حكم جاهليت را مي جويند ؟ براي آن مردمي كه اهل يقين هستند چه حكمي از حكم خدا بهتر است ؟


50
مائده

آنهايي را كه در دل مرضي دارند مي بيني كه به صحبتهايشان (يهود و نصارا ) مي شتابند ، مي گويند : مي تر سيم كه به ما آسيبي برسد . اما باشد كه خدا فتحي پديد آورد يا كاري تواند كند ، آنگاه از آنچه در دل نهان داشته بودند پشيمان شوند
52
مائده

اي كساني كه ايمان آورده ايد ، هر كه از شما از دينش بازگردد چه باك ؛ زودا كه خدا مردمي را بياورد كه دوستشان بدارد و دوستش بدارند . در برابر مومنان فروتنند و در برابر كافران سركش ؛ در راه خدا جهاد مي كنند و از ملامت هيچ ملامتگري نمي هراسند . اين فضل خداست كه به هر كس خواهد ارزاني دارد ، و خدا بخشاينده و دانا است . 
54
مائده

اي كساني كه ايمان آورده ايد ، شراب و قمار و بتها و گروبندي با تيرها ، پليدي و كار شيطان است ، از آن اجتناب كنيد تا رستگار شويد .


90
مائده

شيطان مي خواهد با شراب و قمار بين شما كينه و دشمني افكند و شما را از ياد خدا و نماز بازدارد ، آيا بس مي كنيد ؟


91
مائده

مي دانيم كه سخنانشان تورا اندوهگين مي سازد،ولي اينان تنها تو را تكذيب نمي كنند ،

بلكه اين ستمكاران سخن خدا را انكار مي كنند.


33
انعام

ترجمه
 آيه
سوره

پيامبراني را كه پيش از تو بودند تكذيب كردند ولي بر آن تكذيب و آزار صبر كردند تا ياوري ما فرارسيدشان . و سخنان خدا را تغيير دهنده اي نيست و هر آينه پاره اي از اخبار پيامبران بر تو نازل شده است .
34
انعام

اگر اعراض كردن آنها بر تو گران است ، خواهي نقبي در زمين بجوي يا نردباني بر آسمان بنه تا معجزه اي بر ايشان بياوري . اگر خدا بخواهد ، همه را به راه راست برد ، پس از نادانان مباش .


35
انعام

همانند آن كسان مباشيد كه سرمست غرور و براي خود نمايي از ديار خويش بيرون آمدند و ديگران را از راه خدا باز داشتند و خدا به هر كاري كه مي كنند احاطه دارد . 
47
انفال

شيطان كردارشان را در نظرشان بياراست و گفت : امروز از مردم كسي بر شما پيروز نمي شود و مي پناه شمايم. ولي چون دو فوج روبرو شدند او بازگشت و گفت : من از شما بيزارم ، كه چيزهايي مي بينم كه شما نمي بينيد ، من از خدا مي ترسم كه او به سختي عقوبت مي كند . 
48
انفال

منافقان و آن كسان كه در دل بيماريي دارند گفتند اينان را دينشلن بفريفته است . و هر كس كه به خدا توكل كند او را پيروزمند و حكيم خواهد يافت
49
انفال

چگونه پيماني باشد كه اگر بر شما پيروز شوند به هيچ عهد و سوگند و خويشاوندي و فا نكند ؟ به زبان خشنودتان مي سازند و در دل سر مي پيچند و بيشترين عصبانگرانند . 
8
توبه

اي كساني كه ايمان آورده ايد ، چيست كه چون به شما گويند كه براي جنگ در راه خدا بسيج شويد ، گويي به زمين مي چسبيد ؟ آيا به جاي زندگي اخروي به زندگي دنيا راضي شده ايد ؟ متاع اين دنيا در برابر متاع آخرت جز اندكي هيچ نيست .


38
توبه

اگر به جنگ بسيج نشويد خدا شما را به شكنجه اي دردناك عذاب مي كند.و قوم ديگري را به جاي شما بر مي گزيند و به خدا نيز زياني نمي رسانيد كه خدا بر هر كاري تواناست.


39
توبه

اي پيامبر،غمگين نكند تو را كردار آنان كه به كفر مي شتابند. چه آنهايي كه به زبان گفتند ايمان آورديم و به دل ايمان نياورده اند و چه آن يهودان كه گوش مي سپارند تا دروغ بندند و براي گروهي ديگر كه خود نزد تو نمي آيند سخن چنين مي كنند، و سخن خدا را دگرگون مي كنند ، و مي گويند: اگر شما را اينچنين گفت بپذير وگرنه از وي دوري گزينيد و هركس را كه خدا عذاب او بخواهد ، تواش از قهر خدا رهايي نخواهد داد . اينان كساني هستند كه خدا نخواته است كه دلهايشان را پاك  گرداند . آنان را در دنيا خواري و در آخرت عذابي بزرگ است .


40
توبه

به جنگ برويد خواه بر شما آسان با شد خواه دشوار ، وبا مال و جان خويش در راه خدا جهاد كنيد . اگر بدانيد خير شما در اين است .
41
توبه

اگر متاعي دست يافتني بود يا سفري بود نه چندان دراز ، از پي تو مي آمدند ، ولي اكنون كه راه دراز شده است پيمودنش را دشوار مي انگارند . و به خدا قسم مي خورند كه اگر مي توانستيم همراه شما بيرون مي آمديم . اينان تن به هلاكت مي سپارند . خدا مي داند كه دروغ مي گويند .


42
توبه

خدايت عفو كند . چرا به آنان اذن دادي ؟ مي بايست آنها كه راست مي گفتند آشكار شوند و تو دروغگويان را بهم بشناسي .


43
توبه

آنان كه به خدا و روز قيامت ايمان دارند هرگز براي جهاد كردن با مال و جانشان از تو رخصت نمي خواهند و خدا پرهيزگاران را مي شناسد .


44
توبه

كساني كه بخدا و روز قيامت ايمان ندارند و دلهايشان را شك فرا گرفته است و اين شك آنها را به ترديد افكنده است ،از تو رخصت مي خواهند .


45
توبه

ترجمه
 آيه
سوره

اگر مي خواستند كه به جنگ بيرون شوند براي خويش ساز وبرگي آماده كرده بودند ، ولي خداوند بسيج آنان را ناخوش داشت و از جنگشان بازداشت و به ايشان گفته شد كه همراه كساني كه بايد در خانه بنشيند در خانه بنشينند . 


46
توبه

اگر با شما به جنگ بيرون آمده بودند ، چيزي جز اضطراب به شما ني افزودند ،و تا فتنه انگيزي كنند و براي دشمنان به جاسوسي بپردازند در ميان شما رخنه مي كردند ، و خدا به ستمكاران آگاه است .


47
توبه

پيش از اين هم فتنه گري مي كردند و كارها را براي تو واژگونه جلوه مي دادند تا آنگاه كه حق فراز آمد و فرمان خداوند آشكار شد درحالي كه از آن كراهت داشتند .


48
توبه

بعضي از آنان مي گويند : مرا رخصت ده و به گناه مينداز . آگاه باش كه اينان خوددر گناه افناده اند و جهنم بركافران احاطه دارد .
49
توبه

اگر خبري به تو رسد اندوهگينشان سازد ، و اگر به تو مصيبتي رسد مي گويند : ما چاره كار خويش پيش از اين انديشيده ايم . آنگاه شادمان باز مي گردند .


50
توبه

بگو: مصيبتي چون آنچه خدا براي ما مقرر كرده است به ما نخواهد رسيد . او مولاي ماست و مؤمنان بر خدا توكل كنند


51
توبه

بگو: آيا جز يكي از آن دو نيكي ، انتظار چيز ديگري را براي ما داريد ؟ ولي ما منتظريم كه عذاب خدا يا از جانب او يا بدست ما به شما برسد . پس شما منتظر باشيد ما نيز با شما منتظر مي مانيم .


52
توبه

بگو : خدا از شما نيز نمي پذيرد ، چه از روي رضا انفاق كنيد چه از روي كراهت زيرا مردمي نافرمان هستيد .


53
توبه

هيچ چيز مانع قبول انفاقها يشان نشده مگر آنكه به خدا و پيامبرشان ايمان نياورده اند و جز بابي ميلي به نماز حاضر نمي شوند و جز به كراهت انفاق نمي كنند.


54
توبه

دارايي و فرزندانشان تو را به اعجاب نيفكند .جز اين نيست كه خدا مي خواهد به آنها در اين دنيا عذابشان كند ودر حالي كه هنوز كافرند جانشان بر آيد.


55
توبه

به خدا سوگند مي خورند كه از شمايند وحال آنكه از شما نيستند ،اينان ازشما بيمناكند
56
توبه

اگر پناهگاه يا غار يا نهانگاهي مي يافتند ، شتابان به آنجا روي مي آورند . 
57
توبه

بعضي از ايشان تو را در تقسيم صدقات به بيداد نتهم مي كنند ، اگر به آنها عطا كنند خشنود مي شوند و اگر عطا نكنند خشم مي گيرند .


58
توبه

چه مي شود اگر به آنچه خدا و پيامبرش به آنان عطا مي كند خشنود باشند و بگويند :خدا ما را بس است و خدا و پيامبرش ما را از فضل خويش بي نصيب نخواهد گذاشت و ما به خدا رغبت مي ورزيم .


59
توبه

صدقات براي فقيران است و مسكينان و كارگذاران جمع آوري آن و نيز براي بدست آوردن دل مخالفان و آزاد كردن بندگان و قرضداران و انفاق در راه خدا و مسافران نيازمند و آن فريضه اي است از جانب خدا . و خدا دانا و حكيم است .


60
توبه

ترجمه
 آيه
سوره

صدقات براي فقيران است و مسكينان و كارگزاران جمع آوري آن براي بدست آوردن دل مخالفان و آزاد كردن بندگان و قرض داران و انفاق در راه خدا و مسافران نيازمندان و آن فريضه اي است از جانب خدا . و خدا دانا و حكيم است . . 
61
توبه

دربرابر شما سوگند مي خورند تا خشنودتان سازند و حال آنكه اگر ايمان آورده اند شايسته تر است كه خدا و رسولش را خشنود سازند . 
62
توبه

آيا نميدانند كه هر كس كه با خدا و پيامبرش مخالفت ورزيد جاودانه در آتش جهنم خواهد بود و اين رسوايي بزرك است ؟ 
63
توبه

حافظان مي ترسند كه مبادا از آسمان درباره آنها سوره اي نازل شود و از آنچه كه در دل نهفته اند با خبرشان سازد . بگو : مسخره كنيد كه خدا آنچه را كه از آن مي ترسيد آشكار خواهد ساخت . 
64
توبه

اگر از آنها بپرسي كه چه مي كرديد ؟ مي گويند : ما با هم حرف مي زديم و بازي مي كرديم . بگو : آيا خدا و آيا ت او و پيامبرش را مسخره مي كرديد ؟
65
توبه

عذر مي آوريد . پس از ايمان كافرشده ايد . اگر از تقصير گروهي از شما بگذريم گروه ديگررا كه مجرم بوده اند عذاب خواهيم كرد . 
66
توبه

مردان منافق وزنان منافق ، همه همانند يكديگرند . به كارهاي زشت فرمان ميدهند و از كارهاي نيك بازمي دارندو مشت خودر ا از انفاق در را ه خدا مي بندند و خدا را فراموش كرده اند . خدا نيز آنها را قرموش كرده است زيرا منافقان نافرمانند . 
67
توبه

خدا به مردان منافق و زنان منافق و كافران و عده جهنم داده است . در آن جاودانه اند . همين برايشان بس است . لعنت خدا بر آنها باد و به عذابي پايدار گرفتارخواهند شد . 
68
توبه

همانند كساني كه پيش از شما بودند بانيروي بيشتر و دارايي و فرزندان بيشتر ايشان از نصيب خويش بهره مند شدند . شمانيز ازنصيب خويش بهره مند شده ايد ، همچنانكه كساني بيش از  شما بوده اند ، از نصيب خويش بهره مند شده بودند . شما سخنان ناپسند گفتيد ، همچنان كه ايشان سخنان ناپسند مي گفتند اعمال آنها در دنيا و آخرت ناچير گرديد و زيانمند شدند . 
69
توبه

آيا خبر كساني كه پيش از آنها بوده اند چون قوم نوح و عاد وثمود و قوم ابراهيم و اصحاب مدين و موتكفه را نشنيده ايد كه پيامبران با نشانه هاي آشكار به آنها مبعوث شدند ؟ خدا به آنها ستم نمي كرد ، آنان خود بر خود ستم مي كردند . 
70
توبه

مردان مومن و زنان مومن دوستان يكديگرند . به نيكي فرمان مي دهند و از ناشايست بازميدارند و نماز مي گذارند و زكات مي دهند و از خدا و پيامبرش فرمانبرداري مي كنند . خدا اينان را رحمت خواهد كرد ، خدا پيروزمند و حكيم است . 
71
توبه

خدا به مردان و زنان مومن بهشتهايي را وعده داده است كه جويها در آن چاري است و بهشتيان همواره در آنجايند و نيز خانه هايي نيكو در بهشت جاويد . ولي خشنودي خدا از همت برتر است كه پيروزي بزرگ ، خشنودي خداوند است . 
72
توبه

اي پيامبر با كافران و منافقان بجنگ و با آنان به شدت رفتار كن جايگاهشان جهنم است كه بد جايگاهي است . 
73
توبه

به خدا سوگند مي خورند كه نگفته اند ، ولي كلمه كفر را بر زبان رانده اند و پس از آنكه اسلام آورده بودند كافر شده اند . و قصد كاري كردند ، اما بدان نايل نشدند . عيبجوئيشان از آن روست كه خدا و پيامبرش از غنائم بي نياز شان كردند . پس اگر توبه كنند خيرشان در آن است ، و اگر رويگردان شوند خدا به عذاب دردناكي در دنيا و آخرت معذبشان خواهد كرد و آنها را در روي زمين نه دوستداري خواهد بود و نه مددكاري . 
74
توبه

بعضي از آنها با خدا پيمان بستند كه اگر از فضل خود مالي نصيبمان كند ، زكات ميدهيم و در زمره صالحان در مي آييم . 
75
توبه

چون خدا از فضل خود مالي نصيبشان كرد ، بخل ورزيدند و به اعراض بازگشتند . 
76
توبه

و از آن پس تا روزي كه همراه با آن خلف وعده با خدا و آن دروغها كه مي گفتند با او ملاقات كنند ، دلهايشان را جاي نفاق است . 
77
توبه

ترجمه
 آيه
سوره

آيانميدانند كه خدا راز دل ايشان راميداند و از پچ پچ كردنشان آگاه است ؟ زيرا اوست كه داناي نهانهاست . 
78
توبه

خداوند به استهزاء مي گيرد كساني را كه بر مومناني كه به رغبت صدقه مي دهند و بيش از استطاعت خويش چيزي نمي يابند ، عيب مي گيرند و مسخره شان مي كنند . و ايشان را عذابي درد آور است . 
79
توبه

مي خواهي برايشان آمرزش بخواه مي خواهي آمرزش نخواه ، اگر هفتاد بار هم برايشان آمرزش بخواهي خدايشان نخواهد آمرزيد زيرا به خدا و پيامبرش ايمان ندارند و خدا مردم نافرمان را هدايت نمي كند . 
80
توبه

آنان كه در خانه نشسته اند و از همراهي با رسول خدا تخلف ورزيده اند خوشحالند . جهاد با مال وجان خويش را ، در را ه خدا ، ناخوش شمرده اند و گفتند : در هواي گرم به جنگ نرويد . اگر مي فهمند بگو : گرماي آتش جهنم بيشتر است . 
81
توبه

به سزاي اعمالي كه انجام داده اند بايد كه اندك بخندد و فراوان بگريند . 
82
توبه

اگر خدا تورا از جنگ باز گردانيد و با گروهي از ايشان ديدار كردي و از تو خواستند كه براي جنگ ديگر با تو بيرون آيند ، بگو : شما هرگز با من به جنگ بيرون نخواهيد شد و همراه من با هيچ دشمني نبرد خواهيد كرد ، زيرا شما از نخست به نشستن در خانه خشنود بوده ايد . پس اكنون هم با آنان كه از فرمان تخلف كرده اند درخانه بمانيد . 
83
توبه

چون بميرند ، برهيچ يك از آنان نماز نكن وبر قبرشان مايست . اينان به خدا و رسولش كافر شده اند و نافرمان مرده اند . 
84
توبه

اموال و اولادشان به اعجابت نيفكند ، خدا مي خواهد به سبب آنها در دنيا عذابشان كند و درعين كف جان بسپارند . 
85
توبه

چون سوره اي نازل شدكه به خدا ايمان بياوريد و با پيامبرش به جنگ برويد توانگرشان از تو رخصت خواستند و گفتند : ما را بگذار ، تا با آنهايي كه بايد در خانه نشينند درخانه بنشينيم . 
86
توبه

بدان راضي شده اند كه قرين خانه نشينان باشند ، بر دلهايشان مهر نهاده شده و نمي فهمند . 
87
توبه

ولي پيامبر و كساني كه به او ايمان آورده اند با مال و جان خود در راه خدا جهاد كردند.نيكيها از آنهاست و آنهايند كه رستگارانند . 
88
توبه

گروهي از عربهاي باديه نشين آمدند و عذر آوردند تا آنها را درخصت دهند كه به جنگ نروند و آنهايي كه به خدا و پيامبرش دروغ گفته بودند ، درخانه نشستند . زود ا كه به كافرانشان عذابي درد آور خواهد رسيد . 
90
توبه

خشم و عذاب خدا بر كساني است كه در عين توانگري از تو رخصت مي خواهند و بدان خشنودند كه با خانه نشينان در خانه بمانند . خدا دلهايشان را مهر برنهاده است كه نمي دانند . 
93
توبه

چون شما به نزدشان باز گرديد ، مي آيند و عذر مي آورند . بگو : عذر مياوريد ؛ گفتارتان را باور نداريم كه خدا مارا از اخبار شما آگاه كرده است . زودا كه خدا و پيامبرش به اعمال شما خواهند رسيد . آنگاه شمارا از نزد آن خداوندي كه داناي نهان و آشكار است مي برند تا از نتيجه اعمالتان آگاهتان سازد . 
94
توبه

چون به نزدشان بازگرديد ، برايتان سوگند مي خورند تا از خطاهايشان در گذريد ايشان اعراض كنيد كه مردمي پليدند و به خاطر اعمالشان جاي در جهنم دارند . 
95
توبه

بريتان سوگند مي خورند تا از آن خشنود شويد . اگر شما هم خشنود شديد ، خدا از اين مردم نافرمان خشنود نخواهد شد . 
96
توبه

عربهاي باديه نشين كافرتر و منافق تر از ديگران هستند و به بي خبري از احكامي كه خدا بر پيامبرش نازل كرده است سزاوار تر ند ، و خدا دانا و حكيم است . 
97
توبه

پاره اي از اعرابهاي باديه نشين آنچه را كه خرج مي كنند چون غرامتي مي پندارند و منتظرند تا به شما حوادثي برسد . حوادث بد برخودشان باد و خدا شنوا و داناست . 
98
توبه

و گروهي از عرب هاي باديه نشين كه گرد شما را گرفته اند منافقند و گروهي از مدرم مدينه نيز در نفاق اصرار مي ورزيدند . تو آنها را نمي شناسي ، ما مي شناسيمشان و دو بار عذاب خواهيم كرد به عذاب بزرگ گرفتار مي شوند .  
101
توبه

خدا شهادت مي دهد : آنهايي كه مسجدي مي سازند تا به مومنان زيان رسانند و ميانشان كفر و تفرقه اندازند و تا براي كساني كه مي خواهند با خدا و پيامبرش جنگ كنند كمينگاهي باشد ، آنگاه سوگند مي خورند كه ما را قصدي جز نيكوكاري نبوده است ، دروغ مي گويند . 
107
توبه

ترجمه
 آيه
سوره

هرگز در آن مسجد نماز مگذار . مسجدي كه از روز نخست بر پرهيزگاري بنيان نشده شايسته تر است كه در آنجا نماز كني 000 
108
توبه

آيا كسي كه بنيان مسجد را بر ترس از خدا وخشنودي او نهاده بهتر است يا آن كسي كه بنيان مسجد را بر كناره سيلگاهي كه آب زير آن را شسته باشد نهاده است تا با او در آتش جهنم سرنگون گردد ؟ و خدا مردم ستمگر را هدايت نمي كند . 
109
توبه

آن بنا كه بر آورده اند همواره مايه تشويش در دلشان خواهد بود تا آن هنگام كه دلشان پاره پاره گردد . و خداوند دانا و حكيم است . 
110
توبه

و چون سوره اي نازل شود ، بعضي مي پرسند : اين سوره به ايمان كدام يك از شما در افزود ؟ آنان كه ايمان آورده اند به ايمانشان افزوده شود ، و خود شادماني مي كنند . 
124
توبه

اما آنان كه در دلهايشان مرضي است ، جز انكاري بر انكارشان نيفزود و همچنان كافر بمردند . 
125
توبه

آيا نمي بينند كه در هر سال يك يا دو بار مورد آزمايش واقع مي شوند ؟ ولي نه توبه مي كنند و نه پند مي گيرند . 
126
توبه

هر آينه پيامبري از خود شما بر شما مبعوث شد ، هر آنچه شما را رنج مي دهد بر او گران مي آيد . سخت به شما دلبسته است و با مومنان رئوف و مهربان است . 
128
توبه

و از ميان مردم كسي است كه خدا را با ترديد مي پرسند . اگر خيري به او رسد دلش بدان آرام گيرد ، و اگر آزمايشي پيش آيد رخ بر تابد . در دنيا و آخرت زيان بيند و آن زياني آشكار است . 
11
حج

سواي خدا كسي را مي خواند كه نه زياني به او مي رساند و نه سودي و اين گمراهي است بي انتها 
12
حج

كسي را مي خواند كه زيان او نزديكتر از سود اوست . چه بد دوستداري و چه بد مصاحبي است . 
13
حج

و مي گويند : به خدا و پيامبرش ايمان آورده ايم و اطاعت مي كنيم . پس از آن ، گروهي از آنان باز مي گردند . و اينان ايمان نياورده اند . 
47
نور

چون آنها را به خدا و پيامبرش خوانند با ميانشان حكم كند ، ببيني كه گروهي اعراض مي كنند . 
48
نور

و اگر حق با آنها باشد مي آيند و به حكم گردن مي نهند . 
49
نور

آيا در دلهايشان مرضي است يا در ترديد هستند يا بيم آن دارند كه خدا و پيامبرش بر آنها ستم كنند ؟ نه ، آنان خود از ستم پيشگانند . 
50
نور

و كساني كه از خدا و پيامبرش فرمان مي برند و از خدا مي ترسند و پرهيز گاري مي كنند ، رستگارانند . 
53
نور

مومنان كساني هستند كه به خدا و پيامبرش ايمان آورده اند . و چون با پيامبر در كاري همگاني باشند ، تا از او رخصت نطلبيده اند نبايد بروند . آنان كه از تو رخصت مي طلبند ، كساني هستند كه به خدا و پيامبرش ايمان آورده اند . پس هنگامي كه از تو براي پاره اي از كارهايشان رخصت خواستند ، به هر يك از  آنان كه خواهي رخصت بده و برايشان از خدا آمرزش بخواه ، كه خدا آمرزنده و مهربان است . 
63
نور

آيا شما را آگاه كنم كه شيطان بر چه كسي نازل مي شود
221
شعراء

بر هر بسيار دروغگوي گناهكار نازل مي شوند .
222
شعراء

گوش فرا مي دهند و بيشترينشان دروغگويانند.
223
شعراء

و گمراهان از پي شاعران مي روند .
224
شعراء

آيا نديده ايد شاعران در هر واديي سرگشته اند ؟
225
شعراء

و چيزها مي گويند كه خود عمل نمي كنند ؟
226
شعراء

آيا مردم پنداشته اند كه چون بگويند : ايمان آورده ايم ، رها شوند و ديگر آزمايش نشوند ؟
2
عنكبوت

هر آينه مردمي را كه پيش از آنها بودند آزموديم ،تا خدا كساني را كه راست گفته اند معلوم دارد و دروغگويان را متمايز گرداند .
3
عنكبوت

آيا آنان كه مرتكب گناه مي شوند پنداشته اند كه از ما مي گريزند ؟ چه بد داوري مي كنند.
4
عنكبوت

بعضي از مردم مي گويند : به خدا ايمان آورده ايم . و چون در راه خدا آزاري ببينند ، آن آزار را چون عذاب خدا به شمار مي آورند . و چون از سوي پروردگار تو مددي رسد ، مي گويند : ما نيز با شما بوده ايم . آيا خدا به آنچه در دلهاي مردم جهان مي گذرد آگاهتر نيست ؟
10
عنكبوت

ترجمه
 آيه
سوره

البته خدا مي داند كه مؤمنان چه كسانند و منافقان چه كسان .


11
عنكبوت

آنگاه كه از سمت بالا و از سمت پايين بر شما تاختند ، چشمها خيره شد و دلها به گلوگاه رسيده بود و به خدا گمانهاي گوناگون مي برديد .


10
احزاب

در آنجا كه مؤمنان در معرض امتحان درآمدند و سخت متزلزل شدند .


11
احزاب

زيرا منافقان و آنهايي كه در دلهايشان بيماري است ، مي گفتند : خدا و پيامبرش جز فريب به ما وعده اي نداده اند .
12
احزاب

و گروهي از آنها گفتند : اي مردم يثرب ، اينجا جاي ماندنتان نيست ، بازگرديد .و گروهي از آنها از پيامبر رخصت طلبيدند . مي گفتند : خانه هاي ما را حفاظي نيست .خانه هايشان بي حفاظ نبود ، مي خواستند بگريزند .


13
احزاب

و اگر از اطراف ، خانه هايشان را محاصرهكنند و از انها مرتد شوند ، مرتد خواهند شد و جز اندكي درنگ روا نخواهد داشت


14
احزاب

اينان پيش از اين با خدا پيمان بسته بودند كه در جنگ به دشمن پشت نكنند . خدا از پيمان خود بازخواست خواهد كرد .


15
احزاب

بگو: اگر از مرگ يا كشته شدن بگريزيد ، هرگز گريختن سودتان ندهد . و آنگاه از زندگي جز اندكي بهرمند نخواهيد شد .


16
احزاب

بگو: اگر خدا برايتان قصد بدي داشته باشد يا بخواهد به شما رحمتي ارزاني دارد ، كيست كه شما را از اراده او نگه دارد . ايشان جز خدا براي خود دوست و مددكاري نخواهد يافت .


17
احزاب

خدا مي داند چه كساني از شما مردم را از جنگ باز مي دارند . و نيز مي شناسد كساني را كه به برادران خود مي گويند : به نزد ما بياييد . و جز اندكي به جنگ نمي آيند .


18
احزاب

هر خيري را از شما دريغ مي دارند ، و چون وحشت فراز آيد بيني كه به تو مي نگرند و چشمانشان در حدقه مي گردد مثل كسي كه از مرگ بيهوش شده باشد . و چون وحشت از ميان برود ، از حرص نمنايم با زبان تيز خود برنجانندتان . اينان ايمان نياورده اند . و خدا اعمالشان را تباه كرده است و اين كارخدا آسان بوده است .


19
احزاب

مي پندارند كه سپاه احزاب نرفته است . و اگر آن شكرها باز مي آمدند ، آرزو مي كردند كه كاش در ميان اعراب باديه نشين مي بودند و همواره از اخبار شما مي پرسيدند . اگر هم در ميان شما مي بودند ، جز اندكي قتال نمي كردند
20
احزاب

تا خدا راستگويان را به سبب راستي گفتارشان پاداش دهد و منافقان را اگر خواهد عذاب كند يا توبه آنها را بپذيرد ، كه خدا آمرزنده و مهربان است .


24
احزاب

اگر منافقان و كساني كه در دلهايشان مرضي است و آنها كه در مدينه شايعه مي پراكنند از كار خود باز نايستند ، تو را بر آنها مسلط مي گردانيم تا از آن پس جز اندكي كه با تو در شهر همسايه نباشند .


60
احزاب

اينان لغت شدگانند . هرجا يافته شوند بايد دستگير گردند و به سختي كشته شوند .


61
احزاب

تا خدا مردان منافقان و زنان و مردان مشرك و زنان مشرك عذاب كند و توبه مردان مؤمن و زنان مؤمن را بپذيرد ، كه خدا آمرزنده و مهربان است .
73
احزاب

ترجمه
 آيه
سوره

هر كه خواهان عزت است بداند كه عزت ، همگي از آن خداست . سخن خوش و پاك به سوي او بالا مي رود و كردار نيك است كه آن را بالا مي برد . و براي آنان كه از روي مكر به تبهكاري مي پردازند عذابي است سخت و مكرشان نيز از ميان برود .
10
فاطر

و مردان وزنان منافق و مردان وزنان مشرك را كه بر خدا بدگمانند عذاب كند . برگردنشان بدي حلقه زند و خدا بر آنها خشم گرفت و لعنتشان كرد و جهنم را برايشان آماده كرده است و جهنم بد سرانجامي است .
6
فتح

از اعراب باديه نشين ، آنان كه از جنگ تخلف كرده اند به تو خواهند گفت : دارايي و كسان ما ، ما را از جنگ باز داشتند ، پس براي ما آمرزش بخواه . به زبان چيزي مي گويند كه در دلشان نيست . بگو : اگر خدا برايتان زياني بخواهد يا سودي بخواهد ، چه كسي مي تواند در برابر خدا آن را دگرگون كند ؟  بلكه اوست كه به كارهايتان آگاه است .
11
فتح

يا مي پنداشتيد كه پيامبر ومؤمنان هركز نزد كسانشان باز نخواهند گشت و دل به اين خوش كرده بوديد ، پندار بدي داشتيد و مردمي سزاوار هلاكت بوده ايد .

1-منافقان باديه نشين ،باورشان اين بود كه مومنان در جنگ نابود مي شوند .
12
فتح

چون براي گرفتن غنايم به راه بيفتيد ، آنان كه از جنگ تخلف ورزيده اند خواهند گفت : بگذاريد تا ما هم از  پي شما بياييم .

مي خواهند سخن خدا را ديگرگون كنند . بگو : شما هرگز از پي ما نخواهيد آمد . خدا از پيش چنين گفته است . پس خواهند گفت : بلكه بر ما حسد مي بريد ؟ نه اينان جز اندكي نمي فهمند .
15
فتح

به اعراب باديه نشين كه از جنگ تخلف ورزيده اند ، بگو : به زودي براي جنگ با مردمي سخت نيرومند فراخوانده مي شويد كه با آنها بجنگيد يا مسلمان شوند . اگر اطاعت كنيد خدايتان پاداشي نيكو خواهد داد و اگر همچنان كه پيش از اين سر بر تابيد شمارا به عذابي درد آور عذاب مي كند .
16
فتح

، اعراب باديه نشين گفتند : ايمان آورده ايم . بگو ايمان نياورده ايد ، بگوييد كه تسليم شده ايم ، و هنوز ايمان دردلهايمان داخل نشده است ؟ و اگر خداوند وپيامبرش را اطاعت كنيد از ثواب اعمال شما كاسته نمي شود ، زيرا آمرزنده و مهربان است .
14
حجرات

روزي كه مردان منافق و زنان منافق به كساني كه ايمان آورده اند مي گويند : درنگي كنيد تا از نورتان فروغي گيريم . گويند : به دنيا بازگرديد و از آنجا نور بطلبيد . ميانشان ديواري بر آورند كه بر آن ديوار  دري باشد، درون آن رحمت باشد و بيرون آن عذاب .   
13
حديد

و آنها را ندا دهند كه آيا ما با شما همراه نبوديم ؟ مي گويند : بلي ، اما شما خويشتن را در بلا افكنديد و به انتظار نشستيد و در شك بوديد و آرزوها شما را بفريفت با آنگاه كه فرمان خدا رسيد و شيطان به خدا مغرورتان كرد . 
14
حديد

، و امروز نه از شما فديه اي پذيرند و نه از كافران . جايگاهتان آتش است . آتش سزاوار شماست . وبد سرانجامي است .
15
حديد

آيا آنها را كه از نجوا منع شده بودند نديدي كه كاري را كه از آن منع شده بودند از سر گرفتند و باز هم براي گناه و دشمني ونافرماني از پيامبر با هم نجوا مي كنند ؟ و چون نزد تو مي آيند ، به گونه اي تو را سلام مي كنند كه خدا تو را بدان گونه سلام نگفته اند ، و در دل گويند : چرا خدا ما را برآنچه مي گوييم عذاب نمي كند ؟ جهنم برايشان كافي است . بدان داخل مي شوند ، و اين بد سرانجامي است .
8
مجادله

آيا نديده اي آن كسان را كه با مردمي كه خدا بر آنها خشم گرفته بود ، دوستي ورزيدند ؟ اينان نه از شمايند نه از ايشان،و خود مي دانند كه بر دروغ سوگند مي خوردند . 
14
مجادله

خدا بر ايشان عذابي سخت آماده كرده است . زيرا كارهايي كه مي كنند ناپسند است . 
15
مجادله

از سوگند هايشان سپري ساخته اند . و از راه خدا رويگردان شده اند . پس براي آنهاست عذابي خوار كننده . 
16
مجادله

اموال و اولادشان برايشان در برابر خشم خدا سود نكند . اهل جهنمند و در آن جاودان . 
17
مجادله

روزي كه خدا همه آنها را زنده مي كند ، همچنان كه براي شما قسم مي خوردند براي او هم قسم خواهند خورد . و مي پندارند كه سودي خواهند برد . آگاه باشيد كه دروغگويانند . 
18
مجادله

ترجمه
 آيه
سوره

شيطان بر آنها چيره شده است و نام خدا را از يادشان برده است . ايشان حزب شيطانند . آگاه باش كه حزب شيطان زيان كنندگانند . 
19
مجادله

آيا منافقان را نديده اي كه به ياران خود از اهل كتات كه كافر بودند مي گفتند : اگر شما را اخراج كنند ، ما نيز با شما بيزون مي آييم و به زيان شما از هيچ كس اطاعت نخواهيم كرد و اگر با شما جنگيديد ياريتان مي كنيم ؟ و حال آنكه خدا مي داند كه دروغ مي گويند .
11
حشر

اگر آنها را اخراج كنند ، با آنها بيرون نشوند . و اگر به جنگشان بيايند ياريشان نمي كنند ، و اگر هم به ياريكاني برخيزند به دشمن پشت مي كنند . پس روي ياري نبينند .
12
حشر

وحشت شما در دل آنها بيشتر از بيم خداست . زيرا مردمي هستند كه به فهم در نمي يابند . 
13
حشر

آنان همگي با شما در جنگ نپيوندند مگر در قريه هايي كه باروريشان باشد يا از پس ديوار آنها سخت با يكديگر دشمنند . تو يكدل مي پنداريشان و حال آنكه دلهاشان از هم جداست . ، كه مردمي بي خردند .
14
حشر

، همانند آنهايي هستند كه چندي پيش وبال گناه خويش را چشيدند و به عذابي درد آور گرفتار خواهند شد .
15
حشر

، همانند شيطان كه به آدمي گفت : كافر شد ، گفت : من از تو بيزارم . من از خدا ، آن پروردگار جهانيان مي ترسم .
16
حشر

، سرانجامشان آن شد كه هردو به آتش افتند و جاودانه در آن باشند اين است كيفر ستمكاران .
17
حشر

چون منافقان نزد تو آيند ، گويند : شهادت مي دهيم كه تو پيامبر خدا هستي . خدا مي داند كه تو پيامبرش هستي و خدا شهادت مي دهد كه منافقان دروغگويند .
1
منافقون

از سوگند هاي خود سپري ساختند و از راه خدا باز داشتند و به حقيقت ، آنچه مي كنند ناپسند است .
2
منافقون

اين بدان سبب است كه ايمان آوردند ،  سپس كافر شدند . خدا نيز بردلهاشان مهر نهاد و آنان در نمي يابند .
3
منافقون

چون آنها را ببيني تو از ظاهر شان خوش مي آيد ، و چون سخن بگويند به سخنانشان  گوش فرا مي دهي . گويي چو بهايي هستنند به ديوار تكيه داده  . هر آوازي را برزبان خود مي پندارند . ايشان دشمنانند . از آنها حذر كن . خدايشان بكشد . به كجا منحرف مي شوند .
4
منافقون

چون به آنها گفته شود كه پيامبر تا پيامبر خدا برايتان آمرزش بخواهد سر مي پيچيدند . مي بيني كه اعراض وگردنكشي مي كنند .
5
منافقون

، و مردان وزنان منافق و مردان وزنان مشرك را كه بر خدا بدگمانند عذاب كند . برگردنشان بدي حلقه زند و خدا بر آنها خشم گرفت و لعنتشان كرد و جهنم را برايشان آماده كرده است و جهنم بد سرانجامي است .
6
منافقون

، اينان همانانند كه مي گويند : بر آنها كه گرد پيامبر خدايند ، چيزي مدهيد تا از گردش پراكنده شوند . و حال آنكه خزاين آسمانها و زمين از آن خداست ولي منافقان نمي فهمند .
7
منافقون

مي گويند : چون به مدينه باز گرديم ، صاحبان عزت ، زليلان را از آنجا بيرون خواهند كرد . عزت از آن خدا و پيامبرش و مومنان است ولي منافقان نمي دانند .
8
منافقون

اي كساني كه ايمان آورده ايد ، احوال و اولادتان شما را از ذكر خدا به خود مشغول ندارد ، كه هر كه چنين كند زيانكار است .
9
منافقون

اي پيامبر ، با كفار و منافقان جهاد كن و بر آنها سخت بگير . جايگاهشان جهنم است كه بد سرانجامي است .
9
تحريم

دوست دارند نرمي كني تا نرمي كنند . 
9
قلم

از هر فرومايه اي كه بسيار سوگند مي خورد پيروي مكن .
10
قلم

، عيبجويي كه براي سخن چيني اينجا و آنجا مي رود
11
قلم

باز دارنده از خير ، متجاوز گناهكار .
12
قلم

بخش دوم:

جدول شماره 2

همانگونه كه در مقدمه گذشت اين جدول مبتني بر نگرش به مسئله نفاق و منافقين به عنوان يك انحراف اجتماعي تهيه شده است. لذا آنچه از آيات و فيش هاي مرتبط با آن از تفاسير استخراج شده بود در اين جدول مشاهده مي شود.
نوع تاثيرگذاري
نوع انحراف
راه مقابله
آثار نفاق
منشاء نفاق
ويژگيهاي نفاق
آيه
سوره

رواني و عاطفي (م)
تاثير فردي


فشار هنجاري
اظهار آنچه باور ندارند .
8
بقره

رواني و عاطفي (م)
تاثير فردي


فشار هنجاري
فريب دادن خود و ديگران 
9
بقره

رواني و عاطفي (م)
فردي

بر مرضشان افزوده مي شود . برايشان عذابي درد آور است . 
فشار هنجاري
بيمار دل و دروغگو هستند . 
10
بقره

فرهنگي (د)
اجتماعي
تذكر دادن

تضاد هنجاري
هنجار داشتن ناهنجاريهاي ديني 
11
بقره

فرهنگي (د)
اجتماعي


تضاد هنجاري

12
بقره

فرهنگي (د)
فرهنگي
تذكر دادن ،دعوت كردن به دين مومنان

تضاد هنجاري
تضاد مفهومي خردمندي بين منافقين و مومنان 
13
بقره

رواني وعاطفي (م)
فردي

استهزاء مومنان 
فشار هنجاري


تاييد اجتماعي
اظهار آنچه باور ندارند .
14
بقره


فردي

خدا آنها را استهزاء مي كند . خدا آنهاي را در طغيانشان وامي گذارد . 

منافقان طاغيند 
15
بقره

فرهنگي (م)
فردي

از گروه هدايت يافتگان جداشدن 
تضاد هنجارها
منافقان گمراهند . فروختن هدايت به گمراهي 
16
بقره


فردي

رها شدن در گمراهي و به خود وا گذاشته شدن

عدم كارايي ابزار شناخت 
17
بقره


فردي



كرو لال وكورند و گمراهند و هدايت نمي شوند .
18
بقره

رواني وعاطفي (م)
فردي

رها شدن در گمراهي 
فشار هنجاري (بيروني )
منافقان نادانند . رها شده در تاريكي اند . 
19
بقره

رواني وعاطفي
فردي

رها شدن در گمراهي 
فشار هنجاري (بيروني )
نابينايند .
20
بقره

موجه
اجتماعي و فرهنگي




75
بقره


فردي


فشار هنجاري
تعارض در گفتار و رفتار اظهار آنچه باور ندارند . در خلوت توطئه مي كنند . 
76
بقره


فردي


فشار هنجاري
اظهار آنچه را كه باور ندارند ؟ 
77
بقره

نوع تاثيرگذاري
نوع انحراف
راه مقابله
آثار نفاق
منشاء نفاق
ويژگيهاي نفاق
آيه
سوره

رواني وعاطفي (م)
فردي


فشار هنجاري
منافقان كينه توزند . سوگند دروغ بر درستي اعتقادات . اظهار آنچه باور ندارند . 
204
بقره

اقتصادي (د)
اقتصادي – اجتماعي


فشار هنجاري
منافقان مفسد في الارضند . كشتزارها و انسانها را به نابودي مي كشانند . 
205
بقره

رواني و عاطفي (د)
فردي
تذكر دادن
آرامگاهشان جهنم است 


مجازات مامور طبيعي 
تضاد هنجاري براساس آيه 204
منافقان خود خواهند 
206
بقره


فردي

جايگاهشان جهنم است . موجب خداست .


162
آل عمران


فردي

تفاوت درجاتي بين مومنان و منافقان 


163
آل عمران

رواني و عاطفي وفرهنگي
فردي – اجتماعي


فشار هنجاري
اظهار آنچه باور ندارند . دفاع نكردن از حق در برابر باطل و دوري از جهاد تهاجمي و تدافعي . بهانه جويند .
167
آل عمران


فردي – اجتماعي



مسلمانان شماتت مي كنند . امر به منكر و نهي از معروف مي كنند و باور به اينكه مرگ وزندگي در دست آنهاست
168
آل عمران


فردي

در مورد يهود است
تضاد هنجاري
خلاف مي كنند و خود را پاك مي پندارند 
49
نساء


فردي و اجتماعي




60
نساء

فرهنگي (د)
فردي و اجتماعي


تضاد هنجارها
(لجامت و رويگرداني از خدا و پيامبر )جدايي بين باورها و عمل
61
نساء

رواني عاطفي  (م)
فردي 


فشار هنجاري
توجيه كننده گناهانند سوگند دروغ مي خورند
62
نساء


فردي
اندرز دادن-اعراض كردن



63
نساء


فردي


تضاد هنجاري
عدم فرمان برداري از پيامبر 
64
نساء

دامن زننده
فردي و اجتماعي 



منافقان : حكم پيامبر را نمي پذيرند 
65
نساء

دامن زننده
سياسي      اجتماعي
اندز دادن 

تضاد هنجاها با نيازها.عدم اطلاع از كاركرد هنجار
منافقان لجوج هستند و فرمان بردار نيستند . سست ايمانند.
66
نساء

نوع تاثيرگذاري
نوع انحراف
راه مقابله
آثار نفاق
منشاء نفاق
ويژگيهاي نفاق
آيه
سوره


فردي
اعراض دوري كردن – توكل برخدا كردن  

تضاد هنجاري
اظهار انچه باور ندارند . فرمانبردار نيستند .
81
نساء


فردي


عدم اطلاع از هنجار و موانع كسب ***
بدون انديشيدن در قرآن آن را رد مي كند.
82
نساء

دامن زننده
اجتماعي سياسي


تضاد هنجار (موانع كسب اطلاع )
منافقان پيرو شيطانند.راز نگهدار نيستند. بدون كسب اطلاع از صحت وسقم قضيه آن را مي پذيرند و
83
نساء

دامن زننده ؟ موجد
سياسي اجتماعي 

خداوند آنها را مردود ساخته و آنها را گمراه ساخته است .

منافقان گمراهند و هرگز هدايت نمي شوند .
88
نساء

موجد
اجتماعي سياسي
دوستي نكردن با آنها تا زماني كه مهاجرت كنند .گرفتار كردن آنها و كشتن منافقان



89
نساء


اجتماعي سياسي
تحمل كردن (مماشعات)******



90
نساء

دامن زننده
اجتماعي سياسي
گرفتار كردن و كشتن منافقان (كافران)

تضاد هناري    فشار هنجاري
پيمان شكن هستند.
91
نساء


فردي





منافقان گمراهند .

به كتابهاي الهي ايمان ندارند و آنرا رد مي كنند . همچنين به خدا و فرشتگان ايمان ندارند 
136
نساء




فردي

آمرزش آنها از سوي خداوند 
تضاد هنجاري 
منافقان گمراهند . منافقان سست ايمانند . منافقان لجوجند .
137
نساء


فردي

برايشان عذابي درد آور است 


138
نساء

دامن زننده
اجتماعي


تضاد هنجاري
دوستي با بيگانگان و كفار
139
نساء

دامن زننده 
سياسي – فردي 
پرهيز از منافقان 
خدا آنها را به پاداش برخي گناهانشان عقوبت مي كند 
تضاد هنجارها با نيازها
پيرو خواهشهايشان هستند . فريبكارند . آمر به منكر و ناهي از معروفند . نافرمانند 
49
مائده


فردي 


تضاد هنجاري
طالب حكم جاهليند 
50
مائده

نوع تاثيرگذاري
نوع انحراف
راه مقابله
آثار نفاق
منشاء نفاق
ويژگيهاي نفاق
آيه
سوره


فردي 


تضاد هنجاري و فشار هنجاري 
دلشان بيمار است و شك و شبه در اعتقادات ديني است . با بيگانگان ارتباط برقرار مي كنند . گناهاشان را توجيه مي كنند دروغگويند . 
52
مائده

دامن زننده 
اجتماعي 


تضار هنجارهاي با نيازها 
منافقان طرفدار شراب و قمار و بتها و گروبندي با تير هستند .
90
مائده

دامن زنده
اجتماعي
دوري كردن از منافقان
جايگاهشان جهنم است .
تضاد هنجاري
استهزاء كردن قرآن و مؤمنان 
140
نساء

دامن زننده
اجتماعي سياسي

جلوگيري خداوند از تسلط كافران بر مسلمانان
تضاد هنجاري تغيير ناگهاني نيازها
اظهار آنچه باور ندارند تعارض رفتار و گفتار . خود جلوه كردن منافقان.
141
نساء


فردي


فشار هنجاري
كاهلي در نماز 

خودنمايي در نماز(خدا را در نماز ياد نكنند)
142
نساء


فردي


تضاد هنجاري
سرگشتگان ميان كفر و ايمان 
143
نساء

دامن زننده
اجتماعي
عدم دوستي با كافران

تضاد هنجاري
دوستي با كافران 
144
نساء


فردي

منافقان در فروترين طبقات آتش هستند هرگز بر ايشان ياوري نمي يابي


145
نساء


فردي



اهل توبه نيستند  اعمال خويش را اصلاح نمي كنند به خدا تكيه نمي كنند دينشان از روي اخلاص نيست
146
نساء


فردي

عذاب خداوند در صورت ناسپاسي و بي ايماني

منافقان ناسپاسند و بي ايمانند 
147
نساء




خدا نخواسته دلهايشان را باك گرداند . در دنيا خوار و در آخرت عذابي بزرگ منتظرشان است . 
تضاد هنجاري – فشار هنجاري 
ثبات هنجاري و ارزشي ندارند . اظهار آنچه باور ندارند .
41
مائده


فردي 


تضاد هنجاري 
گوش دهندگان دروغند . خورندگان حرامند . 
42
مائده

دامن زننده 
اجتماعي 


تضاد هنجاري 
اظهار آنچه باور ندارند .
43
مائده

نوع تاثيرگذاري
نوع انحراف
راه مقابله
آثار نفاق
منشاء نفاق
ويژگيهاي نفاق
آيه
سوره

دامن زننده 
اجتماعي 


تضاد هنجارها با نيازها 
منافقان طرفدار شراب و قمار و بتها و گروبندي با تير هستند . 
91
مائده

دامن زننده 
سياسي 


تضاد هنجاري 
تكذيب كننده پيامبر و سخن خداوند هستند . 
33
انعام

دامن زننده 
سياسي 


تضاد هنجاري 
تكذيب كننده پيامبران تغيير دهنده سخنان خدايند . 
34
انعام


سياسي 
معجزه آوردن براي آنها اعراض كردن 

تضاد هنجاري 
منافقان نادانند . 
35
انعام

موجه 
سياسي 

اجتماعي 


آموزش بي هنجاري . فشار هنجاري 
سرمست غرورند . براي خود نمايي عملي انجام مي دهند . آمران به منكر و ناهيان از معروفند 
47
انفال


فردي 

خداوند به سختي عقوبت مي كند 
آموزش بي هنجاري 

تضاد هنجاري 
تعارض در گفتار ورفتار 
48
انفال


فردي 
توكل كردن 

عدم اطلاع از هنجار 
دلشان بيمار است 
49
انفال


فردي 


فشار هنجاري 
سست پيمانند و سوگند شكن اظهار آنچه باور ندارند عصبانگرانند . 
8
توبه

دامن زننده 
سياسي 

اجتماعي 


تضاد هنجارها بانيازها 
از فرمان جنگ سر پيچي مي كنند . رضايت به زندگي دنيوي در برابر زندگي اخروي 
38
توبه

دامن زننده 
سياسي 

اجتماعي 

خدا آنان را به شكنجه اي دردناك عذاب مي كند . خدا قوم ديگري را برمي گزيند . 
تضاد هنجحارها با نيازها 
از فرمان سرپيچي مي كنند . 
39
توبه






ياري نكردن دين 
40
توبه





عدم اطلاع از هنجار
پرهيز از جنگ مي كنند . دريغ كردن از جهاد با مال وجان
41
توبه

دامن زننده 
سياسي 

اقتصادي 

تن به هلاكت مي سپارند .
عدم اطلاع از هنجارها 
آسان طلبند و مشكل گريز . منفعت طلبند . سوگند دروغ مي خورند . 
42
توبه

دامن زننده 
سياسي 

اجتماعي 



دروغگويند 
43
توبه

نوع تاثيرگذاري
نوع انحراف
راه مقابله
آثار نفاق
منشاء نفاق
ويژگيهاي نفاق
آيه
سوره

دامن زننده 
سياسي 

اقتصادي 



از جنگ پرهيز مي كنند . مال دوست و جان عزيزند . دريغ كردن از جهاد يا مال و جان . 

بي تقوا بودن 
44
توبه


فردي 


تضاد هنجارها با نيازها 
به روز قيامت ايمان ندارند . در دلهايشان شك و ترديد است . از جنگ پرهيز مي كنند . 
45
توبه

دامن زننده 
سياسي 

بسيج آنان را ناخوش است .
تضاد هنجارها با نيازها 
پرهيز از جنگ 
46
توبه

دامن زننده 
سياسي 



درجنگ بين مومنان اضطراب ايجاد مي كند . فتنه انگيزي مي كنند . 

براي دشمنان جاسوسي مي كنند . در نتيجه ستمكارند . 
47
توبه

دامن زننده 
سياسي 


تضاد هنجارها با نيازها 
فتنه گري مي كنند . كارها را واژ گونه جلوه مي كنند . ازفرمان خدا كراهت دارند 
48
توبه

دامن زننده 
فردي 

سياسي 

جهنم بر كافران احاطه دارد ( عقاب ماوراء طبيعي ) 
تضاد هنجارها
عدم توانايي در فتنه واقعي 
49
توبه

دامن زننده 
سياسي 

اجتماعي 


تضاد هنجارها با نيازها 
منفعت طلبند 

همدل وهمزبان نبودن با مسلمانان 
50
توبه

دامن زننده 
اجتماعي 
توكل بر خدا 

عدم اطلاع از هنجار 

تضاد هنجارها با نيازها 
برخدا توكل ندارند 

به توحيد افعالي اعتقاد ندارند 

به ولايت خدا اعتقاد ندارند . 
51
توبه

دامن زننده 
اجتماعي 

عذاب خدا به دست خودش يا مسلمانان بر آنها برسد . 


52
توبه


فردي 

اقتصادي 

اجتماعي 

نافرمان و فاسقند 

صدقات آنها پذيرفته نيست . 


53
توبه


فردي 

انفاقهايشان پذيرفته نيست . 
فشار هنجاري 
به خدا و پيامبرش ايمان نياورده اند 

انفاقشان با كراهت است .

با بي ميلي نماز مي خوانند . 
54
توبه

نوع تاثيرگذاري
نوع انحراف
راه مقابله
آثار نفاق
منشاء نفاق
ويژگيهاي نفاق
آيه
سوره


فردي 

اجتماعي 

خدا آنها را به دارايي و فرزند عقاب مي كند . 

با كفر مي ميرند . 


55
توبه


فردي 


فشار هنجاري 
سوگند دروغ مي خورند كه با مومنان هستند 

ازمومنان مي ترسند 
56
توبه


فردي 


فشار هنجاري 
ازمومنان مي ترسند .
57
توبه

دامن زننده 
اقتصادي 

اجتماعي 


تغيير ناگهاني نيازها 
قضاوت آنها بر اساس منفعت شخصي 
58
توبه

دامن زننده 
اقتصادي 

اجتماعي 


تغيير ناگهاني نيازها 
از عطاي خدا و پيغمبرش ناخشنودند 

نسبت به خدا بي رغبتند .

زياده خواه نيستند . 
59
توبه







60
توبه

دامن زننده 
سياسي 

اجتماعي 

به شكنجه درد آور گرفتار خواهند شد . 

پيامبر را مي آزارند  و توبيخ مي كنند كه چرا سخن گوش مي دهد ؟ 
61
توبه


فردي 

سياسي 


فشار هنجاري 
براي خشنود ساختن مومنان سوگند دروغ مي خورند . 
62
توبه


فردي 

سياسي 

جاودانه در آتش جهنم خواهند بود 

رسوا خواهند شد . 
تضاد هنجاري 
با خدا و پيامبرش مخالفت مي ورزند . 
63
توبه


فردي 

خدا آنچه را كه از آن مي ترسند ( فاش كردن رازشان ) آشكار خواهد ساخت . 

از فاش كردن آنچه در دل دارند مي هراسند خدا و مومنان  را مسخره مي كنند . 
64
توبه

دامن زننده 
اجتماعي 


فشار هنجاري 
دروغگويند و در خفا پيامبر را به مسخره مي گيرند . 

تمسخر گرفتن شعائر ديني 
65
توبه


فردي 

دچار كيفر ماوراء الطبيعي مي شوند . 
فشار هنجاري 
تقصير كار و مجرمند . 

سست ايمان 
66
توبه

موجه 
فرهنگي 

اجتماعي 

اقتصادي 

خدا ايشان را فراموش كرده است . 

آمران به منكر و ناهيان به معروف انفاق مي كنند ( بخل مي ورزند ) منافقان فرمانبردار نيستند 

از ياد خدا غافلند . 
67
توبه




جاودانه در آتش جهنم خواهند بود . 

خداوند آنها را لعنت كرده و به عذابي پايدار گرفتارخواهندشد .


68
توبه

نوع تاثيرگذاري
نوع انحراف
راه مقابله
آثار نفاق
منشاء نفاق
ويژگيهاي نفاق
آيه
سوره

دامن زننده 
فرهنگي 

اجتماعي 

اعمال آنها در دنيا و آخرت نا چيز گرديد و زيانمند شدند . 

سخن ناپسند بر زبان مي آورند . دنياي آنها تامين است . 
69
توبه

دامن زننده 
فردي 

اجتماعي 



نسبت به خود ستمكارند . 
70
توبه




خدا آنها را رحمت نمي كند 

امران به منكر و ناهيان از معروف نماز مي گذارند . زكات نمي دهند  از خدا و پيامبرش فرمانبرداري نمي كنند . 
71
توبه




جايگاهشان جهنم است . 

خداوند از آنها ناخشنود است . 


72
توبه



با آنها بجنگيد به شدت رفتار كنيد . 
جايگاهشان جهنم است 


73
توبه

دامن زننده 
سياسي 

اجتماعي 

اگر رويگردان شوند خدا به عذاب دردناكي در دنيا و آخرت معذبشان مي كند . 

در روي زمين نه دوستداري خواهند داشت و نه مددكاري 
فشار هنجاري 

تغيير ناگهاني نيازها
سوگند دروغ مي خورند كه كلمه كفر را برزبان نرانده اند . 

عيب جويند و زياده خواه 
74
توبه


اقتصادي 




75
توبه

دامن زننده 
اقتصادي 


تغيير ناگهاني نيازها 
بخل مي ورزند و زكات نميدهند و پيمان شكنند . 
76
توبه


فردي 



پيمان شكنند 

دروغگويند . 
77
توبه

دامن زننده 
اجتماعي 

فردي 


فشار هنجاري 
پنهاني نقشه مي كشند 
78
توبه

دامن زننده 
فرهنگي 

برايشان عذابي درد آور است 
تضاد هنجاري 
صدقه دادن مومنان را بدست آوردن متاعهاي دنيوي مومنان را يه مسخره مي گيرند . 
79
توبه


فردي 

خدا آنها را نمي آرزد و هدايت پذير نيست 
تضاد هنجاري 
به خدا و پيامبرش ايمان ندارند 

فرمانبردار نيستند . 
80
توبه

دامن زننده 
اقتصادي 

سياسي 

اجتماعي 

جايگاهشان جهنم است . 
تضاد هنجارها با نيازها 
به مال وجان به  جهاد نمي پرداختند . بهانه جويند . 
81
توبه


فردي 

اندك بخندند و فراوان بگريند 


82
توبه

نوع تاثيرگذاري
نوع انحراف
راه مقابله
آثار نفاق
منشاء نفاق
ويژگيهاي نفاق
آيه
سوره

دامن زننده 
سياسي 
طرد كردن 

( اجازه همراهي در جنگ را به آنها ندادن 

تضاد هنجارها با نيازها 

فشار هنجاري 
تمايل و رغبت به جهاد ندارد . 

فرمانبردار نيستند . 
83
توبه


فردي 
تهديد به طرد 


نسبت به خدا و رسولش نافرماني مي كنند . 
84
توبه

دامن زننده 
اجتماعي 

در عين كف جان بسپارند اموال و اولاد دنيا سبب عذاب آنها شود . 

خدا اموال و اولادفراوان به آنها مي دهد نا عذابشان كند 
85
توبه

دامن زننده 
سياسي 

اجتماعي 


فشار هنجاري 

تضاد هنجاري بانيازها 
از جنگ رفتن پرهيز دارند 

توانگرشان اجازه درخانه نشستن را مي خواهند . 
86
توبه


فردي 0

بردلهاشان مهر نهاده شده ( هدايت پذير نيستند ) 

ازجهاد باز مي مانند 
87
توبه

دامن زننده 
سياسي 

عذابي درد آور در انتظارشان است . 
تضاد هنجارها با نيازها 
از جنگ كردن پرهيز دارند 

دروغگويند 
90
توبه

دامن زننده 
سياسي 

فردي 

هدايت پذير نيستند 
تضاد هنجارها با نيازها 
از جنگ پرهيز دارند 

در عين توانگري از جنگ كردن 

رخصت مي خواهند و بدان خشنودند . 
93
توبه


سياسي فردي 
تهديد به مجازات و كيفر
عدم اعتماد به گفتارشان 
فشار هنجاري 
عذر و بهانه مي آورند 
94
توبه


سياسي 

فردي 
از ايشان اعراض مي كنند 
به خاطر اعمالشان جاي در جهنم دارند 
فشار هنجاري 
سوگند دروغ مي خورند . 

مردمي پليدند . 
95
توبه


سياسي 

فردي 

ناخشنودي خداوند 
فشار هنجاري 
سوگند دروغ مي خورند . 

مردمي نافرمانند . 
96
توبه


فردي 


تضاد هنجارها با نيازها 

( عدم اطلاع از هنجارها ) 
از احكام خدا بيخبرند 
97
توبه

دامن زننده 
اقتصادي 

سياسي 

بد خواهان آنان برعليه خودشان است . 
فشار هنجاري 
بدخواه مومنانند 

كمك مالي در راه خير را خسارت مي دانند . 
98
توبه

نوع تاثيرگذاري
نوع انحراف
راه مقابله
آثار نفاق
منشاء نفاق
ويژگيهاي نفاق
آيه
سوره




به دو عذاب ، دنيوي و ماوراء الطبيعي مبتلا مي كردند . 
تضاد هنجارها با نيازها 
نفاق مراتبي دارد ، برخي در مرخله اول و بعضي هم در مرحله نهايي آن نفاق را كاملا دروني كردند . 
101
توبه

موجد 
فرهنگي 

سياسي 

اجتماعي 


فشار هنجاري 
· برخي تشكيلاتي عمل مي كنند 

· از شعائر مذهبي جهت پوشش استفاده مي كنند . 
· سوگند دروغ مي خورند . 
107
توبه

موجد 
فرهنگي 

سياسي 

اجتماعي 
نماز گذاران در مسجد منافقان – اعراض كردن (طرد ) 

تضاد هنجاري 

108
توبه

موجد 
فرهنگي 

سياسي 

اجتماعي 

جايگاهشان جهنم است . 

هدايت ناپذيرند .
تضاد هنجاري 
از خدا نمي ترسند . 

بناي  عناصر فرهنگي آنها سست است . 

باور ارزش هنجار 
109
توبه


فردي 


تضاد هنجاري 
مشوش و ناآرامند . 
110
توبه


فردي 

بي تابي در سختي ها 

در دنيا و آخرت زيان ببينند . 
تضاد هنجارها با نيازها 
تزلزل در ايمان 
11
حج


فردي 


فشار هنجاري 

تضاد هنجاري 
گمراهند ( عناصر فرهنگي دين را كاملا در خود دروني نكرده است . ) 
12
حج


فردي 


تضاد هنجاري 
دلبسته به عناصر فرهنگي گذشته 
13
حج


فردي 


فشار هنجاري 

تضاد هنجاري 
تزلزل در ايمان 
47
نور

دامن زننده 
سياسي 

فردي 


تضاد هنجارها با نيازها 
التزام عملي به عناصر فرهنگي دين ندارند . 
48
نور

دامن زننده 
سياسي 

فردي 


تضاد هنجارها با نيازها 
التزام عملي به عناصر فرهنگي دين ندارند . 
49
نور

نوع تاثيرگذاري
نوع انحراف
راه مقابله
آثار نفاق
منشاء نفاق
ويژگيهاي نفاق
آيه
سوره


سياسي 

فردي 

ستم پيشه 
تضاد هنجارها با نيازها 
دلشان بيمار است 

خدا و پيامبر را ستمكار مي دانند 

به خدا و پيامبرش ترديد دارند 
50
نور


فردي 


تضاد هنجارها با نيازها 
شيطان بر آنها نازل مي گردد . 
221
شعراء


فردي 


فشار هنجاري 
شيطان بر منافقان نازل مي شود . 

منافقان دروغگويند 

منافقان گناهكارند 
222
شعراء


فردي 


فشار هنجاري 
تظاهر به گوش دادن سخنان مي كنند ولي دروغگويند . 
223
شعراء

موجد 
اجتماعي 

فرهنگي 


تضاد هنجاري 
گمراهند 
224
شعراء

موجد 
اجتماعي 

فردي 


تضاد هنجاري 
گمراهند 
225
شعراء





فشار هنجاري 
تعارض در گفتار و رفتار 
226
شعراء





فشارهنجاري
اظهار آنچه باور ندارند.
2
عنكبوت




       
فشار هنجاري
دروغگو هستند.

3
عنكبوت


فردي 


فشار هنجاري 
گناهكارند 

از خدا مي گريزند . 
4
عنكبوت

دامن زننده 
فردي 

سياسي 


تغيير ناگهاني نيازها 
اظهار آنچه باور ندارند 

بي تابي در برابر سختيها 

منفعت طلبي 
10
عنكبوت





فشار هنجاري 

11
عنكبوت


فردي 


تغيير ناگهاني نيازها 

تضاد هنجارها با نيازها 
در تنگناها به خدا گمانهاي گوناگون مي برند 
10
احزاب


فردي



درهنگام امتحان سخت متزلزل مي گردند.
11
احزاب

نوع تاثيرگذاري
نوع انحراف
راه مقابله
آثار نفاق
منشاء نفاق
ويژگيهاي نفاق
آيه
سوره

دامن زننده
فردي 

سياسي

بي اعتمادي به عناصرديني

دلهايشان بيمار است. 
12
احزاب


سياسي

اجتماعي


فشار هنجاري 
احران فلكه وناهيان معروفندازجنگ پرهيز داشتند.
13
احزاب


اجتماعي


فشار هنجاري
ايمانشان سست است .
14
احزاب


سياسي



پيمان شكنند

پرهيز ازجنگ.
15
احزاب

دامن زننده
فردي

سياسي                      

اززندگي بي بهره اند.
تضاد هنجارها بانيازها
ازمرگ مي گريزند.
16
احزاب


فردي

نه خداونه غيرخدادوست ومددكار آنها نخواهند بود.

به خدا بي گمانند؟
17
احزاب

دامن زننده
فرهنگي

اجتماعي

سياسي


آموزش بي هنجاري
آمران منكر وناهيان معروفند( ازجنگ بازمي دارند)
18
احزاب

موجه

دامن زننده
سياسي 

اجتماعي

فردي

خدا اعمالشان را تباه كرد.
تغيير ناگهاني نيازها
هرخيري راازمومنان دريغ ميدارند

بي تابي هنگام سختي

ترس ازمرگ

زياده طلب

زبان تندي دارند.
19
احزاب

دامن زننده
سياسي

فردي


تغيير ناگهاني نيازها
ازجنگ با دشمنان پرهيز دارند

ترس ازسختيهاومرگ
20
احزاب






خدا آنها راعذاب يا توبه آنها را بپذيرد.


24
احزاب

دامن زننده
اجتماعي

فرهنگي

سياسي
طرد كردن منافقين
مومنان راخدابرمنافقان مسلط مي كندواز شهر بيرونشان مي كنند.
تضاد هنجارهابا

نيازها 
دلهايشان بيماراست.

درشهر شايعه پركني مي كنند.
60
احزاب



دستگير شوند

وكشته شوند.
لعنت شدگانند(دوري ازرحمت خداوند)


61
احزاب




خداآنان راعذاب كند

نفاق خاص يك جنس نمي باشد
73
احزاب

نوع تاثيرگذاري
نوع انحراف
راه مقابله
آثار نفاق
منشاء نفاق
ويژگيهاي نفاق
آيه
سوره

دامن زننده
اجتماعي

مكرشان از ميان برود

برايشان عذابي سخت است.

مكارند

تبهكارند

ذيل آيه مربوط به مشركين است.
10
فاطر


فردي

خدا آنها را عذاب كند

بلد برآنها احاطه مي كرد

ازرحمت خداوند به دور هستند.سر انجام بدي دارند.

به خدا بدگمانند

نفاق خاص يك جنس نمي باشد.
6
فتح

دامن زننده
سياسي


فشار هنجاري
ازجنگ با دشمن پرهيز مي كنند.

بهانه جويي مي كنند.

به چيزي مي گويند كه دردلشان نيست .

در برخي مواردبا آگاهي بودن به اينكه عملشان نابهنجار است مرتكب مبي شوند.
11
فتح

دامن زننده
سياسي

اجتماعي


تضاد هنجاري
پندارند براي پيامبر ومومنان داشتن (تصور اينكه آنها از جنگ باز نخواهند گشت) برخي نابهنجاريها رابهنجارتلقي مي كنند
12
فتح






از جنگ با دشمنان پرهيز مي كنند

زياده خواهند

بيشتر آنها قدرت درك وفهم ندارند.نسبت 
15
فتح

دامن زننده
سياسي 

اجتماعي


تغييرناگهاني نيازها
به مومنان گمان بد دارند. 


15
فتح

دامن زننده
سياسي
تهديد به مجازات



16
فتح


فردي


فشار هنجاري
اظهار آنچه باور ندارند.

التزام عمل به عناصر فرهنگي ندارند.
14
حجرات


فردي

در آخرت آنهايي بي نورند ودرعذاب خواهند بود.


13
حديد


فردي


تضاد هنجارها با نيازها
درشك اند=دنيا طلب بودند 

شيطان به خدا فروشان كرد.
14
حديد

نوع تاثيرگذاري
نوع انحراف
راه مقابله
آثار نفاق
منشاء نفاق
ويژگيهاي نفاق
آيه
سوره


فردي

جايگاهشان آتش است 

وبد سرانجامي دارند.


15
حديد


فردي 

جهنم جايگاهشان است

وبد سرانجامي است
فشار هنجاري 

تضاد هنجاري
نجوا مي كنند.در نجوا عليه پيامبر وبراي نافرماني از او توطئه مي كنند.خدا را استهزائ مي كنند .به پيامبر توهين آميز مردم مي كنند به نابهنجاريها ي فردي ( دائم ) واجتماعي (عدوان ) مرتكب مي شوند.
8
مجادله

دامن زننده
اجتماعي

سياسي


فشار هنجاري

تضاد هنجاري
ارتباط با كافران (بيگانگان ) 

تعارض در گفتار ورفتار 

همزباني باكافران
11
حشر

دامن زننده
سياسي

اجتماعي


فشار هنجاري

تضاد هنجاري 
تعارض در گفتارورفتار 

نه با كافرانندونه بامومنان
12
حشر


فردي



از مومنان بيشتر از خدا مي ترسند

تحليل دقيقي از خدا ندارند

عدم درك حقيقت(نمونه)
13
حشر

دامن زننده
سياسي 



از جنگ با دشمن پرهيز دارند 

از جنگ مي ترسند 

دلهايشان از هم متفرق است 

( همبستگي گروهي ندارند)

مردمي بي خردند
14
حشر


فردي 

به عذابي درد آور گرفتار خواهند شد.وبال گناه خويش را مي چشند.


15
حشر

موجد


فرهنگي 


آموزش بي هنجاري
آمران به معروف وناهيان از منكرند

مثل شيطانند( خلق وعده مي كنند.
16


حشر




فردي 

جايگاهشان آتش است و جاودانه در آتش مي مانند 

ستمكارند 
17
حشر

دامن زننده 
سياسي 


فشار هنجاري 
دروغگويند 


1
منافقون

نوع تاثيرگذاري
نوع انحراف
راه مقابله
آثار نفاق
منشاء نفاق
ويژگيهاي نفاق
آيه
سوره


فردي 


آموزش بي هنجاري 
سوگند دروغ مي خورند 

درمقابل همنوايي ديگران با عناصر فرهنگي دين ، ايجاد مانع مي كنند . 
2
منافقون




فردي 

ناهنجاريها دروني شده است . 
فشار هنجاري 
ايمان آورده اند و سپس كافر شده اند .( ناهموايي با عناصر فرهنگي بعد از هموايي ) 
3
منافقون


فردي 
حذر كردن از آنها 
از دحمت خداوند به دورند 
فشار هنجاري 

تضاد هنجارها با نيازها 
ظاهر آنها فريبنده است اينها دشمن پيامبر و مومنانند . 

همه چيز را به زيان خود مي پندارند . 

منحرف شده اند . 
4
منافقون

دامن زننده 
سياسي 

فردي 


تضاد هنجارها با نيازها 
از دعوت به سوي آمرزش خواهي سر مي پيچدند . 

اعراض و گردنكشي مي كنند . 


5
منافقون


فردي 

خدا هرگز آنها را نمي آمرزد و هدايتشان نمي كند . 

( توانايي همنوايي با عناصر فرهنگي دين را ندارند . ) 
تضاد هنجارها با نيازها 
( نافرمانند )فرمانبردار نيستند 


6


منافقون

موجد 
اقتصادي 



مانع اتفاقات به مومنين مي شوند . 

( مومنان را در تنگنا قرار مي دهند ) 

تا مومنان از گرد پيامبر پراكنده شوند نادانند ( تمايل دقيقي ندارند ) 
7


منافقون

دامن زننده 
اجتماعي 

اقتصادي 


تضاد هنجارها با نيازها 


مومنان را شماتت مي كنند. 

نادانند . (قدرت تحليل دقيق ندارند ) 
8
منافقون


فردي 



به احوال اولادشان سرگرم شده اند .

ذكر خدا را فراموش كرده اند . 

زيانكارانند . 
9
منافقون



جهاد كردن 

سخت گرفتن 
جايگاهشان جهنم است ( بد سر انجامي است ) 




9
تحريم





تغيير ناگهاني نيازها 
( اگر با آنها كاري نداشته باشي با تو كاري ندارند . ) اگر نرمي كني نرمي كنند . 
9
قلم

نوع تاثيرگذاري
نوع انحراف
راه مقابله
آثار نفاق
منشاء نفاق
ويژگيهاي نفاق
آيه
سوره


فردي 




فشار هنجاري 

تضاد هنجاري  با نيازها 
فرومايه اند 

بسيار سوگند مي خورند . 
10
قلم

دامن زننده 
اجتماعي 


فشار هنجاري 
عيب جويند 

سخن چينند . 
11
قلم

( موجد ) 

دامن زننده 
اجتماعي 

فرهنگي 


آموزش بي هنجاري 
آمر به منكر و ناهي از معروفند . 

متجاوز و گناهكارند ( بازدارنده از خير ) 
12
قلم

بخش سوم :

در اين بخش برداشتهاي تفسير راهنما از آيات مورد نظر به ترتيب آيات ذكر شده است. مطالب اين بخش جنبه مقدمه اي براي بخش بعدي دارد كه در جدول شماره 3 جاي خواهد يافت.
برداشتها
آيه
 سوره

1تقسيم انسانها به :تقوا پيشگان، كافران و منافقان ،از طبقه بنديهلي مردم در قرآن

2-گروهي از انسانها (منافقان)به دروغ مدعي ايمان به خدا و روز قيامت هستند .

3-ايمان به خدا و روز قيامت ،از اركان اعتقادي دين اسلام

4-خداوند آگاه به اسرار انسانها و انديشه هاي آنان
8
بقره

-منافقان مردمي نيز نگباز و فريبكارند .

2-ضربه زدن به اهل ايمان و توطئه عليه آنان ،از اهداف منافقان در اظهار ايمان

3-منافقان با اظهار ايمان ،در پي نيرنگ زدن به خداوفريب دادن اهل ايمان هستند

3-منافقان علم گسترده و همه جانبه خدا و اگاهي او را به اسرار و نهان انسانها ،باور نداشته و بدان معتقد نيستند .

5-خدعه و نيرنگ با خدا و مؤمنان ،خود فريبي و نيرنگ زدن به خويشتن است .

6-منافقان،به خود فريبي خويش و نيرنگبازي با خود ،ناآگاه هستند.
9
بقره

-دل و انديشه منافقان ،مبتلا به مرضي سخت

2-خداوند ،افزايش دهنده بيماري در دل و جان منافقان

3-نفاق ،خدعه گري و دروغ پردازي،رذايلي هستند برخاسته از بيماري دل

4-منافقان،خود موجب پيدايش بيماري دل و انديشه، در خويشتن

5-سرايت بيماري دل و انديشه آدمي به تمامي وجود او

6منافقان،به عذابي دردناك گرفتار خواهند شد

7-منافقان ،مردمي دمساز با دروغ و دروغ گويي

8-كيفر دمساز با دروغ ،عذابي است دردناك

9-دروغ گويي مداوم منافقان ،موجب افزايش بيماري در دل و جان آنان

10-عذابهاي الهي گوناگون و داراي چهره هايي مختلف
10
بقره

چون به آنان گفته شود كه در زمين فساد مي كنيد ،مي گويند ما مصلي نيم

1-منافقان ،عناصري قسادگر و تباه كننده جامعه

2-اعمال ناپسندومفسدانه منافقان عصر بعثت ،مورد اعتراض مسلمانان آن عصر

3-منافقان فساد پيشه ،حتي كمترين فسادگري را درباره خويش پذيرا نيستند.

4-منافقان خويشتن را مردمي اصلاح طلب مي شمرند

5-منافقان براثر بيماري دل و انديشه ،فسادگريهاي خويش را اصلاح طلبي قلمداد مي كنند.

6-منافقان ،مردماني نصيحت ناپذير

7-فساد گري و نصيحت ناپذيري منافقان ،برخاسته از بيماردلي آنان است .

8-فساد گري و نصيحت ناپذيري، از نشانه هاي بيماري دل و انديشه است

9-فساد موجب اصلاح ناپذيري منافقان ،موجب گرفتار آمدن آنان به عذابي دردناك خواهد شد

10-فسادگري منافقان ،زمينه ساز افزايش بيماري دل و انديشه آنان
11
بقره

برداشتها
آيه
 سوره

1-منافقان مردمي فساد پيشه و تبهكارند

2-منافقان، سرچشمه و منشأ فسادها و تبهكاريها در جوامع ديني هستند

3-منافقان ،مفسداني مدعي اصلاح گري

4-منافقان،بي خبر از فساد پيشگي و تبهكاري خويش

5-بيمار دلي منافقان ،مانع از درك فسادگري خويش

6-اهل ايمان ،بايد منافقان را همواره مفسدگر و تبهكار بدانند.

7-لزوم هوشياري مؤمنان در برابر فسادگريها و تبهكاريهاي منافقان
12
بقره

-پيامبر (ص)فراخوان منافقان به ايماني،همانند ايمان توده مردم

2-صداقت تودهاي مردم در ايمان به پيامبر و آيين اسلام

3-مؤمنان راستين در ديدگاه منافقان ،مردمي سفيه و بي خردند .

4-بيماردلي اهل نفاق ،منشأمتهم ساختن اهل ايمان به بي خردي است

5-خودبزرگ بيني وتحقير مومنان راستين از صفات اهل نفاق است 
6-منافقان ،با متهم ساختن اهل ايمان به بي خردي ،دعوت به ايمان را پذيرا نبودند .

7-منافقان، خويشتن را مردمي خردمند و روشنفكر مي پندارند.

8-منافقان ، خود مردمي سفيه و بي خردند .
13
بقره

-منافقان به هنگام حظورشان در ميان مؤمنان ،تظاهر به ايمان كرده و خود را مسلمان جلوه مي دهند .

2-منافقان عصر بعثت ،متشكل از دو گروه :سردمداران نفاق و پيروان آنان

3-منافقان صدر اسلام ،داراي جلسات سري با رؤساي خويش براي طرح توطئه عليه اسلام ومسلمين 
4-سردمداران نفاق ،توطئه گراني شرور و شيطان گونه اند .

5-منافقان صدر اسلام،به هنگام حضور در محفل سردمدارانشان ،بر همگامي و هم مسلكي خويش با آنان (كفر با اسلام ) تاكيد مي كردند . 
6-استهزاي مسلمانان و به تمسخر گرفتن جامعه ايماني ، هدف منافقان در تظاهر به اسلام

7-صحنه گردانان نفاق در عصر بعثت ،نگران تمايل پيروانشان به اسلام بودند .
8-اعمال و رفتار اسلام گونه منافقان ،هرگز برخاسته از كمترين گرايش آنان به دين نيست .
14
بقره

-خداوند با خوار و حقير ساختن منافقان ،آنان را به استهزاءخواهد گرفت .

2-استهزاي منافقان از سوي خدا ،كيفر تمسخر آنان نسبت به اسلام و جامعه ايماني است .

3-منافقان ،مردماني متحير و سرگردان در وادي گمراهي و طغيانگري.

4-طغيانگري و سرگرداني اهل نفاق،همچنان رو به افزايش وفزوني است.

5-افزايش تحيروطغيان اهل نفاق،كيفري است از جانب خدا براي آنان.

6-همساني كيفرهاي الهي با گناه گنهكاران .

7-مهلت دادن به منافقان ،گمراهان و طغيانگران از سنتهاي الهي است .

8-مهلت دادن به منافقان در طغيانگري و سرگرداني ،استهزاي خداوند نسبت به ايشان است .

9-مؤمنان راستين در پيشگاه خدا ،بسيار عزيز و محترم هستند .

10-استهزا و به تمسخر گرفتن آن گاه كه سزاي تمسخر و استهزا باشد ،ناپسند نيست .
15
بقره

-منافقان،خريداران گمراهي در برابر از دست دادن هدايت هستند .

2-تمامي زمينه هاي نيل به هدايت براي منافقان عصر بعثت مهيا بود .

3-تجارت منافقان (خريد ضلالت در برابر هدايت )،تجارتي فاقد هرگونه سود و منفعت

4-منافقان ،به سود و زيان واقعي خويش آگاهي ندارند .

5-آگاه نبودن اهل نفاق به سود و زيان واعي خويش ،عامل اختيار كردن ضلالت و از دست دادن هدايت

6-زيان واقعي انسان ،در ضلالت و از دست دادن هدايت است .

7-منافقان با تظاهر به اسلام ،در هدفهاي خويش (كسب منافع و ضربه زدن به اسلام ) موفقيتي به دست نخواهد آورد  
16
بقره

برداشتها
آيه
 سوره

1-حالت منافقان در اظهار ايمان ،به كسي مي ماندكه براي رهايي از ظلمت ،آتشي ناپايدار وگذرا بر افزود.

2-منافقان در سايه اظهار ايمان، در تلاش براي منفعت جويي و رهايي يافتن از مشكلات اجتماعي هستند.

3-دستاورد منافقان با تظاهر به ايمان،منافعي گذرا، ناپايدار ومحدود است.

4-خداوند محدود كننده فرصت منافقان براي سوء استفاده آنان از تظاهر به ايمان

5-تظاهر به ايمان در بردارنده منافعي است هر چند گذرا وناپايدار.

6-گروهي از مردم علي رغم ايمان راستين شان، به نفاق گرايش دارند و از زمره منافقان مي شوند

7-خداوند با محروم ساختن منافقان از نور ايمان، آنان را به ظلمتهايي شديد گرفتار مي سازد.

8-گمراهي داراي شعبه ها و چهره هايي گوناگون است.

9- هيچ اميدي به راهيابي و هدايت منافقان پس از سلب شدن نور ايمان از آنان،وجود ندارد.

10-رها كردن منافقان در ظلمت وگمراهي پس از روشنايي گذرا،استهزاي خداوند نسبت به

آنهاست . 


17
بقره

-منافق رها شده در ظلمت وگمراهي بسان شخص كرولال ونابيناست.

2-منافقان، ازحق شنوي،حق بيني وحق گويي ناتوان هستند.

3-منافقان، از درك وتشخيص معارف الهي وحقايق ديني ناتوانند.

4-عجز وناتواني از شنيدن،ديدن و گفتن حقايق،ظلمتهايي است كه منافقان درآن گرفتارند.

5-منافقان رها شده در ظلمت گمراهيها، راه نجاتي ندارند وبه ايمان راستين باز نخواهندگشت.

18
بقره

قران و اسلام ، مايه حيات و رشد انسانهايند.

2-قرآن براي منافقان بسان باراني است همراه با رعد و برق در شبي تاريك و مخوف .

3-قرآن ، براي اهل نفاق ظلمت زا ، وحشت آفرين واحياناً روشني بخش (در بر دارنده منافعي گذرا ) است .

منافقان ، در جامعه قرآني ودر برابر اسلام ، خود را در معرض زوال و نابودي مي بينند .

5- كافران از هر سو در حيطه قدرت و سلطنت خداوند هستند .

6- منافقان در زمره كفر پيشگانند .

7- شكست ناكامي و زوال ، فرجام منافقان.

8-منافقان در برابر آوازه قرآن و گسترش اسلام ، چاره اي جز ناشنيده انگاشتن آن ندارند .

19
بقره

-منافقان در برابر درخشش اسلام و پيشرفت آن ، خود را در مانده و در بن بست مي بينند.
2- منافقان در عين درمانده شدن در برابر اسلام ، با فرصت طلبي در پي بهره برداري از مواهب

آن هستند.

3-بهره بردن از مزاياي جامعه اسلامي و به كنار نشستن به هنگام دشواري ها و سختي ها

از ويژگيهاي منافقان است .

4-خداوند با سلب درك و فهم از برخي منافقان ،آنان را حق ناپذير كرده و برخي ديگر را براي انتخاب هدايت ،مهلت مي دهد

5-منافقان ،سزاوار محروم شدن از توانايي شناخت معارف الهي هستند .
6-خداوند، بر انجام هر كاري توانا است

20
بقره

برداشتها
آيه
 سوره

1-برخي با وجود دشمني با مسلمانان ،براي اصلاح امور دنيوي آنان طرحهاي فريبنده ارائه مي دهند .

2-شگفتي پيامبر (ص)از سخنان فريبنده برخي مردم

3-امكان تأثير پذيري پيامبر(ص)لز رياكاري و فريبكاري منافقان

4- منافقان براي فريب مردم ، هم سخن خوب مي گويند و هم خوب سخن مي گويند .

5- منافقان رياكار و متظاهرند . 
6-توجه پيامبر (ص)به ظاهر گفتار مردم

7-قسم و شاهد گرفتن خداوند دستاويز منافقان براي اثبات اظهارات خود

8- محدوديت علم پيامبر 

9-بهره گيري منافقان از باورها و مقدسات مؤمنان ،براي رسيدن به اغرض خويش

10-منافقان،سرسخت ترين دشمن مسلمانان و اصلاح جامعه

11-منافقان سرسخت ترين انسانها در جدال با مسلمانان

12-افشاي چهره برخي منافقان براي پيامبر (ص)،از سوي خداوند

13-ظاهر افراد،ملاك مطمئني براي پي بردن به اعتقاد واقعي آنان نيست.
204
بقره

1-تلاش منافقان براي فساد در زمين و نابودي حرث و نسل ،در صورت به حكومت رسيدن

2-داعيه اصلاح طلبي منافقان پيش از حاكميت ، و فساد پس از حاكميت ،و فساد آنان پس از رسيدن به حكومت

3-داعيه اصلاح طلبي منافقان هنگام برخورد با پيامبر (ص)،و تلاش آنان درجهت فساد پس از بازگشت از محضر او

4-نابود ساختن كشاورزي و نسل كشي ،از بارزترين نوع فساد در زمين است .

5-ارزش و اهميت كشاورزي و نيروي انساني و نقش آن در قوام جامعه

6-اصلاح جامعه و حفظ كشاورزي و نسل،از ويژگيهاي حكومت صالح

7-نفاق ،پل به قدرت رسيدن سياست بازان ناصالح

8-قدرت و حكومت ، خصلتهاي دروني انسان را نمايان مي سازد

9-خداوند فساد در زمين را دوست ندارد

10-مفسد،مبغوض خداوند است

11-نابود كردن كشاورزي و نسل كشي ، مبغوض خداوند

12-فساد در زمين ،پيامد حكومت منافقان

13-از وظايف حكومت ، حفظ كشاورزي و نيروي انساني و اصلاح آنها  است

14-فساد در زمين ،نتيجه اعمال انسانها و حكومتهاي فاسد

15-هشدار الهي در مورد فريب نخوردن از شعارهاي هر داعيه دار اصلاح

16-حاكمان فاسد و فساد انگيز، مبغوض خداوند هستند .

17-اخنس بن شريق،دشمن و منافق و مفسد و متكبر و نصيحت ناپذير

18-نابودي دين و مردم، روش منافقان
205
بقره

1-سرسختي، تكبر و غرور رياكاران مدعي اصلاح (منافقان) ،در مقابل دعوت به تقوي

2-تكبر، غرور و سرسختي،در قبال دعوت به تقوا ، از نشانه هاي حاكمان ناصالح و مفسد

3-سرسختي، غرور و تكبر برخاسته از گناه ،مانع نصيحت پذيري حاكمان مفسد

4-سرسختي ، تكبر و غرور ، مانع اصلاح و نصيحت پذيري

5-تقواي الهي (ترس از خدا )مانع سركشي وفساد

6-حاكم، بايد نصيحت وانتقاد را بپذيرد وبا تقوا باشد.

7-خدا ترسي، انتقاد ونصيحت پذيري،شرط لازم براي انتخاب حاكم

8-حاكمان مفسد، در حصار سر سختي،تكبر و غرور برخاسته از گناه خويش هستند .

9-حاكمان مفسد در برابر دعوت به تقوا ، به خاطر سرسختي ، تكبر و غرور ، آلوده به گناه مي شوند

10-هيچ كيفري جز عذاب جهنم ، نمي تواند حاكمان مفسد ، سرسخت ، متكبر و مغرور را رام كند

11-جهنم ، كيفر حاكمان مفسد ،سرسخت و حق ناپذير
12-جهنم ،بد جايگاهي است

13-جهنم،اقامتگاهي شومي براي متكبران و مفسدان
206
بقره

برداشتها
آيه
 سوره

 
71
آل عمران 

1- تظاهر به پذيرش اسلام و قرآن و سپس كفر به آن دو ، از راههاي آميختن حق به باطل توسط اهل كتاب 

2- توصيه گروهي از اهل كتاب به ديگران مبني بر احمال به قرآن در اول روز و كفر به آن در آخر روز به منظور بازگشت مومنان از اسلام 
3- اظهار ايمان در ابتداي روز و كفر در انتهاي آن حيله يهود براي متزلزل ساختن مومنان 
4- خداوند رسوا گر يهود با افشاي توطئه آنان در جهت مترلزل ساختن مومنان 
5- اظهار ايمان دروغين و داخل شدن در صفوف مسلمانان براي متزلزل ساختن آنان از حيله هاي دشمنان دين 
6- از شيوه هاي موثر در سست كردن پيروان يك مكتب اظهار عقيده به آن مكتب و سپس تبري از آن است . 
7- يهود ، آنچه را در اول روز پيامبر (ص) نازل شده بود ( قبله بيت المقدس ) پذيرفتند و به آنچه در انتهاي روز نازل شده بود ( قبله بودن كعبه ) كفر ورزيدند تامومنان را گمراه سازند . 
8- احتمال ارتداد و تاثير پذيري مومنان از ديدگاه اهل كتاب 
9- هشدار خداوند به مومنان نسبت به تلاش منافقانه اهل كتاب و دشمنان اسلام 
     10 -دستور علماي يهود به پيروان خود مبني بر پذيرش بيت المقدس به عنوان قبله و مخالفت با كعبه اميدواري 

            به قبله قرار داده شدن مجدد بيت المقدس به جاي كعبه براي مسلمانان .
72 
آل عمران 

1-دسته اي از مردم جوينده  رضا و خشنودي خدا و گروهي زمينه ساز خشم و غضب الهي بر خودند

2-يكسان نبودن سرنوشت مؤمنان جوينده خشنودي خداوند ،با هموار كنندگان غضب و خشم الهي برخويش

3-امانتداري و ترك خيانت ، از موجبات جلب خشنودي و  رضاي خداوند

4-شركت در پيكار و شهادت در راه خدا ،از موجبات جلب رضايت الهي

5-پيامبر(ص) جوياي رضايت و خشنودي خداوند

6-جويايي رضاي الهي از سوي پيامبر(ص)،دليل و نشانگر پاكي صاحت وي از هرگونه خيانت

7-خيانت كاري و اختلاس ، زمينه ساز خشم و غضب الهي

8-ترك صحنه پيكار و شركت نجستن در آن ، زمينه ساز خشم خداوند

9-نسبت خيانت به پيامبر(ص)، زمينه ساز خشم و غضب الهي

10-برانگيختن وجدانها از روشهاي قرآن در تربيت

11-دوزخ، جايگاه و فرجام شوم آنانكه خشم و غضب الهي را برخويش هموار ساخته اند

12-دوزخ،جايگاه شوم ترك كنندگان جهاد، خيانتكاران و آنان كه پيامبر(ص) را متهم به خيانتكاري مي كنند

13-خشنودي و خشم الهي ، معيار شناخت سرنوشت خوب و بد انسانها

14-تفاوت فرجام آدميان بر مبناي عملكرد آنان ،نمودي از عقل خداوند
162
آل عمران

-جويندگان خشنودي الهي داراي پايه ها ومنزلتهاي متفاوت و گوناگون در پيشگاه خداوند

2-جويندگان خشنودي و غضب الهي،هر كدام داراي درجه وجايگاهي متفاوت درپيشگاه خداوند هستند.

3-هموار كنندگان غضب الهي بر خويشتن، داراي جايگاههاي شوم متفاوت در پيشگاه خداوند.

4-جويندگان رضايت الهي، خودبه مثابه درجات و منزلتهاي متعالي در پيشگاه خداوند هستند.

5-بينايي كامل خداوند بر رفتار وكردار انسانها

6-درجات و جايگاهاي متفاوت انسانها در آخرت،نتيجه عملكرد آنان در دنيا

7-هشدار خداوند به مردم نسبت به اعمال و رفتارشان

8-توجه به بينايي گسترده خداوند بر اعمال و رفتار آدمي،بر انگيزنده وي به جلب رضايت خداوند و پرهيز از موجبات خشم او

9-اعطاي درجات و جايگاههاي متفاوت از سوي خداوند، متكي به بينايي و آگاهي كامل او به عملكرد انسانهاست .
163
آل عمران

برداشتها
آيه
 سوره

1-مصيبت اهل ايمان به هنگام درگيري با كافران در جنگ احد ، با رخصت خداوند

2-كارزار احد ، صحنه رويارويي و درگيري دو جناح كفر و ايمان

3-جريان حوادث و امور عالم (شكستها،سختيها و دشواريهاي مردمان) در حيطه اذن الهي

4-جريان افعال ارادي بندگان به اذن خداوند

5-نفي انديشه جبريگري و نيز تفكر تفويض صرف

6-مشخص شدن مؤمنان واقعي،از اهداف رخصت خداوند در شكست نبرد احد و مصيبتهاي وارده در آن

7-رنجها وشكستهاي جامعه ايماني ،وسيله آزمايشي براي معلوم نمودن صف مؤمنان استوار از غير ايشان

8-رنجها و شكستها ،داراي مصلحتهايي پنهان از چشم ظاهر بينان
166
آل عمران

     1-تلاش منافقان كناره گرفته از جنگ احد ،در بازداشتن ديگر مسلمانان از حضور در آن كارزار

     2-ادعاي باطل منافقان كه اگر جنگ آوران احد در آن كارزار شركت نمي كردند ،به شهادت نمي رسيدند.

     3-مسرت و خشنودي منافقان از سلامت به دليل عدم حضورشان در پيكار احد

     4-تلفات سنگين مسلمانان در پيكار احد

     5-اظهار حسرت و اندوه منافقان بركشته شدن بستگان خويش در پيكار احد

     6-سرزنش شدن منافقان به خاطر ترك حمايت از پيكارگران احد،علي رغم ادعاي برادري با آنان

     7-اعتراض و انتقاد منافقان از شركت جستن مسلمانان در پيكار احد

     8-تبليغات اخلالگرايانه منافقان پس از نبرد احد

9- اشكالتراشي و اخلالگري،از ترفندهاي منافقان پس از روي نمودن مشكلات و سختيها به جامعه ايماني براي تحكيم موقعيت خويش                                             
     10-آزادي بيان مسلمانان عصر پيامبر (ص)در عقايد و موضعگيريهاي خويش

11-ادعاي منافقان به اينكه تدبير و سياست آنان ، جلوگير مرگ آنان است

12-خودمحوري و خود پسندي،از ويژگيهاي منافقان

13-جهاد و شهادت در راه خدا ، حركتي بي ارزش در ديدگاه منافقان

14-شركت در جنگ و يا خانه نشيني ، هيچكدام نقش تعيين كنده در مرگ و يا زندگي آدمي ندارد .

15-انسان،ناتوان از جلوگيري و دفع مرگ مقدر خويش

16-زنده ماندن حتي به بهاي پذيرش سلطه دشمنان و بيگانگان ،ارزشي در ديدگاه منافقان

17-اعتقاد به مقدر بودن مرگ ، از ميان برنده حراس و دلهره حضور در ميدان نبرد

18-ناتواني منافقان از جلوگيري مرگ مقدر نشانگر باطل بودن پندار آنان در تحليل عوامل به شهادت رسيدن پيكارگران احد
168
آل عمران

1-ادعاي گروهي از اهل كتاب (يهود)مبني بر پيراستگي خويش از آلودگي و انحراف

2-تزكيه و پيراسته نمودن جانها از آلودگي ،از شؤون خداوند است .

3-خداوند بر اساس مشيتش انسان را از آلودگي پاك مي سازد و رشد مي دهد .

4-يهوديان عصر پيامبر (ص)-علي رغم ادعايشان-هرگز منزه نبودند و نزد خدا منزلتي نداشتند.

5-خداوند نخواسته است كه يهوديان كفر پيشه ،از آلودگيها پيراسته و تزكيه شوند .

6-تعيين ملاك و ميزان پيراستگي و رشد يافتگي ،كار خداوند است .

7-پاك و پيراسته دانستن خويش و يا ديگران ،بدون دليلي مستند به خداوند ،ناروا و دخالت در شؤون خداوند است .

8-ناپسندي خودستايي وادعاي رشد يافتگي و كمال

9-شهادت بر پاكي و پيراستگي انسان از ناپاكيها ،از شؤون خداونداست .

10-خداوند، ذره اي ستم به كسي روا نمي دارد .

11-مشيت الهي در اعطاي كمال و رشد و تنزيه انسانها ،گزاف و بدون دليل نيست .

12-خداوند اعطاي رشد و كمال لايق به انسانها ،هيچ ستمي نمي كند .

13-شهادت خدا بر پاكي و طهارت انسان و نيز ملاكهاي تعيين شده از سوي او براي پيراستگي ،گزاف و بدون دليل نيست .

14-شهادت خدا بر ناپاكي يهوديان كفر پيشه ،هرگز ستمي به آنها نيست.

15-خداوند در اعطا نكردن كمال و پاك ننمودن يهوديان كفر پيشه ،هرگز ستمي به آنها نكرده است

16-يهود و نصارا ،مدعي پيراستگي خويش از آلودگي و انحراف
49
نساء

برداشتها
آيه
 سوره

1-تصميم بر ارجاع داوري به طاغوت ،ناسازگاري با ايمان به قرآن و ديگر كتب آسماني است.

2-لزوم ايمان به تمامي دستورات و معارفي كه بر پيامبر(ص) و يا ديگر پيامبران نازل شده است.

3-عمل ،نشانه ايمان و صحنه آزمون آن

4-دادگاه هاي طاغوتي ،دادگاههايي هستند كه برخلاف حكم خدا و رسول قضاوت مي كنند .

5-ارائه راه صحيح در مسير مبارزه با انحرافات ،از روشهاي قرآن

6-ضرورت ارائه صحيح ،قبل از نقد و بازداري از روشهاي انحرافي

7-طاغوتها ،دامها و ابزار كار شياطين هستند .

8-رجوع كنندگان به طاغوت ،تحت سيطره و نفوذ شيطان هستند .

9-شياطين و طاغوتها ،عناصري در برابر حكومت پيامبران الهي

10-شيطان،همواره درصدد گمراه كردن مردم است .

11-مراجعه به طاغوتها براي داوري ،ايمان به آنان تأييد ظلم و تجاوزگري آنان است .

12-سقوط به ژرفاي گمراهي ،گمراهي ،پيامد پذيرش دادگاهاي طاغوتي

13-گمراهي و ضلالت ،داراي مراتب است .

14-ارجاع داوري به حاكمان خودكامه و سلطه گر ،پذيرش حاكميت طاغوت است .

15-ارجاع داوري به طاغوت ،نشانه دروغگويي در ادعاي ايمان

16-كعب بن اشرف و ابن شيبه يهودي ، از مصاديق حاكمان طاغوتي

60
نساء

1-پذيرش قوانين الهي و حاكميت پيامبر (ص)، اعتلا بخش است .

2-وجوب مراجعه به قرآن و رسول ،براي حل و فصل اختلافات

3-نپذيرفتن پيامبر (ص)به عنوان حاكم و داور، نشانه نفاق است .

4-قرآن و پيامبر (كتاب و سنت) هماهنگ و تفكيك ناپذير

5-تفكيك ميان قرآن و پيامبر (كتاب و سنت)، از شيوه هاي منافقان

6-توبيخ منافقان به جهت رويگرداني آنان از حاكميت قضايي پيامبر (ص)

7-نفاق ، ريشه نپذيرفتن حاكميت قضايي پيامبر (ص)
8-تلاش پيگير منافقان در مقابله با پيامبر (ص) و بازداشتن مردم از مراجعه به او

61
نساء

1-ارجاع داوري به طاغوت ،موجب ابتلاي مراجعه كنندگان به مصائب و مشكلات

2-برخي مصائب و مشكلات پيامد نافرماني از خدا و رسول است .

3-مراجعه به طاغوت ، در پي دارنده عذاب قيامت

4-دوگانگي برخورد منافقان با پيامبر (ص)و رهبران الهي ،به هنگام سختيها و آسايشها

5-منافقان به هنگام رسوايي و يا رنجهاي ناشي از عملكردشان ،به پيامبر (ص)روي مي آورند و عذرخواهي مي كردند.

6-دروغ ،سوگند به خدا ،توجيه اعمال ناروا و عذر تراشي ،از شگردهاي منافقان

7-زير پا گذاشتن مقررات شرعي و گرايش به طاغوت ،از عوامل ابتلاي جوامع به مشكلات و گرفتاريها

8-سوء استفاده منافقان از مقدسات

9-توجيه خلافكاريها بر مبناي دروغ ،نمودي از نفاق

10-ادعاي نيكوكاري ،مداوا و صلح جويي ،توجيه نارواي منافقان در مورد مراجعه به حكم طاغوتي

11-حسان به پيامبر (ص)، توجيه نارواي منافقان براي عدم ارجاع داوري به وي

62
نساء

برداشتها
آيه
 سوره

1-خداوند، آگاه به اسرار دروني منافقان

2-خداوند، آگاه به نيات و اسرار دروني انسان

3-عذرتراشيهاي بي پايه منافقان، در مورد عملكرد نارواي خود در برابر پيامبر (ص)

4-دروغگويي منافقان ،در ادعاي خيرخواهي و صلح جويي

5-دوگانگي نيت و گفتار منافقان

6-نيات پليدو پنهان منافقان، در مراجعه به طاغوت و اعراض از پيامبر (سنت)

7-هشدار خداوند به منافقان مبني بر افشاي نيات پليد آنان

8-پيامبر (ص)،موظف به چشم پوشي از خطاي كساني كه مراجعه به طاغوت ،اظهار ندامت كردند

9-پيامبر(ص)،موظف به موعظه منافقاني كه از مراجعه به طاغوت اظهار ندامت كردند.

10-شرح صدر، گذشت و تحمل برخوردهاي مخالفين ، از وظايف رهبران الهي

11-روش برخورد پيامبر(ص) با منافقان،برخاسته از تعليم خداست .

12-لزوم هوشياري پيامبر و رهبران الهي ،در برخورد با شگردهاي منافقان

13-موضعگيري سازنده،همراه با پند و اندرز پنهاني، روش برخورد با منافقان

14-موعظه بايد به گونه اي باشد كه در وجود شنونده كارگر افتد

15-برخورد با گروهها و قشرهاي جامعه،بايد بر اساس آگاهي و اطلاعات صحيح از آنان باشد .

16-لزوم دوري جستن از منافقين مخالفت كننده با حكم خدا و رسول (ص)،به دليل نگون بختي و گرفتاري ايشان به عذاب الهي
63
نساء

1-بعثت رسولان الهي براي اطاعت مردم از آنان است .

2-افعال الهي ،داراي هدف و غرض

3-تنها اذن الهي ،مجوز  اطاعت از غير اوست

4-اطاعت از پيامبر (ص)،در طول اطاعت از خداوند است .

5-هيچ حكومتي جز در چهارچوب قوانين الهي ،مشروعيت ندارد .

6-مراجعه به طاغوت و دادگاهاي ناصالح براي داوري ،ستم به خويش است .

7-سرپيچي از فرامين پيامبر(ص)،گناه، نفاق و ستم بر خويش است .

8-گذشت از گناه نقض حاكميت پيامبر(ص)،در گرو پذيرفتن حاكميت كامل آن حضرت است .

9-پذيرش توبه نقض كنندگان حاكميت اسلامي ،در صلاحيت رهبري است .

10-لزوم استغفار، توبه و تدارك گذشته،در صورت ارتكاب گناه

11-راه بازگشت و توبه براي خطاكاران و حتي منافقان ،باز و گشوده است

12-استغفار (طلب آمرزش گناهان)، موجب جلب رحمت الهي و پذيرش توبه و بخشش گناه

13-خداوند، توّاب (توبه پذير) و رحيم(مهربان)است .

14-اميد پذيرش توبه و نزول رحمت الهي براي همگان ، حتي منافقان

15-توبه و استغفار ،زمينه درك و احساس توابيت و رحيميت خداوند

16-نقش وساطت و شفاعت پيامبر(ص)در جلب رحمت الهي بر بندگان

17-مقام والاي پيامبر(ص) در پيشگاه خداوند

18-پذيرش توبه خطاكاران ،بايد همراه مهر و محبت به آنان باشد.

19-قابليت ،شرط بهره مندي از تجلي صفات الهي

20-گناه، حجابي بين انسان و بهره گيري او از جلوه رحمت الهي
64
نساء

برداشتها
آيه
 سوره

1-تأكيد و سوگند خداوند بر بي ايماني كساني كه حاكميت پيامبر(ص)را در اختلافات نپذيرند.

2-سوگند خداوند به ربوبيّت خويش نسبت به پيامبر(ص)

3-خداوند، مربي و تربيت كننده پيامبر(ص)

4-مقام والاي پيامبر(ص)، در پيشگاه خداوند

5-مردم ،وظيفه دار مراجعه به پيامبر(ص)براي داوري و حل كليه مشاجرات

6-ربوبيت  الهي ،منشأتربيت پيامبر(ص) براي تصدي مقام قضاوت و حكومت

7-قضاوت،از شؤون پيامبر(ص)و رهبران الهي است .

8-پذيرش حاكميت قضايي پيامبر(ص) در مشاجرات و التزام قلبي به حكم آن حضرت ،از علايم ايمان

9-مراجعه به غير پيامبر(ص) براي حل اختلافات ،نشانه بي ايماني است.

10-ناخشنودي از حكم پيامبر(ص)در مشاجرات ،نشانه بي ايماني است .

11-تسليم همه جانبه در برابر پيامبر(ص) و احكام قضايي آن حضرت ،از علايم ايمان

12-تسليم همه جانبه در برابر احكام الهي ،از علايم ايمان

13-تسليم نبودن در برابر احكام قضايي پيامبر(ص)،نشانه بي ايماني است .

14-تسليم در برابر احكام و داوريهاي حاكمان حق ،از علايم ايمان است .

15-لزوم تسليم در برابر رهبران الهي

16-گفتارها و باورهاي ترديد آميز در كيفيت افعال الهي و كردار و سلوك پيامبر(ص)از سوي مدعيان بندگي خداوند، نشانه شرك آنان
65
نساء

1-خداوند هرگز امت اسلام را به خودكشي و ترك خانه وكاشانه فرمان نداده است .

2-ضرورت تسليم در برابر فرامين خداوند، حتي در صورت فرمان به خودكشي و ترك خانه و كاشانه

3-تنهاگروهي اندك از مردم ،پذيراي حكم خودكشي و ترك از خانه و كاشانه در صورت فرمان الهي به آن

4-خداوند هرگز خودكشي و يا ترك خانه و كاشانه را شرط قبول توبه مسلمانان قرار نداده است .

5-رويگرداني مردم –جز گروهي اندك-از توبه در صورت مشروط بودن آن به خودكشي و يا ترك خانه و كاشانه

6-بسياري از مردم آمادگي جانبازي و نبرد با خويشان و هجرت در راه خدا را ندارند.

7-وابستگي انسان به خويش ،شهر و ديار(خانه و كاشانه) مانعي جهت تسليم در برابر خداوند

8-اوامر و نواهي الهي بر پايه مصالح و مفاسد انسانها جعل شده است .

9-خير و سعادت انسان در گرو عمل به احكام الهي

10-احكام الهي(اوامر و نواهي) مواعظ خداوند هستند.

11-ثبات و پايداري در ايمان از نتايج عمل به احكام و مواعظ الهي

12-ارجاع داوري به پيامبر ،خشنودي از حكم وي و تسليم كامل در برابر ايشان ،سعادت و ثبات ايمان را در پي خواهد داشت .

13-سعادت متخلفان از فرمان خدا و رسول و ثبات آنان در ايمان ،در گرو حضورشان نزد پيامبر (ص) و درخواست وساطت آن حضرت براي غفران الهي

14-عمل داراي تأثير در نفس انسان
66
نساء

1-كندي و سستي برخي مسلمانان عصر پيامبر (ص) از شركت در جهاد 

2-برخي از مسلمانان عصر پيامبر (ص) ديگر مومنان را از شركت در جهاد بازي داشتند 
3-سرزنش خداوند نسبت به كساني كه از شركت در نبرد سستي مي كنند و يا ديگران را از آن باز مي دارند .
4-دور ماندن از مصائب جنگ ، نعمتي الهي در نبش سست عنصران متخلف از جهاد 
5-نعمت شمردن دوري از مصائب و مشكلات جنگ ، ناپسند 
6-برخي از مردمان داراي ارزيابي نادرست از مشكلات و مصيبتهاي رسيده و ناتوان از تشخيص نعمتهاي الهي از غير آن 
7-خوشحالي به خاطر شركت نجستن در جنگ به همراهي رسول خدا و مصون ماندن از پيامدهاي مصيبت بار آن شرك است . 
72
نساء 

برداشتها
آيه
 سوره

1 - غنيمت و پيروزي در جهاد فضل الهي است 

2- متخلفان از جهاد داراي برخورد دوگانه در برابر شكست و پيروزي مجاهدان 

3- آرزوي همراهي با مجاهدان پس از مشاهده پيروزي و خوشحالي از ترك جهاد پس از شكست ، روحيه منشي ناشايست 

4- دنيامداري عاملي براي تخلف از جهاد و دو گانگي در برخورد ، به هنگام شكست و پيروزي 

5-خداوند منشا پيروزي مجاهدان و مقام او پيراسته از تحميل شكست برايشان 

6-متخلفان از جهاد پس از پيروزي به گونه اي سخن مي گويند كه گويا هيچ ارتباطي با مجاهدان نداشته و اطلاعي از درگيريها و جهاد نداشته اند .

7-مومنان وظيفه دار ارتباط دوستانه با يكديگر 
8-متخلفان از جهاد ، مردماني خود محور و بي عاطفه در برخورد با مجاهدان و حوادث روي داده بر آنان 
9-متخلفان از جهاد بيگانه با جامعه ايماني و پيوندهاي مودت آميز آن 
10-حسرت و تاسف متخلفان از جهاد بر محروميتشان از غنائم جنگي 
11-مسلمانان دنيا طلب به چنگ آوردن غنيمت در سايه پيروزي ظاهري را فوز عظيم ( رستگاري بزرگ ) مي شمردند
73
نساء

1 –اظهار اطاعت كامل در پيشگاه رسول خدا و چاره انديشي براي  مخالفت با وي در جلسات سري ،شيوه گروهي از مسلمانان صدر اسلام
2-چاره انديشي گروهي از مسلمانان براي مخالفت و ناديده گرفتن فرمان پيامبر خدا به نبرد با دشمنان دين

3-جلسات سري و توطئه گرانه منافقان عليه پيامبر(ص) در مدينه

4-سران گروهي از مسلمانان ضعيف الايمان ، داراي جلساتي سري و شبانه ،به منظور چاره انديشي براي مخالفت با پيامبر اسلام (ص)
5-اخبار غيبي خداي تعالي از برنامه هاي توطئه آميز ومخفيانه مسلمانان متخلف

6-خداوند خود ثبت كننده گفته ها و توطئه هاي سري توطئه گران در پرونده اعمال آنان

7-توطئه گران عليه پيامبر(ص) و فرامين او،مورد تهديد و مؤاخذه خداوند

8-ثبت تمامي رفتار و گفتار آدميان در پرونده اعمالشان

9-اعراض و بي اعتنايي به مسلمانان توطئه گر و دورو ،توصيه فرمان خداوند به پيامبر خويش

10-پيامبر(ص)،مأمور مدارا با مسلماناني كه در برابر فرامين آن حضرت برخورد منافقانه داشتند .

11-ضرورت توكل و اعتماد همگان به خدا

12-توكل بر خدا ،كارساز براي رفع مشكلات

13-اعراض پيامبر (ص)از توطئه گران، در بردارنده پيامدها و مشكلاتي براي آن حضرت

14-خداوند، وكيل است.

15-خداوند، وكيلي كفايت كننده باي انسان متوكل
81
نساء

1-ضرورت و لزوم تدبر و انديشه عميق در قرآن

2-قرآن ،دليل حقانيت رسالت پيامبر(ص)

3-قرآن ،كتابي قابل فهم براي همه

4-قرآن ،نام كتاب آسماني پيامبر(ص)

5-انديشه نكردن در قرآن ،مورد توبيخ و سرزنش خداوند

6-تدبر در قرآن ،زمينه برطرف شدن نفاق و ضعف ايمان

7-اگر قرآن از جانب خدا نبود ،اختلافات بسياري در آن يافت مي شد .

8-محتوي قرآن ،شاهد حقانيت آن

9-قرآن ،منزه از هرگونه ناهمگونگي و تضاد و تناقض

10-اسلام،دين انديشه و برهان

11-پيراستگي قرآن از هرگونه اختلاف ،دليل صدور آن از جانب خداست.

12-هرآنچه از جانب خدا باشد ،دور از اختلاف و تضاد است.

13-كتب الهي(تورات،انجيل و …)،عاري از هرگونه اختلاف

14-پندار وجود اختلاف در قرآن ،نتيجه نگرش سطحي و عدم تدبر در آن

15-تعاليم و معارف تدبير شده توسط بشر،همواره قرين اختلاف و تضادهاي بسيار است.

16-بشر، ناتوان از ارائه مفاهيم و تعاليمي همچون قرآن است كه همگون و بدون اختلاف باشد .
82
نساء

برداشتها
آيه
 سوره

1-نكوهش خداوند از افشا كنندگان اخباري كه موجب احساس امنيت از هجوم دشمن و يا موجب ترس و وحشت از دشمن مي شود.(اخبار امنيتي).

2-افشاي اخبار امنيتي از سوي برخي از مسلمانان در صدر اسلام

3-لزوم رازداري و حفظ اخبار امنيتي

4-حرمت پخش و اشاعه اخبار امنيتي

5-رهبري جامعه ،بايد توان تحليل و ريشه يابي اخبار و اطلاعات را داشته باشد

6-ايجاد تشكيلات خبري براي جمع آوري و ارزيابي خبرهاي سرنوشت ساز و عرضه آن ،از شؤون رهبري است.

7-تحليل و انتشار اخبار جنگ-پيروزي و شكست و… -تنها در صلاحديد رهبران جامعه

8-كساني كه رازهاي جامعه ااسلامي را منتشر مي كنند، شيطان هستند

9-انتشار اخبار امنيتي پيش از تحليل آنها از سوي رهبران و صلاحديد انتشار آنها، كاري شيطاني است .

10-انتشار اخبار امنيتي در جامعه، زمينه گمراهي انبوه مردم و پيروي آنان از شيطان

11-فضل و رحمت الهي ،مانع از تأثير اخبار و شايعات گمراه كننده در ميان مسلمانان

12-تنها عده قليلي از مردم تحت تأثير شايعات و اخبار گمراه كننده قرار نمي گيرند .

13-رهايي اكثريت مسلمانان از پيروي شيطان ،مرهون فضل و رحمت خاص الهي است.

14-تنها گروهي اندك از مردمان براي رهايي از پيروي شيطان نياز به هدايتهاي ويژه و دائمي ندارند .

15-پيامبر(ص) و اولوا الامر ،جلوه فضل و رحمت الهي

16-نقش مؤثر رهبري در جلوگيري از انحرافات و پيروي از شياطين

17-ضرورت وجود حكوت براي تأمين هدايت بشر

18-رهايي مسلمانان از پيروي شيطان در اكثر امور، مرهون فضل و رحمت خاص الهي

19-لزوم توقف به هنگام تحير در برابر موضوعات ناشناخته و پي جويي پاسخ آن از دانايان و دانشوران اهل استنباط

83
نساء

1-اختلافات مسلمانان صدر اسلام ،در شيوه برخورد با منافقان

2-نكوهش مسلمانان صدر اسلام از سوي خداوند، به جهت اختلافشان در روش برخورد با منافقان

3-لزوم وحدت نظر مسلمانان بر محور فرمانهاي الهي در برابر منافقان

4-شفاعت و طرفداري برخي از مسلمانان عصر بعثت از منافقان

5-طرفداري و شفاعت از منافقان ،مورد نكوهش الهي و مصداق شفاعت سيئه

6-اعمال نارواي منافقان ،عامل واژگونه شدن فهم و درك آنان

7-اعمال نارواي منافقان ،عامل برگشت آنان به كفر و ضلالت

8-طرد و اضلال منافقان از سوي خدا، دليل لزوم طرد آنان از سوي تمامي مؤمنان است

9-نقش تعيين كنده عمل انسان در سرنوشت او

10-اضلال آدميان از سوي خداوند، پيامد و كيفر اعمال نارواي خود آنان است

11-اميد به هدايت منافقان ،از موجبات طرفداري برخي مؤمنان صدر اسلام از آنان

12-خداوند ،گمراه كننده منافقان

13-ناتواني مردم از هدايت گمراه شدگان به دست خداوند

14-هدايت و ضلالت ،داراي نظامي قانونمند

15-ناتواني مردم از هدايت منافقان

16-ناتواني همه انسانها و تمامي عوامل در برابر اراده خدا

17-اميد برخي از مؤمنان صدر اسلام به هدايت منافقان، برخاسته از عدم شناخت سنن الهي در هدايت و گمراهي

18-ناتواني توده مردم از درك هدايت ناپذيري انسانها پس از اضلال الهي

19-كسي را كه خداوند گمراه كند ،پيامبر(ص) نيز راهي براي هدايت او نخواهد داشت

88
نساء

برداشتها
آيه
 سوره

1-علاقه منافقان به كفرپيشگي مسلمانان و همگون شدن با آنان

2-مسلمانان بريده از جامعه اسلامي و رويگردان از هجرت، منافق و كافرند .

3-هشدار خداوند به مسلمانان در مورد تلاش منافقان براي گسترش كفر

4-ممنوعيت دوستي با منافقان تلاش كننده براي گسترش كفر

5-ممنوعيت پذيرش ولايت و سرپرستي منافقان گسترش دهنده آيين كفر

6-بريدن جامعه ايماني و سرباز زدن از هجرت ،نشانه نفاق و بي ايماني است .

7-هجرت در راه خدا ،نشانه دست برداشتن از نفاق و كفر است .

8-رفع ممنوعيت دوستي و ارتباط با منافقان در صورت دست برداشتن از نفاق، با هجرت در راه خدا

9-لزوم هجرت در راه خدا و پيوستن به جامعه اسلامي

10-لزوم تعقيب و كشتن منافقان ،در صورت سرباز زدن آنان از هجرت در راه خدا و پيوستن به جامعه ايماني

11-مشروعيت ترور منافقان ،در صورت اصرار بر نفاق و سرباز زدن از هجرت

12-حرمت ياري جستن از ترك كنندگان هجرت

13-ضرورت پرهيز از دوستي با كساني كه هجرت در راه خدا را ترك كنند

14-ممنوعيت دوستي و كمك گرفتن از كساني كه ارتباط با آنان زمينه تضعيف و سستي عقايد اسلامي است .
89
نساء

1-ممنوعيت تعقيب و كشتن منافقان و كافراني كه با همپيمانان مسلمين رابطه ويژه (همانند پيمان نظامي)دارند.

2-جواز دوستي و ياري خواستن از منافقان و كافران پناهنده ،به همپيمانان مسلمانان

3-جواز معاده و پيمان همكاري و ترك مخاصمه با غير مسلمانان

4-ضعف روحيه دشمنان و ناتواني آنان از رويارويي با مسلمانان ،از عناعيت خداوند

5-بازماندن منافقان و كافران از رويارويي و نبرد با مسلمانان ،برخاسته از مشيت خداوند

6-توجه به نقش اساسي مشيت الهي در تضعيف روحيه دشمنان (منافقان و كافران)، زمينه پرهيز از غرور و خودبيني

7-برخورداري انسانها از روحيه نبرد و شهامت جنگيدن، به خواست و مشيت خداوند است.

8-هشدار خداوند به مؤمنان از غرور و خودبيني ،با مشاهده ضعف و ناتواني دشمنان

9-هشدار و تهديد خداوند به مسلمانان ،در مورد تعرض به كافران و منافقاني كه پيكار با آنان ممنوع شده است .

10-جايگاه مهم حفظ روابط صلح آميز با اقوام و ملتها ،در حقوق بين  الملل اسلامي

11-جهاد و نبرد در اسلام، براي دفع دشمنان است، نه سلطه بر آنان و يا تحميل عقيده

12-جنگ اهل ايمان و نيز صلح آنان ،همواره بايد بر اساس موازين تعيين شده از سوي خداوند صورت گيرد .
90
نساء

1-اخبار خداوند به مسلمانان صدر اسلام كه در آينده اي نزديك گروهي از دشمنان، علي رغم پيمان ترك تعرض ، به پيمان خويش وفادار نبوده ،در هر آشوبي عليه آنان شركت خواهند كرد.

2-اخبار خداوند به مسلمانان مبني بر اينكه در گيرو دار مبارزه ونبرد با دشمنان ،گروهي از آنان در صدد كسب امنيت ازسوي مسلمانان طائفه كافر خويش خواهند شد

3-ترك تعرض به مسلمانان از سوي طوايفي از اعراب درمقابل عدم تعرض مسلمانان به آن طايفه ،موضوع قرارداد پيشنهادي نمايندگان آن طايفه.

4-لزوم هشياري در برابر ادعاهاي صلح جويانه بيگانگان

5-ضرورت پذيرش پيمان عدم تعرض با مخالفان،علي رغم روحيه ستيزه جوئي وپيمان شكني آنان

6-لزوم تعقيب و كشتن دشمنان ،بدون مهلت و تحت هر شرايط،در صورت توطئه گري وعدم پيشنهاد صلح و دست بر نداشتن از اذيت مسلمانان

7-كناره گيري از برخورد،تقاضاي صلح ودست كشيدن از هر گونه تعرض به مسلمانان،از شرايط لازم براي لزوم پذيرش قرار داد ترك تعرض
8-جايگاه مهم روابط صلح آميز با اقوام و ملتها،در حقوق بين الملل اسلامي

9-ايجادامنيت و آرامش از اهداف فرمان الهي به تعقيب و كشتن دشمنان توطئه گر و جنگ طلب

10-پذيرش قرارداد ترك تعرض عنوان شده از سوي دشمنان ،فرنان خداوند به مسلمانان

11-امضاي قرارداد عدم تعرض دشمنان دين ،تنها در صورتي جايز است كه از سوي مخالفان پيشنهاد شود .

12-جنگ و صلح مؤمنان ،همواره بايد بر اساس مواضين تعيين شده از سوي خداوند صورت گيرد .

13-مسلمانان ،برخوردار از دليلي روشن براي جواز تعقيب و كشتن دشمنان توطئه گر و جنگ طلب
91
نساء

برداشتها
آيه
 سوره

1-ضرورت ايمان به خدا ،پيامبر (ص)، قرآن و ديگر كتب آسماني

2-ايمان داراي درجات و مراتب متكامل و مؤمنان ،موظف به تحصيل درجات عالي آن

3-خداوند ،دعوت كننده مسلمانان به ايمان راستين و اكتفا نكردن به ايمان ظاهري

4-دعوت خداوند از مؤمنان ،به ثبات و پايداري در طريق ايمان

5-قرآن در عصر پيامبر(ص) نوشته شده بر سطوح و تدوين يافته به صورت كتاب

6-نزول قرآن، تدريجي و نزول ديگر كتب آسماني ،دفعي و يكباره بوده است.

7-ضرورت ايمان به فرشتگان ،پيامبر الهي و روز قيامت

8-كافران به خدا ،ملائكه ،كتب آسماني ،پيامبران الهي و روز قيامت ،در گمراهي ژرف

9-اعتقاد به خدا ،پيامبران،فرشتگان و كتب آسماني ،اركان هدايت و شرط تحقيق ايمان

10-انكار هريك از حقايق(خدا،پيامبران،فرشتگان،كتب آسماني و روز قيامت)،كفر و به منزله انكار تمامي آنها است .

11-گمراهي و ضلالت، داراي مراتب و شدت و ضعف
136
نساء

1-آمرزش و هدايت كساني كه بارها مرتد شوند و بر كفر خوش بيفزايند ،از سنتها و برنامه هاي خداوندي نيست

2-تغيير موضع ،با اظهار ايمان و كفر مكرر،توطئه اهل كتاب براي تضعيف عقايد مسلمانان

3-يهود، مرتداني كه با انكار حضرت عيسي (ع)كافر شدند و با انكار حضرت محمد(ص)، بر كفر خويش افزودند.

4-كفر ،داراي مراتب متزايد

5-ارتدادهاي مكرر و اصرار بر كفر ، در پي دارنده شقاوت ابدي و محروميت از هدايت الهي است .

6-نظام آمرزش و غفران و نيز هدايتگري خداوند، داراي سنن و قوانين
7-سرگرداني و تحير ،رهاورد ارتدادهاي مكرر

8-مغفرت و آمرزش گناهان از سوي خداوند ،زمينه هدايت پذيري انسان

9-هدايت و آمرزش انسانها ،متكي به اراده خداوند است

10-ارتكاب گناهاني همچون شرابخواري ،زنا و نپرداختن زكات، با اعتقاد به گناه بودن آنها،كفر است
137
نساء

1-عذاب دردناك الهي در انتظار منافقان

2-انسانها متزلزل در طريق ايمان، منافقند

3-منافقان ،مورد تمسخر و استهزاي خدايند

4-محروم ماندن آدمي از مغفرت وهدايت الهي،موجب گرفتار شدن وي به عذاب دردناك

5-ارتداد وازدياد كفر،موجب گرفتار شدن به عذاب دردناك
138
نساء

1-شركت جستن در مجالسي كه آيات الهي مورد استهزا و انكار قرار مي گيرد ،حرام است .

2-حرمت نشست در مجالس استهزاي به آيات الهي و كفر به آنها ،حكمي كه قبلاًنيز در قرآن بيان شده بود .

3-گروهي از مسلمانان صدر اسلام ،پذيراي دوستي و ولايت كفار ،در عين نهي خداوند حتي از همنشيني با آنها

4-حرمت حضور در مجالس گناه و لزوم ترك آن مجالس

5-قرآن در عصر پيامبر(ص)به صورت كتاب بوده است .

6-استهزا كنندگان آيات الهي ،كافرند.

7-حفظ حرمت و قداست آيات الهي ،مقدم بر روابط و علقه هاي اجتماعي است .

8-سكوت و سازشكاري مؤمن در قبال اهانت به مقدسات و آيات الهي ،موجب همانندي وي با كافران و منافقان است .

9-استهزاي يهود و مشركان به آيات الهي و شركت منافقن

10-جواز معاشرت و مجالست با كافران ،آنگاه كه آيات الهي را استهزا نكنند و سخنانشان كفر به آيات الهي نباشد .

11-لزوم مبارزه منفي با استهزا گران آيات الهي و كفرورزان به آن

12-شركت كنندگان در مجالس كفر و استهزاي به آيات الهي ،همسان با كافران استهزاگر

13-شركت در مجالس گناه ،گناهي همسنگ با انجام آن

14-خداوند ،گردآورنده همه منافقان و كافران ،در جهنم

15-جهنم ،جايگاه و مجمع تمامي منافقان و كافران

16-يكساني سرنوشت شوم كافران و منافقان و شركت كنندگان در مجالس كفر و گناه و استهزا به آيات الهي
140
نساء

برداشتها
آيه
 سوره

17-مسلمان شركت كننده در مجالس كفر و استهزاي به آيات الهي ،منافق است

18-حرمت گوش سپردن به سخنان حرام و شنودن آنچه موجب غضب خداوند است

19-لزوم پرهيز از همنشيني با منكران و تكذيب گران حق و بدگويي كنندگان نسبت به حقگرايان
140

(ادامه از صفحه قبل)
نساء



1-منافقان به هنگام پيروزي مسلمانان ،خود را ياور آنان و به گاه غلبه كافران ،خود را طرفدار و عامل پيروزي ايشان جلوه مي دهند .

2-فرصت طلبي ، طمعكاري و برخورد هاي طلبكارانه ،از ويژگيهاي اهل نفاق است

3-رسيدن به دنيا و تأمين منافع شخصي، تعيين كننده خط مشي منافقان در برقراري روابط دوستي و اجتماعي است .

4-شركت منافقان در جنگ ، تنها براي تأمين منافع شخصي و سهيم شدن در غنايم جنگي است.

5-لزوم هوشياري مسلمان درقبال ترفندها و شگردهاي منافقان

6-پيروزي مؤمنان در جنگ ،موهبت خداوند و از جانب اوست

7-غلبه مؤمنان در جنگ ،فتح و پيروزي حقيقي است و پيروزيهاي كافران ،بهره اي محدود و زودگذر است

8-منافقان ،خائن به جبهه اسلام و مؤمنان و خوش خدمت به كافرانند

9-منافقان همواره ، مانعي در جهت گسترش اسلام و گرايش مردم به دين

10-منافقان ، مانع پيروزي مؤمنان

11-داوري خداوند در روز قيامت ، ميان مؤمنان و منافقان

12-خداوند كمترين سلطه اي را براي كافران عليه مؤمنان ، تشريع نكرده و رضايت نداده است .

13-حرمت پذيرش ولايت و حكومت كافران

14-انعقاد هرگونه پيمان (سياسي ، نظامي ، اقتصادي ، و فرهنگي ) كه موجب سلطه كافران گردد ، نامشروع و باطل است .

15-پيروزي نهايي مؤمنان بر كافران

16-مؤمنان در صورت رعايت لوازم ايمان ،هرگز تحت سلطه كفار قرار نخواهند گرفت .

17-كافران ، در قيامت هيچ سلطه و يا حجتي عليه مؤمنان نخواهند داشت .

18-خداوند ، هيچگونه غلبه فكري و منطقي براي كافران بر انبيا و مؤمنان قرار نداده است .
141
نساء

1-خدعه و نيرنگ با خداوند  برنامه هميشگي منافقان است .

2-منافقان ، گروهي حيله گر و نيرنگ باز هستند .

3-منافقان حيله گر خود گرفتار كمند نيرنگهاي خدايند .

4-امهال و واگذاري منافقان براي خدعه و نيرنگ ، مكر و نيرنگ خدا با آنهاست .

5-نيرنگ با مؤمنان ، نيرنگ با خداست .

6-خداوند ، پشتيبان و حامي مؤمنان ، در برابر مكر و نيرنگ منافقان

7-خداوند ، خود كيفر دهنده خدعه و نيرنگ منافقان خيانت پيشه است .

8-جواز خدعه و نيرنگ ، در مقابل مكر و حيله دشمنان ( مقابله به مثل )

9-سستي و نشاط نداشتن در نماز و مقدمات آن ، از صفات منافقان

10-ضرورت برپايي نماز ، با ميل و نشاط و پرهيز از كسالت و خمودي در انجام آن

11-رياكاري در نماز و عبادت ، از صفات منافقان و نشانه نفاق

12-لزوم اخلاص در عبادت و ضرورت پرهيز از رياكاري

13-ريا در نماز و عبادت ، خدعه با خداست .

14-غفلت از خداوند وكم به ياد او بودن ، از صفات منافقان

15-لزوم ذكر و ياد بسيار خداوند

16-نماز ، بهترين وسيله براي ياد خدا و توجه به اوست .

17-خدعه خداوند با منافقان نيرنگ باز ، به مجازات كردن آنان است .

18-ياد خدا در حضور ديگران و ترك آن در نهان ، يادي اندك و بي ارزش و نشانه نفاق

19-عمل به دستورات خداوند از روي ريا ، خدعه با او و نشانه نفاق است .
142
نساء

برداشتها
آيه
 سوره

1-منافقان ، متحير و سرگردان ميان كفر و ايمان 

2-منافقان ، نه در صف مومنانند و نه در گروه كافران .
3-نفاق موجب تحير آدمي در موضعگيريها و مايه فقدان قدرت وي در انتخاب صحيح مسير زندگي است .
4-كسي را كه  خداوند گمراه  كند ، هيچكس ، حتي پيامبر (ص) ، راهي براي او نخواهد يافت . 
5-تمامي قدرتها و عوامل ، مقهور اراده و خواست خداست . 
6-تحير و سرگرداني ميان كفر و ايمان ، گمراهي است . 
7-تحير منافقان ، كيفر شوم عملكرد ( خدعه ها و 000 ) آنان است . 
8-گمراهي منافقان و محروميتشان از هدايت و ايمان واقعي ، قانون و برنامه خداوند است . 
9-ضلالت و گمراهي هر انسان ، نتيجه عمل خود وي و نيز بر اساس و برنامه و سنت خداوند است . 
10-پذيرش دوستي و سرپرستي كفار ، خيانت در جنگ ، خدعه با خدا ، سستي در عبادت ، رياكاري و كم به ياد خدا بودن ، موجب گمراهي و محروميت دايمي از هدايت الهي است . 
11-محروم ساختن منافقان از پيمودن را ه هدايت ، خدعه و كيفر خداوند نسبت به آنان 
12-نشاط در عبادت ، اخلاص ، ذكر فراوان خدا و استواري ايمان ، پرتويي از هدايت الهي است . 
13-تظاهر به دينداري ( ايمان ) و پنهان كردن كفر و تكذيب دين ، از اوصاف منافقان  
143
نساء

1-حرمت ايجاد روابط دوستي و مودت با كافران و پذيرش سرپرستي آنان

2-كافران ، فاقد صلاحيت و سرپرستي و حق ولايت بر مؤمنان

3-ايمان به خداوند ، ناسازگار با پذيرش دوستي و سرپرستي كافران

4-مؤمنان ، موظف به برقراري روابط دوستانه با ديگر مؤمنان

5-اهل ايمان ، وظيفه دار تشكيل حكومتي بر مبناي ايمان

6-منافقان در زمره كافرانند
7-حرمت برقراري روابط با منافقان و پذيرش ولايت و حكومت آنان 
8-مومنان با پذيرش ولايت كافران ، حجت روشن خداوند را عليه خويش فراهم مي كنند . 
9-هشدار و تهديد خداوند به پذيرندگان ولايت كافران و دوستي آنان 
10-پذيرش سرپرستي و دوستي كافران ، جبهه گيري در مقابل خداوند است . 
11-كيفر الهي ، فرجام شوم دوستي با كافران ، و پذيرش سلطه آنها است . 
12-خداوند بدون حجت وبرهان ، كسي را عقاب نخواهد كرد .
144
نساء

1-جايگاه منافقان ، در پايين ترين و پست ترين طبقات آتش جهنم است .

2-مؤمنان ، در صورت پذيرش ولايت كافران ، محكوم به نفاق خواهند بود .

3-جهنم ، داراي طبقات ، و عذابش ، داراي شدت و ضعف است .

4-منافقان ، براي رهايي از عذاب اخروي ، هيچ ياور و شفيعي نخواهند داشت .

5-امكان برخورداري از ياري و شفاعت شفاعتگران ، در قيامت


145
نساء

1-منافقان در صورت توبه ، اصلاح گذشته ، تمسك به خدا و اطاعت خالصانه ، به آتش دوزخ گرفتار نخواهند شد.

2-منافقان در صورت توبه ، اصلاح گذشته ، تمسك به خدا و اطاعت خالصانه از او، در زمره مؤمنان واقعي قرار مي گيرند .

3-باز بودن راه توبه و بازگشت حتي براي منافقان

4-اصلاح و جبران گذشته ، پيروي از فرامين الهي و پرهيز از ريا ، شرط پذيرش و ثمر بخش بودن توبه منافقان

5-اصلاح گذشته ، مشروط به توبه و پشيماني از اعمال نارواست و اطاعت خالصانه از خداوند در گرو اعتصام به اوست .

6-جامعه ايماني ، موظف به پذيرش توبه كنندگان واقعي

7-توبه بايد متناسب با گناه باشد .

8-دوري از نفاق ، جبران گذشته ، اعتصام به خدا و پرهيز از ريا ، شرط تحقق ايمان واقعي است .

9-وعده خداوند به برخورداري مؤمنان ، از پاداشي بس بزرگ
146
نساء

برداشتها
آيه
سوره

1. خداوند ،بندگان را از سر نياز عذاب نمي كند .

2. ايمان به خدا و شكر نعمتهاي او ، موجب گرفتار نشدن انسان به عذاب دوزخ است.

3. منافقان به خاطر ناسپاسي و كفرشان به خدا ،مستحق عذاب دوزخند .

4. كفر به خدا ،و ناسپاسي نعمتهاي او ، موجب گرفتار شدن انسان به عذاب الهي

5. عذاب الهي ،بازتاب و نتيجه عقيده و عمل انسانهاست.

6. روحيه شكر و سپاسگذاري ،زمينه ساز ايمان به خداست .

7. ايمان به خداوند ،بارزترين نمود شكر و سپاس انسان به درگاه اوست .

8. خداوند ،شاكر (سپاسگذار) و عليم (بسيار دانا) است .

9. مؤمنان سپاسگذار در برابر نعمتهاي خداوند ،بهرمند از پاداشهاي اويند .

10. پاداش الهي، داراي تناسب و همگوني با اعمال انسانهاست.

11. آگاهي همه جانبه خداوند به توبه كنندگان راستين و سپاسگزاران مؤمن و مراتب ايمان و شكر آنان

علم و آگاهي گسترده خداوند ،تضمين كننده پاداش دهي او به بندگان مؤمن و شاكر خويش
147
نساء

1. گرايش سريع و تلاش مستمر برخي از مردم به سوي كفر ، دغدغه آفرين براي پيامبر (ص)
2. خداوند، برحذردارنده پيامبر خويش (ص) از تأسف و اندوه بر كفرورزي مردمان

3. عشق و علاقه پيابر (ص) به هدايت مردم

4. انسانهاي متعهد و والا در انديشه هدايت ديگران

5. كفر ، داراي مراحل و مراتب و قابل فزوني و كاهش

6. گروهي از منافقان و يهوديان عصر پيامبر(ص)، كافراني شتابگر در جهت كفر

7. بازداري منافقان و يهوديان حق ناپذير از شتاب در كفر ، خارج از محدوده رسالت پيامبر(ص)

8. ايمان زباني در كنار كفر باطني،ناپسند و مايه افزايش كفر

9. قلب، كانون ايمان و گرايشهاي اعتقادي انسان

10. ارزش واقعي ايمان درگرو  رسوخ آن قلب آدمي است .

11. يهوديان و منافقان شتابنده دركفر ، پذيراي سخنان نادرست و سر به فرمان سران و عامل تحريفگر يهود

12. اعتنا و رغبت فراوان منافقان يهود به شنيدن گفته ها و شايعه هاي دروغين ،علي رغم آگاهي به دروغ بودن آن

13. رغبت منافقان و يهوديان به شنيدن شايعات و دروغهاي بافته شده عليه رسول خدا (ص)

14. دروغ پذيري برخي منافقان و يهوديان و پيروي آنان از عالمان تحريفگر ،فلسفه نهي خداوند از تأسف پيامبر(ص) بر كفرورزي آنان

15. منافقان يهوديان شتابنده در كفر، مردمي دروغ پرداز ،جاسوس و فرمانبردار سران وعالمان تحريفگر يهود

16. يهوديان و منافقان ،تنها به انگيزه دروغ بستن بر پيامبر (ص)،رغبت به شنيدن سخنان اوداشتند.

17. شايعه سازي برخي از منافقان و يهوديان و جاسوسي آنان براي تحريفگران يهود،فلسفه باز داشتن پيامبر(ص)از اندوه بر كفر ورزي آنان

18. منافقان و يهوديان جاسوس،دروغ پرداز وحق ناپذير،آن قدربي ارزشند كه حتي نبايد بر گمراهي آنان تأسف خورد و بر كفرشان غمگين بود

19. همسويي منافقان و يهود عصر بعثت در گرايشها و موضعگيريهاي خويش در برابرپيامبر (ص)واسلام

20. ناپسندي گوش سپاري به گفتار دروغ و دروغ بستن به ديگران

21. عالمان يهود با اعزام گروهي از منافقان و يهوديان به حضور پيامبر(ص)،جوياي حكم وي در باره قضيه اي مورد اختلاف در بين يهوديان شدند

22. سفارش عالمان يهود به فرستادگان خويش مبني بر پذيرش حكم پيامبر(ص)به شرط موافقت آن با حكم تحريف شده آنان

23. تثبيت حكم تحريف  شده به دست عالمان يهود،هدف آنان ازارجاع داوري به رسول خدا(ص)

تحريكات پشت پرده عالمان يهود عليه پيامبر (ص) و اسلام
41
مائده

برداشتها
آيه
سوره

24. امتناع عالمان تحريفگر يهود از رويارويي با رسول خدا (ص) ،از ترس افشاي دروغها وتحريفهايشان

25. تحريف تورات از سوي عالمان يهود با جابجايي كلمات و جملات واحكام آن

26. عدم پايبندي سران و عالمان يهود به احكام تورات

27. كلمات خداوند، داراي جايگاهي خاص و نظامي به هم پيوسته

28. پيامبر(ص)از نجات كساني كه خداوند عذاب را براي آنان حتمي ساخته ،ناتوان است

29. پيامبر(ص)،ناتوان از هدايت گمراهاني كه خداوند ضلالت آنان را حتمي ساخته است

30. اراده همه موجودات،حتي رسول خدا(ص)،مقهور حاكميت الهي

31. اراده حتمي خداوند بر مجازات يهوديان ومنافقان شتابنده دركفر

32. تعلق اراده الهي به عذاب و ضلالت آدمي،پيامد كفرورزي،تحريفگري،دروغپردازي عليه پيامبر(ص)وپيروي ازتحريفگران دين

33. رسول خدا(ص)،داراي حق شفاعت در هدايت انسانها ونجات آنان از عذاب

34. يهوديان ومنافقان شتابنده در كفر،داراي جان و دلي آلوده وناپاك

35. خداوند هرگز جان و دل ناپاك منافقان ويهوديان جاسوس و دروغ پرداز را از آلودگي كفر و نفاق پاك نخواهد ساخت

36. پاكي جانها ودلها از آلودگي در گرو توفيق الهي

37. پافشاري در كفر،مانع تعلق اراده الهي به پاك نمودن قلب كافران از آلودگي وناپاكي

38. پاكي دلها و جانها ، زمينه پذيرش هدايت الهي

39. پيامبر (ص)، پاكدلان را تنها با توفيق و ياري خداوند هدايت مي كند .

40. ناپاكي جان و دل منافقان و يهوديان، موجب محروميت آنان از شفاعت رسول خدا(ص) براي هدايت و نجاتشان از عذاب

41. خواري و رسوايي در دنيا و عذاب بزرگ آخرت ، كيفر منافقان و يهوديان شتابگر در كفر

42. پيشتازي در كفر ، دروغپردازي ، جاسوسي و تحريفگري ، مايه خواري دردنيا و عذاب بزرگ در آخرت

43. آلودگي دل و جان آدمي به ناپاكيها ، موجب ذلت دنيا و عذاب آخرت

44. پيشتازي در كفر ، تحريفگري، درغپردازي و جاسوسي ،نمودي از خواري و رسوايي منافقان و يهوديان در دنيا

ناچيزي مجازات و ذلت دنيوي ، در برابر عذاب اخروي
(ادامه)

41
مائده

برداشتها
سوره
آيه

1. رغبت فراوان يهود به حرامخواري و شنيدن دروغ ،علي رغم آگاهي به دروغ بودن آن

2. عالمان يهود در عصر پيامبر(ص) گوش سپارنده به شايعات دروغين و راغب به حرامخواري و رشوه گيري

3. عوام يهود ، قبول كننده تحريفات صورت گرفته به دست عالمان آن

4. نيل به متاع دنيا ، انگيزه عالمان يهود در تحريف حقايق تورات و احكام آن

5. رشوه خواري عالمان كفرپيشه يهود براي پذيرش و تأييد دروغپردازيهاي رشوه دهنگان

6. حرص و آزمندي شديد عالمان يهود عصر پيامبر (ص) به متاع دنيا

7. حرص و آزمندي به دنيا ، مايه تحريف احكام و حقايق دين

8. رغبت به شنيدن دروغها و شايعات ، پذيرش احكام تحريف شده ، حرامخواري و رشوه گيري ، بسي زشت و ناروا است

9. رشوه خواري ، حرامي ننگ آور

10-رشوه گيري ، حرامخواري و آزمندي به دنيا ، مايه خواري و رسوايي در دنيا و عذابي بزرگ در آخرت

11-پيامبر (ص)  از جانب خداوند  اختيار ، دار داوري در ميان يهوديان و يا خودداري از آن

12-يهوديان ، در انديشه آسيب رساني به پيامبر (ص) ، در صورت اعراض آن حضرت از داوري بين آنان

13-پيامبر (ص)، نگران آسيب رساني يهود به اسلام و مسلمانان در صورت اعراض آن حضرت از داوري بين آنان

14-نويد خداوند به مصونيت پيامبر (ص) از توطئه هاي يهوديان به خاطر ترك داوري بين آنان

15-پيامبر(ص)، مأمور به قضاوت عادلانه بين يهوديان در صورت تصميم بر داوري ميان آنان
16-ضرورت رعايت قسط و عدالت در داوري ميان مردم
17-ضرورت اجراي عادلانه قانون درباره پيروان تمامي اديان

18-خداوند، دوستدار عدالت پشگان

19-تنها عدالت پيشگان شايسته مهر و محبت هستند
20-داوري بر پايه عدل و داد مايه جلب محبت خدا

21- توجه به خشنودي خداوند از عدالت پيشگان برانگيزاننده داوران به رعايت قسط و عدل

22-حرامخواري حاكمان يهود به صورت رشوه  
42
مائده



1. ارجاع داوري به پيامبر(ص) از سوي يهوديان ،علي رغم درستي آنان به حكم خدا در تورات ،شگفت آور و سؤال برانگيز

2. گريز از احكام تورات، انگيزه مراجعه گروهي از يهوديان به پيامبر(ص) براي قضاوت

3. پيامبر(ص)، مورد مراجعه مردم ، حتي يهوديان ،براي حكميت و داوري

4. وجود تورات، به صورت اصلي و تحريف نشده ، در نزد يهود عصر پيامبر(ص)

5. تورات، حاوي احكامي نسخ نشده به وسيله قرآن

6-تورات، پاسخگوي نياز يهود عصر پيامبر(ص) به احكام قضايي و حدود الهي

7-احكام تورات در دسترس يهود عصر پيامبر(ص) به احكام قضايي و حدود الهي

8-گروهي از يهوديان ،بي اعتنا به حكم خدا در تورات و رويگردان از حكم پيامبر(ص) پس از مراجعه به آن حضرت

9-يهوديان اعراض كننده از حكم تورات ،مردمي بي ايمان

10-يهوديان اعراض كننده از حكم رسول خدا (ص)، مردمي بي ايمان

11-بي اعتنايي به حكم خداوند ،پيامد بي ايماني است .

12-سنگسار كردن ،مجازات زناي محصنه در تورات
43
مائده

برداشتها
سوره
آيه

1- تورات كتاب آسماني و خداوند نازل كننده آن 

2- تورات مشتمل بر هدايت ( احكام ) و نور ( عقايد ) 
3- تورات مرجع و پايه قضاوتهاي پيامبران در بين يهود 
4- پيامبران يهود تسليم در برابر خداوند و قوانين او 
5- تسليم نبودن يهود در برابر خدا دليل رويگرداني آنان از احكام تورات 
6- ضرورت تسليم در برابر خدا و احكام او 
7- يهود برخورد از پيامبراني متعدد 
8- تورات ، در بر دارنده احكام قضايي و حكومتي 
9- تورات محور قضاوتهاي عالمان رباني و احيار در بين يهود 
10- عالمان رباني و احبار يهود ، ادامه دهندگان راه انبياء در مسند قضاوت 
11- قضاوت و حكومت بر مبناي كتب آسماني جاري ساختن نور و هدايت در جامعه است 
12- حراست و نگهباني تورات از تغيير تبديل و تحريف مسئوليت عالماني رباني و احبار يهود 
13- قضاوت مسئوليت عالمان به كتب آسماني 
14- احياي كتب آسماني و حراست آنها از تبديل و تحريف در گرو حكم و قضاوت بر اساس آنهاست . 
15- ضرورت حضور عالمان رباني و دانشمندان ديني در هر عصر براي حفاظت كامل از كتب الهي 
16- دانشمندان يهود و عالمان رباني آنان گواهان حقانيت تورات و بيان كنندگان حقايق آن 
17- دانشمندان يهود به دليل شهادتشان بر حقانيت تورات آن  را اساس احكام خويش قرار دادند . 
18- محور قرار دادن كتب آسماني در قضاوتها ، شهادت بر حقانيت آنهاست .
19- عالمان رباني و احبار يهود وفادار به تكليف حراست از تورات تا عصر بعثت 
20- حراست و نگهباني از كتب آسماني و شهادت بر حقانيت آن مسئوليت انبياي الهي 
21- حراست از تورات و قضاوت بر اساس آن بدون هيچ ترسي از مردم خداوند به عالمان يهود معاصر پيامبر (ص) 
22- عالمان يهود در عصر بعثت بيمناك از مردم خويش در حكم و قضاوت بر اساس تورات 
23- ترس از مردم در قضاوت براساس كتابهاي آسماني ناروا و مورد نهي خداوند . 
24- هراس از مردم مانعي در عمل به احكام و مقررات كتب آسماني 
25- خداوند بر حذر دارنده عالمان يهود از كتمان حقايق تورات 
26- فرجام كتمان كنندگان احكام فرجامي هراس انگيز 
27- تهديد و هشدار خداوند به عالمان يهود نسبت به خود داري از بيان احكام و تورات 
28- خشيت از خداوند ( ترس بر خاسته از عظمت او ) وادار كننده عالمان به داوري بر اساس كتابهاي آسماني و خود داري از كتمان احكام الهي 
29- توجه به نبود عظمت براي غير خدا مايه پروا نكردن از مردم در اجراي احكام الهي 
30- خدا ترسان ، دلير و بي باك در برابر خشم مردم از اجراي دستورات خداوند 
31- احبار و ربانيون ، عالماني خداترس بي طمع و دل بريده از دنيا 
32- ضرورت درس آموزي عالمان يهود از انبياء ، احبار و ربانيون ، در خدا ترسي بي  پروا از مردم 
33- پيامبران ربانيون و احبار الگوهاي خداترسي و بي روايي از مردم براي قضاوت بر اساس احكام الهي 
34- خداوند بر حذر دارنده عالمان يهود از دين فروشي و سودا گري با آيات الهي 
35- جهت سودا گري با آيات الهي و احكام دين 
36- مسئولان قضائي و عالمان ديني در خطر دين فروشي و سودا گري با آيات الهي 
37- عالمان خدا ترس وارسته از دين فروشي و تحريف گري 
38- عالمان بيمناك از دشمني مردم در خطر ترجيح رفاه و آسايش بر دينداري و نگهباني از كتاب خدا 
39- سود جويي و طمع ورزي از عوامل ناديده گرفتن احكام الهي و حكم نكردن بر اساس آن 
گرانقدري آيات الهي و بي ارزشي هر بهايي در قبال آن 
46
مائده


برداشتها
سوره
آيه

40- منافع بدست آمده از دين فروشي مصداقي بارز براي سمت 
41- ترس از مردم و مال پرستي عامل كفر پيشگي و كتمان حقايق آسماني 
42- آنان كه حكم و داوري خويش را بر پايه مقررات و قوانين الهي بنا نكنند كافرند 
43- قانونگذاري جز بر پايه مقررات و مفاهيم الهي حرام و كفر است . 
44- نفوذ و اعتبار قوانين و داوريها در گرو پي ريزي آنها بر پايه مقررات الهي 
45- ضرورت پذيرش قوانين و داوريهاي مستند به احكام الهي 
46- آگاهي به احكام و مقررات الهي معيار صلاحيت داوران و حاكمان 
47- كناره گيري از داوري بر پايه احكام الهي ، مهمل گذاردن فلسفه نزول آن احكام 
48- خودداري از قضاوت بر اساس احكام الهي كفر است . 
49- خود داري از قانونگذاري بر پايه مقررات الهي كفر است . 
50- كفر پيشگي برخي از عالمان و سران يهود ( عصر پيامبر (ص)   به دليل خودداري آنان از قضاوت بر اساس تورات 
51- پيشوايان يهود ( ربانيون ) داراي جايگاههاي پائينتر از انبياء و منزلتي برتر از علماي يهود ( احبار ) 
52- داوري بر پايه جور – اگر چه در مورد مالي اندك – و اجبار ديگران به پذيرش آن كفر است.
(ادامه)

46
مائده

راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن
















از طبقه بندي انسانها در قران چنين استفاده مي شود كه منافقين يك گروه خاصي مي باشند كه ويژگيهاي رفتاري مشابهي دارند .
1تا 7
8-2






×
×

بروز كنشهاي مومنانه ، منافقان متاثر از باورهاي ديني آنان نمي باشد(ادعاي پايبندي به باورها ، ارزشها و هنجارهاي ديني)(نيت اعمال خيرشان غير خدائي است )







×

×

منافقان مردمي نيرنگباز و فريبكارند .







×
×
×

هدف منافقان از بروز كنشهاي مومنانه ، ضربه زدن وتوطئه عليه مومنان است .(همنوايي ظاهري منافقان با مومنان)








×

×
عدم باور به علم گسترده و همه جانبه خداوند از سوي منافقان . 











كنش منافقان عكس العملي مشابه براي آنان در پي خواهد داشت .(آثار ناخواسته عمل)











منافقان درك صحيحي از واقعيت ندارند (عدم آگاهي منافقان از خود فريبي) .











باورهاي منافقان كجروانه است .(دل وانديشه منافقان بيمار است )



×







خداوند افزايش دهنده كجروي آنان است .(خداوند افزايش دهنده بيماري در دل و جان منافقان است ).(آثار ناخواسته عمل)
1 تا10
10-2









منافقان خود سبب كجرويشان ( بيماري دل وانديشه شان ) هستند .(آثار ناخواسته عمل )











كجروي در يك زمينه به باقي رفتارهاوهنجارها سرايت مي كند (بيماري دل وانديشه به همه وجود انسان سرايت مي كند ).



×







يكي از راههاي مقابله با كجروي تهديد به مجازات مي باشد ( منافقان به عذابي دردناك دچار خواهند شد.)







×
×
×

كجروي جزو هنجارهاي منافقان است (دروغگويي جزو عادات منافقان است)







×



تبديل كجروي به هنجار منجر به افزايش كجروي مي شود .



×







كجروي مجازاتهاي گوناگون در پي خواهد داشت(عذابهاي گوناگون براي منافقان)







×

×

كجروي منافقان باعث تباه شدن جامعه مي شود (منافقان فسادگر وتباه كننده جامعه اند).
1تا 10
11-2

×







اعتراض اعضاي جامعه نسبت به كنشهاي منافقان(مسلمانان نسبت به رفتار ناپسند و مفسدانه منافقان معترض بودند .)







×
×

×
تفاوت ارزشي ميان مومنان ومنافقان وجود دارد(منافقان كنشهاي كجروانه خود را كجروي نمي دانند)







×
×

×
علت اصلاحگري دانستن كنشهاي كجروانه توسط منافقان باورهاي كجروانه ( بيماري دل و انديشه) آنان بوده است . 







×

×

كنترل اجتماعي و اجتماعي شدن به شيوه گفتاري(  نصيحت ) در منافقان بي تاثير است (منافقان نصيحت ناپذيرند).








×


تعصب دليل عدم اصلاح آنان مي باشد 



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن








×







كجروي واشاعه آن و عدم تغيير رفتار عذاب اخروي در پي دارد .







×
×
×

استمرار كجروي منافقان موجب افزايش باورهاي مناقان است(تاثير باور بر رفنتار وتاثير رفتار بر باور) 







×
×
×

منافقان مردمي كجرو هستند
1 تا 7
12-2





×
×
×

منافقان هنجارهاي كجروانه را ترويج مي كنند







×
×


تفاوت ارزشي بين مومنان ومنافقان وجود دارد .








×

×
منافقان كجرواني هستند كه ادعاي اصلاحگري دارند .








×

×
منافقان از كجروي خويش آگاه نيستند .








×

×
باورهاي كجروانه منافقان مانع درك واقعيت و خود آگاهي به كجرويشان مي گردد .(آثار ناخواسته عمل )








×

×
منافقان از درك برخي واقعيتهاي متعالي و حقايق محروم هستند.



×







لزوم كجرو دانستن منافقان از سوي مومنان (نحوه برخورد با منافقان )



×







مومنان بايد در برابر ترويج نابهنجاريها و كجرويها هوشيار باشند . 



×




×
×

فراخوان منافقان به پايبندي به باورها ديني، همچون توده مردم
1 تا 14
13-2






×
×

منافقان ، پايبند به باورها نمي باشند








×

×
منافقان باورها و هنجارهاي مومنان را عقلاني نمي دانند








×

×
دليل عقلاني ندانستن باورها و هنجارهاي مومنان توسط منافقان  باورهاي كجروانه آنهاست .








×

×
فراتر دانستن منرلت خود و فرودتر دانستن منزلت مومنان از ويژگيهاي منافقان است .








×

×
غير عقلاني دانستن باورها و هنجارهاي گروه مومنان توسط منافقان ، علت عدم پايبندي انها به هنجارهاست .








×

×
منافقان باورها و هنجارهاي خود را عقلاني و روشنفكرانه مي دانند.








×

×
باورها وهنجارهاي منافقان غير عقلاني است .








×

×
تفاوت ارزشي بين مومنان ومنافقان وجود دارد .( منافقان ضد ارزشها را ارزش و ارزشها را ضد ارزش مي دانند و همينگونه هنجارها )








×

×
كنشهاي مومنانه ، مناقان در جمع مومنان مبتني بر باورهايشان نمي باشد .
1 تا 9
14-2




×
×

×

منافقان شامل الگوي مرجع و تابع بوده اند .



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن












×

×

عده هي از منافقان هنجار فرست و عده اي هنجار پذير بوده اند .






×
×
×


منافقان داراي درجات گوناگوني مي باشند .






×
×

×

منافقان به تشكيل جلسات مستمر مي پرداختند .







×

×

در جلسات منافقان راههاي مقابله با مسلمانان مورد بررسي قرار مي گرفت .





×

×

×

گروه مرجع منافقين كاهنان يهود بوده اند .






×
×

×

گروه مرجع منافقان توطئه گراني شرور وشيطان گونه بوده اند .





×
×
×

×

دسته تابعين منافقين در جلسات گروهي خود بر پايبندي به اهداف رهبري گروه تاكيد داشتند .





×
×
×

×

هدف منافقان از بروز كنشهاي مومنانه در  جمع مسلمانان ، استهزاء مومنان و تمسخر گرفتن جامعه ايماني است .







×


×
گروه مرجع منافقان نگران هنجارشكني پيروان خود و عضويت آنها به جامعه ايماني بوده اند 



×







كنش منافقان در رابطه با تخريب باورهاي ايماني و منزلت مومنان ، واكنش تخريب منزلتي آنان توسط خداوند را در پي داشت .
1 تا 8
15-2





×

×

منافقان به دليل عدم درك واقعيت متحيروسرگردان در گمراهيها و كجروي هاي خود هستند .



×



×
×
×

پافشاري در كجروي و ناهمنوايي موجب افزايش كجروي و ناهمنوايي منافقان مي شود (اثر ناخواسته عمل) 



×







افزايش كجروي و سرگرداني منافقان ، كيفري الهي براي آنانن است .



×







جرم ومجازات در نظر خداوند متناسب است .



×







عدم مجازات سريع ، منافقان ، گمراهان و طغيانگران از قوانين الهياست و اينگونه منزلت آنان را تخريب مي كند .








×
×

منافقان به مبادله بي ارزش هدايت به گمراهي مي پردازند .
1 تا 7
16-2







×
×
زمينه هاي اجتماعي شدن صحيح وبه هنجار شدن براي منافقان آماده بوده است .








×

×
منافقان نسبت به ارزشها وضد ارزشها  نا آگاهند ن بنابراين منافقان در تعارض ارزشي با مومنان بسر برده و منشاُ آن تعارض در باورهاست .








×
×

ناآگاهي منافقان از ارزشها و ضد ارزشها موجب ترجيح نا بهنجاريها بر هنجارهاست .








×
×

ترجيح نابهنجاريها بر هنجارها ، واقعي ترين ضدارزش است .






×
×
×
×

منافقان با بروز باورها ،ارزشها وهنجارهاي مسلماني ، در اهداف خود ، ناموفق مي باشند. 





×
×
×

×

هدف منافقان كسب منافع و ضربه زدن به اسلام است .








×
×

بروز كنشهاي مومنانه توسط منافقان ن چون رفتاري ناپايدار است آثاري ناپايدار دارد.
1 تا 11
17-2


×


×

×

كنشهاي مومنانه منافقان، كنشهاي ابزاري صرف جهت رفع نيازهاي اقتصادي و اجتماعي مي باشد . 



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن








×
×


×
×
×

به جهت ابزاري بودن صرف بروز كنشهاي مومنانه توسط منافقان خداوند فرصت آنان را محدود مي كند .







×
×
×

آن دسته از مومنان كه نگرش مثبت به منافقان دارند خود جزء دسته منافقان محسوب مي شوند.



×




×


منافقان به دليل عدم ايمان وتاقعي از آثار ايمان واقعي –نور- محروم وازآثار بي ايماني –ظلمت-بهرمند هستند (آثار ناخواسته عمل).








×


هدايت و اجتماعي شدن منافقان پس از سلب شدن اثار ايمان واقعي از منافقان غير ممكن مي باشد .







×
×
×

يكي از جلوه هاي تخريب منزلت منافقان محروميت از آثار ايمان پس از استفاده محدود وگذرا از آثار ايمان مي باشد.



×







يكي از مجازاتهاي كجروان رهاشدن به حال خود مي باشد (رها شدن منافقان يكي از مجازاتهاي الهي است) .







×
×
×

منافقان ازدرك حقايق ديني ناتوانند چشم حق بيني وگوش حق شنوي وزبان حق گويي ندارند.
1 تا 5 
18-2

×







منافقان در ظلمت وگمراهي رها شده و راه نجاتي ندارند و به ايمان راستين باز نخواهند گشت.







×
×

×
منافقان از فرهنگ ناب ديني احساس خطر مي كنند
2 تا 8
19-2

×



×
×

×
در تعارض ميان فرهنگ اصيل ديني و فرهنگ منافقان ،غلبه با فرهنگ اصيل ديني است ، لذا منافقان مغلوب شدن وزوال خود را درك مي كنند(منافقان از جهت ترويج فرهنگ و حفظ موقعيت خويش با شكست مواجه خواهند شد).







×
×


افول فرهنگي منجر به افول اجتماعي خواهد شد.





×

×
×

×
منافقان و كافران اشتراك فرهنگي بسياري دارند 








×
×

منافقان در برابر ترويج فرهنگ ديني و گسترش آن ، به دنبال مصونيت خويش از نفوذ فرهنگ ديني هستند.







×
×

×
منافقان  دربرابرنفوذ و ترويج فرهنگ ديني خود را ناتوان از مبارزه با آن مي بينند 
1 تا4 
20-2


×


×

×

از ويژگي منافقان كنش ابزاري صرف مي باشد.(منافقان به دنبال سود بردن بدون هزينه هستند) 




×


×

×

با توجه به عدم توان منافقان از جلوگيري نفوذ فرهنگ ديني ، ازآثار نفوذ فرهنگ ديني بهره برداري مي كنند. 







×
×

×
منافقان داراي درجات متعددند (دسته اي از منافقان از درك فرهنگ ديني عاجز هستند ولي دسته اي ديگر از منافقان مهلت فراگيري فرهنگ ديني به آنها داده مي شود) 







×
×
×

ميان باورها ،ارزشها،هنجارها و كنشهاي منافقان تعارض وجود دارد. 
1 تا 14
204-2





×

×

منافقان با توجه به تعارض فرهنگي ميان منافقان و مومنان به ارائه طرحهاي فريبنده جهت رشد وپيشرفت مادي جامعه مسلمين مي پردازند.






×
×

×

منافقان با ارائه طرحهاي فريبنده جهت رشد و پيشرفت جامعه   در پي بالا بردن منزلت خويش نزد پيامبر مي باشند.






×

×
×

منافقان در تعاملات گفتماني با پيامبر تا حدي از موفقيت بهره مند بودند.






×
×

×

منافقان در كنشهاي گفتماني خود به نيازهاي عاطفي مخاطبين خود توجه دارند. 



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن












×
×
×

منافقان خود را همنوا جلوه مي دهند.







×
×
×

پيامبر كنشهاي ظاهري مردم را ملاك قضاوت قرار مي داد.








×
×

كنشهاي منافقان ابزاري صرف مي باشد.(منافقان از باورها وارزشهاي مومنان در جهت رسيدن به اهداف خود استفاده مي كردند. 






×
×
×
×

منافقان در تعارض دائمي با مسلمانان و بزرگترين مانع اصلاح جامعه اسلامي هستند.






×
×
×
×

تعاملات مبتني بر ستيز منافقان با مسلمانان هميشگي مي باشد.(منافقان پس از عدم كارآيي هر روشي در تعارضات مبتني بر ستيز، به ابداع روش جديدي مي پردازند.)



×







خداوند پيامبر را به تعارض ميان كنشها با باورهاوهنجارهاي منافقان آگاه كرد.








×

×
ظاهر افراد –تيپولوژي- مهمترين ملاك همنوايي و عدم همنوايي آنان نيست.






×
×

×

منافقان در صدد به دست گرفتن قدرت سياسي در جامعه هستند.
1 تا 18 
205-2




×
×

×

منافقان در هنگام ملاقات با رهبر جامعه اسلامي تظاهر به همنوايي كرده ولي در غياب ايشان به ترويج كجروي مي پردازند.






×



×
منافقان قبل از به دست گرفتن قدرت سياسي ادعاي اصلاح طلبي دارند.




×

×
×

×

در صورتي كه منافقان قدرت را بدست گيرند كجروي (نسل كشي و نابودي محصولات كشاورزي) را رواج مي دهند.








×


از مهمترين كجروي در فرهنگ اسلامي نابودي محصولات كشاورزي ونسل كشي است.




×


×
×


در جامعه اسلامي توليد كشاورزي و نيروي انساني از اهميت ويژه اي برخوردار است.



×
×

×
×

×

نابودي محصولات كشاورزي ونسل كشي كه از رفتار منافقان پس از به قدرت رسيدن مي باشد ، مورد خشم خداوند است .



×







مومنان بايد با حساسيت حركتهاي اجتماعي و اصلاحي را دنبال كنند. 











اخنس بن شريق از منافقاني بود كه اين آيه براو انطباق دارد. 







×
×
×

نابود كردن فرهنگ ديني و مردم ،از ويژگيهاي منافقان است.







×
×
×

منافقان در برابر دعوت به پايبندي به هنجارها ، با غرور و تكبر در پايبندي به ناهنجاريها اصرار مي ورزند.
1 تا 10
206-2




×
×

×

تكبر وغرور و سر سختي در برابر هنجارپذيري از آثار كجروي واز موانع اجتماعي شدن  است.











پايبندي به هنجارهاي ديني از كجروي وترويج آن جلوگيري مي كند.



×



×
×
×

تظاهر به هنجارپذيري  ، كجروي وعدم هنجارپذيري در برابر دعوت به پايبندي به هنجارها كجروي است ومجازات اخروي در پي دارد.   








×


سرنوشت منافقان با مومنان متفاوت است .
1 تا 13
162-3


×



×
×

خيانتكاري و اختلاس از صفات منافقان است .



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن











×


×

منافقان از صحنه جنگ مي گريزند.






×
×

×

منافقان به پيامبر نسبت خيانت مي دهند( منافقان قصد تضعيف وترور شخصيت پيامبر را دارند).



×







قران در صدد تحريك وجدان منافقان است .



×


×
×
×
×

منافقان به دليل خيانتكاري وترك جهاد و تهمت زدن به پيامبر، خشم خداوند را برانگيخته و به دوزخ مي روند .








×

×
در فرهنگ اسلامي معيار هنجار بودن و ناهنجار بودن كنشها خشنودي و خشم الهي است.








×
×

منافقان در كجروي و عدم پايبندي به باورها وهنجارها يكسان نيستند .
2 تا 9
163-3






×

×
مجازات اخروي هر يك از منافقان به ميزان كجروي او بستگي دارد.








×

×
منافقان به آگاهي و نظارت خدا بر رفتارشان باور ندارند.







×
×
×

منافقان در برابر رنج وشكست نا استوار و ناشكيبا هستند 
7
166-3





×
×

×
سختيها و مشكلات اجتماعي در صورت استمرارموجب مي شود ناهمنواياني كه اظهار همنوايي مي كنند، شخصيت خود را بروز دهند.



×






×
يكي از منافع بروزشكست و سختي شناخت ناهمنوايان ،همنوا نما است.  
1 تا 24
167-3





×

×

منافقان در صورت آسايش وآرامش خود را همنوا جلوه مي دهند.






×
×

×

منافقان در هنگام بروز مشكلات اخلالگر و اشكال تراشند.






×
×

×

منافقان در هنگام بروز سختيها احساس مسئوليت نمي كنند ،لذا واكنش نشان نمي دهند(منافقان در مقابل دشمن خارجي احساس مسئوليت نمي كنند لذا دعوت جنگ را بي پاسخ مي گذارند).






×
×
×

×
باورها ملاك ارزش عمل مي باشند و از آنجا كه نگرش منافقان به امور ابزاري صرف مي باشد ،لذا جنگ به خاطر عقيده و يا پاسداري از سرزمين را بي ارزش مي دانند.






×
×
×
×

منافقان در هنگام سختي به بهانه هاي واهي از زير بار احساس مسئوليت رفتن شانه خالي مي كنند (منافقان به دليل گريز از جهاد به بهانه هاي مختلفي روي مي اوردند).






×
×

×

بهانه هاي منافقن عبارت است از: 1- عدم تحقق جنگ=جهاد رفتن عملي لغو است 2-جنگيدن نوعي خودكشي است = جهاد عملي غير عقلاني است .

عدم علم به آگاهي و فنون جنگي = جهاد عملي لغو و غير عقلاني است.



×





×

يكي از آثار جنگ شناسايي پاييبندان به هنجار جهاد از غير آنان است.







×
×
×

عدم پايبندي به هنجار جهاد ،نشانگر عدم پايبندي به هنجار هاي ديني است (ناهمنوايي در جهاد بيانگر ناهمنوايي در ساير امور ديني و اجتماعي است).



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن










×



×

كسي كه به هنجار جهاد پايبند نيست ،خود را به گروه بيگانه (كفار) نزديك كرده است (عدم پايبندي به هنجار جهاد ، همدلي با كفار است) .







×
×

×
كنشهاي منافقانه حدواسط كنشهاي مومنانه و كافرانه است.








×
×

كنشهاي گفتماني منافقان با باورها وهنجارهاي آنان متضاد است.








×
×

كنشهاي افراد درتثبيت باورها و ارزشهاي كنشگر موثر است.








×

×
منافقان باورها و هنجارهاي پذيرفته شده خويش را پنهان مي دارند.








×

×
منافقان به علم خداوند به همه امور اعتقاد ندارند.








×
×

كنشهاي منافقان با كنشهاي كافران همسو است (منافقن با كافران همبختي مشترك دارند).








×

×
باور به علم خداوند به همه امور موجب جلوگيري از كنشهاي منافقانه ويا كجروي مي شود.








×

×
منافقان داراي جنبه هاي گوناگوني از نفاق هستند و مسلمانان از بخشي از آن (كه دررفتار آنان مشاهده مي شود)آگاه مي شوند. 






×
×

×

عبداله بن ابي از رهبران منافقان بود وياران او نيز در جهاد شركت نكردند.






×


×

منافقان از صحنه جهاد مي گريزند.







×
×
×

منافقان از عمل به هنجار جلوگيري كرده و ناهنجاريهارا ترويج مي كنند.









×

نگرش منافقان به امور پيراموني نگرشي سطحي است.







×

×

مومنان جهت عمل به هنجار ، از سوي منافقان تحت فشار هستند.








×

×
منافقان به تدبير الهي اعتقاد ندارند.







×

×

منافقان خودمحور وخودپسند ند.








×

×
ارزشهاي منافقان با مومنان متفاوت است زيرا كنشهاي آنان ابزاري صرف است.







×

×

منافقان در داوري جهت رفع نزاع خود وديگران داوراني را بر ميگزينند كه با آنها در باورها وارزشها مشترك باشند .از اينرو بين آنچه اظهار مي كنند و كنشهايشان تعارض وجود دارد.
1 تا 19
60-4






×

×
منافقان به تمام دستورات الهي اعتقاد ندارند.





×
×


×

منافقان از طاغوت پرهيز نمي كنند ،لذا طاغوت را تحت فشار هنجاري قرار نمي دهند.






×
×
×
×

كنش منافقان بر اساس احكام طاغوتي و غير الهي است.(كنشهاي منافقان با باورها و ارزشهاي كافران منطبق است) 
؟




×



×

منافقان تحت نفوذ و پيرو شيطان هستند.



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن











×
×


×

منافقان در برابر حكومت پيامبر قرار داشتند.







×

×

كنشهاي ظالمانه مورد حمايت منافقان قرار مي گيرد.











منافقان گمراهند.











گمراهي داراي مراتب است.






×
×
×
×

منافقان از جهت ناهمنوايي با يكديگر يكسان نيستند.



×







تعقيب و كشتن منافقان .
10 تا 12
89-4

×







با عدم پذيرش كنشهاي تعاوني از ناحيه منافقان بايد آنان را طرد كرد.





×



×

منافقاني كه به همپيمانان مسلمانان پناهنده مي شوند قابل تعقيب نيستند(.منافقان به همپيمانان مسلمانان پناهنده مي شوند) 
1 تا 16
90-4





×

×

تعاملات عاطفي همپيمانان مسلمانان با منافقان جايز است.







×

×

اجازه همكاري و ترك مخاصمه با غير مسلمانان






×
×

×

ممنوعيت كشتن وتعقيب منافقان بي طرف.







×
×
×

منافقان از عمل به هنجار ها جلوگيري كرده و نابهنجاريهارا ترويج مي كنند.









×

نگرش منافقان به امور پيراموني نگرشي سطحي است.







×

×

مومنان جهت عمل به هنجار ، از سوي منافقان تحت فشار هستند.



×




×


ضعف روحيه و ناتواني منافقان از رويارويي با مسلمانان از عنايات خداوند است .






×
×
×
×

تعاملات سياسي ونظامي پايبندان به دين و منافقان بايد بر اساس هنجارهاي ديني باشد.






×
×

×

يكي از كجرويهاي منافقان پيمان شكني است.
1 تا15
91-4



×
×
×

×

كنشهاي منافقان صرفا ابزاري است (تعاملات منافقان با مومنان وكافران بر اساس حفظ جان و موقعيت اجتماعي شان مي باشد).





×
×
×

×

(كنشهاي منافقان صرفا ابزاري است.)تلاش منافقان در اين جهت است كه با مسلمانان و غير مسلمانان وارد تعاملات مبتني بر نزاع و ستيز نشوند .



×







هوشياري در برابر ادعاي صلح جويانه منافقان



×







بايد منافقاني كه خواهان ترك نزاع و ستيز هستند و يا پيمان شكني مي كنند، را نابود كرد. 






×
×

×

برخي از منافقان خواهان تداوم نزاع وستيز با مسلمانان هستند.



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن













×
×

كنشهاي مبتني بر ستيز و يا ترك نزاع با منافقان بايد بر اساس هنجارهاي ديني باشد.











نفاق درجات متعدد دارد.

49-8





×
×
×

منافقان خود را همنوا جلوه مي دهند.







×
×
×

منافقان هنجارهاي جامعه را دور از واقعيت مي دانند.








×
×

يكي از علل نفاق، عدم خدا محوري است، لذا كنشهاي منافقان مبتني بر خدا محوري نيست.








×
×

باورهاي منافقان ضعيف است.(منافقان بيمار دل و ضعيفند)






×
×
×
×

كنش جهادي مومنان از نظر منافقانهيچگونه ارزشي ندارد، لذا منافقان با اكراه اين كنش را انجام داده و با كوچكترين بهانه آن را رها مي كنند. 
3 تا9
38-9


×

×
×
×
×

منافقان دنيا محور هستند لذا از كنشهاي جهادي رويگردان و گريزانند.



×







روي گرداني از كنشهاي جهادي ممنافقان، موجب محروميت آنان از سعادت اخروي مي گردد.  




×


×
×

×
امور دنيايي در فرهنگ ديني داراي ارزش اندكي است ولي براي منافقان داراي اهميت ويژه  اي است.



×




×

×
در فرهنگ ديني، منافقان به جهت دنيا محوري و ترجيح آن بر آخرت گرايي قابل نكوهش هستند.






×

×
×

يكي از موارد ناهمنوايي منافقان عدم مراجعه به قران (قوانين) و پيامبر در اختلافات مي باشد.
2 تا 7
61-4




×

×
×

 بين منافقان و مومنان تفاوت ارزشي(باورها) وجود دارد.






×

×
×

منافقان يبن كتاب وسنت تفكيك قائل شده اندو درصدد ايجاد شكاف ميان باورهاي مسلمين و مقابله با گروه مرجع بودند. 






×


×

منافقان از حاكميت پيامبر رويگردان بوده اند ودر صدد شكستن اقتدار معنوي و سياسي پيامبر بوده اند.







×
×
×
×
منافقان از خدا ورسول پيروي نمي كنند در نتيجه كجرو هستند.



×







ناهمنوايي با دستورات خداوند عذاب الهي به دنبال دارد 






×
×

×

در هنگام سختيها دو گانه رفتار مي كنند.







×

×

منافقان هنگام آشكار شدن ناهمنواييهايشان اظهار ندامت مي كنند. 







×
×
×

از روشهاي فرار از فشارهاي هنجاري منافقان،( سوگند دروغ ) سوء استفاده از نمادهاي ديني مومنان و عذر تراشي است. 





×

×

×

منافقان هنجارهاي ديني را ترك كرده والگوي مرجع خود را طاغوت قرار مي دهند






×


×

كنشهاي منافقان ابزاري  صرف  است(منافقان از عنادهاي ديني استفاده ابزاري مي كنند).







×

×

كنشهاي منافقان نابهنجارانه است ولي براي فرار از فشارهنجاري مومنان با دروغ به توجيه كنشهايشان مي پردازند       



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن











×
×
×
×

يكي از شگردهاي منافقان ادعاي همنوايي وصلح جويي است. 







×
×
×

بين كنشهاي گفتاري ورفتاري منافقان تفاوت وجود دارد.








×
×

منافقان به نظارت خداوند بر باورها، ارزشهاوكنشهايشان اعتقادي ندارند.  
1 تا 16
63-4






×
×

منافقان كجرويهاي خود را توجيه مي كنند.











منافقان كجرو هستند.






×
×

×

منافقان ادعاي هنجارمندي دارند( منافقان ادعاي خيرخواهي وصلح جويي دارند.)







×
×
×

ميان باورها و كنشهاي گفتماني منافقان تعارض وجود دارد.







×
×
×

ميان كنشهاي گفتماني و كنشهاي عام منافقان تعارض وجود دارد.



×







كجرواني راكه از كجروي خود اظهار پشيماني كرده اند بايد جذب كرد.



×







نسبت به كجرواني كه از كجروي خود اظهار پشيماني كرده اند بايد موضعگيري سازنده، همراه با پند و اندرز پنهاني را در پيش گرفت. 



×







در پند واندرز دادن بايد روحيه فرد مقابل را در نظر گرفت.



×







منافقاني كه با هنجارهاي ارائه شده از سوي خدا و پيامبر مخالفت مي كنند را بايد طرد كرد.







×
×

×
الگوي مرجع منافقان خدا و پيامبر نيست.
1 تا 13
64-4





×
×
×

كنشهاي منافقان مخالف هنجارهاي ارائه شده توسط پيامبر است.



×







از كجروي منافقاني كه به زشتي اعمال كجروانه خود پي برده اند بايد چشم پوشي كردو آنان نيز بايد با پيامبر بيعت مجدد كنند.   








×
×
×
نفاق انواع مختلف دارد.
1 تا16
65-4 






×

×
منافقان همه باورها و هنجارهاي ديني را نپذيرفته اند.






×

×
×

نپذيرفتن اقتدار سياسي پيامبر دليل نپذيرفتن باورها ارزشها و هنجارهاي ديني است.








×
×

كنشهاي گفتماني و كنشهاي عام منافقان متزلزل است. 








×
×

همه كنشهاي منافقان با هنجارهاي ديني منطبق نيست.
1 تا 11
66-4 


×

×


×

 منافقان در اموري كه هزينه زياد مي برد ناهمنوا هستند.






×


×

منافقان براي كنشهايي كه هزينه زياد در بر داشته با شد بهانه جويي مي كنند.








×

×
باورها وارزشهاي ديني در منافقان متزلزل است.







×
×
×

بين كنشهاي گفتاري و كنشهاي عام منافقان تعارض وجود دارد. 
1 تا 8
81-4






×
×

منافقان به هنجارهاي معرفي شده از طرف پيامبر پايبند نيستند.



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن













×

×
منافقان به نظارت الهي بر باورهاو كنشهايشان اعتقادي ندارند.



×







رفتار منافقان مورد تهديد ومواخذه خداوند واقع مي شود.



×







اعراض و بي اعتنايي نسبت به منافقان توصيه شده است.



×







مدارا با منافقان توصيه شده است.








×
×

كنشهاي منافقان خدامحورانه نيست.



×







در برابر منافقان ، كنشهاي مومنان بايد خدامحورانه باشد.





×


×
×

منافقان در قران انديشه نمي كنند.






×


×

منافقان قابل اعتماد نيستند(اسرار نظامي را افشا مي كنند)








×

×
الگوي عمل منافقان شيطان است.







×
×
×

منافقان مردم را به سوي كجروي هدايت مي كنند.







×
×
×

منافقان ظاهري همنوايانه دارند.
1 تا 18
88-4








×
منافقان قابل اعتماد نيستند0دستگاه معرفتي منافقان ناسالم است).








×


منافقان در كفر و ضلالت هستند.



×







منافقان مورد طرد اهي هستند.



×







سرنوشت مومنان از منافقان متفاوت است.








×


منافقان در گمراهيند



×







اميدي به هدايت  منافقان نيست.



×







خداوند گمراه كننده منافقان است.



×







 مردم از هدايت منافقان ناتوانند.






×
×



منافقان هدايت ناپذيرند.








×
×

منافقان مروج كجرويها و بازدارنده از همنوايي هستند.







×
×

×
منافقان داراي درجات متفاوتند.






×
×

×

منافقان رويگردان از هجرتند.






×


×

منافقان از جامعه اسلامي بريده اند.



×







كنشهاي عاطفي و گرم با منافقان را بايد ترك كرد.



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن








×







منافقان مورد مجازات سخت خداوند قرار مي گيرند.
1 تا5
138-4






×

×
منافقان در ارزشها، باورها و هنجارهايشان متزلزل هستند.



×







منافقان مورد تمسخر و استهزاي خدايند.



×







منافقان از مغفرت و هدايت الهي محرومند.



×







منافقان به عذاب دردناك گرفتارند.








×

×
منافقان  خداوند را باور نداشته و دائمآ اين ناباوري در حال تشديد است.





×

×

×

منافقان با كافران تعامل گرم عاطفي دارند.
1 تا 13
139-4



×



×

منافقان اقتدار سياسي كافران را مي پذيرند.







×
×

×
ميان باورها و تعاملات منافقان تفاوت وجود دارد.



×







منافقان به سختي از ناحيه خداوند ورد مجازات قرار مي گيرند.





×


×

×
ميان مومنان و منافقان تضاد ارزشي وجود دارد.

( منافقان افزايش منزلت را درتعاملات گرم با كافران مي دانند.

مومنان افزايش منزلت و اقتدار را در خدا محوري و ايمان به خدا مي دانند.)








×

×
منافقان اقتدار و قدرت مطلقه پروردگار را باور ندارند.








×

×
ميان باورها و تعاملات منافقان تفاوت وجود دارد.





×


×

×
منافقان با دشمنان مومنان باورهاو منافع مشتركي دارند.








×
×

منافقان نمادهاي ديني (آيات الهي ) را مسخره مي كنند.
1 تا 19
140-4



×

×

×

منافقان با كافران تعامل عاطفي گرم دارند.





×



×

منافقان اقتدار سياسي كفار را پذيرفته اند.



×







ترك تعامل عاطفي گرم با كفار الزامي است.








×

×
منافقان با كافران داراي منزلت يكساني هستند.



×


×

×
×

به جهت اهانت منافقان به نمادهاي ديني، بايد مومنان واكنش نشان داده و با آنان تعامل سرد برقرار سازند.(مبارزه منفي با اهانت كنندگان به نمادهاي ديني و كافران الزامي است)







×

×

تعاملات گفتماني منافقان كجروانه است.



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن












×
×
×

منافقان در مجالس ديني به نمادهاي ديني اهانت مي كنند.







×
×
×

شركت در مجالس منافقان كجروي است.







×
×
×

كساني كه در مجالس منافقان شركت مي كنند از منزلت منفي برابري با منافقان برخوردارند.



×







شركت در مجالس منافقان بايد ترك شود.



×







سرنوشت منافقان شوم وهمراه با مجازات اخروي است.



×







كنشگراني كه در تضاد با باورها و هنجارهاي ديني هستند و أنها را تكذيب مي كنند، بايد از ناحيه مومنان طرد شوند.





×
×
×

×

منافقان براي حفظ امنيت و موقعيت اجتماعي در شرايط مختلف خود را وابسته به گروه مسلمانان يا كافران مي دانند.




×


×

×

كنشهاي منافقان ابزاري صرف مي باشد.







×


×
منافقان داراي ترفند وشگردهاي خود هستند.



×







مومنان بايد هوشياري خود را در مقابل منافقان حفظ كنند.





×
×


×

كنشهاي منافقان نسبت به مومنان و جبهه اسلام خائنانه است.






×
×
×
×

منافقان مانعي در جهت اشاعه هنجارهاي ديني اند.






×
×
×
×

منافقان مانع پيروزي مومنان مي باشند.



×







خداوند در روز قيامت ميان مومنان و منافقان داوري خواهد كرد.



×







خداوند راضي به كمترين سلطه اي براي كافران عليه مومنان نيست.








×
×

خدعه ونيرنگ با خداوند برنامه هميشگي منافقان است.

142-4





×

×

منافقان حيله گرونيرنگ بازند. 



×







منافقان حيله گر، خود گرفتار كمند نيرنگهاي خداوندند.  








×
×

كنشهاي ديني منافقان بر اثر باورهاي ديني آنان نيست. (كنشهاي عبادي منافقان رياكارانه و همراه با سستي و بدون نشاط است.)








×

×
غفلت از ياد خداوند و كم به ياد او بودن از ويژگيهاي منافقان است.







×
×
×

منافقان عضو دو گروه هستند 







×
×
×

منافقان نه در صف مومنانند و نه درگروه كافران هستند. 







×
×
×

نفاق موجب تحير آدمي در موضعگيري و مايه فقدان قدرت وي در انتخاب صحيح مسير زندگي است.



×







گمراهي منافقان باعث عدم هدايت آنان مي شود.







×
×

×
منافقان گمراهند.



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن








×







تحير منافقان، كيفر شوم عملكرد (خدعه ...) آنان است.
7 تا 13
143-4

×


×
×
×
×

منافقان دوستي وسرپرستي كفار را مي پذيرند.






×


×

منافقان در جنگ خيانت مي كنند.








×
×

منافقان با خدا خدعه مي كنند.








×
×

منافقان در عبادات سستي مي كنند.








×
×

ريا كاري و كم به ياد خدا بودن از صفات منافقان است.



×







پذيرش دوستي و سرپرستي كفار، خيانت در جنگ، خدعه با خدا، سستي در عبادات، ريا كاري و كم به ياد خدا بودن موجب گمراهي و محروميت دائمي از هدايت الهي است.



×







گمراهي منافقان ومحروميت از هدايت و ايمان واقعي قانون و برنامه خداوند است.








×
×

كنشهاي مومنانه منافقان تحت تاثير باورهاي ديني آنان نيست.



×







هرگونه تعامل عاطفي با منافقان و پذيرش اقتدار آنان بايد ترك شود.
1 تا 7
144-4

×




×
×

منافقان در زمره كافرانند.



×







جايگاه منافقان در پايين ترين و پست ترين طبقات جهنم است.
1 تا2
145-4



×

×
×

×
منافقان تمام هنجارها و باورهاي ديني را نپذيرفته اند(پذيرش ولايت كافران از ويژگيهاي نفاق است). 








×
×

منافقان دو دسته اند: دسته اي  دست از نفاقشان بر مي دارندو دسته اي  به نفاق خود اصرار مي ورزند.
1
146-4





×
×
×

منافقان و يهود به شنيدن گفته ها و شايعه هاي دروغين،علي رغم آگاهي به دروغ بودن آن،اعتنا و رغبت فراوان دارند.  
12 تا13 
41-5



×

×

×

منافقان با دشمنان  تعامل عاطفي و گرم ايجاد مي كنند.
4 تا 25
52-5






×
×

منافقان سست ايمانند.(  منافقان به باورها و ارزشهاي الهي پايبند نيستند ) 





×



×

منافقان اقتدار دشمنان را مي پذيرند.



×







منافقاني كه اقتدار دشمنان را مي پذيرند مورد سرزنش خداوند هستند.






×
×

×

منافقان به مسلمانان اعتماد ندارند. 






×
×

×

 منافقان از عدم اعتماد خود نسبت به مومنان پشيمان مي گردند. 






×

×
×

كنشهاي منافقان با پيامبر ستيزه جويانه است.
1 تا 15
61-9




×

×
×

تخريب منزلت پيامبر از صفات منافقان بوده است.



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن











×
×

×

سوء استفاده منافقان از سعه صدر و عطوفت پيامبر 








×
×

آزار پيامبر كجروي است. 



×







آزار دهندگان پيامبر، مستحق عذاب دردناك هستند. 












7
35-6


×


×

×

كنشهاي منافقان ابزاري صرف و دنيا محورانه است.
11 تا12
38-9


×


×

×

منافقاني كه كنشهاي آنها ابزاري و دنيامحورانه است كنشهايشان استمرار ندارد . 








×
×

منافقان از كنشهايي كه داراي هزينه زياد باشد پرهيز مي كنند. 




×



×
×

ترك كنشهاي پرهزينه نشانه دنياطلبي است. 




×



×
×

دنياطلبي نشانه نفاق است. 



×







امتنناع كنندگان از كنشهاي پرهزينه مورد تهديد خدا به عذابي سخت ودردناك.






×
×
×
×

تخلف از هنجارها موجب نابودي جامعه اسلامي است.



×




×
×

زيان تخلف ازهنجارها متوجه خود متخلفان است.







×
×
×

كنشهاي انسان تعيين كننده سرنوشت اوست.







×

×

منافقان از كنشهايي كه داراي هزينه زياد باشد با بهانه جويي پرهيز مي كنند. 
2 تا 11
41-9




×

×
×

بي توجهي منافقان نسبت به كنشهاي پرهزينه تضاد ارزش ميان مومنان و منافقان است. 




×



×
×

بي توجهي منافقان نسبت به كنشهاي پرهزينه دنيا محوري و وابستگي به دنيا مي باشد.








×
×

بي توجهي منافقان نسبت به كنشهاي پرهزينه ظاهر نگري وسست انديشي منافقان مي باشد.








×
×

منافقان نسبت به ارزشها، باورهاوهنجاهاي ديني بي توجه هستند.








×

×
منافقان مصالح واقعي خود را درك نمي كنند.






×
×
×
×

نا آگاهي و عدم شناخت منافقان موجب تضاد هنجاري و تضاد ارزشي ميان مومنان و منافقان مي گردد.



×




×
×

كنشهاي منافقان ابزاري صرف بوده و خداوند آنها را افشا ميكند.
1 تا 11
42-9


×


×

×

در هنگام بروز سختيها و آزمايشات، باورها و ارزشهاي پنهان در رفتار كنشگران مشاهده مي شود. 




×



×
×

منافقان دنيا طلبند .








×
×

دنيا طلبي امر بي ارزشي است.








×
×

منافقان از نمادهاي ديني (سوگند) سوء استفاده مي كنند.








×
×

منافقان بهانه جويند.



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن








×


×


×

پيامد تخلف از هنجارها وباورها (جنگ) گريبانگير خودشان خواهد شدو هلاك مي شوند.






×


×

منافقان از كنشهاي پر هزينه پر هيز مي كنند.




×



×

×
طبق باورهاي ديني، امكانات مادي ملاك ارزش و سعادت انسان نيست.
1 تا 19
55-9

×







منافقان عاقبت شومي خواهند داشت.




×




×

منافقان دنيا طلبند و از رفاه مادي خوبي برخوردارند.



×







منافقان با آنچه ملاك ارزش مي دانند دچار عذاب دنيوي خواهند شد.








×
×

كنشهاي منافقان بر اثر باورهاي ديني آنان نيست.




×





×
منافقان در هنگام مرگ حسرت دنيا را دارند.



×







منافقان به هنگام مرگ به سختي جان مي دهند.



×







منافقان در كفر مي ميرند.



×







منافقان دچار عذاب الهي مي شوند.








×
×

منافقان نسبت به عاقبت امور به هنگام ارزش گذاري بي توجه هستند.



×







عدم عاقبت به خيري،سرانجام بد منافقان است.



×







عدم حفظ ايمان تا پايان زندگي، سرانجام منافقان خواهد بود.







×
×
×

منافقان از نمادهاي ديني مومنان سوء استفاده مي كنند.








×
×

كنشهاي ديني منافقان بر اثر باورهاي ديني آنان نيست.







×

×

منافقان حيله گرند.










×
منافقان داراي آرامش رواني نيستند.






×
×


×
درجامعه ضعيف و بي قدرتند.



×







خداوند ايمان منافقان را نفي مي كند.



×







خداوندچهره منافقان را افشا مي كند.



×







منافقان بايد از امت اسلامي جدا شمرده شوند.






×
×

×

منافقان از جامعه اسلامي متنفرند.
1 تا 7
57-9




×


×

منافقان جامعه اسلامي را تحمل نميكنند.






×


×

منافقان از جامعه اسلامي و مومنان مي گريزند.






×

×

×
منافقان شديدا با اسلام دشمنند(منافقان با باورها وهنجارهاي جامعه اسلامي مخالفند)



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن












×
×
×

منافقان با مومنان( همدلي مشترك ندارند ) 





×



×

منافقان به دنبال مخفيگاه مي گردند.





×



×

منافقان به مخفيگاهها پناه مي برند.





×



×

منافقان به بيگانگان پناه مي برند.








×

×
منافقان بي ايمانند(باورها وهنجارهاي مومنان را نپذيرفته اند).







×
×
×

منافقان از نمادهاي ديني مومنان سوء استفاده مي كنند.










×
منافقان در جامعه اسلامي آرامش رواني خود را از دست مي دهند . 



×







منافقان با ملاكهاي ارزش خود دچار عذاب دنيوي مي شوند.








×
×

منافقان كجرو هستند.
12
42-9





×
×
×

منافقان از نماهاي ديني مومنان سوء استفاده مي كنند.








×
×

كنشهاي ديني منافقان بر اثر باورهاي ديني آنان نيست.
1 تا 9
43-9






×
×

منافقان به هنجارها پايبند نيستند.






×
×
×
×

منافقان با بهانه جويي از كنشهاي پر هزينه پرهيز ميكنند. 



×







عذر متخلفان از كنشهاي پر هزينه را نبايد پذيرفت. 






×
×

×

منافقان بدون كسب اجازه ازپيامبردر كنشهاي پرهزينه شركت نمي كنند. 




×


×

×

كنشهاي منافقان ابزاري صرف است.
1 تا7
44-9






×
×

منافقان بهانه جويند.






×
×

×

منافقان دركنشهاي كه پرهزينه باشند شركت نمي كنند







×
×
×

كنشهاي گفتاري منافقان با باورهايشان متفاوت است.








×
×

منافقان به هنجارهاي ديني پايبند نيستند.








×

×
منافقان نظارت خداوند بر اعمالشلان را باور ندارند








×

×
منافقان باورها و هنجارهاي ديني را نپذيرفته اند.
1 تا 5
45-9

راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه
















×
×

×

منافقان از كنشهاي پر هزينه پرهيز ميكنند.






×
×

×

منافقان براي موجه جلوه دادن ترك هنجار از پيامبر اجازه مي گيرند.








×

×
منافقان در جامعه اسلامي آرامش رواني خود را از دست مي دهند..








×
×

منافقان درعمل به هنجارهاي ديني دچار ترديد مي شوند.








×
×

ترديد منافقان در عمل به هنجارهاي ديني نشانه نپذيرفتن باورهاي ديني مي با شد.



×







به دليل كراهت وناخشنودي خداوندمنافقان ازحضوردر كنشهاي پر هزينه محروم گرديده اند.
4 تا6
46-9






×

×
منافقان باورها وارزشهاي ديني را نپذيرفته اند.







×
×
×

منافقان كجرو هستند.
1 تا 13
47-9




×
×

×

كنشهاي منافقان بصورت تخريبي مي باشد.








×

×
منافقان باورها وارزشهارا دروني نكرده اند.








×
×

كنشهاي گفتاري منافقان با باورهاي آنان متفاوت است.








×

×
منافقان باوري متزلزل دارند.  






×
×

×

منافقان از نواقص، كمبودها و كاستيها سوء استفاده مي كنند. 







×

×

منافقان فتنه جويند.





×



×

منافقان ستون پنجم دشمن اند.






×


×

منافقان عليه مسلمانان تبليغات سوء مي كنند.








×

×
منافقان اعتقادي به نظارت خدا بر اعمالشان ندارند. 







×

×

كنشهاي منافقان ستمگرانه و مبتني بر ستيز است.







×
×
×

كنشهاي منافقان كجروانه است.



   ×







به دليل كجروي منافقان خداوند ازآ نها ناخشنود است.






×


×

كنشهاي منافقان بصورت تخريبي و كارشكني و فتنه انگيزي  است.







×

×

منافقان از طريق تحريف واقعيتها فتنه انگيزي مي كنند.



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه
















×


×

منافقان ازموفقيت مسلمانان ناخشنودند.






×
×

×

منافقان با بهانه جويي از كنشهاي پر هزينه پرهيز ميكنند.
2 تا 12
49-9





×

×

منافقان به تخريب منزلت پيامبر مي پردازند.







×

×

منافقان حيله گرند.








×

×
بين منافقان و مومنان تفاوت ارزشي وجود دارد. 








×

×
منافقان درك صحيحي از واقعيت ندارند.



×







منافقان در اين دنيامجازات مي شوند.





×

×
×
×

منافقان و كافران از جهت كنش با هم برابرند. 






×
×


×
ترفيع منزلت اجتماعي مسلمانان و فراگيرشدن باورها و ارزشهاي آنان موجب ناراحتي منافقان مي شود.






×
×

×

منافقان با بهانه جويي از شركت در كنشهاي پر هزينه پرهيز ميكنند.






×
×

×

كنشهاي منافقان ابزاري صرف مي باشد.








×

×
بين منافقان با مومنان تفاوت ارزشي وجود دارد.






×
×

×

منافقان هنگام سختيها كناره گيري مي كنند.








×

×
منافقان به نظارت خدا بر رفتار انسانهااعتقاد ندارند.
1 تا 9
51-9






×

×
منافقان به قدرت الهي براي تعيين تفديرانسان اعتقاد ندارند.








×

×
منافقان به حمايت خدااز مومنان در هنگام سختيها اعتقاد ندارند.







×

×

منافقان در هنگام سختيها جزع وفزع مي كنند.






×

×
×

منافقان با بهانه جويي از كنشهاي پر هزينه پرهيز مي كنند.








×
×

منافقان به غير خدا توكل مي كنند.






×
×

×

منافقان به تخريب منزلت پيامبر مي پردازند.







×

×

منافقان حيله گرند.








×

×
بين منافقان و مومنان تفاوت ارزشي وجود دارد. 



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن













×
×

منافقان در هنگام سختيها جزع و فزع مي كنند.
1 تا 9
52-9





×
×
×

كنشهاي منافقان ابزاري صرف است( پيروزي مسلمانان را به خود نسبت مي دهند)








×

×
بين منافقان و مومنان تضاد ارزشي و هنجاري وجود دارد.



×







هلاكت و عذاب الهي در انتظار منافقان است.  








×

×
منافقان به مشيت و اراده الهي اعتقادي ندارند.



×







كشتن منافقاني كه از كنشهاي پرهزينه پرهيز كرده اند، توصيه شده 








×

×
منافقان باور ندارند كه كنشهاي مستمر هر انساني آينده او را تعيين مي كند. 








×

×
بين ارزشهاي منافقان  با مومنان تفاوت وجود دارد.( يكي ازارزشمند ترين چيزها در نزد منافقان جانشان است). 
1 تا8
53-9




×
×

×

منافقان هنگام سختيها كناره گيري مي كنند.








×
×

منافقان باورها وهنجارهاي (اسلام)را استهزا مي كنند.
1 تا 17
66-9






×
×

پس از آشنايي باورهاو هنجارها منافقان ناهنجاريهارا انتخاب كردند.







×
×
×

بين باورها و كنشهاي گفتاري منافقان تعارض وجود دارد.






×

×

×
ناهنجاريهاي پنهاني(توطئه) منافقان افشا مي شود.







×

×

منافقان پس از انجام  كنشهاي نابهنجار با عذر آوردن آنرا توجيه مي كنند.








×

×
عذر منافقان بدتر از گناهشان است.



×







عذر منافقان پذيرفته نمي شود.







×
×

×
منافقان از حيث نفاق داراي درجات متعددند.







×
×

×
منافقان به دو گروه مرجع و تابع  تقسيم مي شوند 







×
×
×

برخي منافقان بر نفاق و كجروي خود مداومت دارند.



×







رهبران منافقان قابل بخشش نبوده و وشايسته مجازاتند.







×
×

×
برخي از منافقان توطئه گرند.







× 
×

×
برخي از منافقان بر كجروي خود مداومت ندارند. 



×






×
برخي از منافقان قابل بخشش هستند.



×







بخشش گروهي از منافقان باعث كيفر گروهي ديگر از منافقان است. 



×




×

×
برخي از منافقان مستحق مجازات دنيوي هستند.








×

×
زنان ومردان منافق در نفاق با هم برابرند.   
1 تا 24
67-9




×
×
×
×

زنان منافق در مسايل ديني و سياسي و اجتماعي موضعگيري مي كنند.



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن













×
×

منافقان كنشهاي خود را بر اساس تضاد با باورها و هنجارهاي جامعه(اسلام) تنظيم مي كنند.








×
×

كنشهاي منافقان مبتني بر ستيز است.








×

×
ارزشهاي منافقان با مومنان متفاوت است.







×

×

بعضي از منافقان سياستگذارو برنامه ريز اين جريان هستند. 







×
×

×
برخي از منافقان پيرو سياستگذارانشان هستند.



×




×

×
عناصر اصلي و جريان ساز نفاق غير قابل بخشش هستند.



×




×

×
عناصر غير اصلي منافقان قابل بخشش هستند.







×
×

×
منافقان از حيث نفاق درجات مختلفي دارند.







× 
×
×

منافقان مروج نابهنجاريها و بازدارنده از هنجازها مي باشند. 







×
×
×

منافقان در كجروي استمرار دارند.




×


×

×

منافقان از كنشهاي ايثارگرانه اقتصادي سرباز مي زنند.( منافقان بخيلند) 








×

×
منافقان خدا و معاد را فراموش كرده اند.



×



×
×

×
منافقان مجرم محسوب شده و شايسته مجازاتند.



×







مجازات زنان و مردان منافق يكسان است. 



×







منافقان دچار عذاب حتمي مي شوند.



×







منافقان از عنايت خداوند محروم هستند. 







×
×

×
منافقان در هر دو جنس ديده مي شوند.
1 تا 13
68-9

×







مجازات زنان و مردان منافق مساوي است.







×
×

×
منافقان باكافران برابرند.







×
×
×

منافقان باورها وارزشهاي جامعه(خدا و پيامبر وآيات الهي) را مسخره مي كنند.



×







خداوند منافقان را مسخره مي كند.



×







خداوند منافقان را لعن ونفرين مي كند.



×







عذاب جاودان جهنم براي منافقان وعده داده شده است.



×







منافقان از رحمت خداوند براي هميشه محروم هستند.







×
×

×
منافقان و كافران با هم برابرند.
1 تا 15
69-9





×
×

×
منافقان و مومنان در ارزشها با يكديگر در تضاد هستند. 








×
×

منافقان ارزشهاي الهي را مسخره مي كنند.







×

×

هدف منافقان از بين بردن ارزشهاي الهي است.








×

×
نفاق داراي قدمتي تاريخي است.







×
×

×
منافقان در طول تاريخ داراي فرجام بدي بوده اند.




×
×

×


×
منافقان از امكانات اقتصادي ، نظامي، سياسي ونيروي انساني بهره مند بوده اند. 



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن









×



×
×

منافقان ارزشهاي اخروي را در مقابل بهرمندي از لذتهاي دنيوي فروخته اند.






×
×


×
منافقان نسبت به مسلمانان از اقتدار كمتري برخوردار بوده اند.








×

×
بين منافقان و مومنان تفاوت ارزشي وجود دارد(ارزشهاي منافقان مادي است).




×




×

منافقان به ثروتهاي مادي و قدرت خود اعتماد مي كنند.( منافقان دنيا طلبند)



×




×

×
برتريهاي منافقان مانع تحقق عذاب الهي نمي شود.



×
×



×
×

كنشهاي عبادي وبه ظاهر ايثارگرايانه منافقان بي ارزش است.








×
×

منافقان دسيسه گرند.
1 تا 15 
69-9






×

×
منافقان زيانكارند.



×




×

×
يادآوري مرگ يكي از راههاي تحذير منافقان است. 



×







خداوند منافقان را سرزنش مي كند.



×







منافقان دچار عذاب الهي مي شوند.



×
×



×

×
برخورداري از امكانات مادي مانعي از عذاب الهي نيست.







×
×

×
منافقان با كافران برابرند.
1 تا 22
70-9




×

×
×

منافقان دلايل روشن انبيا’ را انكار مي كنند.






×

×
×

منافقان نسبت به پيامبران بي توجه هستند.








×
×

منافقان به خود ستم مي كنند.








×
×

منافقان در ستم كردن به خود اصرار دارند.








×

×
منافقان واقعيت را درك نمي كنند.




×

×
×


×
منافقان از قدرت ، امكانات و جمعيت قابل توجهي برخوردارند.








×

×
منافقان حق ناپذيرند.



×







خداوند منافقان را نكوهش مي كند.



×







براي منافقان مجازات دنيوي و اخروي در نظر گرفته شده است.



×







بر منافقان عذاب الهي نازل مي شود.



×







هلاكت سرنوشت  منافقان و كافران است.







×


×
منافقان از سر نوشت كافران در گذشته عبرت نمي گيرند.    



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن












×
×

×
منافقان و كافران برابر هستند.
1 تا 7
73-9

×

×


×
×

جهاد با كافران و منافقان الزامي است.





×


×
×

نبرد با كافران و منافقان بايد با اجازه باشد.



×







بايد بر منافقان سخت گرفت و با آنان برخوردي شديد و بدون ترحم انجام داد.



×







مماشات با منافقان جايز نيست.






×

×

×
منافقان حق ستيزند.



×







دوزخ پاداش كفر ونفاق است.



×







جايگاه منافقان جهنم است.



×







منافقان فرجامي سخت و دردناك دارند.








×
×

منافقان سخنان كفر آميز بر زبان مي آورند.
1 تا 30
74-9





×
×
×

منافقان كفر خود را با اقرار زباني رسميت مي بخشند. (منافقان با سخنان كفر آميز نفاق خود را ثابت مي كنند)








×

×
مبناي كنش منافقان نابهنجاري هاست.








×
×

منافقان از ارزشها و باورهاي ديني سو،استفاده مي كنند.








×
×

منافقان به ارزشهاي الهي اهانت مي كنند.







×
×

×
منافقان با كافران برابرند.






×
×

×

منافقان توطئه گرند.(عليه پيامبر و اسلام توطئه مي كنند)








×
×

منافقان  از نمادهاي ديني سو استفاده مي كنند(سوگند دروغ مي خورند)







×

×

منافقان خيانتكارند(واكنش منافقان در برابر خدمت خيانت است)







×

×

منافقان انتقام جويند







×

×

منافقان ستيزه گرند.







×

×

منافقان كينه جويند.







×

×

منافقان طغيانگرند.




×


×

×

منافقان از امكانات مادي و رفاهي برخوردارند




×

×
×

×

منافقان بدخواه مسلمانان هستند (منافقان برخورداري مسلمانان را از رفاه مادي تحمل نمي كنند)








×

×
منافقان در توطئه هاي خود شكست مي خورند و به اهداف خود دست نمي يابند. 
1 تا 30
74-9

راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن








×







منافقان به جهت خيانتشان قابل توبيخ هستند.







×
×

×
منافقان چند دسته اند.








×

×
منافقان واقعيت( مصالح و منافع اصلي خود) را درك نمي كنند.



×







راه توبه براي منافقان توطئه گر باز است.      








×
×

برخي از منافقان بر كفر و ارتداد خود اصرار مي ورزند.



×







منافقان لجوج به كيفر سخت دنيوي و اخروي مي رسند.








×
×

منافقان مواضع كفر آميز دارند.








×

×
منافقان مرتدند.



×







كنشهاي مومنان با مرتد و كسي كه كلمات كفرآميز بر زبان مي آورد بايد مبتني بر قهر و ستيز باشد.





×

×

×

منافقان مورد حمايت كافران هستند.





×

×

×

منافقان به حاميان خود متكي هستند.



×







منافقان رسوا مي شوند.



×







منافقان منزوي مي شوند.




×


×
×
×

كنش هاي بهنجار منافقان مشروط مي باشد.(كنشهاي عبادي و مالي)
1 تا 5
75-9






×
×

منافقان مشروط صالح مي شوند.




×




×

منافقان دنيا طلبند.( منافقان داراي روحيه ماديند)







×
×
×

منافقان به ناهمنوايي خود اقرار ميكنند.(منافقان به صالح نبودن و ناخالصي خود اقرار مي كنند)







×
×
×

منافقان ناهمنوايند.




×




×

منافقان دنيا طلبند.
1 تا 8
76-9


×




×

منافقان بخيلند.







×

×

منافقان پيمان شكنند.(به تعهدات خود با خداوند پايبند نيستند)(پس از اداي شرط از پرداخت صدقات خودداري مي كنند)




×




×

منافقان نسبت به هنجارهاي اقتصادي بي توجهند.(در پرداخت صدقه بخيلند)








×
×

از همنوايي با جامعه اعراض مي كنند.(از قرار گرفتن در صف صالحان اعراض ميكنند.)







×
×
×

منافقان در ناهنجاري و كجروي خود اصرار مي ورزند.




×




×

كنشهاي منافقان ابزاري و دنيا محورانه است.








×
×

كنشهاي منافقان تحت تآثير باورهاي ديني آنان نمي باشد.




×




×

منافقان بخيلند.
1 تا 13
77-9

راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن












×
×
×

منافقان كجروند(گناهكارند)(دروغگويند)







×
×
×

منافقان پيمان شكنند و برخلاف وعده عمل مي كنند.








×
×

منافقان از حق رويگردانند.








×
×

منافقان بر كجروي (دروغگويي) پافشاري مي كنند. 




×



×
×

منافقان از كنشهاي ايثارگرانه اقتصادي( پرداخت صدقه) روي گردانند.








×
×

منافقان به جهت اصرار بر كجروي (نفاق) در كجروي مزمن(نفاق مزمن) هستند.



×







خداوند نفاق را تا روز مرگ در دل منافقان قرار مي دهد.







×
×


كجروي(نفاق) داراي درجاتي است.



×







كيفر خدا براي منافقان است و كيفر شايسته آنان است. 




×




×

منافقان رفاه طلبند.
2 تا 12
86-9


×

×


×

منافقان  با برخورداري از امكانات مادي و توان نظامي ازكنشهاي پر هزينه چون جهاد پرهيز مي كنند. 







×

×

 منافقان  با كمترين فشارهنجاري ويا نظامي كاهش منزلت خود را مي پذيرند( منافقان به راحتي به ذلت و خواري تن مي دهند.)






×

×
×

منافقان از فرمان پيامبر سرپيچي مي كنند.






×


×

منافقان از كنشهاي پر هزينه گريزانندو از اين امر خشنودند.
1 تا 8
87-9

×







خداوند منافقان گريزان از كنشهاي پر هزينه را توبيخ و تحقير مي كند.







×

×

منافقان فاقد روحيه مردانگي اند.



×







منافقان از درك برخي واقعيات همچون زشتي مواضع و عملكرد خويش و درك ارزش جهاد محرومند. 








×
×

منافقان داراي خصلت حق ناپذيرند.







×

×

منافقان بهانه جويند.
1 تا 10
90-9


×

×

×
×

منافقان با بهانه جويي از كنشهاي پر هزينه پرهيز مي كنند.



×







خداوند منافقان را توبيخ مي كند و مجازات سختي در انتظار آنهاست.








×
×

كنشهاي منافقان با باورهايشان در تعارض است.







×
×
×

منافقان دو دسته اند.







×
×
×

منافقان داراي درجات مختلفي هستند
1 تا 6
78-9






×
×

پيمان شكني از ويژگيهاي منافقان است.








×

×
منافقان به جهت باور نداشتن علم خداوند بر نيات و عملكرد آدميان از درك واقعيات محرومند.



×







خداوند منافقان را به افشاي اسرارشان )عدم انجام وظايف االهي وسخنان پنهاني) هشدار داده است.  



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن












×
×
×

در فضايي كه فشار هنجاري وجود نداشته باشد منافقان پايبندي به كنشهاي ديني را ترك مي كنند.







×
×
×

در فضايي كه فشار هنجاري وجود نداشته باشد كنشهاي گفتاري منافقان كجروانه است.








×
×

منافقان خرده گيرو طعنه زننده اند.
1 تا16
79-9


×




×

منافقان بخل مي ورزند.(در انفاق بخل مي ورزند)







×

×

منافقان نسبت به مسائل اجتماعي بي توجهند.



×







خداوند منافقان استهزاگر را با استهزا كردن خودشان مجازات مي كند.  







×

×

منافقان سعي در كاهش منزلت اجتماعي مومنان دارند.







×

×

منافقان سعي در كاهش منزلت اجتماعي مومنان دارند.
1 تا 11
80-9





×

×

منافقان با كافران از نظر منزلت برابرند.



×







منافقاني كه سعي در كاهش منزلت مومنان دارندآمرزيده نمي شوند. 



×







دعاي پيامبر در بخشش منافقاني كه سعي در كاهش منزلت مومنان دارند پذيرفته نمي شود.




×

×


×

منافقان از كنشهاي پر هزينه گريزانندو از اين امر خشنودند.
1 تا 19
81-9





×
×
×

منافقان اخلالگر در اجراي (اوامر الهي)هنجارها و ارزشها هستند.









×

منافقان بهانه جويند.  




×




×

منافقان رفاه طلبند.








×
×

منافقان اشاعه گر ناهنجاريهاومانع اشاعه هنجارها هستند. (منافقان آمر به منكر و ناهي از معروفند.)



×







خداوند منافقان را به آتش سوزان دوزخ تهديد كرده است.








×

×
منافقان از درك حقايق و شدت عقابهاي اخروي غافلند. 








×
×

منافقان دو دسته اند.






×


×

دسته اي از منافقان با بهانه جويي از كنشهاي پرهزينه پرهيز مي كنند.






×


×

دسته اي از منافقان بدون اجازه از كنشهاي پر هزينه پرهيز مي كنند.








×
×

منافقان بهانه جويند.
1 تا 13
93-9


×

×


×

منافقان با بهانه جويي از كنشهاي پرهزينه پرهيز مي كنند.




×





×
برخي از منافقان داراي تمكن مالي هستند. 




×




×

منافقان دنيا طلبند.



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن












×

×

 منافقان  با كمترين فشارهنجاري ويا نظامي كاهش منزلت خود را مي پذيرند( منافقان به راحتي به ذلت و خواري تن مي دهند.)



×







خداوند منافقان روگردان از كنشهاي پرهزينه را تحقير و نكوهش مي كند.



×




×

×
منافقان قلبهايشان مهر خورده و مسدود شده








×

×
منافقان توان شناخت صحيح حقايق را ندارند.








×

×
منافقان داراي خصلت حق ناپذير هستند.








×

×
ارزش منافقان با مومنان متفاوت است.







×
×

×
منافقان مسئوليت پذير نيستند.




×





×
منافقان رفاه طلبند.




×

×

×
×

منافقان با عذر تراشي از كنشهاي پر هزينه پرهيز مي كنند.
1 تا 22
94-9






×
×

منافقان متخلف و كجرو هستند.








×
×

منافقان به نظارت پروردگار بر اعمال و رفتارشان و وسعت علم الهي بي توجهند.








×
×

 منافقان به معاد و روز قيامت بي توجهند.








×
×

منافقان خيانتكارند.








×
×

كنشهاي منافقان  بيانگر باورهاي آنهاست.(عملكرد منافقان بيانگر باطن آنهاست)



×







موضع گيري در قبال منافقان از وظايف مومنان است.



×







به منافقان نبايد اعتماد كرد.



×







تهديد خداوند به رسوايي در دنيا و آخرت در صورت اصراردر تخلف منافقان.



×







توصيه به توجه و نظارت رهبر نسبت به عملكرد منافقان.







×
×

×
منافقان چند دسته اند.



×







پذيرفته شدن توبه بعضي از منافقان از سوي خداوند.



×







نپذيرفتن عذر تراشي منافقان ازسوي مومنان. 




×

×

×
×

منافقان از كنشهاي پر هزينه پرهيز مي كنند.
1 تا 14
95-9






×
×

منافقان سوگند دروغ مي خورند(منافقان از نمادهاو ارزشهاي ديني مومنان سواستفاده مي كنند.)



×







بايد منافقان از سوي مومنان  طرد قرار شوند. 







×
×
×

منافقان  اشاعه دهنده كجروي و نابهنجاري هستند.(منافقان مظهر پليدي و آلودگيند)



×







دوزخ جايگاه منافقان است.



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن













×

×
منافقان معاد را فراموش كرده اند.








×

×
منافقان درك صحيحي از واقعيت ندارند.
1 تا 14
98-9


×



×
×

منافقان ازارزشهاو هنجارهابرداشت اشتباهي دارندو بد تفسير مي كنند.( منافقان انفاق را خسارت تلقي مي كنند.)




×



×
×

از انجام هنجارها ناراضي اندو دچار خشم شديد مي شوند. 




×




×

منافقان دنيا طلبند.






×

×
×

به جهت تفاوت ارزشي بين مومنان و منافقان . منافقان با پيامبر مخالفت ميكنند.








×

×
بين مومنان و منافقان تفاوت ارزشي وجود دارد.






×
×

×

موضع منافقان نسبت به مومنان ضعيف است.








×
×

منافقان آرزومند بلا بر مومنانند.








×
×

منافقان به جهت بد خواهي براي مومنان . بد خواه خود  هستند.



×







منافقان مورد لعن و طرد از سوي خداوند هستند.







×
×
×

منافقان در آشكار و پنهان بدگويي مي كنند.



×







خداوند براعمال منافقان آگاهي كامل دارد.



×







هشدار براي هوشياري مومنان در برابر منافقان 
1 تا 14
101-9






×
×

بين كنشها و باورهاي منافقان تعارض وجود دارد.







×
×

×
منافقان داراي درجات متعددند.








×

×
برخي منافقان داراي نفاق پيچيده تر وناشناخته ترند.








×

×
منافقان نظارت و علم خدا رابر اعمال وافكار انسانها فراموش كرده اند.



×







منافقان رسوا خواهند شد.



×







منافقان كه در محيط وجامعه اسلامي باشندعذاب مضاعف دارند.





×

×

×

منافقان در صدد تهيه پايگاهي براي خود ودشمنان در جامعه اسلامي هستند.  
1 تا 19
107-9






×
×

منافقان سوئيت و انگيزه ضد ديني براي جامعه اسلامي دارند.








×

×
انگيزه و هدف منافقان اعمالشان را بي ارزش مي كند.








×
×

بين كنشهاو باورهاي منافقان تعارض وجود دارد.








×
×

منافقان از ارزشهاي اسلامي سوء استفاده مي كنند.








×
×

منافقان از نمادها وارزشهاي ديني سو استفاده مي كنند.



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن











×

×
×

منافقان نسبت به كنشهاي جهادي بي تفاوتند.






×

×
×

منافقان از كنشهاي جهادي گريزانند.
1 تا 5
16-33

×







گريختن از كنشهاي جهادي سودي براي منافقان نخواهد داشت.



×







گريختن از كنشهاي جهادي مصادف با بهره مندي بيشتر از زندگي نخواهد بود.




×



×
×

كنشهاي منافقان ابزاري صرف مي باشد.








×

×
كنشهاي ابزاري منافقان نتيجه مطلوب و مورد نظر آنان را در پي نخواهد داشت.  








×

×
در فرهنگ ديني اراده خداوند حاكم بر همه كنشهاي بشري  است.
1 تا 4
17-33

×







يكي از راههاي مقابله با منافقان، ترويج ارزشهاو باورهاي ديني است. 



×







به هنگام تخريب ارزشها و باورهاي منافقان بايد ارزشها و باورهاي مومنين را ترويج كرد.



×







خداوند بهترين دوست و مددكار حتي براي دشمنان خود و پيمان شكنان نسبت به خود مي باشد.






×

×
×

منافقان از كنشهاي پرهزينه(جهاد) پرهيز مي كنند.
1 تا 4
18-33




×

×
×

برخي از منافقان مروج كجروي و نابهنجاري مي باشند(ديگران را از انجام كنشهاي پر هزينه مانند جهاد باز مي دارند)




×

×


×

منافقان  از لحاظ اقتصادي  و حضورنظامي كمترين هزينه را مي پردازند(منافقان كمترين كنش ايثارگرانه را براي امور مهم جامعه دارند)




×


×

×

منافقان در كنشهاي خود، از سود رسيدن به مومنان ممانعت مي كنند. 





×



×

منافقان به هنگام شدت جنگ كارايي نظامي ندارند.






×


×

منافقان به هنگام تشديد جنگ به جاي مبارزه با دشمن به پيامبر پناه مي برند.




×




×

كنش منافقان  ابزاري صرف مي باشد(منافقان بعد از اتمام سختيهاي جنگ، خود را در سودي كه جنگ به دنبال داشته شريك مي دانند.) 




×

×


×

كنشهاي گفتماني منافقان به جهت اينكه مبتني بر باورهاي سودانگارانه آنان است، مبتني بر ستيز با پيامبر است. 




×

×


×

كنشهاي گفتماني منافقان به هنگام تقسيم غنايم موجب رنجش پيامبر مي شود.




×




×

منافقان حريصند.








×
×

منافقان خود را همنوا با باورها و هنجارهاي جامعه جلوه مي دهند.




×


×
×
×

مومناني كه داراي باورهاي ضعيفند و كنشهايشان ابزاري است و دنيا طلبند منافقند.








×

×
كنشهاي كجروانه منافقان كنشهاي هنجارمند و مطابق با باورهاي آنها را از بين مي برد. 



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن













×

×
تباهي كنشهاي مثبت منافقان براي خداوند آسان است.





×


×
×

منافقان از سپاه احزاب حمايت معنوي مي كردند.
1 تا 6
20-33



×




×
منافقان شكست سپاه احزاب را باور نداشتند.





×




×
به فرض بازگشت سپاه احزاب آرزوي منافقان جاسوسي براي آنان بود.








×

×
منافقان از جهت فرهنگي با اعراب باديه نشين مشترك هستند.





×




×
جاسوسي كردن عليه مومنان در محيطي امن، از آرزوهاي منافقان به هنگام شدت جنگ است. 






×

×
×

منافقان به فرض حضور ميان مومنان، از همنوايي اندكي برخوردار مي باشند.








×

×
خداوند راستگويان و پايبندان به هنجارهاي ديني بخصوص جهاد را پاداش مي دهد.
1 تا 4
24-33





×
×
×

منافقان داراي درجات متعددند.



×







خداوند برخي از منافقان را عذاب مي كند. 



×







خداوند نظريه برخي از منافقان را مي پذيرد.




×


×


×
منافقان قبل از اسلام از منزلت اجتماعي بالايي برخوردار بودند.
1 تا 5
10-35





×
×

×
كنشهاي همنوايانه موجب ترفيع منزلت مي شود.



×







ترويج كجرويها با ظاهري آراسته و حيله گرانه، مجازات سختي به دنبال دارد.



×







كنشهاي حيله گرايانه براي آن كنشگران بي فايده است.







×


×
گروه منافقان همانند مشركان گروهي هستند مركب از زن و مرد.

6-48






×

×
باورهاي منافقان و مشركان با مومنان متضاد است زيرا آنان نسبت به خداوند بد گمانند.



×







كنشگراني كه در باورهايشان نسبت به خداوند بد گمانند، مجازات الهي خواهند شد.   



×







كجرويها منافقان را در بر مي گيرند و اين از آثار خشم ونفرين خدا بر آنان مي باشد.



×







آثار بد گماني به خداوند، جاي گرفتن در جهنم است.







×
×

×
بعضي از اعراب باديه نشين ،با منافقان – شهرنشينان پنهان كار-از جهت باور ها وكنشها جزو يك گروه محسوب مي شوند.
1 تا 7
11-48




×


×

باديه نشيناني كه در امر جهاد ناهمنوا بوده اند، ناهمنوايي خود را توجيه مي كردند 




×

×
×

×

ثروت و فشار اعضاء خانواده از اموري بوده است كه مانع حضور كنشگر در امر جهاد دانسته مي شده است.






×
×

×

پس از اتمام جنگ و پيروزي مومنان، باديه نشينان منافق، به ناهمنوايي خود اقرار كرده و از پيامبر درخواست آمرزش كرده اند.  



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن













×
×

درخواست باديه نشينان منافق، فقط كنش گفتماني صرف بوده است، كه مبتني بر باورهاي آنان نبوده است.  








×

×
در فرهنگ ديني، اراده خداوند جهت سود و زيان رساندن به كنشگران، حاكم بر همه چيز است.  








×

×
خداوند آگاه به انگيزه عمل كنشگران مي باشد.






×



×
منافقان باديه نشبن، باورشان اين بود كه مومنان در جنگ نابود مي شوند.   
1 تا 4
12-48






×

×
منافقان باديه نشين اميد به تحقق باورهايشان داشتند.








×

×
باور منافقان، باور بدي بوده است. 



×







كنشگراني كه اميد به نابودي ديگران داشته باشند، خود مستحق نابودي هستند.




×
×



×

جمع آوري غنايم بايد بعد از جنگ باشد.
1 تا 9
15-48


×
×
×




آثار و فوايد اقتصادي جنگ بايد براي كساني باشد كه در جنگ شركت داشته اند.




×

×


×

منافقان – كنشگراني كه از جهاد سرباز زده اند- به هنگام جمع آوري غنايم مي خواهندبا جهاد گران همراهي كنند. 




×

×

×
×

منافقان با تظاهر به همنوايي در جنگ دو هدف را دنبال مي كردند.

1- جلب منافع مادي                        2- دگرگون كردن سخن خداوند – تخريب باورهاي مومنان نسبت به خداوند-   




×

×


×

منافقان با همراهي در جمع آوري غنايم مي خواهند خود را همنواي در جنگ جلوه دهند.








×
×

وظيفه مومنان تحقق سخنان خداوند و پايبندي به آن است. 







×

×

پايين آوردن منزلت اجتماعي و اخلاقي مومنان توسط منافقان  (منافقان در قبال عكس العمل مومنان – طرد كردن منافقان – مومنان را حسود مي خوانند.)








×

×
فهم ودرك منافقان اندك است.






×


×

باديه نشيناني كه از جنگ تخلف ورزيده اند پيمان شكنند.
1 تا 5
16-48






×
×

پيمان شكنان جهت آزمايش مجدد ،به جنگ با افراد قدرتمند، دعوت مي شوند.








×

×
باديه نشينان بايد بدانند كه كنش مبتني بر ستيزه به ناچار يا منتهي به شكست و نابودي يكي از كنشگران مي شود و يا به تسليم و پذيرفتن موضوع نزاع – اسلام – خواهد شد.



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن













×
×

در صورت تسليم و پذيرفتن اسلام، موضوع نزاع از يبن خواهد رفت. 



×



×

×

در صورت همنوايي باديه نشينان و نابودي دشمن و يا پذيرفتن اسلام توسط آنان كنش توبيخي باديه نشينان به كنش عاطفي گرم تبديل خواهد شد.



×







در صورت عدم همنوايي باديه نشينان منافق با مومنان، منافقان مجازات سختي خواهند شد.  






×

×
×

ناهمنوايان با موضوع جهاد اول بايد با دعوت به جهاد آزمايش مجددي شوند.



×




×

×
در صورت آزمايش مجدد منافقان – ناهمنوا – يا به همنوايي روي خواهند آورد و يا نا همنوايي را تداوم خواهند بخشيد.



×







در صورت همنوايي و ترويج فرهنگ ديني و يا نابودي دشمنان دين توسط باديه نشينان منافق، آنان پاداش خواهند ديد. 








×

×
دينداري مراحل مختلف دارد.
1 تا 3
14-49






×

×
منافقان – واعراب باديه نشين- در اولين مرحله دينداري قرار داشتند.(تسليم در برابر باورهاي ديني)








×

×
منافقان كنشهاي مومنانه نداشته اند( تا از آثار آن بهرمند شوند.)
1 تا 5
13-57






×

×
منافقان از آثار كنشهاي مومنانه (نور در آخرت) بي بهره اند.








×

×
منافقان در قيامت مي خواهند از آثار كنشهاي مومنانه مومنان بهرمند شوند.



×




×

×
در قيامت ميان مومنان و منافقان با ديواري جدايي خواهد افتاد.



×







منافقان پاداش كنشهاي خود را خواهند ديد و آن عذاب است.








×

×
بيان ديالوگ منافقان با مومنان در قيامت، ترسيم واقعيت براي منافقان و يكي از روشهاي تربيتي ديني است. 
1 تا 4
14-57






×

×
منافقان از آن جهت كه با مومنان در يك محيط اجتماعي بوده اند، انتظار استفاده از آثار عمل آنان را دارند.








×
×

منافقان به بلا دچار شدند و مصاديق آن عبارت است از:در انتظار مشاهده آثار كنشهاي مومنانه نشستن.در شك و دو دلي نسبت به باورهاي ديني بودن . فريب آرزوها را خوردن . پيروي از شيطان كردن و به خدا مغرور شدن .







×

×

آثار عمل منافقان و كافران يكسان است در نتيجه منافقان وكافران اعضاء يك گروه كلان محسوب مي شوند.
1 تا 3
15-57

×







منافقان و كافران مجازات يكساني خواهند ديد.



×







جايگاه منافقان وكافران دوزخ است و اين بد سرانجامي است.



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن













×

×
نجوي كردن نابهنجار است.
1 تا 6
8-58






×
×

منافقان به ناهنجاريها(نجوي كردن) عمل مي كنند






×
×
×
×

هدف منافقان از نجوي و كنشهاي نابهنجار، گناه، ستيزه ونافرماني از پيامبر است. 








×
×

كنشهاي به ظاهر عاطفي منافقان با پيامبر به گونه اي است كه كنش واقعي خداوند با پيامبر آنگونه نيست.








×
×

منافقان با اينگونه كنشهايشان مي خواهند خداوند را آزمايش كنند.



×







مجازات منافقان، مجازاتي اخروي است وآن دوزخ است كه بد سرانجامي است. 








×

×
بعضي از اهل كتاب كافر بودند.
1 تا 5
11-59



×

×

×

منافقان با كفار از اهل كتاب نشستهاي مشتركي داشته اند.





×

×

×

منافقان با كفار از اهل كتاب  همدلي، همگامي مي كنند. 





×

×

×

منافقان با كفار  پيمان مي بندند از آنان حمايت اجتماعي، سياسي و نظامي كنند.  





×



×

پايبندي منافقان به پيمانشان تا حدي است كه زياني به آنان وارد نشود.(ادعاي حمايتهاي اجتماعي، سياسي و نظامي آنان از كافران دروغي بيش نيست) . 





×



×

به هنگام نياز كافران از اهل كتاب ، منافقان با آنان همگامي مشتركي نخواهند داشت.
1 تا 7
12-59



×



×

به هنگام تشديد نزاع مومنان با كافران ، منافقان كافران را ياري نمي كنند.





×



×

منافقان به هنگام سختيها به كافران پشت مي كنند.





×



×

كافران روي ياري منافقان را نخواهند ديد.





×

×

×

منافقان با دشمنان مومنان تعامل سياسي، اجتماعي دارند. 






×


×

منافقان از كنشهاي پر هزينه پرهيز مي كنند.






×

×
×

منافقان به تعهدات خود پايبند نيستند.








×

×
باورها ي منافقان با باورهاي مومنان در تضاد است.
1 تا 4
13-59






×

×
مومنان بر اساس باورهايشان بيم خدا را در دل دارند.








×

×
منافقان بر اساس باورهايشان بيم مومنان را در دل دارند.








×
×

كنشهاي منافقان كنشهاي خردگرايانه نيست.






×


×

گروه منافقان از همراهي با مومنان درجنگ سر باز مي زنند.
1 تا 5
14-59





×

×

ميان منافقان با يكديگر همدلي مشترك وجود ندارد.







×

×

منافقان تظاهر به همدلي با يكديگر مي كنند.






×


×

شرط منافقان در كنشهاي پر هزينه ، تامين امنيت جان آنان مي باشد.



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن









×


×

×

كنشهاي منافقان ابزاري صرف مي باشد.








×
×

كنشهاي منافقان ، كنشهايي خردگرايانه نيست.



×







منافقان به خاطر اعمالشان مجازات مي شوند.

15-59

×







منافقان دچار عذابي دردآور خواهند شد.



×

×



×

منافقان ازجهت كنش همچون كفار هستند، لذا همچون آنان مجازات خواهند يافت. 







×
×
×

 منافقان  مروج نابهنجاريها در جامعه هستند(منافقان كنشهايشان همچون شيطان مي باشد.)
1 تا 4
16-59





×
×
×

منافقان باورهاي ديني افراد را تخريب مي كنند.







×

×

منافقان پس از تخريب باورهاي ديني افراد آنها را رها ميكنند.







×

×

منافقان و پيروانشان ستمكارند.
1 تا 3
17-59

×







منافقان وپيروانشان هر دو به آتش مي افتند.



×







جاودانگي در آتش، كيفر ستمكاران است.







×
×
×

منافقان تظاهر به همنوايي با جامعه ديني مي كنند.
1 تا 4
1 - 63






×
×

منافقان اظهار مي دارند كه پيامبر الگوي عمل آنهاست.








×
×

منافقان كجرويند( دروغگويند)








×
×

كنشهاي گفتاري منافقان با كنشهاي رفتاري آنان متفاوت است.








×
×

منافقان از نمادهاي ديني مومنان سوء استفاده ميكنند.
1 تا 4
2-63





×
×
×

منافقان خود را با جامعه همنوا جلوه مي دهند.







×
×
×

كنشهاي منافقان ناپسند (نابهنجار) است.







×
×
×

منافقان به اشاعه باورها و هنجارهاي خود با استفاده از باورهاي مومنان مي پردازند.








×
×

منافقان در مرحله اول باورهاي ديني را پذيرا شدند.
1 تا 3
3-63






×
×

منافقان پس از پذيرفتن باورهاي ديني، نسبت به آنها كافر شدند.



×






×
خداوند منافقان را از خرد و به تبع آن ،كنشهاي مبتني بر خرد محروم كرده است.







×

×

منافقان در ايجاد ارتباط با مومنان علايق آنها را در نظر مي گيرند.

4-63





×

×

منافقان تظاهر به همنوايي مي كنند و افراد ظاهرسازي هستند.








×
×

منافقان بد بينند(منافقان كنشهاي مومنان را به زيان خود مي پندارند).






×


×

منافقان دشمن مومنان هستند.



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن








×







تعاملات با منافقان بايد ترك شود وآنها را بايد طرد كرد.







×

×

كجروي منافقان، آنان را به نابهنجاريها مي كشاند.



×






×
منافقان مورد نفرين خداوند هستند.



×





×

منافقان جهت اصلاح كجرويهايشان به نزد پيامبر فراخوانده مي شوند.
1 تا 4
5-63

×





×

پيامبر براي اصلاح كجروان، برايشان آمرزش مي خواهد. 







×

×

منافقان از فراهم شدن زمينه هاي جامعه پذيري، استفاده نمي كنند.






×
×

×

كنشهاي منافقان با مومنان مبتني بر ستيز و نزاع مي باشد. 







×

×

منافقان از جامعه پذيري سر باز مي زنند.

6-63





×
×
×

منافقان باورها وهنجارهاي ديني را نمي پذيرند.



×






×
منافقان از هدايت الهي محرومند.







×
×
×

منافقان به دليل نافرمانيشان از هدايت پذيري سرباز مي زنند.






×
×

×

منافقان براي از بين بردن انسجام ميان مومنان، برنامه ريزي مي كردند. 
1 تا 5
7-63


×


×

×

منافقان ييامبر و مومنان را تحريم اقتصادي مي كنند.




×



×

×
منافقان توان و قدرت بي انتهاي اقتصادي خداوند را باور ندارند.








×
×

منافقان به جهت عدم باور به قدرت اقتصادي خداووند، كنشهايشان از نظر مومنان خردگرايانه نيست.




×

×
×

×

علت تحريم اقتصادي مومنان از سوي منافقان ، از بين بردن انسجام ميان مومنان است.




×


×

×

منافقان در مدينه از ثروت و منزلت اجتماعي بالا برخوردار بودند.
1 تا 6
8-63


×


×

×

مومنان مدينه از ثروت و منزلت كمتري برخوردار بوده اند.







×

×

منافقان اقدام به تخريب منزلت مومنان مي نمايند.






×
×

×

علي رغم تلاش پيامبر جهت همبستگي مهاجرين و انصار ، منافقان سعي در ايجاد شكاف ميان آنان داشتند.








×

×
در فرهنگ ديني، آنچه موجب ايجاد منزلت ورتفيع آن مي شودپذيرش باورهاي ديني و تعامل مستمر با خدا و پيامبر ، مبتني بر باورهاي ديني است.








×
×

منافقان باورهاي ديني را درك نمي كنند، لذا از ملاكهاي ارزشگذاري آنان غافل مي باشند. 



×





×

براي تثبيت باورها و هنجارهاي ديني ، ترويج آن براي دينداران يك ضرورت است.
1 تا 4
9-63






×

×
ثروت از اموري است كه گاهي موجب تخريب باورهاي ديني افراد مي شود.







×
×

×
قدرت از اموري است كه گاهي موجب تخريب باورهاي ديني افراد مي شود.




×



×

×
مشغول شدن به قدرت و ثروت و ترك ارزشهاي ديني ، موجب زيان كنشگران خواهد شد.



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه

















×
×

×
منافقان با كفار برابرندو هردو عضو يك گروه كلان اجتماعي محسوب مي شوند.
1 تا 4
9-66

×







كنش مومنان با منافقان بايد مبتني بر ستيز و غلبه باشد.



×







كنشهاي منافقان بگونه اي است كه مجازات اخروي براي آنان به دنبال مي آورد.



×







دوزخ كه پاداش عمل منافقان است بدجايگاهي است.








×

×
شياطين بر افراد گروههايي كه از جهت باور با آنان سنخيت دارند فرود مي ايند. 
1 تا 2
221-26






×

×
خداوند مومنان را ا زبرخي روابط پنهاني آگاه مي كند.








×
×

دروغگويي كجروي محسوب مي شود.
1 تا 4
222-26






×
×

گنهكاري ،كجروي محسوب مي شود.








×
×

دروغگويي فراوان و گنهكاري از ويژگي منافقان است.








×
×

منافقان با دروغگويي فراوان و ترك هنجارهايي زمينه فرود شيطان برخودشان را فراهم مي كنند.








×
×

منافقان به ترويج هنجارها و باورهاي ديني گوش فرا مي دهند.
1 تا 3
223-26






×
×

اكثر اعضاء منافقان كجرو( دروغگو) هستند.








×
×

كجروي(دروغگويي) از هنجارهاي منافقان است.







×
×
×

خيالبافان گروه مرجع منافق محسوب مي شوند.
1 تا 4
224-26






×
×

گروه مرجع منافقان از علائق افراد براي اشاعه كجروي استفاده مي كنند.







×

×

منافقان از گروه مرجع خود پيروي مي كنند.







×

×

منافقان از دعوت گروه مرجع خود به سوي كجروي استقبال مي كنند.



×







خدداوند پيامبر را از ويژگيهاي شاعران آگاه مي كند.
1 تا 3
225-26






×
×

شاعران در امور مختلف فكري، فرهنگي متحير هستند.








×
×

گروه مرجع منافقان از ثبات فكري خاصي برخوردار نيستند.








×
×

بين كنشهاي گفتاري و رفتاري گروه مرجع منافقان تفاوت وجود دارد. 

226-26






×
×

بين كنشهاي گفتاري و رفتاري گروه مرجع منافقان تفاوت وجود دارد. 
1 تا 5
2-29






×

×
منافقان از علم خداوند به كل امور انسانها نا آگاهند.







×
×
×

منافقان در كنشهاي گفتاري خود را همنوا جلوه مي دهند.



×







انسانها پس از ادعاي پايبندي به هنجارهاي ديني ، آزمايش مي شوند.








×

×
منافقان از آزمايش و كنترل پس از اعلام همنوايي نا آگاهند.



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن













×

×
بين باورها وهنجارهاي مومنان و منافقان تفاوت وجود دارد.
1 تا 5
3-29






×

×
نفاق در جوامع ديني قبل از اسلام نيز وجود داشته است .








×
×

منافقان كجروي خود را پنهان مي كنند.



×




×

×
در هنگام آزمايش و كنترل ميزان پايبندي به باورها و هنجارهاي افراد مشخص مي شود.








×
×

دروغگويي از هنجارهاي منافقان است. 








×
×

كنشهاي منافقان كجروانه است.
1 تا 3
4-29






×
×

كنشهاي كجروانه منافقان مبتني بر باور به خداگريزي است. 








×
×

خداگريزي منافقان با عمل به نابهنجاريها ، داوري اشتباهي است كه درباره باورها وهنجارهاي ديني است.







×
×
×

گفتاري منافقان ، پايبندي به هنجارهاي ديني است.
1 تا 6
10-29









پايبندي به هنجارهاي ديني سختيهايي ررا براي كنشگر به دنبال دارد.








×

×
منافقان سختيهايي را كه از لوازم پليبيندي به هنجارهاي ديني مي باشد را مجازات الهي مي دانند. 




×


×

×

منافقان به هنگام منفعت ديدن مومنان ازپايبندي به هنجارهاي ديني ، ادعاي همنوايي مي كنند. 








×

×
همنوايي وقتي ارزشمند است كه مبتني بر باورهاي ديني باشد.








×

×
خداوند از باورهاي همه كنشگران آگاهي دارد.








×

×
بين كنشهاي مومنان و منافقان تفاوت وجود دارد.
1 تا 3
11-29






×

×
خداوند از باورهاي كنشگران أگاه است.







×
×

×
اگر چه منافقان خود را همنوا جلوه مي دهند ولي منافقان و مومنان در نزد خداوند متمايز ند.








×
×

به هنگام أزمايشهاي سخت كنشگران،كنشهايشان بر اساس باورهايشان مي باشد.
1 تا 4
10-33






×
×

به هنگام مواجهه با سختيها، منافقان نسبت به باورهاي ترويجي از ناحيه مومنان دچار ترديد مي شوند.







×
×
×

منافقان داراي درجات متعددند.







×
×
×

مومناني كه در هنگام سختيها نسبت به باورهاي مومنانه خود ترديد كنند منافق محسوب مي شوند.








×
×

مومناني كه در هنگام سختيها نسبت به باورهاي مومنانه خود ترديد كنند منافق محسوب مي شوند.
1 تا 3
11-33

×







ميزان همنوايي افراد در هنگام سختيها مورد محك قرار مي گيرند.








×
×

منافقان هميشه به هنجارها و ارزشهاي مومنانه پايبند نيستند.







×
×
×

تمايل منافقان به كنشهاي تعديل شده مومنان نسبت به باورها، ارزشهاو هنجارهاي خويش مي باشد تا خود نيز مقداري كنشهايشان را تعديل كنند.
1 تا 3
9-68






×
×

كنش تعديل شده مومنان ضرري به منافقان نمي رساندولي تعديل مومنان أنانرا به سوي بي ايماني و تغيير كنشهاي آنان از كنشهاي ديندارانه به كنشهاي ضد ديني سوق مي دهد.



راه مقابله
اقتصادي
سياسي
اجتماعي
اعتقادي
هنجار
باور

شماره برداشت
 سوره وآيه



د
ن













×

×
منافقان فرومايه اند.
1 تا 4
10-68






×
×

سوگند بسيار خوردن، كجروي محسوب مي شود.








×
×

منافقان از نمادهاي ديني (سوگند خوردن)، استفاده ابزاري فراواني مي كنند.







×
×
×

از كساني كه از نمادهاي ديني سوء استفاده مي كنند نبايد پيروي كرد.







×

×

منافقان افراد عيبجويي هستند كه سعي در اطلاع از كجرويهاي ديگران دارند.
1 تا 4
11-68





×

×

منافقان كنشهاي گفتاريشان، بيان كجرويهاي ديگران است.







×
×
×

اكثر ارتباط منافقان با مومنان جهت اطلاع از كجرويهاي ديگران و بيان آنهاست.











عيبجويي و كجروي از كجرويها محسوب مي شود.



تعاملات منافقان با پيامبر و مؤمنان ،منافقان و كافران

الف: تعاملات پيامبر (مؤمنان) با منافقان 

رفتار منافقان
رفتار پيامبر
رديف
سوره
آيه


نهي از فساد
1



ادعاي اصلاحگري

2
2
11


دعوت به جنگ
3



بهانه جويي و سستي در پذيرش جهاد

4
3
167


دعوت به ايمان
5



روي گرداني و اعراض مي كنند

6
4
61


انذار (بترسيد از خدا)
7



خودخواهي مي كنند

8
2
206


مصيبتي از سوي خدا براي پاداش كارهايشان به آنها مي رسد
9



به دروغ سوگند مي خورند كه ما جز احسان و موافقت قصد ديگري نداشتيم

10
4
62


دعوت به جهاد 
11



تظاهر به تبعيت و پيروي از پيامبر

12
4
81


دعوت به عطاعت از پيامبر
13



اعراض از پيامبر

14
4
64


دعوت به نماز
15



1-با اكراه نماز خواندن

2-خودنماييي در نماز بدون ياد خدا

16
4
142


دعوت به ايمان
17



تظاهر به ايمان آوردن

18
5
141


دعوت به جنگ
19



سستي در اجابت به دعوت كردن

20
9
41-38


دعوت به جنگ
21



در صورت منفعت داشتن همراهي مي كنند (اطاعت مشروط به شرط تأمين آينده جنگ)

22
9
142


دعوت به جهاد
1



پرهيز از جهاد با رخصت خواستن و داشتن شك و ترديد

2
9
45


دعوت به جهاد
3



رخصت خواستن و بهانه جويي و داشتن شك و ترديد

4
9
48


تقسيم صدقات
5



به بيداد متهم كردن پيامبر

6
9
58


اعطاي صدقه
7



خوشحال شدن

8
9
58


عدم عطاي صدقه
9



ناخشنودي از پيامبر

10
9
58


به سخن همه گوش مي دهند (ولي سخن مؤمنان را باور دارند)
11



رفتار منافقان
رفتار پيامبر
رديف
سوره
آيه

پيامبر را مي آزارند (كه او فرد ساده دلي است)

12
9
61


توضيح خواستن درباره رفتار آنان
13



دروغ گفتن و تفره رفتن( عذر آوردن)

14
9
65-66


از غنائم بي نيازشان گرداند
15



1-كلمه كفر بر زبان مي آورند

2-سوگند دروغ مي خورند

3-عيب جويي مي كنند

16
9
74


دعوت به جنگ
17



تخلف و نافرماني پرهيز از جهاد با بهانه جويي

18
9
81-86

درغ گفتن و پرهيز از جهاد 

19
9
90


بخشش مالي از سوي پيامبر
20



بخل ورزيدن و انفاق نكردن(پيمان شكني نسبت به تعهدات مالي)

21




قضاوت كردن پيامبر
22



1-اعراض از حكم پيامبر در صورت محق نبودن

2-پذيرفتن حكم پيامبر در صورت محق نبودن

23
24
48


طرد منافقان( در همراهي جمع آوري غنائم به جهت عدم همراهي در جنگ)
1



ادعاي حسادت ورزيدن پيامبر

2
63
1


ملاقات با آنها
3



اظهار شهادتين(به دروغ)

4



سرپيچي و اعراض كردن( گردنكشي)
آمرزش خواستن براي آنها
5




1-نرمي كردن

2-سخت گرفتن
6



به نرمي رفتار مي كنند

7



درشتي مي كنند

8




صدقه بيش از استطاعت خويش
1



استهزاء كردن و عيبجويي مؤمنان

2
4
140


الف- ديدار با منافقان
1
9
76

ب- مي گويند ما با شما هستيم ، ما استهزايشان مي كنيم

2
9
76


الف- ديدار با منافقان در شب
3
4
81

ب- اعلام عدم پيروي از پيامبر (بر خلاف آنچه در روز گفته اند)

4
4
81


الف-منافقان بر خود ستم مي كنند
5
9
70


الف- ساختن مسجدي براي زيان رساندن به مؤمنان و تفرقه اندازي و اشاعه كفر.(ايجاد كمينگاه براي دشمنان پيامبر)
6
9
107

ب-

7
9
107


الف-آنها سخت با يكديگر دشمنند… دلهايشان از هم جداست . مردمي بي خردند
8
59
14

ب-

9
59
14


الف- منافقان آمران به منكر و ناهيان از معروفند
10
9
67

رفتار منافقان
رفتار مؤمنان
آيه
سوره

استهزاء كردن و عيبجويي مؤمنان
صدقه دادن بيش از استطاعت خويش
140
4

ب: تعاملات منافقان با پيامبر (و مؤمنان)

رفتار پيامبر
رفتار منافق
رديف
سوره
آيه


به دروغ سوگند مي خورند كه ما جز احسان و موافقت قصد ديگري نداشتيم
1



1-اعراض كردن

2-اندرز دادن

2
4
63


تكذيب پيامبر و سخنان خدا
3



اندوهگين شدن پيامبر

4
6
33-35


رخصت خواستن براي پرهيز از جهاد
5



پذيرش عذر آنان

6
9
45


ناراحت شدن از پيروزي و موفقيت پيامبر
7



خدا محوري و توكل بر خداوند(صبر)

8
9
50


خوشحال شدن از وارد شدن مصيبت به پيامبر
9



خدا محوري و توكل بر خداوند(صبر)

10
9
50


انفاق مي كنند از روي كراهت
11



ايجاد فشار و هنجار با اعلام اينكه انفاقشان پذيرفته نمي شود

12
9
53


با بي ميلي نماز مي گذارند
13



ايجاد فشار و هنجار با اعلام اينكه نمازهايشان پذيرفته نمي شود

14
9
53


پيامبر را مي آزارند
15



1-احترام به تمام افراد مسلمان(با گوش دادن به سنخ همه)

2-باور به گفته مؤمنان

16
9
61


مسخره كردن پيامبر
1



1-هشدار دادن به هشدار دادن به رسوا كردن آنان و ذكر رازهاي نهان آنان از سوي خداوند

2-تهديد به جنگ و مجازات شديد

2
9
64


عذر آوردن
3



تهديد به كجازات گروهي و بخشش گروهي ديگر از آنان

4
9
83


تخلف و نافرماني و پرهيز از جهاد
5



1-(اجازه ندادن براي حضور در جنگهاي ديگر) طرد آنها در دنيا

2-(نماز نخواندن بر جنازه آنها م عدم توقف بر مزار آنها) طرد اخروي

6




عذر آوردن (پس از بازگشت مؤمنان از جنگ)
7



نپذيرفتن عذر آنها و رسوا شدن آنها

8
9
94


سوگند خوردن (براي گذاشتن از خطاهايشان)
9



اعراض كردن از آنان

10
9
95-96


ساختن مركز فساد(مسجد ضرار)
11



طرد آنها و اعراض از آنان (نخواندن نماز در مسجد آنها و تخريب مسجد آنها)

12
9
108


1-از رفتن به جنگ تخلف ورزيدند
13




2-براي گرفتن غنايم همراه شدند
14



رفتار پيامبر
رفتار منافق
رديف
سوره
آيه

طرد آنها از همراهي

15
48
15


ملاقات با پيامبر
16



خوش آمدن از اظهار آنها

17
63
4

شهادتين دروغ مي گويند

18
63
1


سخن گفتن
19



گوش دادن به سخن آنها(محبت كردن)

20
63
4


هر حركتي را به زيان خود مي پندارند
21



حذر كردن از آنها – ايشان دشمنند- (خدايشان بكشد)نفرين كردن

22
63
4


بسيار سوگند مي خورند
23



عدم پيروي از آنها

24
68
10


عيبجو و سخن چينند
25



عدم پيروي از آنها

26
68
11


بازدارنده از خير
27



عدم پيروي از آنها

28
68
12


شايعه پراكني در شهر
29



سخت گيري پيامبر بر آنها تا زمانيكه جز اندكي باقي نمانند

30
33
60

الف-دعوت به جهاد

1
9
42


ب-در صورتي كه متاعي دست يافتني يا سفري نه چندان دراز باشد همراهي مي نمايند
2
9
42


الف-اذن خواستن از پيامبر براي پرهيز از جهاد
3
9
44

ب-پذيرش عذر آنان

4
9
44

الف- دعوت به جهاد

5
9
45


ب-رخصت خواستن و عذر آوردن براي پرهيز از جهاد از روي شك و ترديد
6
9
45


الف-رخصت خواستن براي پرهيز از جهاد
7
9
45

ب- پذيرش عذر آنان

8
9
45

الف- دعوت به جهاد-(وحي تأييد مي كند رفتار پيامبر)

9
9
48


ب-(واژگونه جلوه دادن امور نزد پيامبر)بهانه جويي و پرهيز از جهاد
10
9
48

الف- دعوت به جهاد

11
9
49


ب-رخصت خواستن براي اينكه به گناه نيفتند
12
9
49

الف-صبر، خدا محوري و توكل به خداوند

13
9
50


ب-ناراحت شدن از پيروزي و موفقيت پيامبر 
14
9
50

الف- صبر خدامحوري و توكل به خداوند

15
9
50


ب-خوشحال شدن از وارد شدن مصيبت به پيامبر و گفتن اينكه ما چاره كار خويش از پيش از اين انديشيده ايم .
16
9
50


الف- انفاق مي كنند از روي كراهت
17
9
53

ب- از روي رضا و يا كراهت انفاق كنيد خدا نمي پذيرد

18
9
53


الف- با بي ميلي نماز مي گذارند و با كراهت انفاق مي كنند
19
9
53

ب- نمازها و انفاقهايشان پذيرفته نمي شود

20
9
53

الف- تقسيم صدقات

21
9
58

رفتار پيامبر
رفتار منافق
رديف
سوره
آيه


ب-به بيداد متهم كردن پيامبر
22
9
58


الف- پيامبر را مي آزارند (او به سخن همه گوش مي دهد)
23
9
61


الف-سوگند مي خورند تا خشنودتان سازد (با پيامبر مخالفت مي ورزند)
24
9
62


الف- مسخره نمودن پيامبر
1
9
64

ب-هشدار به رسوا كردن رازهاي آنها از سوي خدا

2
9
64

الف-توضيح خواستن درباره رفتار آنان 

3
9
65


ب-دروغ گفتن و طفره رفتن
4
9
65

الف-سؤال از تمسخر خدا و آيات او و پيامبرش 

5
9
65


ب-عذر آوردن
6
9
65

الف-به شدت برخورد كردن (جنگ) با منافقان

7
9
73

الف-از غنائم بي نياز شدند

8
9
74


ب-كلمه كفر به زبان مي آورند

-(سوگند مي خورند كه نگفته اند) سوگند دروغ      مي خورند عيبجويي مي كنند
9
9
74

الف- خداوند از مال دنيا آنها را بي نصيب گردانيد

10
9
76


ب-آنها بخل ورزيدند و اعراض كردند
11
9
76

الف-دعوت به جنگ

12
9
81


ب-(تخلف و نافرماني)پرهيز از جهاد با بهانه جويي
13
9
81


الف-تخلف از جنگ و پرهيز از جهاد
14
9
83

ب—اجازه ندادن براي حضور در جنگهاي ديگر و طرد آنها

15
9
83


الف-نافرماني و پرهيز از جهاد
16
9
84

ب-نماز نخواندن بر جنازه آنها و عدم توقف بر مزار آنها (طرد)

17
9
84

الف- دعوت به جنگ

18
9
86


ب-توانگران مؤمنان رخصت خواستند تا به جنگ نروند
19
9
86

الف- دعوت به جنگ

20
9
90


ب-به خدا و پيامبرش دروغ گفتند و از جنگ پرهيز كردند
21
9
90


الف- عذر آوردن بعد از بازگشت مؤمنان
22
9
94

ب-نپذيرفتن عذرشان و رسوا شدن آنها

23
9
94


الف-سوگند خوردن براي گذشتن از خطايشان
24
9
95-96

ب-اعراض كردن از آنان

25
9
9-965


الف- ساختن مسجد ضرار
26
9
108

ب-نماز نخواندن  در آن مسجد و خراب كردن آن 

27
9
108


الف-عده اي با ترديد خدا را مي پرستند.
28



الف- خيري به آنان رسد

29




ب-آرامش دل دارند
30



الف-آزمايشي پيش آيد

31




ب-رخ برتابند
32



الف-دعوت شوند تا خدا و پيامبرش ميانشان حكم كنند

1
24
48


ب- اعراض مي كنند
2
24
48


الف- اگر حق با آنها باشد مي آيند و به حكم گردن مي نهند بعضي از مردم مي گويند : به خدا ايمان آورده ايم
3



الف-اگر آزاري به آنها برسد 

4
29
10

رفتار پيامبر
رفتار منافق
رديف
سوره
آيه


ب-آنرا عذاب خدا به شمار مي آورند 
5
29
10

الف- اگر از سوي پروردگار مددي به پيامبر رسد 

6
29
10


ب- مي گويند ما نيز با شما بوده ايم
7
29
10

الف-در جنگ وقتي سختي پيش آمد 

8
33
12


ب- مي گويند پيامبر و خدا جز فريب وعده اي ندادند
9
33
12

الف-در جنگ وقتي سختي پيش آمد 

10
33
13


ب- گروهي مي گويند اهل يثرب ،اينجا جاي ماندنتان نيست(ترويج منكر)، گروهي بهانه جويي كردند و رخصت طلبيدند
11
33
13


ب- گروهي بهانه جويي كردند و رخصت طلبيدند
12




الف- هر خيري را از شما دريغ مي دارند
13
33
19

ب- 

14
33
19

الف- هنگامي كه وحشت فراز آيد 

15
33
19


ب- به پيامبر مي نگرند
16
33
19

الف- هنگامي كه وحشت از ميان برود 

17
33
19


ب-از حرص غنائم با زبان تيز خود پيامبر را مي رنجانند
18
33
19


الف- از جنگ پرهيز مي كنند
19
48
11

ب-

20
48
11


الف-عذر مي آورند و بهانه مي آورند
21
48
11

ب-

22
48
11


آرزوي بد (مرگ)براي پيامبر و مؤمنين داشتند
23
48
12

ب-

24
48
12


الف- همراهي در جمع آوري غنائم
25
48
15

ب-طرد آنها و نپذيرفتن آنها

26
48
15


الف-نجوا مي كنند (براي گناه و دشمني و نافرماني)
27
58
8

ب-

28
58
8


الف-بد سلام مي كنند
29
58
8

ب-

30
58
8


الف- آنان همگي با شما در جنگ نپيوندند مگر در قريه هايي كه بارويشان باشد يا از پس ديوار (در سختي ها همرامي نمي كنند)
1
59
14

الف- ملاقات با پيامبر

2
63
1


ب-شهادتين دروغ مي گويند
3
63
1


الف-سوگند دروغ مي خورند و امر به منكر ونهي از معروف مي كنند
4
63
2

ب-

5
63
2


الف-ملاقات با پيامبر
6
63
4

ب-خوش آمدن از ظاهر آنها

7
63
4


الف-سخن گفتن
8
63
4

ب- گوش دادن به سخن آنها

9
63
4


الف-هر آوازي را به زيان خود مي پندارند
10
63
4

ب-حذر كردن از آنها-اينان دشمنند- خدايشان بكشد

11
63
4

الف- آمرزش خواستن براي آنها

12
63
5


ب-سرپيچي و اعراض و گردنكشي
13
63
5


الف- چون به مدينه باز گرديم، ذيلان را از آنجا بيرون كنيم (تهديد به اخراج مهاجران)
14
63
8

رفتار پيامبر
رفتار منافق
رديف
سوره
آيه

ب-

15
63
8

الف- با كفار و منافقين جهاد كن و بر آنها سخت بگير

16
66
9


ب-
17
63
9

الف- دوست دارند نرمي كني تا نرمي كنند

18
68
9


ب-در سختي همراهي نمي كنند
19
68
9


الف- بسيار سوگند مي خورند
20
68
10

ب-از هر فرومايه اي كه بسيار سوگند مي خورد پيروي مكن

21
68
10


الف- عيبجو و سخن چينند
22
68
11

ب-از آنها پيروي مكن

23
68
11


الف- بازدارنده از خير(آمر به منكر و ناهي از معروف)
24
68
12

ب-از آنها پيروي مكن

25
68
12


الف- شايعه پراكني در شهر 
26
33
60

ب- تسلط پيامبر بر آنها تا جايي كه جز اندكي از آنها باقي نمانند

27
33
60

رفتار مومنان 
رفتار منافق
رديف
سوره
آيه


آمران به منكر و ناهيان از معروفند
1



تشويق آنها (گوش كردن به آنها)

2
9
67


تفرقه اندازي و اشاعه كفر
3



تشويق آنها (گوش كردن به آنها)

4
9
107


انكار آيات خداوند و ريشخند آنها
5



طرد آنها و عدم همنشيني با آنان

6
4
140

الف-ايمان آورديد همانگونه كه آدميان ايمان آوردند

1
2
13


ب-آيا ايمان آورديم همانگونه كه نابخردان ايمان آورده اند
2
2
13

الف-در زمين فساد مكنيد

3
2
11


ب-ما فقط اصلاح كنندگانيم.
4
2
11


الف-اظهار پذيرش دين و ايمان آوردن
5
2
204

ب-پيامبر از سخنان وي خشنود مي شوند

6
2
204

الف-به منافقان گويند از خدا بترس

7
2
206


ب-خود خواهيشان آنها را به گناه مي كشاند
8
2
206

الف-دعوت به جنگ

9
3
167


ب-سستي در پذيرش و نافرماني (نپذيرفتن جهاد)

(اگر يقين داشتيم جنگي در مي گيرد مي آمديم)
10
3
167

الف-به منافقان گويند كه به قرآن ايمان آوررند

11
4
61


ب-منافقان رويگردانند
12
4
61

الف-به پاداش كارهايشان مصيبتي به آنها مي رسد

13
4
62


سوي پيامبر مي آيند و سوگند مي خورند كه ما جز احسان و موافقت قصد ديگري نداشتيم
14
4
62

الف-اعراض كردن – اندرز دادن

15
4
63

الف-دعوت به اطاعت از پيامبر

16
4
64


ب-منافقان از پيامبر اعراض مي كنند
17
4
64

الف-پيامبر بر اساس وحي حكم مي كند

18
4
65

رفتار مومنان 
رفتار منافق
رديف
سوره
آيه


ب-منافقان از حكم پيامبر ناخشنودند و تسليم نمي گردند
19
4
65

الف- دعوت به جهاد

20
4
81


ب-تظاهر به تبعيت و پيروي از پيامبر در روز
21
4
81

الف- دعوت به نماز

22
4
142


ب-با اكراه نماز خواندن و خودنمايي در نماز بدون ياد خدا
23
4
142

الف-دعوت به ايمان

24
5
41


ب-تظاهر به ايمان آوردن
25
5
41


الف- پيامبر و سخنان خدا را تكذيب مي كنند
26
6
33-35

ب-پيامبر اندوهگين مي شود

27
6
33-35

الف –دعوت به جنگ

28
9
38-41


ب-سستي در اجابت دعوت جهاد
29
9
38-41

ج: تعاملات منافقان با يكديگر

رفتار منافقان
رديف
سوره
آيه

اظهار همراهي با رهبران خويش و ادعاي استهزاي مؤمنان(تظاهر به همبستگي و پيوند عاطفي با رهبران و تضاد با مؤمنان)





2
2
76

اعلام عدم پيروي از پيامبر در هنگام شب (اظهار هنجارهاي خود در فضايي كه فشار هنجاري مؤمنان وجود ندارد)
3




4
4
81

گرد آوري منافقان در مكاني كه نماد ديني دارد.
5




6
9
107

با يكديگر سخت دشمنند

دلهايشان از هم جداست

(عدم پيوند عاطفي صرف اينكه كنشهايشان ابزاري محض است)
7




8
59
14

د: تعاملات منافقان با كفار

رفتاركافران
رفتار منافقان
رديف
سوره
آيه


الف- حكم قرار دادن كافران
1
4
60


الف- به دوستي گرفتن كافران بجاي مؤمنان
2
4
139

ب-برقراري ارتباط با منافقان

3
4
139


الف-اگر پيروزي نصيب كافران شود گويند كه بر شما غلبه يافتيم و مؤمنان را از آسيب رساندن به شما باز داشتيم {اظهار ياري و كمك به كافران در پناه ايمان ظاهريشان}
4
4
144

ب-ارتباط با ممنافقان

5
4
144


الف- به بهانه ترس از آسيب رسيدن از يهود و نصاري با آنها ارتباط برقرار مي كنند
6
5
52

ب- ارتباط با منافقان 

7
5
52

رفتاركافران
رفتار منافقان
رديف
سوره
آيه


الف- حضور در جنگ و جاسوسي براي دشمنان اسلام
8
9
47

ب-استفاده از اخبار منافقان

9
9
47

الف- اگر كافران اطراف منزل منافقان را محاصره كنند و از آنها بخواهند مرتد شوند 

10
33
14


ب- آنها مرتد مي شوند و جز اندكي درنگ روا نخواهند داشت
11
33
14


الف- ادعاي ياري و همراهي با كافران داشتند
12
59
11

ب-

13
59
11


ياري نمي كنند –با آنها بيورن نشوند – به دشمن آنها پشت كنند
14
59
12


به دوستي گرفتن كافران به جاي مؤمنان
1



تشويق آنها

2
4
139

تشويق آنها

2
4
144


اظهار ياري و كمك به كافران در پناه ايمان ظاهرييشان
4



تشويق آنها

5
4
141


ارتباط با يهود و نصاري به بهانه ترس از آسيب ديدن از جانب آنها
6



تشويق آنها

7
5
52


حضور در جنگ و جاسوسي كردن براي دشمن اسلام
8



تشويق آنها

9
9
47


ادعاي ياري و همراهي با كافران

{ياري نمي كنند و با آنها بيرون نشوند . به دشمن آنها پشت كنند}
10



تشويق آنها

11
59
11


پذيرش پيشنهاد مرتد شدن از سوي كفار
12



اگر كافران اطراف منزل منافقان را محاصره كنند و از آنها بخواهند مرتد شوند ، مي پذيرند . (پيشنهاد مرتد شدن )

13
33
14

فصل پنجم :
تحليل داده ها 

مقدمه :

با ظهور اسلام و بعثت پيامبر در مكه ، قبايل شبه جزيره ، در ائتلافي با قريش به مخالفت با پيامبر و آنچه او از جانب خدا آورده بود برخواستند . اين نكته را نيز بايد ياد آور شد كه ))ماهيت پديده هاي سياسي في نفسه با بعد جماعات تغيير مي كند و يك اختلاف اساسي ، بدينسان ، « كلان سياست » را در برابر « خرده سياست » قرار داده است . معيار تفاوت گذاري اجتماعات ، انسان است . تفاوت اندازه اجتماعات منجر به تفاوت ماهيت در روابط اجتماعي مي شود . تماس انساني مستقيم و روابط « با واسطه » از مبنا با يكديگر اختلاف دارند . از نظر سياسي اين تفاوت با ويژگي مخصوص روشن است . در اجتماعات كوچك ، مبارزه سياسي اساساً با شكل فردي جريان مي يابد . بي شك اتحاديه ها ، گروهها ، دسته بنديها كه آغاز يك مبارزه دسته جمعي است ، ممكن است به وجود آيند ، ولي به هيچ وجه اين تشكيلات به معناي اخص كلمه نيست ، بلكه عبارت است از ائتلافهاي ميان افراد كه داراي مشتركات و ظرايف شخصي هستند . به همين ترتيب ، همگونگي ويژه مسأله هماهنگ سازي روابط متقابل بين اشخاص است.1 ((  دين اسلام و شيوه ترويج آن توسط پيامبر ، عده اي را به خود جذب كرد . از اين پس علاوه بر پيامبر طرفداران او نيز به ترويج باورها ، ارزشها و هنجارهاي اسلام پرداخته و پيامبر الگوي عمل آنان گرديد . فرهنگ مردم مكه در حال تغيير بود و از آنجا كه مكه شهري زيارتي و تجاري بود ، خبر اين تغييرات در سرتاسر شبه جزيره پخش شد . سران قريش كه ثروت ، قدرت و منزلت خود را در خطر ديدند و احساس كردند كه نظام اجتماعي موجود مكه نظامي شكننده است و امكان فروپاشي آن و برقراي نظام جديدي بر اساس باورها ، ارزشها و هنجارهاي ترويجي از ناحيه پيامبر و ياران وجود دارد ، پيامبر و پيروان ايشان را افراد كجرو مي دانستند كه فرهنگ و نظام اجتماعي موجود را به چالش خوانده بودند . لذا به شدت در مقابل پيامبر و ياران ايستادند و مجازاتهاي سختي را براي آنان در نظر گرفتند . عده اي را شكنجه و جمع ديگري را تبعيد كردند ، پيامبر را نيز از فشارهاي اجتماعي بي بهره نگذاشتند .

مسلمانان به دنبال محيطي امن تر جهت بيان باورها ، ارزشها و هنجارهاي خود و عمل به آنها بودند . از اين رو هجرت را در پيش گرفتند . در بخش ديگري از جزيره العرب به نام يثرب كه نحوه معيشت و زندگي مردم آن ناحيه با مردم مكه تفاوت چشم گيري داشت ، تعارضات اجتماعي به اوج خود رسيده و مردم دو طايفه بزرگ آن ناحيه براي استيلاي رهبري واحد به توافق نرسيده بودند . خبر پيامبر جديد ، باورها و انديشه هاي  ترويجي و سلوك فردي و اجتماعي ايشان و نحوه برخورد قريش با اين عضو خانواده خود ، به يثرب نيز رسيده بود ، لذا جمعي از يثربيان كه به مكه آمده بودند براي شكوفايي آينده سرزمين خويش و جلوگيري از تداوم نزاع ميان طوايف يثرب ، به رايزني با پيامبر پرداختند .

پيامبر قبل از رفتن به مدينه تني چند از ياران را جهت آموزش قرآن – باورها ، ارزشها و هنجارهاي دين اسلام – به يثرب فرستاد ، مردم مدينه با اسلام آشنا شدند ، فرهنگ جديد را پذيرفته و پيامبر را الگوي عمل قرار دادند ، لذا تغييراتي كه در مكه با مانعي جدي از طرف قريش مواجه بود ، در مدينه نهادينه شده و به هنجار تبديل شد .

با هجرت پيامبر به مدينه كفار خود را غالب دانسته و سيطره فرهنگي بر مكه را به دست گرفتند . كفار به رهبري قريش براي حفظ هويت فرهنگي و استيلاي خود بر جزيره العرب به فكر همپيماني با ديگر قبايل مشرك عرب برآمدند و مدينه با پذيرش هجرت پيامبر و ياران ، با تغييرات گسترده فرهنگي و اجتماعي مواجه شد . ميان مهاجرين و اهل مدينه – انصار – پيمان برادري بسته شد و همبستگي اجتماعي تشديد گرديد و با اين حركت از عوارضي كه مهاجرين در جوامع مهاجر پذير با آن مواجه هستند ، مصون ماندند و يثرب شهر پيامبر نام گرفت . مدينه – شهر پيامبر – نيز در مقابل مكه به مركز اقتدار مسلمانان تبديل شد .

قريش با هم پيمانان خود ، براي جلوگيري از نفوذ اسلام به مبارزه با پايبندان و مروجين آن كه از مركزيت سياسي نيز برخوردار شده بودند برخواستند . در اينجا آنچه را نبايد از نظر دور داشت كساني است كه قبل از ورود پيامبر به مدينه لباس رياست آن ديار و رهبري بر آن جماعت را براي خود آراسته بودند مي باشد . جماعتي كه حاضر نشدند مهاجرين را چون برادران خود بدانند و سود و منافع آنان با شكاف اجتماعي در مدينه تأمين مي شد به خلاف مسلمانان كه شعار آنان وحدت بود و منافع آنان با همبستگي اجتماعي تأمين مي شد . 
بنابر اين در اين فصل هدف ما تحليل و بررسي كنشهاي اجتماعي اين گروه با دو گروه ديگر مبتني بر يافته هاي تحقيق كه در فصل قبل آمده است مي باشد .

1- بررسي كنشهاي فرهنگي منافقان :
باورهاي فرهنگي
آيه
سوره

عدم باور به علم گسترده و همه جانبه خداوند از سوي منافقان . 
8
2

علت اصلاحگري دانستن كنشهاي كجروانه توسط منافقان باورهاي كجروانه ( بيماري دل و انديشه) آنان بوده است . 
11
2

منافقان باورها و هنجارهاي مومنان را عقلاني نمي دانند
13
2

دليل عقلاني ندانستن باورها و هنجارهاي مومنان توسط منافقان  باورهاي كجروانه آنهاست .
13
2

غير عقلاني دانستن باورها و هنجارهاي گروه مومنان توسط منافقان ، علت عدم پايبندي انها به هنجارهاست .
13
2

منافقان باورها و هنجارهاي خود را عقلاني و روشنفكرانه مي دانند.
13
2

تفاوت ارزشي بين مومنان ومنافقان وجود دارد .( منافقان ضد ارزشها را ارزش و ارزشها را ضد ارزش مي دانند و همينگونه هنجارها )
13
2

كنشهاي مومنانه ، منافقان در جمع مومنان مبتني بر باورهايشان نمي باشد .
14
2

منافقان از فرهنگ ناب ديني احساس خطر مي كنند
19
2

در تعارض ميان فرهنگ اصيل ديني و فرهنگ منافقان ،غلبه با فرهنگ اصيل ديني است ، لذا منافقان مغلوب شدن وزوال خود را درك مي كنند(منافقان از جهت ترويج فرهنگ و حفظ موقعيت خويش با شكست مواجه خواهند شد).
19
2

منافقان  دربرابرنفوذ و ترويج فرهنگ ديني خود را ناتوان از مبارزه با آن مي بينند. 
20
2

منافقان داراي درجات متعددند (دسته اي از منافقان از درك فرهنگ ديني عاجز هستند ولي دسته اي ديگر از منافقان مهلت فراگيري فرهنگ ديني به آنها داده مي شود) 
20
2

مجازات اخروي هر يك از منافقان به ميزان كجروي او بستگي دارد.
163
3

منافقان به آگاهي و نظارت خدا بر رفتارشان باور ندارند.
163
3

باورها ملاك ارزش عمل مي باشند و از آنجا كه نگرش منافقان به امور ابزاري صرف مي باشد ،لذا جنگ به خاطر عقيده و يا پاسداري از سرزمين را بي ارزش مي دانند.
167
3

كنشهاي گفتماني منافقان با باورها وهنجارهاي آنان متضاد است.
167
3

منافقان باورها و هنجارهاي پذيرفته شده خويش را پنهان مي دارند.
167
3

منافقان به علم خداوند به همه امور اعتقاد ندارند.
167
3

باور به علم خداوند به همه امور موجب جلوگيري از كنشهاي منافقانه ويا كجروي مي شود.
167
3

منافقان داراي جنبه هاي گوناگوني از نفاق هستند و مسلمانان از بخشي از آن (كه دررفتار آنان مشاهده مي شود)آگاه مي شوند. 
167
3

منافقان به تدبير الهي اعتقاد ندارند.
167
3

منافقان به تمام دستورات الهي اعتقاد ندارند.
60
4

منافقان به تدبير الهي اعتقاد ندارند.
90
4

امور دنيايي در فرهنگ ديني داراي ارزش اندكي است ولي براي منافقان داراي اهميت ويژه  اي است.
38
9

در فرهنگ ديني، منافقان به جهت دنيا محوري و ترجيح آن بر آخرت گرايي قابل نكوهش هستند.
38
9

منافقان از خدا ورسول پيروي نمي كنند در نتيجه كجرو هستند.
61
4

بين كنشهاي گفتاري ورفتاري منافقان تفاوت وجود دارد.
61
4

منافقان به نظارت خداوند بر باورها، ارزشهاوكنشهايشان اعتقادي ندارند.  
63
4

الگوي مرجع منافقان خدا و پيامبر نيست.
64
4

منافقان همه باورها و هنجارهاي ديني را نپذيرفته اند.
65
4

نپذيرفتن اقتدار سياسي پيامبر دليل نپذيرفتن باورها ارزشها و هنجارهاي ديني است.
65
4

باورها وارزشهاي ديني در منافقان متزلزل است.
66
4

منافقان به نظارت الهي بر باورهاو كنشهايشان اعتقادي ندارند.
81
4

منافقان در ارزشها، باورها و هنجارهايشان متزلزل هستند.
138
4

منافقان مورد تمسخر و استهزاي خدايند.
138
4

منافقان  خداوند را باور نداشته و دائمآ اين ناباوري در حال تشديد است.
138
4

باورهاي فرهنگي
آيه
سوره

ميان مومنان و منافقان تضاد ارزشي وجود دارد.

( منافقان افزايش منزلت را درتعاملات گرم با كافران مي دانند.

مومنان افزايش منزلت و اقتدار را در خدا محوري و ايمان به خدا مي دانند.)
139
4

منافقان اقتدار و قدرت مطلقه پروردگار را باور ندارند.
139
4

منافقان با دشمنان مومنان باورهاو منافع مشتركي دارند.
139
4

غفلت از ياد خداوند و كم به ياد او بودن از ويژگيهاي منافقان است.
142
4

منافقان تمام هنجارها و باورهاي ديني را نپذيرفته اند(پذيرش  ولايت كافران از ويژگيهاي نفاق است). 
145
4

منافقان سست ايمانند.( باور منافقان سست است) 
52
5

كنشهاي انسان تعيين كننده سرنوشت اوست.
38
9

بي توجهي منافقان نسبت به كنشهاي پرهزينه تضاد ارزش ميان مومنان و منافقان است. 
41
9

بي توجهي منافقان نسبت به كنشهاي پرهزينه ظاهر نگري وسست انديشي منافقان مي باشد.
41
9

منافقان مصالح واقعي خود را درك نمي كنند.
41
9

نا آگاهي و عدم شناخت منافقان موجب تضاد هنجاري و تضاد ارزشي ميان مومنان و منافقان مي گردد.
41
9

منافقان نسبت به عاقبت امور به هنگام ارزش گذاري بي توجه هستند.
55
9

منافقان شديدا با اسلام دشمنند(منافقان با باورها وهنجارهاي جامعه اسلامي مخالفند)
57
9

منافقان نظارت خداوند بر اعمالشلان را باور ندارند
44
9

منافقان باورها و هنجارهاي ديني را نپذيرفته اند.
45
9

منافقان باورها وارزشهاي ديني را نپذيرفته اند.
46
9

منافقان باورها وارزشهارا دروني نكرده اند.
47
9

منافقان باوري متزلزل دارند.  
47
9

منافقان اعتقادي به نظارت خدا بر اعمالشان ندارند. 
47
9

بين منافقان و مومنان تفاوت ارزشي وجود دارد. 
49
9

منافقان و كافران از جهت كنش با هم برابرند. 
51
9

بين منافقان و مومنان تفاوت ارزشي وجود دارد. 
51
9

بين منافقان و مومنان تضاد ارزشي و هنجاري وجود دارد.
52
9

منافقان به مشيت و اراده الهي اعتقادي ندارند.
52
9

منافقان باور ندارند كه كنشهاي مستمر هر انساني آينده او را تعيين مي كند. 
52
9

بين ارزشهاي منافقان  با مومنان تفاوت وجود دارد.( يكي ازارزشمند ترين چيزها در نزد منافقان جانشان است). 
53
9

ناهنجاريهاي پنهاني(توطئه) منافقان افشا مي شود.
66
9

عذر منافقان بدتر از گناهشان است.
66
9

منافقان از حيث نفاق داراي درجات متعددند.
66
9

منافقان به دو گروه مرجع و تابع  تقسيم مي شوند 
66
9

برخي از منافقان توطئه گرند.
66
9

برخي از منافقان بر كجروي خود مداومت ندارند. 
66
9

برخي از منافقان قابل بخشش هستند.
66
9

برخي از منافقان مستحق مجازات دنيوي هستند.
66
9

زنان ومردان منافق در نفاق با هم برابرند.   
67
9

ارزشهاي منافقان با مومنان متفاوت است.
67
9

برخي از منافقان پيرو سياستگذارانشان هستند.
67
9

عناصر اصلي و جريان ساز نفاق غير قابل بخشش هستند.
67
9

عناصر غير اصلي منافقان قابل بخشش هستند.
67
9

منافقان از حيث نفاق درجات مختلفي دارند.
67
9

منافقان خدا و معاد را فراموش كرده اند.
67
9

باورهاي فرهنگي
آيه
سوره

منافقان مجرم محسوب شده و شايسته مجازاتند.
67
9

منافقان باكافران برابرند.
68
9

منافقان و كافران با هم برابرند.
69
9

منافقان و مومنان در ارزشها با يكديگر در تضاد هستند. 
69
9

نفاق داراي قدمتي تاريخي است.
69
9

منافقان در طول تاريخ داراي فرجام بدي بوده اند.
69
9

بين منافقان و مومنان تفاوت ارزشي وجود دارد(ارزشهاي منافقان مادي است).
69
9

برتريهاي منافقان مانع تحقق عذاب الهي نمي شود.
69
9

منافقان زيانكارند.
69
9

يادآوري مرگ يكي از راههاي تحذير منافقان است. 
69
9

منافقان با كافران برابرند.
70
9

منافقان واقعيت را درك نمي كنند.
70
9

منافقان حق ناپذيرند.
70
9

منافقان و كافران برابر هستند.
73
9

منافقان حق ستيزند.
73
9

منافقان واقعيت( مصالح و منافع اصلي خود) را درك نمي كنند.
74
9

منافقان به جهت باور نداشتن علم خداوند بر نيات و عملكرد آدميان از درك واقعيات محرومند.
78
9

بين مومنان و منافقان تفاوت ارزشي وجود دارد.
98
9

انگيزه و هدف منافقان اعمالشان را بي ارزش مي كند.
107
9

جايگاه منافقان باكافران برابر است.  
107
9

منافقان بيمار دل هستند.( منافقان داراي باورهاي كجروانه هستند)
60
33

منافقان تصور مي كنند در اثر پيروي از باورها و هنجارهاي جامعه فريب مي خورند.
12
33

مومناني كه داراي باورهاي ضعيف هستند با منافقان برابرند.
14
33

كنشهاي كجروانه منافقان كنشهاي هنجارمند و مطابق با باورهاي آنها را از بين مي برد. 
18
33

باورهاي منافقان و مشركان با مومنان متضاد است زيرا آنان نسبت به خداوند بد گمانند.
6
48

منافقان باديه نشين اميد به تحقق باورهايشان داشتند.
12
48

باور منافقان، باور بدي بوده است. 
12
48

بعضي از اهل كتاب كافر بودند.
11
59

باورها ي منافقان با باورهاي مومنان در تضاد است.
13
59

منافقان بر اساس باورهايشان بيم مومنان را در دل دارند.
13
59

منافقان توان و قدرت بي انتهاي اقتصادي خداوند را باور ندارند.
7
63

شياطين بر افراد گروههايي كه از جهت باور با آنان سنخيت دارند فرود مي ايند. 
221
26

منافقان از علم خداوند به كل امور انسانها نا آگاهند.
2
29

منافقان از آزمايش و كنترل پس از اعلام همنوايي نا آگاهند.
2
29

بين باورها وهنجارهاي مومنان و منافقان تفاوت وجود دارد.
3
29

منافقان سختيهايي را كه از لوازم پايبندي به هنجارهاي ديني مي باشد ، مجازات الهي مي دانند. 
10
29

كنشهاي فرهنگي
آيه
سوره

بروز كنشهاي مومنانه منافقان متاثر از باورهاي ديني آنان نمي باشد(ادعاي پايبندي به باورها ، ارزشها و هنجارهاي ديني)(نيت اعمال خيرشان غير خدائي است )
8
2

هدف منافقان از بروز كنشهاي مومنانه ، ضربه زدن وتوطئه عليه مومنان است .(همنوايي ظاهري منافقان با مومنان)
8
2

كجروي جزو هنجارهاي منافقان است (دروغگويي جزو عادات منافقان است)
10
2

تفاوت ارزشي ميان مومنان ومنافقان وجود دارد(منافقان كنشهاي كجروانه خود را كجروي نمي دانند)
11
2

استمرار كجروي منافقان موجب افزايش باورهاي مناقان است(تاثير باور بر رفنتار وتاثير رفتار بر باور) 
11
2

منافقان مردمي كجرو هستند.
12
2

منافقان هنجارهاي كجروانه را ترويج مي كنند
12
2

منافقان ، پايبند به باورها نمي باشند
13
2

پافشاري در كجروي و ناهمنوايي موجب افزايش كجروي و ناهمنوايي منافقان مي شود (اثر ناخواسته عمل) 
15
2

منافقان به مبادله بي ارزش هدايت به گمراهي مي پردازند .
16
2

ناآگاهي منافقان از ارزشها و ضد ارزشها موجب ترجيح نا بهنجاريها بر هنجارهاست .
16
2

ترجيح نابهنجاريها بر هنجارها ، واقعي ترين ضدارزش است .
16
2

منافقان با بروز باورها ،ارزشها وهنجارهاي مسلماني ، در اهداف خود ، ناموفق مي باشند. 
16
2

بروز كنشهاي مومنانه توسط منافقان ن چون رفتاري ناپايدار است آثاري ناپايدار دارد.
17
2

آن دسته از مومنان كه نگرش مثبت به منافقان دارند خود جزء دسته منافقان محسوب مي شوند.
17
2

منافقان ازدرك حقايق ديني ناتوانند چشم حق بيني وگوش حق شنوي وزبان حق گويي ندارند.
18
2

منافقان در برابر ترويج فرهنگ ديني و گسترش آن ، به دنبال مصونيت خويش از نفوذ فرهنگ ديني هستند.
19
2

منافقان در تعاملات گفتماني با پيامبر تا حدي از موفقيت بهره مند بودند.
204
2

منافقان خود را همنوا جلوه مي دهند.
204
2

كنشهاي منافقان ابزاري صرف مي باشد.(منافقان از باورها وارزشهاي مومنان در جهت رسيدن به اهداف خود استفاده مي كردند. 
204
2

مناقان در تعارض دائمي با مسلمانان و بزرگترين مانع اصلاح جامعه اسلامي هستند.
204
2

تعاملات مبتني بر ستيز منافقان با مسلمانان هميشگي مي باشد.(منافقان پس از عدم كارآيي هر روشي در تعارضات مبتني بر ستيز، به ابداع روش جديدي مي پردازند.)
204
2

نابود كردن فرهنگ ديني و مردم ،از ويژگيهاي منافقان است.
205
2

منافقان در برابر دعوت به پايبندي به هنجارها ، با غرور و تكبر در پايبندي به ناهنجاريها اصرار مي ورزند.
206
2

منافقان در كجروي و عدم پايبندي به باورها وهنجارها يكسان نيستند .
163
3

منافقان در برابر رنج وشكست نا استوار و ناشكيبا هستند 
166
3

سختيها و مشكلات اجتماعي در صورت استمرارموجب مي شود ناهمنواياني كه اظهار همنوايي مي كنند، شخصيت خود را بروز دهند.
166
3

منافقان در هنگام سختي به بهانه هاي واهي از زير بار احساس مسئوليت رفتن شانه خالي مي كنند (منافقان به دليل گريز از جهاد به بهانه هاي مختلفي روي مي اوردند).
167
3

منافقان از عمل به هنجار جلوگيري كرده و ناهنجاريهارا ترويج مي كنند.
167
3

كنش منافقان بر اساس احكام طاغوتي و غير الهي است.(كنشهاي منافقان با باورها و ارزشهاي كافران منطبق است) 
60
4

منافقان از جهت ناهمنوايي با يكديگر يكسان نيستند.
60
4

منافقان از عمل به هنجار جلوگيري كرده و ناهنجاريهارا ترويج مي كنند.
90
4
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تعاملات سياسي ونظامي پايبندان به دين و منافقان بايد بر اساس هنجارهاي ديني باشد.
90
4

منافقان خود را همنوا جلوه مي دهند.
49
8

منافقان هنجارهاي جامعه را دور از واقعيت مي دانند.
49
8

يكي از علل نفاق، عدم خدا محوري است، لذا كنشهاي منافقان مبتني بر خدا محوري نيست.
49
8

باورهاي منافقان ضعيف است.(منافقان بيمار دل و ضعيفند)
49
8

كنش جهادي مومنان از نظر منافقان هيچگونه ارزشي ندارد، لذا منافقان با اكراه اين كنش را انجام داده و با كوچكترين بهانه آن را رها مي كنند. 
38
9

منافقان دنيا محور هستند لذا از كنشهاي جهادي رويگردان و گريزانند.
38
9

يكي از موارد ناهمنوايي منافقان عدم مراجعه به قران (قوانين) و پيامبر در اختلافات مي باشد.
61
4

بين منافقان و مومنان تفاوت ارزشي(باورها) وجود دارد.
61
4

يكي از شگردهاي منافقان ادعاي همنوايي وصلحجويي است. 
61
4

ميان باورها و كنشهاي گفتماني منافقان تعارض وجود دارد.
63
4

ميان كنشهاي گفتماني و كنشهاي عام منافقان تعارض وجود دارد.
63
4

كنشهاي منافقان مخالف هنجارهاي ارائه شده توسط پيامبر است.
64
4

كنشهاي گفتماني و كنشهاي عام منافقان متزلزل است. 
65
4

همه كنشهاي منافقان با هنجارهاي ديني منطبق نيست.
66
4

بين كنشهاي گفتاري و كنشهاي عام منافقان تعارض وجود دارد. 
81
4

منافقان به هنجارهاي معرفي شده از طرف پيامبر پايبند نيستند.
81
4

كنشهاي منافقان خدامحورانه نيست.
81
4

منافقان در قران انديشه نمي كنند.
81
4

منافقان مروج كجرويها و بازدارنده از همنوايي هستند.
88
4

منافقان نمادهاي ديني (آيات الهي ) را مسخره مي كنند.
140
4

به جهت اهانت منافقان به نمادهاي ديني، بايد مومنان واكنش نشان داده و با آنان تعامل سرد برقرار سازند.(مبارزه منفي با اهانت كنندگان به نمادهاي ديني و كافران الزامي است)
140
4

منافقان در مجالس ديني به نمادهاي ديني اهانت مي كنند.
140
4

شركت در مجالس منافقان كجروي است.
140
4

كساني كه در مجالس منافقان شركت مي كنند از منزلت منفي برابري با منافقان برخوردارند.
140
4

منافقان مانعي در جهت اشاعه هنجارهاي ديني اند.
140
4

منافقان مانع پيروزي مومنان مي باشند.
140
4

خدعه ونيرنگ با خداوند برنامه هميشگي منافقان است.
142
4

كنشهاي ديني منافقان بر اثر باورهاي ديني آنان نيست. (كنشهاي عبادي منافقان رياكارانه و همراه با سستي و بدون نشاط است.)
142
4

منافقان عضو دو گروه هستند 
142
4

منافقان نه در صف مومنانند و نه درگروه كافران هستند. 
142
4

منافقان با خدا خدعه مي كنند.
143
4

منافقان در عبادات سستي مي كنند.
143
4

ريا كاري و كم به ياد خدا بودن از صفات منافقان است.
143
4

كنشهاي مومنانه منافقان تحت تاثير باورهاي ديني آنان نيست.
143
4

منافقان در زمره كافرانند.
144
4

1- منافقان دو دسته اند:دسته اي كه دست از نفاقشان بر مي دارند و دسته اي كه به نفاق خود اصرار مي ورزند.
146
4
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منافقان و يهود به شنيدن گفته ها و شايعه هاي دروغين،علي رغم آگاهي به دروغ بودن آن،اعتنا و رغبت فراوان دارند.  
41
5

كنشهاي منافقان با پيامبر ستيزه جويانه است.
61
9

تخريب منزلت پيامبر از صفات منافقان بوده است.
61
9

بي توجهي منافقان نسبت به كنشهاي پرهزينه دنيا محوري و وابستگي به دنيا مي باشد.
41
9

منافقان نسبت به ارزشها، باورهاوهنجاهاي ديني بي توجه هستند.
41
9

كنشهاي منافقان ابزاري صرف بوده و خداوند آنها را افشا ميكند.
42
9

منافقان دنيا طلبند .
42
9

منافقان از نمادهاي ديني (سوگند) سوء استفاده مي كنند.
42
9

منافقان بهانه جويند.
42
9

كنشهاي منافقان بر اثر باورهاي ديني آنان نيست.
55
9

منافقان از نمادهاي ديني مومنان سوء استفاده مي كنند.
55
9

كنشهاي ديني منافقان بر اثر باورهاي ديني آنان نيست.
55
9

منافقان با مومنان( همگام)همنوا نيستند.
57
9

منافقان از نمادهاي ديني مومنان سوء استفاده مي كنند.
57
9

منافقان كجرو هستند.
42
9

منافقان از نماهاي ديني مومنان سوء استفاده مي كنند.
42
9

كنشهاي ديني منافقان بر اثر باورهاي ديني آنان نيست.
43
9

منافقان به هنجارها پايبند نيستند.
43
9

منافقان با بهانه جويي از كنشهاي پر هزينه پرهيز ميكنند. 
43
9

كنشهاي گفتاري منافقان با باورهايشان متفاوت است.
44
9

منافقان به هنجارهاي ديني پايبند نيستند.
44
9

منافقان درعمل به هنجارهاي ديني دچار ترديد مي شوند.
45
9

ترديد منافقان در عمل به هنجارهاي ديني نشانه نپذيرفتن باورهاي ديني مي با شد.
45
9

منافقان كجرو هستند.
47
9

كنشهاي منافقان بصورت تخريبي مي باشد.
47
9

كنشهاي گفتاري منافقان با باورهاي آنان متفاوت است.
47
9

كنشهاي منافقان كجروانه است.
47
9

منافقان و كافران از جهت كنش با هم برابرند. 
49
9

منافقان با بهانه جويي از كنشهاي پر هزينه پرهيز مي كنند.
51
9

منافقان به غير خدا توكل مي كنند.
51
9

كنشهاي منافقان ابزاري صرف است( پيروزي مسلمانان را به خود نسبت مي دهند)
52
9

منافقان باورها وهنجارها(اسلام)را استهزا مي كنند.
66
9

پس از پذيرفتن باورهاو هنجارها منافقان ناهنجاريهارا انتخاب كردند.
66
9

بين باورها و كنشهاي گفتاري منافقان تعارض وجود دارد.
66
9

برخي منافقان بر نفاق و كجروي خود مداومت دارند.
66
9

منافقان باورها وارزشهاي جامعه(خدا و پيامبر وآيات الهي) را مسخره مي كنند.
68
9

زنان منافق در مسايل ديني و سياسي و اجتماعي موضعگيري مي كنند.
67
9

منافقان كنشهاي خود را بر اساس تضاد با باورها و هنجارهاي جامعه(اسلام) تنظيم مي كنند.
67
9

كنشهاي منافقان مبتني بر ستيز است.
67
9

منافقان مروج نابهنجاريها و بازدارنده از هنجازها مي باشند. 
67
9

منافقان در كجروي استمرار دارند.
67
9
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منافقان ارزشهاي الهي را مسخره مي كنند.
69
9

منافقان ارزشهاي اخروي را در مقابل بهره مندي از لذتهاي دنيوي فروخته اند.
69
9

كنشهاي عبادي وبه ظاهر ايثارگرايانه منافقان بي ارزش است.
69
9

منافقان دلايل روشن انبيا’ را انكار مي كنند.
70
9

منافقان نسبت به پيامبران بي توجه هستند.
70
9

منافقان به خود ستم مي كنند.
70
9

منافقان در ستم كردن به خود اصرار دارند.
70
9

منافقان سخنان كفر آميز بر زبان مي آورند.
74
9

منافقان كفر خود را با اقرار زباني رسميت مي بخشند. (منافقان با سخنان كفر آميز نفاق خود را ثابت مي كنند)
74
9

مبناي كنش منافقان نابهنجاري هاست.
74
9

منافقان از ارزشها و باورهاي ديني سواستفاده مي كنند.
74
9

منافقان به ارزشهاي الهي اهانت مي كنند.
74
9

منافقان  از نمادهاي ديني سوء  استفاده مي كنند(سوگند دروغ مي خورند)
74
9

برخي از منافقان بر كفر و ارتداد خود اصرار مي ورزند.
74
9

منافقان مواضع كفر آميز دارند.
74
9

منافقان مرتدند.
74
9

كنش هاي بهنجار منافقان مشروط مي باشد.(كنشهاي عبادي و مالي)
75
9

منافقان به ناهمنوايي خود اقرار ميكنند.(منافقان به صالح نبودن و ناخالصي خود اقرار مي كنند)
75
9

منافقان ناهمنوايند.
75
9

منافقان در ناهنجاري و كجروي خود اصرار مي ورزند.
76
9

كنشهاي منافقان تحت تآثير باورهاي ديني آنان نمي باشد.
76
9

منافقان كجروند(گناهكارند)(دروغگويند)
77
9

منافقان پيمان شكنند و برخلاف وعده عمل مي كنند.
77
9

منافقان از حق رويگردانند.
77
9

منافقان بر كجروي (دروغگويي) پافشاري مي كنند. 
77
9

منافقان از كنشهاي ايثارگرانه اقتصادي( پرداخت صدقه) روي گردانند.
77
9

منافقان به جهت اصرار بر كجروي (نفاق) در كجروي مزمن(نفاق مزمن) هستند.(قلب منافقان به كجروي مزمن مبتلاست)
77
9

منافقان از فرمان پيامبر سرپيچي مي كنند.
86
9

منافقان داراي خصلت حق ناپذيرند.
87
9

كنشهاي منافقان با باورهايشان در تعارض است.
90
9

منافقان دو دسته اند.
90
9

منافقان داراي درجات مختلفي هستند
78
9

در فضايي كه فشار هنجاري وجود نداشته باشد منافقان پايبندي به كنشهاي ديني را ترك مي كنند.
78
9

در فضايي كه فشار هنجاري وجود نداشته باشد كنشهاي گفتاري منافقان كجروانه است.
78
9

منافقان اخلالگر در اجراي (اوامر الهي)هنجارها و ارزشها هستند.
81
9

منافقان اشاعه گر ناهنجاريهاومانع اشاعه هنجارها هستند. (منافقان آمر به منكر و ناهي از معروفند.)
81
9

منافقان از درك حقايق و شدت عقابهاي اخروي غافلند. 
81
9

منافقان دو دسته اند.
81
9

منافقان توان شناخت صحيح حقايق را ندارند.
93
9

منافقان داراي خصلت حق ناپذير هستند.
93
9
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منافقان به نظارت پروردگار بر اعمال و رفتارشان و وسعت علم الهي بي توجهند.
94
9

عدم توجه منافقان به معاد و فراموش كردن روز قيامت.
94
9

كنشهاي منافقان  بيانگر باورهاي آنهاست.(عملكرد منافقان بيانگر باطن آنهاست)
94
9

منافقان چند دسته اند.
94
9

منافقان سوگند دروغ مي خورند(منافقان از نمادهاو ارزشهاي ديني مومنان سواستفاده مي كنند.)
95
9

منافقان  اشاعه دهنده كجروي و نابهنجاري هستند.(منافقان مظهر پليدي و آلودگيند)
95
9

منافقان معاد را فراموش كرده اند.
95
9

منافقان درك صحيحي از واقعيت ندارند.
98
9

منافقان ازارزشهاو هنجارهابرداشت اشتباهي دارندو بد تفسير مي كنند.( منافقان انفاق را خسارت تلقي مي كنند.)
98
9

از انجام هنجارها ناراضي اندو دچار خشم شديد مي شوند. 
98
9

به جهت تفاوت ارزشي بين مومنان و منافقان . منافقان با پيمبر مخالفت ميكنند.
98
9

منافقان آرزومند بلا بر مومنانند.
98
9

منافقان به جهت بد خواهي براي مومنان . بد خواه خود  هستند.
98
9

منافقان در آشكار و پنهان بدگويي مي كنند.
98
9

بين كنشها و باورهاي منافقان تعارض وجود دارد.
101
9

منافقان داراي درجات متعددند.
101
9

برخي منافقان داراي نفاق پيچيده تر وناشناخته ترند.
101
9

منافقان نظارت و علم خدا رابر اعمال وافكار انسانها فراموش كرده اند.
101
9

منافقان در صدد تهيه پايگاهي براي خود ودشمنان در جامعه اسلامي هستند.  
107
9

منافقان سونيت و انگيزه ضد ديني براي جامعه اسلامي دارند.
107
9

بين كنشهاو باورهاي منافقان تعارض وجود دارد.
107
9

منافقان از ارزشهاي اسلامي سو استفاده مي كنند.
107
9

منافقان از نمادها وارزشهاي ديني سو استفاده مي كنند.
107
9

منافقان به زيان مومنان رفتار مي كنند.
108
9

منافقان از ارزشهاي اسلامي سو‌‌ء استفاده مي كنند.
108
9

منافقان  اشاعه دهنده كجرويها و نابهنجاريها هستند.(ترويج كفر و امر به منكر از صفات منافقان است)
108
9

منافقان و كافران اگر چه كنشهاي متفاوتي داشته اند ولي از حيث باور يكسان مي باشند.
73
33

منافقان ازحيث نفاق در درجه هاي متفاوتي هستند.
60
33

كنشهاي منافقان و بيمار دلان با هم برابر  است.
12
33

فريب دانستن وعده هاي پيامبر و خدا كجروي محسوب مي شود.
12
33

گروهي از منافقان از باورهاي پيامبر –در رابطه با حفظ ناموس و كيان خانواده- سوء استفاده كرده و براي ترك ميدان جنگ پيامبر را تحت فشار هنجاري قرار مي دادند. 
13
33

منافقان با سوء استفاده از باورهاي ديني از كنشهاي پر هزينه پرهيز مي كردند
13
33

پرهيز از كنشهاي پر هزينه كجروي محسوب مي شود.
13
33

منافقان در باورهايشان متزلزلند.
14
33

منافقان تحت فشار هنجاري دست از باورهايشان برمي دارند.
14
33

منافقان تحت فشار هنجاري باورهاي ديني را پذيرفته اند.
14
33

منافقان داراي درجات متعددي هستند.
14
33

منافقان پيمان شكنند.( منافقان كجرو هستند)
15
33
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برخي از منافقان مروج كجروي و نابهنجاري مي باشند(ديگران را از انجام كنشهاي پر هزينه مانند جهاد باز مي دارند)
18
33

مومناني كه داراي باورهاي ضعيفند و كنشهايشان ابزاري است و دنيا طلبند منافقند.
18
33

منافقان از سپاه احزاب حمايت معنوي مي كردند.
20
33

منافقان از جهت فرهنگي با اعراب باديه نشين مشترك هستند.
20
33

منافقان داراي درجات متعددند.
24
33

بعضي از اعراب باديه نشين ،با منافقان – شهرنشينان پنهان كار-از جهت باور ها وكنشها جزو يك گروه محسوب مي شوند.
11
48

درخواست باديه نشينان منافق، فقط كنش گفتماني صرف بوده است، كه مبتني بر باورهاي آنان نبوده است.  
11
48

منافقان با تظاهر به همنوايي در جنگ دو هدف را دنبال مي كردند. جلب منافع مادي و  دگرگون كردن سخن خداوند – تخريب باورهاي مومنان نسبت به خداوند-   
15
48

منافقان – واعراب باديه نشين- در اولين مرحله دينداري قرار داشتند.(تسليم در برابر باورهاي ديني)
14
49

منافقان كنشهاي مومنانه نداشته اند( تا از آثار آن بهرمند شوند.)
13
57

منافقان به بلا دچار شدند و مصاديق آن عبارت است از:در انتظار مشاهده آثار كنشهاي مومنانه نشستن.در شك و دودلي نسبت به باورهاي ديني بودن. فريب آرزوها را خوردن. پيروي از شيطان كردن و به خدا مغرور شدن.
14
57

منافقان به ناهنجاريها(نجوي كردن) عمل مي كنند
8
58

كنشهاي به ظاهر عاطفي منافقان با پيامبر به گونه اي است كه كنش واقعي خداوند با پيامبر آنگونه نيست.
8
58

منافقان با اينگونه كنشهايشان مي خواهند خداوند را آزمايش كنند.
8
58

منافقان به تعهدات خود پايبند نيستند.
12
59

كنشهاي منافقان كنشهاي خردگرايانه نيست.
13
59

كنشهاي منافقان ، كنشهايي خردگرايانه نيست.
14
59

منافقان تظاهر به همنوايي با جامعه ديني مي كنند.
1
63

منافقان اظهار مي دارند كه پيامبر الگوي عمل آنهاست.
1
63

منافقان كجروند( دروغگويند)
1
63

كنشهاي گفتاري منافقان با كنشهاي رفتاري آنان متفاوت است.
1
63

منافقان از نمادهاي ديني مومنان سوء استفاده ميكنند.
2
63

منافقان خود را با جامعه همنوا جلوه مي دهند.
2
63

كنشهاي منافقان ناپسند (نابهنجار) است.
2
63

منافقان به اشاعه باورها و هنجارهاي خود با استفاده از باورهاي مومنان مي پردازند.
2
63

منافقان در مرحله اول باورهاي ديني را پذيرا شدند.
3
63

منافقان پس از پذيرفتن باورهاي ديني، نسبت به آنها كافر شدند.
3
63

منافقان باورها وهنجارهاي ديني را نمي پذيرند.
6
63

منافقان به دليل نافرمانيشان از هدايت پذيري سرباز مي زنند.
6
63

منافقان به جهت عدم باور به قدرت اقتصادي خداووند، كنشهايشان از نظر مومنان خردگرايانه نيست.
7
63

منافقان باورهاي ديني را درك نمي كنند، لذا از ملاكهاي ارزشگذاري آنان غافل مي باشند. 
8
63

دروغگويي كجروي محسوب مي شود.
222
26

گنهكاري ،كجروي محسوب مي شود.
222
26

دروغگويي فراوان و گنهكاري از ويژگي منافقان است.
222
26

منافقان با دروغگويي فراوان و ترك هنجارهايي زمينه فرود شيطان برخودشان را فراهم مي كنند.
222
26

كنشهاي فرهنگي
آيه
سوره

منافقان به ترويج هنجارها و باورهاي ديني گوش فرا مي دهند.
223
26

اكثر اعضاء منافقان كجرو( دروغگو) هستند.
223
26

كجروي(دروغگويي) از هنجارهاي منافقان است.
223
26

خيالبافان گروه مرجع منافق محسوب مي شوند.
224
26

گروه مرجع منافقان از علائق افراد براي اشاعه كجروي استفاده مي كنند.
224
26

شاعران در امور مختلف فكري، فرهنگي متحير هستند.
225
26

گروه مرجع منافقان از ثبات فكري خاصي برخوردار نيستند.
225
26

بين كنشهاي گفتاري و رفتاري گروه مرجع منافقان تفاوت وجود دارد. 
226
26

بين كنشهاي گفتاري و رفتاري گروه مرجع منافقان تفاوت وجود دارد. 
2
29

منافقان در كنشهاي گفتاري خود را همنوا جلوه مي دهند.
2
29

دروغگويي از هنجارهاي منافقان است. 
3
29

كنشهاي منافقان كجروانه است.
3


كنشهاي كجروانه منافقان مبتني بر باور به خداگريزي است. 
4
29

خداگريزي منافقان با عمل به نابهنجاريها ، داوري اشتباهي است كه درباره باورها وهنجارهاي ديني است.
4
29

كنش گفتاري منافقان ، پايبندي به هنجارهاي ديني است.
10
29

بين كنشهاي مومنان و منافقان تفاوت وجود دارد.
11
29

به هنگام آزمايشهاي سخت كنشگران،كنشهايشان بر اساس باورهايشان مي باشد.
10
33

به هنگام مواجهه با سختيها، منافقان نسبت به باورهاي ترويجي از ناحيه مومنان دچار ترديد مي شوند.
10
33

منافقان در نفاقشان داراي درجات متعددند.
10
33

مومناني كه در هنگام سختيها نسبت به باورهاي مومنانه خود ترديد كنند منافق محسوب مي شوند.
10
33

مومناني كه در هنگام سختيها نسبت به باورهاي مومنانه خود ترديد كنند منافق محسوب مي شوند.
11
33

منافقان هميشه به هنجارها و ارزشهاي مومنانه پايبند نيستند.
11
33

كنش تعديل شده مومنان ضرري به منافقان نمي رساندولي تعديل مومنان آنان را به سوي بي ايماني و تغيير كنشهاي آنان از كنشهاي ديندارانه به كنشهاي ضد ديني سوق مي دهد.
9
68

سوگند بسيار خوردن، كجروي محسوب مي شود.
10
68

منافقان از نمادهاي ديني (سوگند خوردن)، استفاده ابزاري فراواني مي كنند.
10
68

تعاملات فرهنگي: 

پيامبر – منافقان 

منافقان
پيامبر
آيه
سوره

ادعاي اصلاحگري
نهي از فساد
11
2

رويگرداني و اعراض كردن
دعوت به ايمان
61
4

خود خواهي مي كنند
انذار از خدا(بترسيد از خدا)
206
2

تظاهر به تبعيت و پيروي از پيامبر در روز (در حالت فشار هنجاري تظاهر به تبعيت مي كنند)
دعوت به جهاد
81
4 

اعراض از پيامبر
دعوت به عطاعت از پيامبر
64
4

با اكراه نماز خواندن

خودنمايي در نماز بدون ياد خدا
دعوت به نماز 
142
4

تظاهر به ايمان آوردن
دعوت به ايمان
41
4

داشتن شك و ترديد
دعوت به جهاد
45
9

دروغ گفتن و طفره رفتن (عذر آوردن)
توضيح خواستن درباره رفتار منافقان
65و  66
9

كلمه كفر بر زبان مي رانند

سوگند دروغ مي خورند
از غنائم بي نيازشان گرداند 
74
9

دروغ گفتن و پرهيز از جهاد
دعوت به جنگ
81و 86
9

بخل ورزيدن و انفاق نكردن
بخشش مالي از سوي پيامبر
90
9

متهم كردن پيامبر به حسد ورزي
طرد آنان در جمع آوري غنائم 
1
63

سرپيچي و اعراض كردن ( گردنكشي)
آمرزش خواستن براي آنها



خشنود شدن از عمل ايشان
اظهار پذيرش دين
204
2

اعراض كردن و اندرز دادن
به دروغ سوگند مي خورند كه ما جز احسان و موافقت قصد ديگري نداشتيم ( در حاليكه توطئه مي كنند)
63
4

اندوهگين شدن پيامبر 
تكذيب پيامبر  و سخنان خدا
33و 35
6

انفاقشان پذيرفته نمي شود
انفاق مي كنند از روي كراهت
53
9

احترام به تمام افراد مسلمان (با گوش دادن به سخن همه ) و باور گفته مؤمنان
پيامبر را مي آزارند
61
9

هشدار به رسوا كردن آنان و ذكر رازهاي نهان آنان از سوي خداوند 
مسخره كردن پيامبر
64
9

طرد دنيوي و اخروي آنان
تخلف و نافرماني و پرهيز از جهاد
83
9

اعراض كردن آنان
سوگند خوردن (براي گذشتن از خطايشان)
95 و 96
9

 گفتن شهادتين دروغ
ملاقات با پيامبر (تظاهر به ايمان )
1
63

حذر كردن از آنان – اينان دشمنند- خدايشان بكشد
هر حركتي را به زيان خود مي پندارند
4
63 

عدم پيروي از آنان
بسيار سوگند مي خورند
10
68

عدم پيروي از آنان
عيبجو و سخنچينند
11
68

عدم پيروي از آنها
بازدارنده از خيرند
12
68

مومنان – منافقان 

منافقان
مومنان 
آيه
سوره

استهزاء كردن و عيبجويي مؤمنان
صدقه دادن بيش از استطاعت خويش
140
4

مؤمنان
منافقان 
شماره آيه
شماره سوره

مشوق منافقان (با گوش كردن به آنان)
آمران به منكر و ناهيان از معروفند
67
9

مشوق منافقان (با گوش كردن به آنان)
تفرقه اندازي و اشاعه كفر 
107
9

طرد و عدم همنشيني با آنان
انكار آيات خداوند و ريشخند آنها
140
4

كافران – منافقان 

منافقان
كافران 
آيه
سوره

پذيرش پيشنهاد ارتداد از سوي منافقان
محاصره منافقان و دعوت به ارتداد

(پيشنهاد مرتد شدن از سوي كفار)
14
33

با توجه به جداول فوق كه باورها ، كنشها وتعاملات فرهنگي آيات نفاق را در بر دارد به تحليل و بررسي كنشهاي فرهنگي منافقان مي پردازيم . 

به نظر پارسونز « كنش اجتماعي را بايد با توجه به عوامل منحصراً جامعه شناختي و در حول و حوش اينكه بازيگر چگونه ، موقعيت خود را تفسير مي كند و چه ارزشهاي اجتماعي راهنماي گزينش هاي او هستند بايد تحليل كرد . 1» علاوه بر اين ، اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه « تغييرات ساخت با تغييرات مهمي در سازمان و در كاركرد جامعه ، يا در نظام فرعي يك جامعه همراه است و طي آن جامعه يا نظام فرعي آن از يك نوع اجتماعي به نوعي ديگر ، يا از يك نسخ اجتماعي به نسخ ديگر تغيير مي يابد .2 »  
در جامعه هايي مثل مدينه به هنگام ورود پيامبر و ملحق شدن مهاجرين به آنان ، كه شكل گيري جامعه بر اساس عقيده و ايدئولوژي بوده است ،تغييرات ابتدا از باورهاي افراد آغاز شده و سپس به حيطه ارزشها و هنجارها و در نتيجه به رفتار سرايت مي كرده است  كه ما آن را رفتار مؤمنانه مي دانيم .

اهميت و تأثير تغيير باورها برارزشها و هنجارها و به تبع تغيير رفتار جمعي كه خود منجر به تغيير نظام اجتماعي مي شود بركسي پوشيده نيست .


      طبق ادعاي پارسونز ، اساسي ترين قضيه نظريه كنش اين است كه در ساخت نظامهاي كنش ، شامل الگوهاي فرهنگي معاني است كه در نظام اجتماعي و فرهنگ نهادي و در شخصيت افراد دروني شده اند. 3» بنابر اين مي توان گفت كه قواعد ، هنجارها و ارزشها جهت يابي كنش را هدايت مي كنند و الگوهاي فرهنگي است كه به نظام كنش ساخت مي دهد و «بنا به طبيعت خود كنشگر را وا مي دارد كه انتخاب كند ،داوري مي كند ،حكم صادر مي كند ، موضعگيري مي كند ، رفتاري موافق يا مخالف ديگري در پيش مي گيرد . كنشي كه راهنمايش ارزشها هستند ، در آن واحد يك انتخاب و يك امتناع است ، يك قبول و يك رد است 1000 ‎‏))حاصل اينكه ، افرادي با تغييرات اجتماعي و جهت گيري جامعه ، به سوي جامعه اي ايده آل و مطلوب ، خسارت هاي غير قابل جبراني_ از نظر خودشان_ خواهند ديد ، لذا در مقابل تغييرات اجتماعي مقاومت مي كنند . اگرچه اين مقاومت ها اشكال گوناگوني با منشأهاي متفاوتي دارد ولي زير ساخت هاي مقاومت اين افراد ، داراي ساز و كار فرهنگي است .

از آنچه گذشت مي توان نتيجه گرفت مهمترين عنصر از عناصر چهارگانه كنش اجتماعي _ طبق تفسير پارسوتر كه كنشگر ، وضعيت ، نمادها ، قواعد هنجارها و ارزشها مي باشد _ عنصر چهارم دانست . از اينرو در فصل گذشته به تجزيه باورها ، ارزشها و هنجارهاي ذكر شده در قرآن درباره منافقين پرداختيم كه اساس جدولها و تحليلهاي اين بخش  مي باشد . همانگونه كه قبلا ذكر شد . 

 ما وقتي مي توانيم كنشهاي يك گروه را مورد برسي قرار دهيم كه بتوانيم گروه و يا گروه هاي ديگر طرف تعامل براي آن گروه ، فرض كنيم . بنابر اين وقتي مي توان كنش فرهنگي را به منافقان نسبت داد كه اين كنشها مرتبط با مؤمنان ، كافران يا منافقان ، تحقق يافته  باشد . 

1- كنشهاي منافقان در برابر مؤمنان 

1-1 : اظهار پذيرش دين .

جامعه ديني بر اساس باورهاي ديني شكل مي گيرد . از اينرو هر فردي كه در گفتار ادعاي دينداري كند ، طبق آموزه هاي ديني ، 

بايد او را ديندار دانست و دينداران او را به عنوان عضو مي پذيرند . منافقان علاوه بر كنشهاي گفتماني ، عملاً خود را پيرو پيامبر نشان مي دادند ، از اين رو در نظر دينداران همنوا جلوه مي كردند و دينداران آنان را همنوا مي شمردند .

2-1 : عبادات منافقان در جمع مؤمنان : 

خدا باوري و به تبع آن خداپرستي منافقان با ترديد بوده است . كنشهاي عبادي آنان نيز ، همچون نماز ، زكات و بخششهاي مالي ، كنشهاي ظاهري و ابزاري صرف بوده است . عمل آنها به هنجارهاي عبادي – اعم از مالي و غير مالي – و پايبندي آنان به مناسك ديني تا زماني بوده است كه از ناحيه مؤمنين تحت كنترل بوده و فشار هنجاري بر آنان وارد مي شده است و چون اين هنجارها از روح عبادت – كه قصد قربت و براي خداوند انجام دادن است – عاري بوده است ، فقط مورد پذيرش مؤمنان واقع شده است ولي از ناحيه خداوند اين عبادات مطرود بوده و با انجام ندادن آن هيچ تفاوتي ندارد .

منافقان از جهاد كه عملي عبادي بوده و در جمع مؤمنان بايد تحقق مي يافت – ولي بر خلاف نماز بسيار پر هزينه بود و خسارات شديدي مالي و جاني در پي داشت – اكثراً سر باز مي زدند و طفره مي رفتند . هنگامي كه فشار هنجاري به جهت شركت نكردن در جهاد ، بر آنان تشديد مي شد ، با شك و ترديد به ميدان وارد مي شدند ، و براي كاهش فشارهاي هنجاري با غرور و خود نمايي به ميدان وارد مي شدند . كاركرد منفي اينگونه حضور آنان در جهاد براي مؤمنان اين بود كه عده اي از جهادگران را به حاشيه مي راندند . لذا با ورود متكبرانه خود به صحنه جنگ و تظاهر به همنوايي در امر جهاد ، عده اي از همنوايان واقعي را از همنوايي باز مي داشتند .

  چون منافقان باورهاي اساسي دين اسلام – توحيد، نبوت و معاد- را نپذيرفته بودند ،پيامبر را آزار مي دادند ، منزلت اجتماعي ايشان را ناديده گرفته و سعي و تلاش آنان در تخريب منزلت ايشان بود . اين تخريب منزلت در عرصه اجتماع به شيوه هاي گوناگون ظهور و بروز پيدا مي كرد كه مي توان ،بد سلام كردن به پيامبر ، آرزوي بد داشتن براي ايشان ، متهم كردن پيامبر به حسدورزي ، آزار پيامبر و رويگرداني از ايشان را از موارد اين تخريب منزلت دانست .

در بعضي از موارد  منافقان در پذيرفتن پيامبري پيامبر ، خود را از پايبندان به دين كه حفظ منزلت پيامبر  را از وظايف مهم خود مي دانستند ، جلوتر نشان مي دادند  و اين به جهت فرار از فشارهاي هنجاري و يا به دست آوردن منافع احتمالي بوده است.  كه بنابراين  كنشهاي منافقان حتي در حيطه فرهنگ ابزاري صرف بوده است .

منافقان به جهت متضاد بودن باورها و لرزشهاي مؤمنان با باورها و ارزشهاي خود ، كنشهاي مؤمنان را كه كنشهاي مبتني بر ارزش بوده و ابزاري صف نبوده است  ، غير عقلاني مي دانستند ، از اينرو آنان را مسخره مي كردند . تمسخر مؤمنان را مي توان برنامه اي جهت دار ، براي تخريب منزلت اجتماعي آنان دانست اين تخريب منزلت را مي توان تلاشي جهت در كاهش آسيب هاي منزلتي وارده بر منافقان شمرد . ايجاد تفرقه كه مقارن با كاهش همبستگي اجتماعي است ، اگرچه امري اجتماعي مي باشد ، ولي ابزار آن كه عيبجويي و سخن چيني  عليه مؤمنان بوده است را مي توان تلاش منافقان در جهت  بي تأثير كردن تبليغ مؤمنان براي ترويج فرهنگ ديني  و كاهش عملكرد مثبت مؤمنان در جامعه مدينه آن روز دانست .

   با همه ترفندهاي منافقان عليه مؤمنان ، ترس و نگراني منافقان از مؤمنان غير قابل وصف است . زيرا آنها يا به خداوند باور نداشته و يا اينكه در باور به خداوند ترديد داشته اند ،لذا از مؤمنان بيش از خداوند وحشت داشته و دارند . اين ترس و وحشت از مؤمنان كه ناشي از عدم رويكرد خدامحورانه آنان است ، خود منشأ بسياري از كنشهاي آنان مي باشد .

2-كنشهاي فرهنگي منافقان با منافقان و كافران

   با توجه به اينكه وابستگي عاطفي توليد تعهد مي كند و تعهد و علاقه اجتماعي نيز عناصر اصلي تشكيل دهنده هنجارهاي اجتماعي و اخلاقي هستند ،  بدون نوعي وابستگي عاطفي ، نظم هنجاري غير ممكن است . از طرفي پايه هاي نظام هنجاري جامعه عاطفه است . احساس تعلق به جمع ، اعتماد اجتماعي متقابل ، دوستي متقابل كه از مشخصه هاي اصلي همبستگي اجتماعي اند ، همگي ريشه در وابستگي عاطفي دارند . وابستگي عاطفي يكي از اركان اصلي اجتماع است1 . 

در صورتي كه در ساخت شبكه تعاملات جامعه ، روابط بين گروهي قابل ملاحظه باشد ، اين خود كمك به تقويت وابستگي عاطفي تعميم يافته مي كند و در مقابل وابستگي عاطفي تعميم يافته روابط بين گروهي را در شبكه تعاملات تقويت مي نمايد .
 باتوجه به تضاد ارزشي ميان مؤمنان و منافقان و همچنين اختلاف شديد ميان باورهاي آنان ، منافقان با مؤمنان نمي توانستند هيچگونه رابطه اي عاطفي برقرار كنند ولي باوجود فشارهاي شديد هنجاري و احتمال طرد شدن آنها ، چاره اي جز تظاهر به دينداري و عضويت در گروه دينداران نداشتند ،ولي ً ما ً ي واقعي منافقان به هنگامي بروز مي كرد كه زمينه هاي اجتماعي آن وجود داشته باشد . وقتي كه در جمع خود و جمعي مشابه با خود قرار مي گرفتند احساس تعلق ، اعتماد اجتماعي و دوستي متقابل آنان بروز مي كرده منافقان شبانگاهان –به دور از چشم مؤمنان – كه هيچ فشاري بر آنان نبود و به هنگام نشست با كافران – هم پيمانان مشترك كه باورهاي مشتركي نيز داشتند – كلمه كفر بر زبان مي آوردند ، پيامبر و سخنان خدا را تكذيب مي كردند . پيامبر را الگوي عمل نمي دانستند ، لذا ارزشهاي و باورهاي ارسالي از ناحيه ايشان را كنار گذاشته و به ترويج كفر مي پرداختند . به رهبران خويش ابراز كرده و در نزد آنان ادعي مي كردند كه مؤمنان را مسخره مي كنند و همانگونه كه گذشت به اين ادعاي خود عمل مي كردند .

بنابراين منافق كسي است كه كنشها و تعاملات اعتقادي او عبارتند از : 

1. اظهار پذيرش دين(2،204)

2. با ترديد خدا را مي پرستند (22،11)

3.  تظاهر به ايمان توسط ملاقات با پيامبر (1،63)

4. تظاهر به تبعيت از پيامبر –در روزها-(4،81)

5. با اكراه نماز مي خوانند (4،142)

6. خودنمايي در نماز بدون ياد خدا (107،5و6)

7. از روي كراهت انفاق مي كنند (9-53)

8. بخل مي ورزند و انفاق نمي كنند (9،76و 90)

9. سوگند دروغ مي خورند (4،63) ، (9،56،63،74،95،96) ، (63،2) ، (68،10)

10. دروغ مي گويند و طفره مي روند .(9،65،66)

11. دروغ مي گويند و از جهاد پرهيز مي كنند .(9،81،86)

12. در جهاد شك و ترديد دارند (9،45)

13. تخلف و نافرماني داشته و از جهاد پرهيز مي كنند (9،83)

14. براي جهاد با غرور و خودنمايي بيرون شده و ديگران را از راه خدا باز مي دارند (8،47)

15. پيامبر و سخنان خدا را تكذيب مي كنند (63،7)

16. به هنگام شب عدم پيروي از پيامبر را اعلام مي كنند (4،81)

17. كلمه كفر بر زبان مي رانند (9،74)

18. پيشنهاد ارتداد از سوي منافقان را مي پذيرند (33،14)

19. كفر را تبليغ و ترويج مي كنند (33،13)

20. آمر به منكر و ناهي از معروفند (3،168) ، (9،74) ، (33،13) ، (63،2)

21. بازدارنده از خيرند (68،12) و (9،67)

22. اشاعه دهنده كفر هستند و تفرقه مي اندازند (9،107)

23. براي گناه، دشمني و نافرماني نجوا مي كنند (58،8)

24. استهزاء كننده مؤمنانند (4،140)

25. به پيامبر بد سلام مي كنند (58،8)

26. پيامبر را مي آزارند (9،61)

27. پيامبر را به حسد ورزي متهم مي كنند (63،16)

28. براي پيامبر و مؤمنين آرزوي بد مي كنند (48،12)

29. بخل مي ورزند و از پيامبر روي مي گردانند (4،61) ، (9،76)

30. از احكام –عادلانه- پيامبر ناخشنود و تسليم نمي شوند (4،65)

31. اظهار همراهي با رهبران خود و ادعاي استهزاء به مؤمنان (2،76)

32. اظهار ياري و كمك به كافران در پناه ايمان ظاهري (4،141)

33. عيبجو و سخن چينند . (68،11)

34.  از مؤمنان بيشتر از خدا وحشت دارند (59،13)

35. از مؤمنان بيمناكند . (9،56)

36. هر حركتي را به زيان خود مي پندارند (63،4)

37. ادعاي اصلاحگري دارند
2- بررسي كنشهاي اجتماعي منافقان 
باورهاي اجتماعي
شماره آيه
سوره

تفاوت ارزشي ميان مومنان ومنافقان وجود دارد(منافقان كنشهاي كجروانه خود را كجروي نمي دانند)
11
2

علت اصلاحگري دانستن كنشهاي كجروانه توسط منافقان باورهاي كجروانه ( بيماري دل و انديشه) آنان بوده است . 
11
2

منافقان از كجروي خويش آگاه نيستند .
12
2

گروه مرجع منافقان نگران هنجارشكني پيروان خود و عضويت آنها به جامعه ايماني بوده اند 
14
2

منافقان از فرهنگ ناب ديني احساس خطر مي كنند
19
2

در تعارض ميان فرهنگ اصيل ديني و فرهنگ منافقان ،غلبه با فرهنگ اصيل ديني است ، لذا منافقان مغلوب شدن وزوال خود را درك مي كنند(منافقان از جهت ترويج فرهنگ و حفظ موقعيت خويش با شكست مواجه خواهند شد).
19
2

منافقان  دربرابرنفوذ و ترويج فرهنگ ديني خود را ناتوان از مبارزه با آن مي بينند 
20
2

منافقان داراي درجات متعددند (دسته اي از منافقان از درك فرهنگ ديني عاجز هستند ولي دسته اي ديگر از منافقان مهلت فراگيري فرهنگ ديني به آنها داده مي شود) 
20
2

باورها ملاك ارزش عمل مي باشند و از آنجا كه نگرش منافقان به امور ابزاري صرف مي باشد ،لذا جنگ به خاطر عقيده و يا پاسداري از سرزمين را بي ارزش مي دانند.
167
3

كنشهاي منافقانه حدواسط كنشهاي مومنانه و كافرانه است.
167
3

امور دنيايي در فرهنگ ديني داراي ارزش اندكي است ولي براي منافقان داراي اهميت ويژه  اي است.
38
9

منافقان از خدا ورسول پيروي نمي كنند در نتيجه كجرو هستند.
61
4

بين كنشهاي گفتاري ورفتاري منافقان تفاوت وجود دارد.
61
4

الگوي مرجع منافقان خدا و پيامبر نيست.
64
4

نفاق انواع مختلف دارد.
65
4

ميان باورها و تعاملات منافقان تفاوت وجود دارد.
139
4

منافقان داراي ترفند وشگردهاي خود هستند.
140
4

منافقان تمام هنجارها و باورهاي ديني را نپذيرفته اند(پذيرش ولايت كافران از ويژگيهاي نفاق است). 
145
4

كنشهاي انسان تعيين كننده سرنوشت اوست.
38
9

منافقان از حيث نفاق داراي درجات متعددند.
66
9

منافقان به دو  گروه مرجع و تابع  تقسيم مي شوند
66
9

برخي از منافقان توطئه گرند.
66
9

برخي از منافقان بر كجروي خود مداومت ندارند.
66
9

برخي از منافقان قابل بخشش هستند.
66
9

باورهاي اجتماعي
شماره آيه
سوره

برخي از منافقان پيرو سياستگذارانشان هستند.
67
9

منافقان از حيث نفاق درجات مختلفي دارند.
67
9

منافقان مجرم محسوب شده و شايسته مجازاتند.
67
9

منافقان باكافران برابرند.
68
9

منافقان و كافران با هم برابرند.
69
9

منافقان و مومنان در ارزشها با يكديگر در تضاد هستند. 
69
9

منافقان در طول تاريخ داراي فرجام بدي بوده اند.
69
9

منافقان از امكانات اقتصادي ، نظامي، سياسي ونيروي انساني بهرمند بوده اند. 
69
9

منافقان نسبت به مسلمانان از اقتدار كمتري برخوردار بوده اند.
69
9

منافقان با كافران برابرند.
70
9

منافقان واقعيت را درك نمي كنند.
70
9

منافقان از قدرت ، امكانات و جمعيت قابل توجهي برخوردارند.
70
9

منافقان از سر نوشت كافران در گذشته عبرت نمي گيرند.    
70
9

منافقان و كافران برابر هستند.
73
9

اعضاي گروه منافقان شامل زن و مرد بوده است.
73
33

منافقان تصور مي كنند در اثر پيروي از باورها و هنجارهاي جامعه فريب مي خورند.
12
33

منافقان باديه نشين باورشان اين بود كه مومنان در جنگ نابود مي شوند.
12
48

كنشهاي اجتماعي
 آيه
سوره

منافقان مردمي نيرنگباز و فريبكارند .
8
2

هدف منافقان از بروز كنشهاي مومنانه ، ضربه زدن وتوطئه عليه مومنان است .(همنوايي ظاهري منافقان با مومنان)
8
2

كجروي جزو هنجارهاي منافقان است (دروغگويي جزو عادات منافقان است)
10
2

كجروي منافقان باعث تباه شدن جامعه مي شود (منافقان فسادگر وتباه كننده جامعه اند).
11
2

كنترل اجتماعي و اجتماعي شدن به شيوه گفتاري(  نصيحت ) در منافقان بي تاثير است (منافقان نصيحت ناپذيرند).
11
2

استمرار كجروي منافقان موجب افزايش باورهاي مناقان است(تاثير باور بر رفنتار وتاثير رفتار بر باور) 
11
2

منافقان مردمي كجرو هستند
12
2

منافقان هنجارهاي كجروانه را ترويج مي كنند
12
2

منافقان به تشكيل جلسات مستمر مي پرداختند .
14
2

در جلسات منافقان راههاي مقابله با مسلمانان مورد بررسي قرار مي گرفت .
14
2

گروه مرجع منافقان توطئه گراني شرور وشيطان گونه بوده اند .
14
2

دسته تابعين منافقين در جلسات گروهي خود بر پايبندي به اهداف رهبري گروه تاكيد داشتند .
14
2

هدف منافقان از بروز كنشهاي مومنانه در  جمع مسلمانان ، استهزاء مومنان و تمسخر گرفتن جامعه ايماني است .
14
2

پافشاري در كجروي و ناهمنوايي موجب افزايش كجروي و ناهمنوايي منافقان مي شود (اثر ناخواسته عمل) 
15
2

منافقان با بروز باورها ،ارزشها وهنجارهاي مسلماني ، در اهداف خود ، ناموفق مي باشند. 
16
2

كنشهاي مومنانه منافقان، كنشهاي ابزاري صرف جهت رفع نيازهاي اقتصادي و اجتماعي مي باشد . 
17
2

آن دسته از مومنان كه نگرش مثبت به منافقان دارند خود جزء دسته منافقان محسوب مي شوند.
17
2

منافقان ازدرك حقايق ديني ناتوانند چشم حق بيني وگوش حق شنوي وزبان حق گويي ندارند.
18
2

از ويژگي منافقان كنش ابزاري صرف مي باشد.(منافقان به دنبال سود بردن بدون هزينه هستند) 
20
2

با توجه به عدم توان منافقان از جلوگيري نفوذ فرهنگ ديني ، ازآثار نفوذ فرهنگ ديني بهره برداري مي كنند. 
20
2

ميان باورها ،ارزشها،هنجارها و كنشهاي منافقان تعارض وجود دارد. 
204
2

كنشهاي اجتماعي
 آيه
سوره

منافقان با توجه به تعارض فرهنگي ميان منافقان و مومنان به ارائه طرحهاي فريبنده جهت رشد وپيشرفت مادي جامعه مسلمين مي پردازند.
204
2

منافقان با ارائه طرحهاي فريبنده جهت رشد و پيشرفت جامعه   در پي بالا بردن منزلت خويش نزد پيامبر مي باشند.
204
2

منافقان در كنشهاي گفتماني خود به نيازهاي عاطفي مخاطبين خود توجه دارند. 
204
2

منافقان خود را همنوا جلوه مي دهند.
204
2

مناقان در تعارض دائمي با مسلمانان و بزرگترين مانع اصلاح جامعه اسلامي هستند.
204
2

تعاملات مبتني بر ستيز منافقان با مسلمانان هميشگي مي باشد.(منافقان پس از عدم كارآيي هر روشي در تعارضات مبتني بر ستيز، به ابداع روش جديدي مي پردازند.)
204
2

منافقان در صدد به دست گرفتن قدرت سياسي در جامعه هستند.
205
2

منافقان در هنگام ملاقات با رهبر جامعه اسلامي تظاهر به همنوايي كرده ولي در غياب ايشان به ترويج كجروي مي پردازند.
205
2

در صورتي كه منافقان قدرت را بدست گيرند كجروي (نسل كشي و نابودي محصولات كشاورزي) را رواج مي دهند و مومنان را با سرزمين سوخته مواجه مي كنند.
205
2

نابود كردن فرهنگ ديني و مردم ،از ويژگيهاي منافقان است.
205
2

منافقان در برابر دعوت به پايبندي به هنجارها ، با غرور و تكبر در پايبندي به ناهنجاريها اصرار مي ورزند.
206
2

تكبر وغرور و سر سختي در برابر هنجارپذيري از آثار كجروي واز موانع اجتماعي شدن  است.
206
2

منافقان به پيامبر نسبت خيانت مي دهند( منافقان قصد تضعيف وترور شخصيت پيامبر را دارند).
163
3

منافقان در برابر رنج وشكست نا استوار و ناشكيبا هستند 
166
3

سختيها و مشكلات اجتماعي در صورت استمرارموجب مي شود ناهمنواياني كه اظهار همنوايي مي كنند، شخصيت خود را بروز دهند.
166
3

منافقان در صورت آسايش وآرامش خود را همنوا جلوه مي دهند.
167
3

منافقان در هنگام بروز مشكلات اخلالگر و اشكال تراشند.
167
3

منافقان در هنگام بروز سختيها احساس مسئوليت نمي كنند ،لذا واكنش نشان نمي دهند(منافقان در مقابل دشمن خارجي احساس مسئوليت نمي كنند لذا دعوت جنگ را بي پاسخ مي گذارند).
167
3

منافقان در هنگام سختي به بهانه هاي واهي از زير بار احساس مسئوليت رفتن به جهاد شانه خالي مي كنند (منافقان به دليل گريز از جهاد به بهانه هاي مختلفي روي مي اوردند).
167
3

بهانه هاي منافقن عبارت است از :عدم تحقق جنگ(جهاد رفتن عملي لغو است.)جنگيدن نوعي خودكشي است(جهاد غير عقلاني است.) عدم علم به آگاهي و فنون جنگي ( جهاد عملي لغو و غير عقلاني است.)
167
3

منافقان از عمل به هنجار جلوگيري كرده و ناهنجاريهارا ترويج مي كنند.
167
3

مومنان جهت عمل به هنجار ، از سوي منافقان تحت فشار هستند.
167
3

منافقان خودمحور وخودپسند ند.
167
3

منافقان در داوري جهت رفع نزاع خود وديگران داوراني را بر ميگزينند كه با آنها در باورها وارزشها مشترك باشند .از اينرو بين آنچه اظهار مي كنند و كنشهايشان تعارض وجود دارد.
60
4

كنش منافقان بر اساس احكام طاغوتي و غير الهي است.(كنشهاي منافقان با باورها و ارزشهاي كافران منطبق است) 
60
4

كنشهاي ظالمانه مورد حمايت منافقان قرار مي گيرد.
60
4

منافقان از جهت ناهمنوايي با يكديگر يكسان نيستند.
60
4

منافقان از عمل به هنجار جلوگيري كرده و ناهنجاريهارا ترويج مي كنند.
90
4

مومنان جهت عمل به هنجارها  از سوي منافقان تحت فشار هستند.
90
4

منافقان خودمحور وخودپسند ند.
90
4

تعاملات سياسي ونظامي پايبندان به دين و منافقان بايد بر اساس هنجارهاي ديني باشد.
90
4

يكي از كجرويهاي منافقان پيمان شكني است.
90
4

كنشهاي منافقان صرفا ابزاري است (تعاملات منافقان با مومنان وكافران بر اساس حفظ جان و موقعيت اجتماعي شان مي باشد).
90
4

كنشهاي اجتماعي
 آيه
سوره

(كنشهاي منافقان صرفا ابزاري است.)تلاش منافقان در اين جهت است كه با مسلمانان و غير مسلمانان وارد تعاملات مبتني بر نزاع و ستيز نشوند .
91
4

برخي از منافقان خواهان تداوم نزاع وستيز با مسلمانان هستند.
91
4

منافقان خود را همنوا جلوه مي دهند.
49
8

منافقان هنجارهاي جامعه را دور از واقعيت مي دانند.
49
8

كنش جهادي مومنان از نظر منافقان هيچگونه ارزشي ندارد، لذا منافقان با اكراه اين كنش را انجام داده و با كوچكترين بهانه آن را رها مي كنند. 
38
9

منافقان دنيا محور هستند لذا از كنشهاي جهادي رويگردان و گريزانند.
38
9

در هنگام سختيها دو گانه رفتار مي كنند.
61
4

منافقان هنگام آشكار شدن ناهمنواييهايشان اظهار ندامت مي كنند. 
61
4

از روشهاي فرار از فشارهاي هنجاري منافقان سوء استفاده از نمادهاي ديني مومنان ،( سوگند دروغ ) و عذر تراشي است. 
61
4

منافقان هنجارهاي ديني را ترك كرده والگوي مرجع خود را طاغوت قرار مي دهند
61
4

كنشهاي منافقان نابهنجارانه است ولي براي فرار از فشارهنجاري مومنان با دروغ به توجيه كنشهايشان برمي ايند.      
61
4

يكي از شگردهاي منافقان ادعاي همنوايي وصلح جويي است. 
61
4

منافقان ادعاي هنجارمندي دارند( منافقان ادعاي خيرخواهي وصلح جويي دارند.)
63
4

ميان باورها و كنشهاي گفتماني منافقان تعارض وجود دارد.
63
4

ميان كنشهاي گفتماني و كنشهاي عام منافقان تعارض وجود دارد.
63
4

كنشهاي منافقان مخالف هنجارهاي ارائه شده توسط پيامبر است.
64
4

منافقان مردم را به سوي كجروي هدايت مي كنند.
81
4

منافقان ظاهري همنوايانه دارند.
88
4

منافقان رويگردان از هجرتند.
88
4

منافقان با كافران تعامل گرم عاطفي دارند.
139
4

منافقان با كافران تعامل عاطفي گرم دارند.
140
4

تعاملات گفتماني منافقان كجروانه است.
140
4

منافقان در مجالس ديني به نمادهاي ديني اهانت مي كنند.
140
4

شركت در مجالس منافقان كجروي است.
140
4

كساني كه در مجالس منافقان شركت مي كنند از منزلت منفي برابري با منافقان برخوردارند.
140
4

منافقان براي حفظ امنيت و موقعيت اجتماعي در شرايط مختلف خود را وابسته به گروه مسلمانان يا كافران مي دانند.
140
4

كنشهاي منافقان ابزاري صرف مي باشد.
140
4

منافقان مانعي در جهت اشاعه هنجارهاي ديني اند.
140
4

منافقان مانع پيروزي مومنان مي باشند.
140
4

منافقان حيله گرونيرنگ بازند. 
142
4

منافقان عضو دو گروه هستند 
142
4

منافقان نه در صف مومنانند و نه درگروه كافران هستند. 
142
4

منافقان دوستي وسرپرستي كفار را مي پذيرند.
143
4

منافقان و يهود به شنيدن گفته ها و شايعه هاي دروغين،علي رغم آگاهي به دروغ بودن آن،اعتنا و رغبت فراوان دارند.  
41
5

منافقان با دشمنان  تعامل عاطفي و گرم ايجاد مي كنند.
52
5

منافقان به مسلمانان اعتماد ندارند. 
52
5

 منافقان از عدم اعتماد خود نسبت به مومنان پشيمان مي گردند. 
52
5

سوء استفاده منافقان از سعه صدر و عطوفت پيامبر 
61
9

كنشهاي منافقان ابزاري صرف و دنيا محورانه است.
38
9

منافقاني كه كنشهاي آنها ابزاري و دنيامحورانه است دون همتند. 
38
9

كنشهاي اجتماعي
 آيه
سوره

منافقان از كنشهايي كه داراي هزينه زياد باشد با بهانه جويي پرهيز مي كنند. 
41
9

در هنگام بروز سختيها و آزمايشات، باورها و ارزشهاي پنهان در رفتار كنشگران مشاهده مي شود. 
42
9

منافقان از نمادهاي ديني مومنان سوء استفاده مي كنند.
55
9

منافقان با مومنان( همگام)همنوا نيستند.
57
9

منافقان از نمادهاي ديني مومنان سوء استفاده مي كنند.
57
9

منافقان با بهانه جويي از كنشهاي پر هزينه پرهيز ميكنند. 
43
9

كنشهاي منافقان ابزاري صرف است.
44
9

منافقان بهانه جويند.
44
9

كنشهاي گفتاري منافقان با باورهايشان متفاوت است.
44
9

منافقان براي موجه جلوه دادن ترك هنجارها از پيامبر اجازه مي گيرند.
45
9

منافقان در جامعه اسلامي آرامش رواني خود را از دست مي دهند..
45
9

منافقان كجرو هستند.
47
9

منافقان از نواقص، كمبودها و كاستيها سوء استفاده مي كنند. 
47
9

منافقان فتنه جويند.
47
9

كنشهاي منافقان ستمگرانه و مبتني بر ستيز است.
47
9

كنشهاي منافقان كجروانه است.
47
9

منافقان از طريق تحريف واقعيتها فتنه انگيزي مي كنند.
47
9

منافقان با بهانه جويي از كنشهاي پر هزينه پرهيز ميكنند.
49
9

منافقان از طريق تحريف واقعيتها فتنه انگيزي مي كنند.
47
9

منافقان به تخريب منزلت پيامبر مي پردازند.
49
9

منافقان حيله گرند.
49
9

منافقان درك صحيحي از واقعيت ندارند.
49
9

منافقان و كافران از جهت كنش با هم برابرند. 
49
9

ترفيع منزلت اجتماعي مسلمانان و فراگيرشدن باورها و ارزشهاي آنان موجب ناراحتي منافقان مي شود.
49
9

منافقان با بهانه جويي از شركت در كنشهاي پر هزينه پرهيز ميكنند.
49
9

كنشهاي منافقان ابزاري صرف مي باشد.
49
9

منافقان هنگام سختيها كناره گيري مي كنند.
49
9

منافقان در هنگام سختيها جزع وفزع مي كنند.
51
9

منافقان به تخريب منزلت پيامبر مي پردازند.
51
9

منافقان حيله گرند.
51
9

منافقان در هنگام سختيها جزع و فزع مي كنند.
52
9

كنشهاي منافقان ابزاري صرف است( پيروزي مسلمانان را به خود نسبت مي دهند)
52
9

منافقان هنگام سختيها كناره گيري مي كنند.
53
9

بين باورها و كنشهاي گفتاري منافقان تعارض وجود دارد.
66
9

منافقان پس از انجام  كنشهاي نابهنجار با عذر آوردن آنرا توجيه مي كنند.
66
9

برخي منافقان بر نفاق و كجروي خود مداومت دارند.
66
9

زنان منافق در مسايل ديني و سياسي و اجتماعي موضعگيري مي كنند.
67
9

كنشهاي منافقان مبتني بر ستيز است.
67
9

بعضي از منافقان سياستگذارو برنامه ريز اين جريان هستند. 
67
9

منافقان مروج نابهنجاريها و بازدارنده از هنجازها مي باشند. 
67
9

منافقان در كجروي استمرار دارند.
67
9

منافقان از كنشهاي ايثارگرانه اقتصادي سرباز مي زنند.( منافقان بخيلند) 
67
9

هدف منافقان از بين بردن ارزشهاي الهي است.
69
9

كنشهاي عبادي وبه ظاهر ايثارگرايانه منافقان بي ارزش است.
69
9

منافقان دسيسه گرند.
69
9

كنشهاي اجتماعي
 آيه
سوره

جهاد با كافران و منافقان الزامي است.
73
9

منافقان كفر خود را با اقرار زباني رسميت مي بخشند. (منافقان با سخنان كفر آميز نفاق خود را ثابت مي كنند)
74
9

مبناي كنش منافقان نابهنجاري هاست.
74
9

منافقان با كافران برابرند.
74
9

منافقان توطئه گرند.(عليه پيامبر و اسلام توطئه مي كنند)
74
9

منافقان خيانتكارند(واكنش منافقان در برابر خدمت خيانت است)
74
9

منافقان انتقام جويند
74
9

منافقان ستيزه گرند.
74
9

منافقان كينه جويند.
74
9

منافقان طغيانگرند.
74
9

منافقان از امكانات مادي و رفاهي برخوردارند
74
9

منافقان بدخواه مسلمانان هستند (منافقان برخورداري مسلمانان را از رفاه مادي تحمل نمي كنند)
74
9

منافقان مورد حمايت كافران هستند.
74
9

منافقان به حاميان خود متكي هستند.
74
9

كنش هاي بهنجار منافقان مشروط مي باشد.(كنشهاي عبادي و مالي)
75
9

منافقان به ناهمنوايي خود اقرار ميكنند.(منافقان به صالح نبودن و ناخالصي خود اقرار مي كنند)
75
9

منافقان ناهمنوايند.
75
9

منافقان پيمان شكنند.(به تعهدات خود با خداوند پايبند نيستند)(پس از اداي شرط از پرداخت صدقات خودداري مي كنند)
76
9

منافقان در ناهنجاري و كجروي خود اصرار مي ورزند.
76
9

منافقان كجروند(گناهكارند)(دروغگويند)
77
9

منافقان پيمان شكنند و برخلاف وعده عمل مي كنند.
77
9

منافقان بر كجروي (دروغگويي) پافشاري مي كنند. 
77
9

 منافقان  با كمترين فشارهنجاري ويا نظامي كاهش منزلت خود را مي پذيرند( منافقان به راحتي به ذلت و خواري تن مي دهند.)
86
9

منافقان فاقد روحيه مردانگي اند.
87
9

منافقان بهانه جويند.
90
9

منافقان دو دسته اند.
90
9

منافقان داراي درجات مختلفي در نفاق هستند
78
9

در فضايي كه فشار هنجاري وجود نداشته باشد منافقان پايبندي به كنشهاي ديني را ترك مي كنند.
78
9

در فضايي كه فشار هنجاري وجود نداشته باشد كنشهاي گفتاري منافقان كجروانه است.
78
9

منافقان خرده گيرو طعنه زننده اند.
79
9

منافقان نسبت به مسائل اجتماعي بي توجهند.
79
9

منافقان سعي در كاهش منزلت اجتماعي مومنان دارند.
79
9

منافقان سعي در كاهش منزلت اجتماعي مومنان دارند.
80
9

منافقان با كافران از نظر منزلت برابرند.
80
9

منافقان اخلالگر در اجراي (اوامر الهي)هنجارها و ارزشها هستند.
81
9

منافقان بهانه جويند.  
81
9

منافقان اشاعه گر ناهنجاريهاومانع اشاعه هنجارها هستند. (منافقان آمر به منكر و ناهي از معروفند.)
81
9

منافقان بهانه جويند.
93
9

 منافقان  با كمترين فشارهنجاري ويا نظامي كاهش منزلت خود را مي پذيرند( منافقان به راحتي به ذلت و خواري تن مي دهند.)
93
9

منافقان مسئوليت پذير نيستند.
93
9

منافقان متخلف و كجرو هستند.
94
9

منافقان خيانتكارند.
94
9

منافقان چند دسته اند.
94
9

كنشهاي اجتماعي
 آيه
سوره

منافقان سوگند دروغ مي خورند(منافقان از نمادهاو ارزشهاي ديني مومنان سواستفاده مي كنند.)
95
9

منافقان  اشاعه دهنده كجروي و نابهنجاري هستند.(منافقان مظهر پليدي و آلودگيند)
95
9

به جهت تفاوت ارزشي بين مومنان و منافقان . منافقان با پيمبر مخالفت ميكنند.
98
9

موضع منافقان نسبت به مومنان ضعيف است.
98
9

منافقان در آشكار و پنهان بدگويي مي كنند.
98
9

منافقان داراي درجات متعددند.
101
9

برخي منافقان داراي نفاق پيچيده تر وناشناخته ترند.
101
9

منافقان در صدد تهيه پايگاهي براي خود ودشمنان در جامعه اسلامي هستند.  
107
9

منافقان سوء نيت و انگيزه ضد ديني براي جامعه اسلامي دارند.
107
9

منافقان از ارزشهاي اسلامي سو استفاده مي كنند.
107
9

منافقان به زيان مؤمنان رفتار مي كنند.
108
9

منافقان  اشاعه دهنده كجرويها و نابهنجاريها هستند.(ترويج كفر و امر به منكر از صفات منافقان است)
108
9

منافقان ازحيث نفاق در درجه هاي متفاوتي هستند.
60
33

منافقان شايعه پراكنند.
60
33

تزلزل مومنان به جهت تبليغات منفي منافقان نسبت به وعده هاي پيامبر بوده است.  
12
33

از منافقان به ايجاد تزلزل در ميان رزمندگان مبادرت مي كردند و رزمندگان را به ترك نبرد با دشمن تشويق مي كردند.
13
33

پرهيز از كنشهاي پر هزينه كجروي محسوب مي شود.
13
33

منافقان در هنگام بروز سختيها,همنوايي خود با مومنان را ترك مي كنند. 
13
33

عده اي از منافقان براي ترك همنوايي با مومنان جنگ رواني راه مي انداختند. 
13
33

عده اي از منافقان براي ترك همنوايي با مومنان با مومنان به تبليغات منفي گروه ديگر منافقان جامه عمل مي پوشاندند. 
13
33

منافقان تحت فشار هنجاري دست از باورهايشان برمي دارند.
14
33

مومناني كه داراي باورهاي ضعيف هستند با منافقان برابرند.
14
33

منافقان داراي درجات متعددي هستند.
14
33

كنشهاي منافقان ابزاري صرف مي باشد.
16
33

برخي از منافقان مروج كجروي و نابهنجاري مي باشند(ديگران را از انجام كنشهاي پر هزينه مانند جهاد باز مي دارند)
18
33

منافقان در كنشهاي خود، از سود رسيدن به مومنان ممانعت مي كنند. 
18
33

منافقان خود را همنوا با باورها و هنجارهاي جامعه جلوه مي دهند.
18
33

مومناني كه داراي باورهاي ضعيفند و كنشهايشان ابزاري است و دنيا طلبند منافقند.
18
33

منافقان به فرض حضور ميان مومنان، از همنوايي اندكي برخوردار مي باشند.
18
33

منافقان داراي درجات متعددند.
24
33

منافقان قبل از اسلام از منزلت اجتماعي برخوردار بودند.
10
35

كنشهاي همنوايانه موجب ترفيع منزلت مي شود.
10
35

باديه نشيناني كه در امر جهاد ناهمنوا بوده اند، ناهمنوايي خود را توجيه مي كردند 
11
48

ثروت و فشار اعضاء خانواده از اموري بوده است كه مانع حضور كنشگر در امر جهاد دانسته مي شده است.
11
48

پس از اتمام جنگ و پيروزي مومنان، باديه نشينان منافق، به ناهمنوايي خود اقرار كرده و از پيامبر درخواست آمرزش كرده اند.  
11
48

منافقان – كنشگراني كه از جهاد سرباز زده اند- به هنگام جمع آوري غنايم مي خواهندبا جهاد گران همراهي كنند. 
15
48

پايين آوردن منزلت اجتماعي و اخلاقي مومنان توسط منافقان  (منافقان در قبال عكس العمل مومنان – طرد كردن منافقان – مومنان را حسود مي خوانند.)
15
48

آثار عمل منافقان و كافران يكسان است در نتيجه منافقان وكافران اعضاء يك گروه كلان محسوب مي شوند.
15
57

هدف منافقان از نجوي و كنشهاي نابهنجار، گناه، ستيزه ونافرماني از پيامبر است. 
8
58

منافقان با كفار از اهل كتاب نشستهاي مشتركي داشته اند.
11
59

كنشهاي اجتماعي
 آيه
سوره

منافقان با كفار از اهل كتاب اباز همدلي، همگامي مي كنند. 
11
59

منافقان با دشمنان مومنان تعامل سياسي، اجتماعي دارند. 
12
59

ميان منافقان با يكديگر همدلي مشترك وجود ندارد.
14
59

منافقان تظاهر به همدلي با يكديگر مي كنند.
14
59

كنشهاي منافقان ابزاري صرف مي باشد.
14
59

 منافقان  مروج نابهنجاريها در جامعه هستند(منافقان كنشهايشان همچون شيطان مي باشد.)
16
59

منافقان باورهاي ديني افراد را تخريب مي كنند.
16
59

منافقان پس از تخريب باورهاي ديني افراد آنها را رها ميكنند.
16
59

منافقان و پيروانشان ستمكارند.
17
59

منافقان تظاهر به همنوايي با جامعه ديني مي كنند.
1
63

منافقان خود را با جامعه همنوا جلوه مي دهند.
2
63

كنشهاي منافقان ناپسند (نابهنجار) است.
2
63

منافقان به اشاعه باورها و هنجارهاي خود با استفاده از باورهاي مومنان مي پردازند.
2
63

منافقان در ايجاد ارتباط با مومنان علايق آنها را در نظر مي گيرند.
4
63

منافقان تظاهر به همنوايي مي كنند و افراد ظاهرسازي هستند.
4
63

كجروي منافقان، آنان را به نابهنجاريها مي كشاند.
5
63

كجروي منافقان، آنان را به نابهنجاريها مي كشاند.
6
63

منافقان به دليل نافرمانيشان از هدايت پذيري سرباز مي زنند.
6
63

منافقان براي از بين بردن انسجام ميان مومنان، برنامه ريزي مي كردند. 
7
63

علت تحريم اقتصادي مومنان از سوي منافقان ، از بين بردن انسجام ميان مومنان است.
7
63

منافقان در مدينه از ثروت و منزلت اجتماعي بالا برخوردار بودند.
8
63

مومنان مدينه از ثروت و منزلت كمتري برخوردار بوده اند.
8
63

منافقان اقدام به تخريب منزلت مومنان مي نمايند.
8
63

علي رغم تلاش پيامبر جهت همبستگي مهاجرين و انصار ، منافقان سعي در ايجاد شكاف ميان آنان داشتند.
8
63

منافقان در كنشهاي گفتاري خود را همنوا جلوه مي دهند.
2
29

منافقان كجروي خود را پنهان مي كنند.
3
29

كنشهاي منافقان كجروانه است.
4
29

گفتاري منافقان ، پايبندي به هنجارهاي ديني است.
10
29

منافقان به هنگام منفعت ديدن مومنان ازپايبندي به هنجارهاي ديني ، ادعاي همنوايي مي كنند. 
10
29

منافقان داراي درجات متعددند.
10
33

تمايل منافقان به كنشهاي تعديل شده مومنان نسبت به باورها، ارزشهاو هنجارهاي خويش مي باشد تا خود نيز مقداري كنشهايشان را تعديل كنند.
9
68

منافقان افراد عيبجويي هستند كه سعي در اطلاع از كجرويهاي ديگران دارند.
11
68

منافقان كنشهاي گفتاريشان، بيان كجرويهاي ديگران است.
11
68

اكثر ارتباط منافقان با مومنان جهت اطلاع از كجرويهاي ديگران و بيان آنهاست.
11
68

تعاملات اجتماعي
پيامبر – منافقان
رفتار منافقان( واكنش منافقان)
رفتار پيامبر(كنش پيامبر)
 آيه
 سوره

ادعاي اصلاحگري
نهي از فساد
11
2

به بيداد متهم كردن پيامبر
تقسيم صدقات
58
9

پيامبر را مي آزارند
به سخن همه گوش مي دهند (ولي سخن مؤمنان را باور دارد)
61
9

دروغ گفتن و طفره رفتن(عذر آوردن)
توضيح خواستن درباره رفتار آنان
65و 66
9

تظاهر به تبعيت و پيروي از پيامبر در روز (در حالت فشار هنجاري تظاهر به تبعيت مي كنند)
دعوت به جهاد
81
4

عيبجويي مي كنند
از غنائم بي نياز شان مي گرداند
74
9

عدم انفاق از سوي منافقان
بخشش مالي از سوي پيامبر
90
9

متهم كردن پيامبر به حسادت
طرد منافقان در جمع آوري غنائم
1
63

سرپيچي و اعراض كردن (گردنكشي)
آمرزش خواستن براي آنها 



به نرمي رفتار كردن در مقابل نرمي پيامبر
نرمي كردن



درشتي درمقابل سختگيري پيامبر
سخت گرفتن



منافقان – پيامبر
رفتار پيامبر( واكنش پيامبر)
رفتار منافقان (كنش منافقان)
شماره آيه
شماره سوره

تحديد به جنگ و مجازات شديد
مسخره كردن پيامبر (تحقير موقعيت پيامبر)
64
9

تهديد به مجازات گروهي و بخشش گروهي ديگر
عذر آوردن (سرپيچي كردن)



طرد و  اعراض از آنان (نماز نخواندن در مسجدشان)

(از بين بردن پايگاه علني و رسمي)
ساختن مركز فساد (مسجد ضرار) 

(پايگاه جهت انسجام گروهي)
108
9

طرد آنها از همراهي
همراهي در كسب منافع (همنوا جلوه دادن خود )
15
48

گوش دادن به سخن آنها (محبت كردن)
سخن گفتن با پيامبر (ارتباط برقرار كردن)
4
63

حذر كردن از آنها –اينان دشمنند خدايشان بكشد-(فشار هنجاري)
هر حركتي را به زيان خود مي پندارند

(احساس نا امني اجتماعي دارند)
4
63

عدم پيروي از انها
عيبجو و سخنچينند
11
68

سخت گيري پيامبر (تا شهر را كنند مگر اندكي)
شايعه پراكنند (در شهر آشوب به پا مي كنند)
60
33

عدم پيروي از آنها
بازدارنده از خير
12
68

منافقان – مومنان
رفتار مومنان ( واكنش مومنان )
رفتار منافقان (كنش منافقان)
شماره آيه
شماره سوره

مشوق منافقانند ( با گوش كردن بر آنها)
آمران به منكر  و ناهيان از معروفند
67
9

مشوق منافقانند (با گوش كردن به آنها)
تفرقه اندازي و اشاعه كفر
107
9

طرد آنها و عدم همنشيني با آنان
انكار آيات خداوند و ريشخند آنها
140
4

مومنان – منافقان 

رفتار منافقان( واكنش منافقان)
رفتار مؤمنان (كنش مؤمنان)
شماره آيه
شماره سوره

استهزاء و عيبجويي مؤمنان

(اختلاف هنجار شديد با مؤمنان و ايجاد فشار هنجاري بر مؤمنان)
صدقه دادن بيش از استطاعت خويش

(پايبندي به هنجارها تا حد توان)
140
4

اجتماع به گروهي از مردم اطلاق مي شود كه در يك منطقه جغرافيايي معيني زندگي مي كنند  ، در يك فرهنگ و شيوه مشترك زندگي سهيمند ، مي دانند از يك نوع وحدتي برخوردارند و مي توانند هدفهايشان را به گونه دسته جمعي تعقيب كنند1 .

هر جامعه اي به گروههاي كوچكتري قابل تقسيم است و به جا است كه در روابط اجتماعي و انتظام آن ، در درون بخشهاي محدودتر و واحد هاي كوچكتري كه در آنها انتظام و شباهت هاي رفتاري وجود دارد برسي گردد . اين واحد هاي كوچكتر را  «       گروه » مي نامند ، آنهم نه هر گروهي بلكه گروه اجتماعي .

گروه اجتماعي از يك عده افرادي تشكيل شده است كه داراي 

· يك وجه اشتراك مهم (مانند هدف مشترك ، دشمن مشترك و…)

· فعاليت مشترك و كنش متقابل

· احساس تعلق خاطر يا احساس ً ما ً با شند2 .

بنابراين گروه را مي توان داراي تعامل نسبتاً مستمر حول محوري واحد با احساس تعلق خاطر يا احساس ً ما ً دانست .

با توجه به تعريف فوق مي توان دريافت ، دو عنصر اساسي سازنده جامعه در سطح خرد فردي و تعامل است .از لحاظ تحليلي ، تعامل بالقوه داراي دو وجه عمده است ، يكي وجه ابزاري و ديگري اظهاري . در تعامل با وجه صرفاً ابزاري تعامل و ديگري ، براي كنشگر جنبه كاملاً ابزاري دارد ، در معناي محدود كلمه ، سنخ عالي چنين تعاملي نوعي مبادله سرد است ، چنين تعاملي معمولاً زياد انجام مي شود و بيشتر داراي خصلت تصادفي و مشروط هستند . اينگونه تعاملات به تنهايي نمي تواند دوام بياورند و خصلت تصادفي خود را از دست بدهند .

اما آنچه افراد را به هم پيوند مي دهد و باعث تكرار و دوام و متشكل شدن تعاملات مي گردد ، بعد اظهاري تعامل است ، در بعد اظهاري ، تعامل فرد حائز ارزشي دروني يا مصرفي است . به عبارتي تعامل هدف است و نه وسيله . از طريق تعامل اظهاري كه ً ما ً يا «اجتماع » يا گروه اجتماعي شكل مي گيرد . يعني سنگ بناي ً ما ً يا اجتماع ، تعامل است مشروط بر اينكه تعامل جنبه اظهاري به خود بگيرد .

با تشكيل ما يا گروه است كه مي توان صحبت از انگاره هاي منظم و نسبتاً پايدار تعاملات نمود . پس بهتر است گفته شود كه در سطح خرد به لحاظ تحليل دو عنصر «فرد »و«تعامل» و اثرتركيبي آنها يعني ً ما ً هرسه دست اندركارند .3

عناصر فوق الذكر و بخصوص اثر تركيبي آنها وقتي به چشم مي آيد ، كه همبستگي اجتماعي وجود داشته باشد ، به بيان ديگر ، در همبستگي اجتماعي است كه ً ما ً به معني واقعي تحقق يافته و تعاملات ميان افراد استمرار مي يابد . بنابراين همبستگي اجتماعي را مي توان چون ميزان الحراره اي ديگر روابط اجتماعي دانست . توضيح اينكه:

همبستگي اجتماعي وقتي محقق مي شود كه:

1-اعتماد عمومي افزايش پيدا كند . 2-مثبت نگري در جامعه رواج يابد 3-تعامل ميان اعضاء جامعه مستمر باشد .

1-1: اعتماد عمومي به شرطي تحقق مي يابد كه محور همه تعاملات در جامعه صداقت ، حق گويي و پرداخت هر حقي به صاحب حق است ، بنابراين شيادي ،دروغگويي ، سوگند دروغ ، شهادت به دروغ و باطل و نپرداختن حقوق ديگران موجب از بين رفتن اعتماد عمومي مي شود1 .
1-2: مثبت نگري در جامعه در صورتي رواج مي يابد ، كه افراد از طريق قانوني به خواسته هاي خود دست يابند ، در چنين صورتي وارد كردن اتهام به ديگران و نسبت هاي ناروا به افراد پاك دادن ، از رواج مثبت نگري كاسته و منفي نگري را ترويج مي كند .

1-3: تعامل ميان اعضاء در صورتي استمرار مي يابد ، كه كنشهاي اعضاء ابزاري صرف نبوده ارزشي يا ارزشي-ابزاري ، باشد و عدم تكبر و تواضع از موارد تسهيل كننده استمرار تعامل ميان اعضاء مي باشد .

در اين بخش ، كنشهاي اجتماعي منافين را از زاويه همبستگي اجتماعي مي نگريم .

كنشها و تعاملات اجتماعي منافقان در رابطه با پيامبر و مؤمنان 

پيامبر رئيس و رهبر مؤمنان بوده اند ، لذا كنش منافقان با مؤمنان همچون كنش آنها با پيامبر بوده است . از اينرو هيچگونه تفكيكي ميان كنش آنها با پيامبر و ديگر مؤمنان صورت نگرفته است .

منافقان را مي توان گروهي دانست كه داراي هدفي مشترك – از بين بردن فرهنگ اسلام و راههاي نفوذ آن و به تبع تشكيلات سازماني مسلمانان در مدينه – و احساس تعلق خاطر و يا احساس ً ما ً بوده اند .

منافقان در داخل مدينه با گروه مؤمنان در رابطه بوده اند . يهود و نصاري را مي توان از گروه هاي ديگري دانست كه در مدينه پايگاه و قدري نفوذ داشتند . هر يك ازگروههاي چهارگانه  منافقان ، مؤمنان ، يهود و نصاري در خارج از مدينه ، با كفار تعاملاتي داشتند كه نوع تعاملات اينها با يكديگر متفاوت بوده است . كنشهاي منافقين با مؤمنان همانگونه كه در بخش قبل گذشت به گونه اي بوده است كه خود را همنوا جلوه دهند . با اين همنوايي ، گروه مؤمنان آنها را عضوي از خود مي پنداشته اند و اين بهترين راه براي نفوذ منافقين در ميان مؤمنان بوده است . لذا تظاهر به تبعيت از پيامبر مي كردند1.

پيامبر و مؤمنان كه بنايشان تغيير فرهنگ و به تبع ايجاد تغييرات وسيع اجتماعي بوده است ، هنجارهايي را در جامعه ترويج مي كردند . اين هنجارهاي ترويجي كه در تضاد با فرهنگ منافقان بود با منافع آنان قدرت ، ثروت ، منزلت ، نيز در تضاد بوده است. 

 توضيح اينكه مدينه را مي توان در صدر اسلام شهر مهاجر پذيري دانست كه مسلمانان تحت فشار مكه به آن شهر مهاجرت كردند .معمولا در شهرهاي مهاجرپذير ، با مهاجران همچون غريبه ها و بيگانگان برخورد مي شود  و مهاجران با مشكلات فراواني مواجه هستند  .پيامبر اسلام براي چيرگي بر اين مشكلات ، نظم اجتماعي جديدي را پايه ريزي كرد .پيمان برادري ميان مهاجران- مسلمانان غير مدينه مدينه اي – با ساكنان مسلمان مدينه كه انصار نام گرفتند برقرار كرد. اهالي مدينه با غير اهالي مدينه برادر شدند . اموال خود را با يكديگر تقسيم و پيوند هاي خويشاوندي برقرار كردند . همه اينها سبب شد كه مهاجران ، با مشكلات ناشي از مهاجرت به راحتي كنار بيايند ،پيامبر با تشديد جنبه ارزشي كنشهاي مؤمنان نظم پايداري را در جامعه پايه ريزي كردند 

 حركتهاي سازنده پيامبر ،جامعه دو قطبي را به جامعه يك قطبي تبديل كرده و ميان اجزاء پراكنده يك اجتماع با پيوند اخوت و تقسيم اموال و نقش و موقعيت ساكنين شهر كه بجاي مكي و مدني بودن اعضاء آن با عناوين ارزشي مهاجر و انصار لقب يافتند  ، همبستگي شديدي ايجاد شد . در برابر اين همبستگي ، منافقان - بعضي از  اهالي مدينه – كه خود را با فرهنگ جديد بيگانه دانسته و در نظم جديد جايگاه ويژه اي براي خود نمي يافتند .در صدد نابودي نظم جديد و از بين بردن همبستگي ميان مسلمانان برآمدند . منافقان دو نوع كنش از خود بروز مي دادند ، يكي كنشهاي رفتاري و ديگري كنشهاي گفتماني بوده است . كنشهاي گفتماني از ناحيه زبان صادر مي شودو از  لوازم خاصي برخوردار است ، زيرا زبان حداقل مي تواند  داراي دو كاركرد  باشد .

1-كاركرد بياني كه ابزاري است براي انتقال معاني 

2-كاركرد عاطفي ، كه به همراه انتقال معاني ، احساسات و عواطف را نيز منتقل مي كند.

آنچه در كنشهاي گفتماني از اهميت ويژه اي برخوردار است ، كاركرد عاطفي زبان مي باشد و با توجه به همين قسم از كاركرد زبان است كه مي توان كنشهايي چون دروغگويي ، چرب زباني،  عيبجويي ، شايعه پراكني ، تفرقه اندازي ، اشاعه كفر و … توسط منافقان را ارزيابي كرد . منافقان از طريق كنشهاي گفتماني خود دو هدف عمده را دنبال مي كردند .

1-تخريب رأس هرم نظام اجتماعي 

2-از بين بردن همبستگي ميان مسلمين
براي دستيابي به هدف اول ، با اينكه به ظاهر تبعيت و پيروي از پيامبر را پذيرفته بودند ، پيامبر را مسخره كرده و ايشان را اذيت مي كردند   ، آنان پيامبر را به بيداد و حسد ورزي نيز  متهم مي كردند .

براي دستيابي به هدف دوم ، به عيب جويي ، سخن چيني ، دروغ گويي ، شايعه پراكني و بالاخره ترويج كجرويها – فرهنگ قبل از اسلام – و جلو گيري از هنجارها – فرهنگ ترويجي توسط پيامبر و مسلمين – و در نهايت تمسخر و انكار آيات خداوند پرداختند . 
با توجه به  موارد فوق منافقان هم در حوزه پيوند اجتماعي ، اختلال ايجاد كردند و هم در حوزه مودت اجتماعي .

زيرا پيوند اجتماعي در صورتي برقرار مي شود كه :

1-غير دوست- دشمن- پيدا نشود.

2-عالم گرايي حاكم باشد .

در اختلال در روابط دوستي موجب كاهش كمك دوجانبه ، تعهد مشترك و سرخوشي مي شود .

در حوزه مودت اجتماعي نيز – كه گسترش روابط بين گروهي است – آثار اختلال در حوزه مودت اجتماعي عبارت است از :

1-اختلال در روابط آشنايي بين گروهي ميزان احترام متقابل ، جريان خدمات ، محصولات ، اطلاعات و اعتبارات را در عرض جامعه از طريق تخريب پلهاي ارتباطي محدود مي سازد . 

2-اختلال در روابط بين گروهي كار ادخال اجتماعي را مشكل مي سازد .

3-اختلال در روابط اجتماعي بين گروهي موجبات ضعف انسجام ملي و اجتماع جامعه اي را فراهم مي نمايد .

4-با وجود اختلال در روابط بين گروهي زمينه عيني براي عام گرايي فراهم نخواهد بود و با فقدان عام گرايي نيز زمينه ذهني براي روابط بين گروهي وجود نخواهد داشت .

   منافقان براي رسيدن به اين هدف خود بايد از ابزارهاي ارزشي موجود استفاده مي كردند و همراه با اين ، همبستگي ميان خود را تشديد مي نمودند لذا در صدد ساختن پايگاهي جهت ترويج افكار و انسجام گروهي خود بودند . اين پايگاه علاوه بر كاركردهاي مذكور ، عنوان نماد ديني را نيز بايد يدك مي كشيد ، لذا منافقان اقدام به ساختن مسجد كرده و ياران خود را براي ساخت و حضور در آن مكان فرا خواندند . اين اقدام منافقان با واكنش شديدي از ناحيه پيامبر مواجه شد كه به تخريب آن محل منجر گرديد .

با بازنگري به كنشها و تعاملات منافقان درمي يابيم  ، از آنجا كه خود را به ظاهر پايبند به فرهنگ ديني مي دانستند، كنشهاي اجتماعي آنان نيز كنشهاي متضادي بوده است . گاهي خود را همنوايي با مؤمنان جلوه مي دادند ولي در همه همراهي ها با مؤمنان در تضاد بودند . لذا كنشهاي آنها اگرچه در بعضي از موارد ظاهراً همسو با كنشهاي مؤمنان بوده ولي كاركردي دوگانه داشته است .كنشهاي مؤمنان از آنجاكه مؤمنانه و مبتني بر باورهاي ديني بوده است آثار اجتماعي آن ايجاد و يا تشديد همبستگي ميان مؤمنان بوده است ولي كنشهاي منافقان مبتني بر باورهاي ديني نبوده بلكه مبتني بر باورها و ارزشهاي غير ديني – منكر –بوده است لذاكاركرد معكوسي داشته است  علاوه بر اينكه همبستگي اجتماعي ايجاد نمي كرده ، اختلافات و نزاع موجود ميان بعضي از افراد را تشديد كرده و به هنگام جنگ كه نياز شديد به همبستگي احساس مي شد ، عده اي را از حضور در ميدان جنگ منصرف كرده و يا بعضي از حاظران  را رويگردان مي كرده اند . 

   از ديگر مواردي كه با دقت در كنشهاي منافقان مي توان به آن رسيد  اين است كه همانگونه كه  ، كنشهاي منافقان ابزاري صرف بوده است بنابر اين ، كنشهاي آنان را مي توان كنشهاي سرد ناميد ، برخلاف كنشهاي پيامبر و مؤمنان كه كنشهايي گرم بوده است ، چه متقارن و چه نامتقارن زيرا مبادلات متقارن گرم در شئونات مختلف زندگي موجب مي شود در حوزه همكاري اجتماعي ،همبستگي تشديد شده و نظم پايداري برقرار شود و مبادلات نا متقارن گرم در شئونات مختلف زندگي رابطه در حوزه حمايت اجتماعي را تشديد مي كند . بنابراين كنشهاي منافقان چون عدم انفاق ،بخل ورزيدن و مانع خير بودن اولاً اختلال رابطه اي در حوزه همكاري اجتماعي – مبادله متقارن گرم در شئونات مختلف زندگي – را ايجاد كرده و موجب شود :

تعهد عمومي ، خير عمومي و توليد و نگهداري كالاهاي عمومي در جامعه تقليل يابد . علاوه بر اين  1-تضادهاي ارزشي و توزيعي در جامعه بروز مي يابد ، كه اينها اختلالاتي در روابط تعاوني مي باشد .

ثانياَ  از آنجا كه كنشها و تعاملات منافقان در شئونات مختلف زندگي ، سرد و خنثي مي باشد- بر خلاف تعاملات مؤمنان و پيامبر كه  نا متقارن گرم مي باشد - عدم پرداخت زكات ، صدقات و مسخره كردن مؤمنان به جهت پرداخت صدقات،  موجب اختلال رابطه اي در حوزه حمايت اجتماعي بوده است كه آثار زير را به دنبال دارد :

1. بعضي از اقشار – بخصوص مهاجرين – را آسيب پذير مي سازد و گرايش به خدمت گذاري را در جامعه تحت شعاع قرار مي دهد و به سهم خود شكاف ميان اخلاق عملي و نظري را افزايش مي دهد .

2.  كنشهاي منافقان موجب مي شود كه در روابط امداد رساني داوطلبانه در ابعاد معرفتي ، مادي ، عاطفي و منزلتي در شبكه روابط اجتماعي اختلال ايجاد شود و ميزان يأس اجتماعي ، استثمار و انفعال اجتماعي را تشديد مي كند .
خلاصه اينكه منافق كسي است كه كنشها و تعاملات  اجتماعي او نسبت به پيامبر و گروه مؤمنان را مي توان به اختصار چنين ذكر كرد 

الف : كنشهاي اجتماعي منافقان عبارتند از :

1.  سوگند دروغ مي خورند ( 63-2 ) 

2.  آمر به منكر و ناهي از معروفند ( ترويج كجرويها و جلوگيري از عمل به هنجار ) ( 33-13 ) ( 3-168 ) 

3.  كلمه كفر بر زبان مي آورند ( 9-74 ) 

4.  منافقان مردم را از جنگ باز مي دارند و با غرور و خود نماي براي جهاد بيرون مي شوند . ( 33-18 ) ( 8-47 ) 

5.  سرزنش كننده مؤمنان ( تخريب منزلت اجتماعي مؤمنان ) ( 3-168 ) 

6.  بيمناكي از مؤمنان و گريز از آنها ( 9-57 ) ( 9-57 ) ( 9_57 ) 

7.  مراقبت احوال مؤمنان براي سود جويي و منفعت طلبي ( 4-141 ) 

8.  از مؤمنان بيشتر از خدا وحشت دارند ( 59-13 ) 

9.  همراهي با مؤمنان در جنگ و ايجاد اضطراب در مؤمنان ( 9-47 ) 

10.  گرد آوري منافقان در مكاني كه نماد ديني دارد . ( 9-107 ) 

11.  اظهار همراهي با رهبران خويش و ادعاي استهزاي مؤمنان ( تظاهر به همبستگي و پيوند عاطفي با رهبران خويش و تضاد با مؤمنان ) ( 2-76 ) 

12.  با يكديگر سخت دشمنند – دلهايشان از هم جداست . ( عدم پيوند عاطفي براي اينكه كنشهايشان ابزاري محض است ) ( 59-14 )

13.  به دوستي گرفتن كافران به جاي مؤمنان ( 4-139 ) ( 4- 144 ) 

14.  ارتباط با يهود و نصاري به بهانه ترس از آسيب ديدن از جانب آنها ( 5-52 ) 

ب : تعاملات اجتماعي منافقان عبارتند از : 

1. آزردن پيامبر (9-61 ) 

2.  به بيداد متهم كردن پيامبر (9-58 ) 

3.  متهم كردن پيامبر به حسد ورزيدن (63-1 ) 

4.  مسخره كردن پيامبر ( 9-64 ) 

5.  تظاهر به تبعيت و پيروي از پيامبر در روز ( تبعيت در حالت فشار هنجاري ) ( 4-81 ) 

6.  ساختن مركز فساد ( ايجاد پايگاه جهت انسجام گروهي ) (9-108 ) 

7.  همراهي در كسب منافع ( همنوا جلوه دادن خود ) ( 48-15 ) 

8.  عدم انفاق از سوي منافقان ( 9-90 ) 

9.  دروغ گفتن و طفره رفتن ، عذر آوردن ( 9-65 ) 

10.  بخل ورزيدن و سرپيچي و اعراض كردن ( گردن كشي ) ( *9-66-64-76 )

11.  عيبجويي منافقان و استهزاء آنها ( 4-140 ) 

12.  عيبجويي و سخن چيني ( 68-11 ) 

13.  شايعه پراكني و ايجاد آشوب در شهر ( 33-60 ) 

14.  تفرقه اندازي و اشاعه كفر ( 9-107 ) 

15.  بازدارنده بودن از خير ( 68-12 ) 

16.  آمران به معروف و ناهيان از منكر ( 9-67 ) 

17.  احساس نداشتن امنيت اجتماعي ( احساس ناامني اجتماعي دارند ) ( 63-4 ) 

18. برقراري ارتباط با پيامبر و سخن گفتن با او ( 63-4 ) 

19.  انكار آيات خداوند و ريشخند آنها ( 4-140 ) 

2- بررسي كنشهاي سياسي منافقان 
باورهاي  سياسي
آيه
سوره

منافقان قبل از به دست گرفتن قدرت سياسي ادعاي اصلاح طلبي دارند.
205
2

باورها ملاك ارزش عمل مي باشند و از آنجا كه نگرش منافقان به امور ابزاري صرف مي باشد ،لذا جنگ به خاطر عقيده و يا پاسداري از سرزمين را بي ارزش مي دانند.
167
3

منافقان تمام هنجارها و باورهاي ديني را نپذيرفته اند(پذيرش ولايت كافران از ويژگيهاي نفاق است). 
145
4

بي توجهي منافقان نسبت به كنشهاي پرهزينه تضاد ارزش ميان مومنان و منافقان است. 
41
9

منافقان شديدا با اسلام دشمنند(منافقان با باورها وهنجارهاي جامعه اسلامي مخالفند)
57
9

منافقان نسبت به مسلمانان از اقتدار كمتري برخوردار بوده اند.
69
9

منافقان از قدرت ، امكانات و جمعيت قابل توجهي برخوردارند.
70
9

ثروت و فشار اعضاء خانواده از اموري بوده است كه مانع حضور كنشگر در امر جهاد دانسته مي شده است.
11
48

پس از اتمام جنگ و پيروزي مومنان، باديه نشينان منافق، به ناهمنوايي خود اقرار كرده و از پيامبر درخواست آمرزش كرده اند.  
11
48

منافقان باديه نشبن، باورشان اين بود كه مومنان در جنگ نابود مي شوند.   
12
48

كنشهاي سياسي
آيه
سوره

منافقان به تشكيل جلسات مستمر مي پرداختند .
14
2

در جلسات منافقان راههاي مقابله با مسلمانان مورد بررسي قرار مي گرفت .
14
2

گروه مرجع منافقان توطئه گراني شرور وشيطان گونه بوده اند .
14
2

دسته تابعين منافقين در جلسات گروهي خود بر پايبندي به اهداف رهبري گروه تاكيد داشتند .
14
2

هدف منافقان از بروز كنشهاي مومنانه در  جمع مسلمانان ، استهزاء مومنان و تمسخر گرفتن جامعه ايماني است .
14
2

منافقان با بروز باورها ،ارزشها وهنجارهاي مسلماني ، در اهداف خود ، ناموفق مي باشند. 
16
2

منافقان در تعارض دائمي با مسلمانان و بزرگترين مانع اصلاح جامعه اسلامي هستند.
204
2

تعاملات مبتني بر ستيز منافقان با مسلمانان هميشگي مي باشد.(منافقان پس از عدم كارآيي هر روشي در تعارضات مبتني بر ستيز، به ابداع روش جديدي مي پردازند.)
204
2

منافقان در صدد به دست گرفتن قدرت سياسي در جامعه هستند.
205
2

منافقان در هنگام ملاقات با رهبر جامعه اسلامي تظاهر به همنوايي كرده ولي در غياب ايشان به ترويج كجروي مي پردازند.
205
2

در صورتي كه منافقان قدرت را بدست گيرند كجروي (نسل كشي و نابودي محصولات كشاورزي) را رواج مي دهند و سرزمين سوخته ارائه مي دهند.
205
2

تكبر وغرور و سر سختي در برابر هنجارپذيري از آثار كجروي واز موانع اجتماعي شدن  است.
206
2

منافقان از صحنه جنگ مي گريزند.
162
3

منافقان در هنگام بروز مشكلات اخلالگر و اشكال تراشند.
167
3

منافقان در هنگام بروز سختيها احساس مسئوليت نمي كنند ،لذا واكنش نشان نمي دهند(منافقان در مقابل دشمن خارجي احساس مسئوليت نمي كنند لذا دعوت جنگ را بي پاسخ مي گذارند).
167
3

منافقان در هنگام سختي به بهانه هاي واهي از زير بار احساس مسئوليت رفتن شانه خالي مي كنند (منافقان به دليل گريز از جهاد به بهانه هاي مختلفي روي مي اوردند).
167
3

بهانه هاي منافقن عبارت است از :عدم تحقق جنگ(جهاد رفتن عملي لغو است.) جنگيدن نوعي خودكشي است(جهاد غير عقلاني است.) عدم علم به آگاهي و فنون جنگي (جهاد عملي لغو و غير عقلاني است.)
167
3

منافقان از صحنه جهاد مي گريزند.
167
3

منافقان از طاغوت پرهيز نمي كنند ،لذا طاغوت را تحت فشار هنجاري قرار نمي دهند.
60
4

كنش منافقان بر اساس احكام طاغوتي و غير الهي است.(كنشهاي منافقان با باورها و ارزشهاي كافران منطبق است) 
60
4

كنشهاي سياسي
آيه
سوره

منافقان در برابر حكومت پيامبر قرار داشتند.
60
4

منافقان از جهت ناهمنوايي با يكديگر يكسان نيستند.
60
4

منافقاني كه به همپيمانان مسلمانان پناهنده مي شوند قابل تعقيب نيستند(.منافقان به همپيمانان مسلمانان پناهنده مي شوند) 
90
4

تعاملات سياسي ونظامي پايبندان به دين و منافقان بايد بر اساس هنجارهاي ديني باشد.
90
4

يكي از كجرويهاي منافقان پيمان شكني است.
91
4

كنشهاي منافقان صرفا ابزاري است (تعاملات منافقان با مومنان وكافران بر اساس حفظ جان و موقعيت اجتماعي شان مي باشد).
91
4

(كنشهاي منافقان صرفا ابزاري است.) تلاش منافقان در اين جهت است كه با مسلمانان و غير مسلمانان وارد تعاملات مبتني بر نزاع و ستيز نشوند .
91
4

برخي از منافقان خواهان تداوم نزاع وستيز با مسلمانان هستند.
91
4

كنش جهادي مومنان از نظر منافقان هيچگونه ارزشي ندارد، لذا منافقان با اكراه اين كنش را انجام داده و با كوچكترين بهانه آن را رها مي كنند. 
38
9

منافقان دنيا محور هستند لذا از كنشهاي جهادي رويگردان و گريزانند.
38
9

يكي از موارد ناهمنوايي منافقان عدم مراجعه به قران (قوانين) و پيامبر در اختلافات مي باشد.
61
4

بين منافقان و مومنان تفاوت ارزشي(باورها) وجود دارد.
61
4

يبن كتاب وسنت تفكيك قائل شده اندو درصدد ايجاد شكاف ميان باورهاي مسلمين و مقابله با گروه مرجع بودند. 
61
4

از حاكميت پيامبر رويگردان بوده اند ودر صدد شكستن اقتدار معنوي و سياسي پيامبر بوده اند.
61
4

كنشهاي منافقان صرفا ابزاري است(منافقان از نمادهاي ديني استفاده ابزاري مي كنند).
61
4

ناديده مي گيرند. (منافقان در اموري كه هزينه زياد مي برد ناهمنوا هستند.)
66
4

منافقان براي كنشهايي كه هزينه زياد در بر داشته با شد بهانه جويي مي كنند.
66
4

بين كنشهاي گفتاري و كنشهاي عام منافقان تعارض وجود دارد. 
81
4

منافقان قابل اعتماد نيستند(اسرار نظامي را افشا مي كنند)
81
4

منافقان از جامعه اسلامي بريده اند.
88
4

به جهت اهانت منافقان به نمادهاي ديني، بايد مومنان واكنش نشان داده و با آنان تعامل سرد برقرار سازند.(مبارزه منفي با اهانت كنندگان به نمادهاي ديني و كافران الزامي است)
140
4

منافقان براي حفظ امنيت و موقعيت اجتماعي در شرايط مختلف خود را وابسته به گروه مسلمانان يا كافران مي دانند.
140
4

كنشهاي منافقان نسبت به مومنان و جبهه اسلام خائنانه است.
140
4

منافقان مانعي در جهت اشاعه هنجارهاي ديني اند.
140
4

منافقان مانع پيروزي مومنان مي باشند.
140
4

منافقان دوستي وسرپرستي كفار را مي پذيرند.
143
4

منافقان در جنگ خيانت مي كنند.
143
4

منافقان به مسلمانان اعتماد ندارند. 
52
5

 منافقان از عدم اعتماد خود نسبت به مومنان پشيمان مي گردند. 
52
5

كنشهاي منافقان با پيامبر ستيزه جويانه است.
61
9

تخريب منزلت پيامبر از صفات منافقان بوده است.
61
9

منافقان از كنشهايي كه داراي هزينه زياد باشد پرهيز مي كنند. 
38
9

منافقان از كنشهاي پر هزينه پر هيز مي كنند.
42
9

منافقان از جامعه اسلامي متنفرند.
57
9

منافقان جامعه اسلامي را تحمل نميكنند.
57
9

منافقان از جامعه اسلامي و مومنان مي گريزند.
57
9

منافقان با بهانه جويي از كنشهاي پر هزينه پرهيز ميكنند. 
43
9

منافقان بدون كسب اجازه ازپيامبردر كنشهاي پرهزينه شركت نمي كنند. 
43
9

منافقان دركنشهاي كه پرهزينه باشند شركت نمي كنند
44
9

كنشهاي سياسي
آيه
سوره

منافقان از كنشهاي پر هزينه پرهيز ميكنند.
45
9

منافقان براي موجه جلوه دادن ترك هنجار از پيامبر اجازه مي گيرند.
45
9

كنشهاي منافقان بصورت تخريبي مي باشد.
47
9

منافقان از نواقص، كمبودها و كاستيها سوء استفاده مي كنند. 
47
9

منافقان عليه مسلمانان تبليغات سوء مي كنند.
47
9

كنشهاي منافقان ستمگرانه و مبتني بر ستيز است.
47
9

كنشهاي منافقان كجروانه است.
47
9

كنشهاي منافقان بصورت تخريبي و كارشكني و فتنه انگيزي  است.
47
9

منافقان از موفقيت مسلمانان ناخشنودند.
47
9

منافقان با بهانه جويي از كنشهاي پر هزينه پرهيز ميكنند.
49
9

ترفيع منزلت اجتماعي مسلمانان و فراگيرشدن باورها و ارزشهاي آنان موجب ناراحتي منافقان مي شود.
49
9

منافقان با بهانه جويي از شركت در كنشهاي پر هزينه پرهيز ميكنند.
49
9

كنشهاي منافقان ابزاري صرف مي باشد.
49
9

منافقان هنگام سختيها كناره گيري مي كنند.
49
9

منافقان با بهانه جويي از كنشهاي پر هزينه پرهيز مي كنند.
51
9

منافقان هنگام سختيها كناره گيري مي كنند.
53
9

زنان منافق در مسايل ديني و سياسي و اجتماعي موضعگيري مي كنند.
67
9

منافقان دلايل روشن انبياء را انكار مي كنند.
70
9

منافقان نسبت به پيامبران بي توجه هستند.
70
9

منافقان توطئه گرند.(عليه پيامبر و اسلام توطئه مي كنند)
74
9

منافقان بدخواه مسلمانان هستند (منافقان برخورداري مسلمانان را از رفاه مادي تحمل نمي كنند)
74
9

منافقان  با برخورداري از امكانات مادي و توان نظامي ازكنشهاي پر هزينه چون جهاد پرهيز مي كنند. 
86
9

منافقان از فرمان پيامبر سرپيچي مي كنند.
86
9

منافقان از كنشهاي پر هزينه گريزانندو از اين امر خشنودند.
87
9

منافقان با بهانه جويي از كنشهاي پر هزينه پرهيز مي كنند.
90
9

منافقان دو دسته اند.
90
9

منافقان داراي درجات مختلفي هستند
78
9

پيمان شكني از ويژگيهاي منافقان است.
78
9

منافقان از كنشهاي پر هزينه گريزانندو از اين امر خشنودند.
81
9

منافقان با بهانه جويي از كنشهاي پرهزينه پرهيز مي كنند.
93
9

منافقان با عذر تراشي از كنشهاي پر هزينه پرهيز مي كنند.
94
9

به جهت تفاوت ارزشي بين مومنان و منافقان ،  منافقان با پيامبر مخالفت ميكنند.
98
9

موضع منافقان نسبت به مومنان ضعيف است.
98
9

منافقان در صدد تهيه پايگاهي براي خود ودشمنان در جامعه اسلامي هستند.  
107
9

منافقان خائن به اسلامند.
107
9

منافقان در هنگام بروز سختيها,همنوايي خود با مومنان را ترك مي كنند. 
13
33

عده اي از منافقان براي ترك همنوايي با مومنان جنگ رواني راه مي انداختند. 
13
33

عده اي از منافقان براي ترك همنوايي با مومنان به تبليغات منفي گروه ديگر منافقان جامه عمل مي پوشاندند. 
13
33

منافقان – كنشگراني كه از جهاد سرباز زده اند- به هنگام جمع آوري غنايم مي خواهندبا جهاد گران همراهي كنند. 
15
48

منافقان با تظاهر به همنوايي در جنگ دو هدف را دنبال مي كردند.جلب منافع مادي و دگرگون كردن سخن خداوند – تخريب باورهاي مومنان نسبت به خداوند-   
15
48

منافقان با همراهي در جمع آوري غنايم مي خواهند خود را همنواي در جنگ جلوه دهند.
15
48

بعضي از منافقان به ايجاد تزلزل در ميان رزمندگان مبادرت مي كردند و رزمندگان را به ترك نبرد با دشمن تشويق مي كردند.
13
33

كنشهاي سياسي
آيه
سوره

گروهي از منافقان از باورهاي پيامبر –در رابطه با حفظ ناموس و كيان خانواده- سوء استفاده كرده و براي ترك ميدان جنگ پيامبر را تحت فشار هنجاري قرار مي دادند. 
13
33

منافقان با سوء استفاده از باورهاي ديني از كنشهاي پر هزينه پرهيز مي كردند
13
33

منافقان با پيامبر پيمان نظامي عليه دشمنان بسته بودند.
15
33

منافقان به هنجارهايي كه داراي هزينه زياد باشد عمل نمي كنند.
15
33

منافقان نسبت به كنشهاي جهادي بي تفاوتند.
15
33

منافقان از كنشهاي جهادي گريزانند.
16
33

كنشهاي منافقان ابزاري صرف مي باشد.
16
33

باديه نشيناني كه از جنگ تخلف ورزيده اند پيمان شكنند.
16
48

هدف منافقان از نجوي و كنشهاي نابهنجار، گناه، ستيزه ونافرماني از پيامبر است. 
8
58

منافقان از كنشهاي پر هزينه پرهيز مي كنند.
12
59

منافقان به تعهدات خود پايبند نيستند.
12
59

گروهي از منافقان از همراهي با مومنان درجنگ سر باز مي زنند.
14
59

شرط منافقان در كنشهاي پر هزينه ، تامين امنيت جان آنان مي باشد.
14
59

منافقان دشمن مومنان هستند.
4
63

كنشهاي منافقان با مومنان مبتني بر ستيز و نزاع مي باشد. 
5
63

منافقان براي از بين بردن انسجام ميان مومنان، برنامه ريزي مي كردند. 
7
63

علت تحريم اقتصادي مومنان از سوي منافقان ، از بين بردن انسجام ميان مومنان است.
7
63

علي رغم تلاش پيامبر جهت همبستگي مهاجرين و انصار ، منافقان سعي در ايجاد شكاف ميان آنان داشتند.
8
63

كنشهاي سياسي منافقان در رابطه با نظام سياسي
  كنشهاي سياسي منافقان در رابطه با نظام سياسي
آيه
سوره

هر خيري را از مؤمنان و پيامبر دريغ مي كنند
19
33

در جنگ به هنگام سختي ها به پيامبر پناه مي آورند
19
33

در جنگ به هنگام آرامش از حرص غنائم با زبان تيز خود پيامبر را مي رنجانند
19
33

از جنگ پرهيز مي كنند عذر مي آورند
11
48

براي گناه و دشمني و نافرماني نجوا مي كنند
8
58

آمر به منكر و ناهي از معروف 
2
63

با غرور و خودنمايي براي جهاد بيرون شدند و ديگران را از راه خدا باز داشتند



همراهي با مؤمنان در جنگ و ايجاد اضطراب در مؤمنان 
47
9

منافقان مردم را از جنگ باز مي دارند و آمر به منكر و ناهي به معروف
18
33

بخل مي ورزند تا مؤمنان از اطراف پيامبر پراكنده شوند 
7
63

گرد آوري منافقان در  مكاني كه نماد ديني دارد
107
9

كنشهاي سياسي منافقان در رابطه با دشمنان نظام اسلام
  كنشهاي سياسي منافقان در رابطه با دشمنان نظام اسلام 
آيه
سوره

اظهار همراهي با رهبران خويش و ادعاي استهزاي مؤمنان(تظاهر به همبستگي و پيوند عاطفي با رهبران خويش و تضاد با مؤمنان
76
2

اعلام عدم پيروي از پيامبر در هنگام شب(اظهار هنجارهاي خود در فضايي كه فشار هنجاري مؤمنان وجود ندارد)
81
4

اظهار ياري و كمك به كافران در پناه ايمان ظاهريشان
141
4

ارتباط با يهود و نصاري به بهانه ترس از آسيب ديدن از جانب آنها
52
5

حضور در جنگ و جاسوسي كردن براي دشمن اسلام
47
9

ادعاي ياري و همراهي با كافران (ياري نمي كنند با آنها بيرون نشوند ، به دشمن آنها پشت كنند)
11
59

تعاملات سياسي 

منافقان
پيامبر
آيه
سوره

ادعاي اصلاحگري
نهي از فساد 
11
2

بهانه جويي و سستي در پذيرش جهاد
دعوت به جنگ 
167
3

تظاهر به تبعيت و پيروي از پيامبر در روز (در حالت فشار هنجاري تظاهر به تبعيت مي كنند )
دعوت به جهاد
81
4

طرد آنها و عدم همنشيني با آنان
انكار آيات خداوند و ريشخند آنها
140
4

سستي در اجابت دعوت به جهاد
دعوت به جنگ
38 و41
9

در صورت منفعت داشتن همراهي مي كنند ( اطاعت مشروط به شرط تأمين آينده)
دعوت به جنگ 
42
9

پرهيز از جهاد با رخصت خواستن و داشتن شك و ترديد
دعوت به جهاد
45
9

رخصت خواستن و بهانه جويي
دعوت به جهاد 
48
9

پيامبر را مي آزارند
به سخن همه گوش مي دهند (ولي سخن مؤمنان را باور دارد)
61
9

(با گوش كردن به آنها) مشوق منافقان 
آمران به منكر و ناهيان از معروفند
67
9

تخلف و نافرماني پرهيز از جهاد با بهانه جويي ، دروغ گفتن و پرهيز از جهاد
دعوت به جنگ
81و 86
9

اگر حكم به سود آنها نباشد اعراض مي كنند و اگر حكم به سود آنها باشد به آن گردن مي نهند 
قضاوت كردن پيامبر 
48
24

پذيرش عذر آنان
پرهيز از جهاد با اذن خواستن از پيامبر
44و 45
9

طرد دنيوي و اخروي آنان ( ندادن مجوز جهاد ) نماز نخواندن بر جنازه آنها
تخلف و نافرماني و پرهيز از جهاد
83
9

( با گوش كردن به آنها ) مشوق منافقان
تفرقه اندازي و اشاعه كفر
107
9

پذيرش پيشنهاد ارتداد از سوي منافقان
محاصره منافقان و دعوت به ارتداد (پيشنهاد مرتد شدن از سوي كفار )
14
33

با توجه به جداول فوق كه باورها ، كنشها و تعاملات سياسي منافقان با نظام اسلامي و دشمنان نظام اسلامي را در بر دارد ، به بررسي كنشهاي سياسي منافقان مي پردازيم .  

 نگرش به كنشهاي سياسي بايد از زاويه قدرت و اقتدار صورت پذيرد . زيرا اولين شرط براي مديريت و نظارت يك سازمان و به تبع آن جامعه را مي توان قدرت دانست . « كساني كه از ديدگاه پارسوتر به قدرت مي نگرند ، قدرت را از اقتدار متمايز مي كنند به اين معني كه اقتدار توانايي بالقوه نفوذ مبتني بر موقعيت رسمي است ، در صورتي كه قدرت ، توانايي بالفعل نفوذ مبتني بر تعدادي از عوامل از جمله موقعيت سازماني است 1. » در مقابل پارسونز ، وبر « مفهوم قدرت را توانايي وادار كردن افراد به پذيرش دستورات و مفهوم مشروعيت را به معناي پذيرش اعمال قدرت به علت انطباق با ارزشهاي افراد مي داند . ( آنها اعمال قدرت را مي پذيرند چون آن را مشروع مي دانند . ) او مفهوم اقتدار را در معناي تركيب اين دو به كار مي برد ، يعني قدرتي كه پذيرفته شده و مشروع دانسته مي شود .2 »هر يك از اين دو در تعريفهاي خود اشاره كرده اند كه از ديد ديگري پنهان و يا از اهميت كمتري برخوردار بوده است . پارسوتر به توانايي بالفعل و بالقوه توجه داشته و وبر بر مشروعيت و عدم مشروعيت آن تأكيد داشته است . وبر اقتدار را از آنچه پارسوتر برداشت كرده عام تر مي داند كه شامل قدرت – از نظر پارسوتر – و مشروعيت – مورد نظر وبر – مي باشد . حال اگر  بنا بر نظر وبر بپذيريم كه رهبر علاوه بر قدرت بايد اقتدار نيز داشته باشد ، منشأ آن اقتدار چيست ؟ 

وبر بر اساس منابع و انواع مشروعيت ، سه گونه اقتدار تشخيص مي دهد كه عبارتند از : 

1. اقتدار كاريزماتيك كه ناشي از اعتقاد به ويژگيهاي استثنايي شخصي است كه دستور مي دهد . افراد دستورهاي مافوق را به علت نفوذ شخصيت او كه از قدرت ، تهور و يا تجربياتش مايه مي گيرد مي پذيرند .

2.  اقتدار سنتي كه ناشي از رسم ، عادت و سنت است . اطاعت از دستور به علت احترام به سنتها است .

3.  اقتدار عقلاني – قانوني ، كه مبناي قانوني بودن مقرراتي است كه به شيوه عقلاني وضع گرديده اند و مشروعيت رهبراني كه مطابق قانون تعيين شده اند . افراد از دستورات اطاعت مي كنند زيرا معتقدند شخصي كه دستور مي دهد بر طبق وظايفي كه در قوانين و مقررات تعيين شده عمل مي كند . يعني چون دستور با قوانيني كه افراد مشروعيت آنها را پذيرفته اند مطابقت دارد از آن اطاعت مي كنند . 

با توجه به آنچه ذكر شد ، اگر به مسأله ظهور پيامبر در مكه بنگريم و هجرت ايشان به مدينه و برخورد مردم مكه و مدينه را با ايشان مورد بررسي قرار دهيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه پيامبر و ياران در مكه و سپس در سالهاي اول هجرت به مدينه به دنبال ايجاد تغييرات اجتماعي بوده اند ، كه شامل فرهنگ – اعم از ارزشها ، باورها ، هنجارها و نمادها است – سياست و اقتصاد مي باشد .

از آنجا كه پيامبر همه ويژگيهاي « رهبران فكري يا ايدئولوژي پرداز » ، «رهبران بسيج گر يا كاريزمايي » و « رهبران سياست گذار و مدبر » را داشته اند ، پس از ايجاد تغييرات اجتماعي ، خود به دنبال ثبات در جامعه جديد بوده و دوام و بقاء فرهنگ ترويج شده را به همراهي ياران پي گيري مي كردند . 

اگر جامعه مكه و مدينه را از زاويه قدرت و اقتدار مورد بازنگري قرار دهيم ، قريش بر مكه حاكم بود و همه لوازم يك اجتماع قبيله اي – اشرافي ، را در رفتار تك تك اهالي مكه مي شد مشاهده كرد . در دامان رهبر قريش و رئيس مكه – عبدالمطلب – كودكي رشد كرد كه هيچيك از لوازم رهبري جامعه قبيله اي را به همراه نداشت . زيرا عموها و پسر عموها و ديگر تيره هاي قريش از جهت ثروت ، قدرت و منزلت هاي مورد توجه در فرهنگ جاهلي بر او تقدم داشتند .

در چنين وضعي ، محمد جوان به پيامبري مبعوث و پيران – افراد صاحب قدرت و منزلت – و ثروتمندان را به پرستش خداي يگانه خواند . در اين دعوت ، قدرت ، ثروت و منزلت با تعاريف جديد و فرهنگ جديد بايد انطباق مي يافت و كم كم شكاف فرهنگي و به تبع آن شكاف اجتماعي را رؤساي قبايل قريش كه هر يك ادعاي رهبري مكه را داشتند ، استشمام مي كردند . پيامبر و ياران تحت فشار شديدي قرار گرفته و از مكه به سوي مدينه مهاجرت كردند .

در مدينه نيز اوضاع بهتر از مكه نبود . مردم مدت زيادي در اختلافات ميان دو قبيله بزرگ اوس و خزرج در حال پايمال شدن بودند . در اواخر به اين نتيجه رسيده بودند كه عبدالله بن ابي را به رهبري و رياست مدينه تعيين كنند ، او نيز خود را براي اين مهم آماده مي ساخت كه جمعي از نخبگان قبايل اوس و خزرج به نزد پيامبر رفته و سوم شخص ذي نفع را به رهبري خود برگزيدند . اگر چه مدني بودن پيامبر از جهت مادر را نمي توان در اين گزينش ناديده گرفت .بنابر اين پس از هجرت مدينه شهري بود كه حداقل از سه گروه اجتماعي تشكيل شده بود : 

1- مكي ها كه مهاجرين ناميده مي شدند. 

2- اهالي مدينه يا مدني ها كه اينها خود به دو گروه قابل تقسيم هستند .

1-2 : انصار – افرادي از اهل مدينه كه اسلام را پذيرفته و مهاجرين را برادر خود مي دانستند .

2-2 : يهوديها و نصرانيهاي ساكن در مدينه و بعضي از اهالي اوس و خزرج كه به ظاهر اسلام آورده بودند ولي  مسلمان مكي را قريبه مي دانستند .

در بافت جمعيتي جديد مدينه موارد زير قابل بررسي است :

1- مهاجرين از خانه و كاشانه خود دست كشيده و به انصار پناهنده شدند .

2- مهاجرين از امكانات اجتماعي و اقتصادي انصار براي زندگي در محيط جديد استفاده مي كردند .

3- برخي از اهالي مدينه – انصار – از هزينه هاي وارد بر خود احساس زيان نمي كردند 

1-3 - برخي از اهالي مدينه – منافقين – از هزينه هاي وارده احساس زيان مي كردند .

2-3 -مهاجرين در برابر هزينه هاي وارده فقط از منزلت برخوردار شدند و بخشي از ثروت و قدرت خويش را از دست دادند .

3-3 - از ظواهر امر چنين برمي آمد كه در شاكله قدرت آينده – بعد از پيامبر – نيز بي بهره اند .

4-3 - جمعي از اهالي مدينه كه قدرت ، ثروت و منزلت خويش را در معرض خطر مي ديدند ، براي جلوگيري از ضرر بيشتر به مقابله با پيامبر و مسلمين پرداختند .

بنابراين اهالي مدينه كه صاحبان اصلي آن سرزمين محسوب مي شدند را به دو گروه كلي مي توان تقسيم كرد  : 

الف : همنوايان با فرهنگ جديد و به تبع آن نظام سياسي جديد 0

ب : مخالفان با فرهنگ جديد و به تبع آن نظام سياسي جديد .

گروه دوم نيز خود به دو گروه تقسيم مي شدند :

1-ب : افرادي كه علني به مخالفت برخواسته بودند .

2-ب: افرادي كه  تظاهر به همنوايي مي كردند ولي در واقع مخالف نظام سياسي جديد بودند .

طبق تعريف زيمل دسته و يا گروه اخير را مي توان در « سوم شخص ذي نفع » دانست كه به دنبال تفرقه بيانداز و حكومت كن بوده اند . لذا به منظور تفوق بر اعضاي ديگر و يا منظورهاي ديگر درگيريهايي را ميان اعضاي گروه اول و همچنين گروه اول با دوم به عمد ايجاد مي كردند .
منافقان براي رسيدن به اهداف خود از شيوه هاي پنهان كاري استفاده مي كردند ، توضيح اينكه : « از يك وسيله استراتژيكي در كليه رژيم هاي سياسي حتي رژيمهاي وحدت گرا و استبدادي استفاده مي شود و آن ، پنهان كاري است . پنهان كاري عبارت است از مخفي كردن هدفها و انگيزه هاي اقدام سياسي در پشت نقاب هدف مانندها و انگيزه مانندهايي كه بيشتر مردم پسندند ، و لذا از پشتيباني گسترده افكار عمومي بهره مند مي باشند . پنهان كاري نه تنها در دموكراسي طبيعتاً وجود دارد و نقش عمده اي هم ايفا مي كند ، بلكه در نظامهاي قدرت سالار نيز كه نمي تواند كاملاً از اتكا به افكار عمومي چشم پوشي كنند يافت مي شود . اين استراتژي بوسيله افراد ، احزاب ، گروههاي ذي نفوذ در مبارزه براي به چنگ آوردن يا زير نفوذ قرار دادن قدرت به كار گرفته مي شود1 »
استفاده از اين روش اختصاصي به جوامع توسعه يافته و يا غير توسعه يافته ندارد . بلكه « در جوامع بدوي هسته كوچك توسعه يافته به آن اندازه نيست كه پنهانكاري ناسودمند باشد . در جوامع بسيار پيشرفته نيز ، زودباوري بشر آنقدر زياد است كه پنهانكاري مي تواند محلي از اعراب داشته باشد2 . » 
با اندكي دقت در كنشهاي منافقين بخصوص كنشهاي سياسي آنان ، مي توان به صورتهاي پنهانكاري آنان پي برد .

« معمولترين تكنيك پنهانكاري عبارت است از پوشاندن چهره هدفي كه كمتر اقرار پذير است زير نقاب هدفي كه از ديدگاه نظامهاي ارزشي جامعه معين ، بيشتر قابل ارائه مي باشد …
اين فن پنهانكاري ، بر مبناي روي آوردن به ارزشها است . اهميت مفاهيم خوب و بد درست و نادرست و در يك كلمه نظامهاي ارزشي در سياست ، يكي از مرز بندي شده ترين وجوه زندگي اجتماعي است …
ارزشها از راههاي گوناگوني براي پنهان كاري به كار گرفته مي شوند در آغاز هر طبقه يا هر حزب مي كوشد تا آنچه مختص خود او است مخفي كند و با پنهان كردن هدفهاي خويش در زير پوشش ارزشهاي مشترك تمامي جامعه كل ، خود را با نظام ارزش ملي مشابهت مي بخشد0001 »
به همين سبب است كه منافقان  ظاهراً به كنشهاي ديني و بخصوص عبادي عمل مي كردند . به پيامبر مي گويند كه ايشان را به پيامبري پذيرفته و در هنگام بروز سختي ها به ايشان پناه مي برند . هنگامي كه احكام صادره از ناحيه پيامبر براي آنان سود داشته باشد به آن گردن مي نهند – به نظام قضايي اسلام به ظاهر گردن مي نهند …-

به هنگام جنگ تا بتوانند سرپيچي مي كنند ولي اگرفشار هنجاري زياد باشد چاره اي جز حضور در جنگ و مبارزه با دشمن خارجي ندارند ولي با همه اينها يا در جنگ به جاسوسي پرداخته و يا به گونه اي حضور مي يابند كه موجب تضعيف روحيه رزمندگان مي شوند و در آنان اضطراب ايجاد مي كنند .

براي ايجاد شكاف ميان مؤمنان و به هم زدن نظم و به تبع آن نظام اجتماعي ، با بخل ورزي خود سعي در پراكنده كردن افراد از اطراف پيامبر داشتند و هر خيري را از مؤمنان دريغ مي كردند .

در خاتمه مي توان گفت : منافق كسي است كه كنشها و تعاملات سياسي او نسبت به پيامبر و مؤمنان و كافران و منافقان ديگر  عبارتند از : 

1. در هنگام سختيها به پيامبر پناه مي آوردند (س33-19 ) 

2. در هنگام آرامش از حرص غنائم با زبان تيز خود پيامبر را مي رنجانند ( س33-19 ) 

3.  اظهار همراهي با رهبران خويش و ادعاي استهزاي مؤمنان ( تظاهر به همبستگي و پيوند عاطفي با رهبران خويش و تضاد با مؤمنان ) ( س2-74 ) 

4.  اعلام عدم پيروي از پيامبر در هنگام شب ( اظهار هنجارهاي خود در فضايي كه فشارهاي هنجاري مؤمنان وجود ندارد ) ( س4-81 ) 

5.  برقراري ارتباط با يهود و نصاري به بهانه ترس از آسيب ديدن از جانب آنها (س5-52 ) 

6. اظهار ياري و كمك به كافران در پناه ايمان ظاهريشان ( س4-141 ) 

7.  ادعاي ياري و همراهي با كافران ( س59-11 ) 

8.  از جنگ پرهيز مي كنند و عذر مي آورند ( س48-11 ) 

9.  بهانه جويي و سستي در جهاد (س3-168 ) ( 9-38 ) ( 9-41 ) ( 9-81 ) ( 9-86 ) 

10.  رخصت خواستن و پرهيز از جهاد ( س9-45 ) ( س9-48 ) ( 9-44 ) ( 9-45 ) 

11.  تخلف و نافرماني و پرهيز از جهاد ( س9-81 ) ( 9-86 ) ( 9-83 ) 

12.  با غرور و خود نمايي براي جهاد بيرون شدند و ديگران را از راه خدا باز داشتند ( 8-47 ) ( 33-18 ) 

13.  همراهي با مؤمنان در جنگ و ايجاد اضطراب در مؤمنان ( س9-47 ) 

14.  حضور در جنگ و جاسوسي كردن براي دشمنان اسلام ( 9-47 ) 

15.  گرد آوري منافقان در مكاني كه نماد ديني دارد ( 9-107 ) 

16.  همراهي با پيامبر در صورت منفعت داشتن ( اطاعت مشروط به شرط آينده جنگ ) ( 9-42 ) 

17.  گردن نهادن به حكم پيامبر در صورتي كه به سود آنها باشد ( 24-48) 

18.  عدم پذيرش حكم پيامبر در صورتي كه حكم به سود آنها نباشد ( 24-48 ) 

19.  ادعاي اصلاحگري دارند ( 2-11 ) 
20.  بخل مي ورزند تا مؤمنان را از اطراف پيامبر پراكنده سازند ( 63-7 ) 

21. هر خيري را از مؤمنان دريغ مي كنند ( 33-19 ) 
22. پيامبر را مي آزارند ( 9-61 ) 

4- بررسي كنشهاي اقتصادي منافقان :
باورهاي اقتصادي
شماره آيه
سوره

امور دنيايي در فرهنگ ديني داراي ارزش اندكي است ولي براي منافقان داراي اهميت ويژه  اي است.
38
9

منافقان در هنگام مرگ حسرت دنيا را دارند.
55
9

منافقان از امكانات اقتصادي ، نظامي، سياسي ونيروي انساني بهرمند بوده اند. 
69
9

منافقان از قدرت ، امكانات و جمعيت قابل توجهي برخوردارند.
70
9

كنشهاي اقتصادي
آيه
سوره

كنشهاي مومنانه منافقان، كنشهاي ابزاري صرف جهت رفع نيازهاي اقتصادي و اجتماعي مي باشد . 
17
2

از ويژگي منافقان كنش ابزاري صرف مي باشد.(منافقان به دنبال سود بردن بدون هزينه هستند) 
20
2

با توجه به عدم توان منافقان از جلوگيري نفوذ فرهنگ ديني ، ازآثار نفوذ فرهنگ ديني بهره برداري مي كنند. 
20
2

در صورتي كه منافقان قدرت را بدست گيرند امكانات اقتصادي مومنان را نابود مي كنند.(نسل كشي و نابودي محصولات كشاورزي) 
205
2

خيانتكاري و اختلاس از صفات منافقان است .
162
3

باورها ملاك ارزش عمل مي باشند و از آنجا كه نگرش منافقان به امور ابزاري صرف مي باشد ،لذا جنگ به خاطر عقيده و يا پاسداري از سرزمين را بي ارزش مي دانند.
167
3

كنشهاي منافقان ابزاري صرف مي باشد.
140
4

كنشهاي منافقان ابزاري صرف و دنيا محورانه است.
38
9

منافقاني كه كنشهاي آنها ابزاري و دنيامحورانه است دون همتند. 
38
9

بي توجهي منافقان نسبت به كنشهاي پرهزينه دنيا محوري و وابستگي به دنيا مي باشد.
41
9

در هنگام بروز سختيها و آزمايشات، باورها و ارزشهاي پنهان در رفتار كنشگران مشاهده مي شود. 
42
9

منافقان دنيا طلبند .
42
9

منافقان دنيا طلبند و از رفاه مادي خوبي برخوردارند.
55
9

كنشهاي منافقان ابزاري صرف است.
44
9

منافقان بهانه جويند.
44
9

منافقان از كنشهاي ايثارگرانه اقتصادي سرباز مي زنند.( منافقان بخيلند) 
67
9

منافقان از امكانات اقتصادي ، نظامي، سياسي ونيروي انساني بهرمند بوده اند. 
69
9

منافقان به ثروتهاي مادي و قدرت خود اعتماد مي كنند.( منافقان دنيا طلبند)
69
9

كنشهاي عبادي وبه ظاهر ايثارگرايانه منافقان بي ارزش است.
69
9

منافقان از امكانات مادي و رفاهي برخوردارند
74
9

منافقان بدخواه مسلمانان هستند (منافقان برخورداري مسلمانان را از رفاه مادي تحمل نمي كنند)
74
9

كنش هاي بهنجار منافقان مشروط مي باشد.(كنشهاي عبادي و مالي)
75
9

منافقان دنيا طلبند.( منافقان داراي روحيه ماديند)
75
9

منافقان دنيا طلبند.
76
9

منافقان بخيلند.
76
9

منافقان نسبت به هنجارهاي اقتصادي بي توجهند.(در پرداخت صدقه بخيلند)
76
9

كنشهاي منافقان ابزاري و دنيا محورانه است.
76
9

منافقان بخيلند.
77
9

منافقان از كنشهاي ايثارگرانه اقتصادي( پرداخت صدقه) روي گردانند.
77
9

منافقان رفاه طلبند.
86
9

منافقان  با برخورداري از امكانات مادي و توان نظامي ازكنشهاي پر هزينه چون جهاد پرهيز مي كنند. 
86
9

منافقان بخل مي ورزند.(در انفاق بخل مي ورزند)
79
9

كنشهاي اقتصادي
آيه
سوره

منافقان رفاه طلبند.
81
9

برخي از منافقان داراي تمكن مالي هستند. 
93
9

منافقان دنيا طلبند.
93
9

از انجام هنجارها ناراضي اندو دچار خشم شديد مي شوند. 
98
9

منافقان دنيا طلبند.
98
9

كنشهاي منافقان ابزاري صرف مي باشد.
16
33

منافقان  از لحاظ اقتصادي  ويا حضورنظامي كمترين هزينه را مي پردازند(منافقان كمترين كنش ايثارگرانه را براي امور مهم جامعه دارند)
18
33

كنش منافقان  ابزاري صرف مي باشد(منافقان بعد از اتمام سختيهاي جنگ، خود را در سودي كه جنگ به دنبال داشته شريك مي دانند.) 
18
33

كنشهاي گفتماني منافقان به جهت اينكه مبتني بر باورهاي سودانگارانه آنان است، مبتني بر ستيز با پيامبر است. 
18
33

كنشهاي گفتماني منافقان به هنگام تقسيم غنايم موجب رنجش پيامبر مي شود.
18
33

منافقان حريصند.
18
33

مومناني كه داراي باورهاي ضعيفند و كنشهايشان ابزاري است و دنيا طلبند منافقند.
18
33

منافقان با تظاهر به همنوايي در جنگ دو هدف را دنبال مي كردند. جلب منافع مادي و دگرگون كردن سخن خداوند – تخريب باورهاي مومنان نسبت به خداوند-   
15
48

منافقان با همراهي در جمع آوري غنايم مي خواهند خود را همنواي در جنگ جلوه دهند.
15
48

كنشهاي منافقان ابزاري صرف مي باشد.
14
59

منافقان ييامبر و مومنان را تحريم اقتصادي مي كنند.
7
63

منافقان در مدينه از ثروت و منزلت اجتماعي بالا برخوردار بودند.
8
63

مومنان مدينه از ثروت و منزلت كمتري برخوردار بوده اند.
8
63

تعاملات اقتصادي
منافقان
پيامبر
 آيه
 سوره

در صورت منفعت داشتن همراهي مي كنند( اطاعت مشروط به شرط تأمين آينده در جنگ)
دعوت به جنگ
42
9 

بخل ورزيدن و انفاق نكردن ( پيمان شكني نسبت به تعهدات مالي)
بخشش مالي از سوي پيامبر
90
9

طرد آنها از همراهي
همراهي (براي گرفتن غنائم ) در كسب منافع
15
48

ادعاي اصلاحگري
نهي از فساد
11
2

بهانه جويي و سستي در پذيرش جهاد
دعوت به جنگ
167
3

رويگرداني و اعراض كردن
دعوت به ايمان
61
4

خودخواهيشان او را به گناه وا مي دارد
انذار (بترسيد از خدا)
206
2

تظاهر به تبعيت و پيروي از پيامبر در روز (در حالت فشار هنجاري تظاهر به تبعيت مي كند)
دعوت به جهاد
81
4

اعراض از پيامبر
دعوت به از پيامبر 
64
4

استهزاء كردن و عيبجويي مومنان 
صدقه دادن بيش از استطاعت خويش 
140
4

با توجه به جداول فوق كه باورها ، كنشها و تعاملات اقتصادي منافقان را در بردارد به بررسي كنشهاي اقتصادي منافقان مي پردازيم . 

از لحاظ تحليلي اقتصاد به شكل ناقابل تحليل به پنج عنصر اصلي است . اين عناصر عبارتند از : علقه مادي ، كنش ابزاري ، اعيان فيزيكي ، كنشگران و روابط مبادله اي .

علقه مادي شامل تمايلات  عمده اي مي شود كه هم براي انسان تجريدي به صورت تكامل تاريخي قابل تصور است و هم براي انسان انضمامي به صورت رشد شخصيتي قابل طرح است . اين تمايلات شامل ميل به  تطابق با محيط ، ميل به تسلط بر محيط ، ميل به افزايش ظرفيت و ميل به تنسيق و ترسيم نمادي محيط مي شود .

عنصر ديگر ، كنش ابزاري انسان است . كنش ابزاري انسان در چهار نوع فعاليت اصلي : كار سازندگي ، سازماندهي ، (هماهنگي) ،تعقل ،محاسبه  و يادگيري ، هوشمندي متجسم مي شود .

عنصر ديگر پيشنهادي عين است ، منظور از اعيان در اينجا ثروت مادي ، شامل ابزار توليد ، ابزار زيست و منابع طبيعي است كه بيان ارزشي آنها به صورت نمادي در نوعي پول به عنوان وسيله ارتباطي متبلور مي شود .

در اقتصاد ناب ، روابط اجتماعي قابل تحويل به روابط مبادله اي اند . در روابط مبادله اي اقتصادي ، عوامل توليد و محصولات توليد شده به صورت معادل ها به اشكال گوناگون بين كنشگران رد و بدل مي شوند1 .
اقتصاد نيز همچون خوني است كه به رگهاي جامعه تزريق شده و حيات جامعه مبتني بر پويايي اقتصاد آن است .

در جامعه اسلامي ، علقه هاي مادي ، كنش ابزاري ، اعيان خارجي و روابط مبادله اي همگي اموري هستند كه كنشگران در كنشهاي اقتصادي خود بروز مي دهند . بروز اين موارد يك كاركرد اوليه قابل مشاهده مي تواند داشته باشد و آن نظم اجتماعي است و از موارد قابل مشاهده نظم اجتماعي همبستگي  مي باشد .

 يكي از مواردي كه موجب از بين رفتن همبستگي مي شود ، بي عدالتي توزيعي است . اين بي عدالتي دو قطبي شدن جامعه را به دنبال داشته و تضادهاي اجتماعي را تشديد و گاهي منجر به نابودي جامعه مي شود .

در همه جوامع فقر نمايشگر بي عدالتي توزيعي است . آنچه در اولين نظر به ذهن مي رسد اين است كه فقر ناشي از ستمگري 

از اعضاء جامعه به بعضي ديگر مي باشد . ولي با كمي دقت و تأمل به اين حقيقت واقف مي شويم كه گاهي عوامل ديگري غير از ستمگري و توزيع ناعادلانه ثروت ، منشأ فقر مي باشد . اين عوامل گاهي دروني بوده و گاهي از بيرون به آن جامعه تحميل مي شود .

  مي توان مرگ يا بيماري هاي صعب العلاج براي رئيس خانواده از عوامل دروني  دانست . مهاجرت يكي از عوامل بيروني است كه بر جوامع تحميل مي شود . آنچه جامعه نوپاي اسلامي با آن مواجه بود مهاجرت كه از عوامل بيروني است بوده است كه منجر به  ، اختلاف فاحش طبقاتي ميان مسلمانان ساكن مدينه – انصار – و مهاجرين شد ، زيرا مهاجرين هر چه داشتند در مكه جاي گذاشته و با دست خالي به مدينه آمده بودند . از آنجا كه شكاف اقتصادي منجر به اختلال در نظم اجتماعي شده و به جاي همبستگي ، ضد همبستگي و افتراق را به دنبال خواهد داشت ، پيامبر راهكارهاي مختلفي ارائه دادند .

يكي از راهكارها اين بود كه  ، پيامبر ميان مهاجرين و انصار پيمان برادري  بستند . در اين پيمان  هر برادري تعهد اخلاقي داشت كه در بالا رفتن توان اقتصادي برادر خويش تلاش كند . يكي ديگر از آن راهها پرداخت  زكاه و يا صدقه واجب الهي است و از آنجا كه مردم مدينه اكثراً به كار كشاورزي و يا دام پروري اشتغال داشتند ، شامل حال آنها مي شد .

يكي ديگر از اشتغالات مردم مدينه ، جنگ با قريش و ديگر قبايل جنگجوي عرب بود كه يا با پيامبري پيمان نمي بستند و يا اينكه پيمان شكني كرده بودند بخصوص يهوديها و نصرانيهاي اطراف مدينه  . اين جنگ نيز غنايمي در پي داشت و بخشي از اين غنايم با عنوان خمس ، توسط پيامبر دريافت مي شد كه موجب بالا رفتن  توان اقتصادي آنهايي كه به عللي – يكي از مهمترين آن علل بيماري ، ناتواني و مشكلات اقتصادي خانواده بوده است – نمي پنداشتند  در جهاد شركت كنند  و از غنايم بهره مند شوندبوده است .

آموزه هاي قرآني نيز به مسلمانان اين نكته را گوش زد مي كرد كه آسايش و رفاه خود را در آسايش و رفاه ديگران بدانند و آنچه براي خود مي پسندند براي ديگران نيز بپسندند لذا كنشهاي اقتصادي آنان بايد از نوع عاطفي گرم و ايثارگرايانه باشد زيرا خداوند مي فرمايد :

… نيز غنايم از آن مهاجران فقيري است كه از سرزمينشان رانده شده اند و آنها در طلب فضل و خشنودي خدايند و خدا و پيامبرش را ياري مي كنند ، اينان راستگويانند . و كساني كه پيش از آمدن مهاجران در ديار خود بوده اند و ايمان آورده اند ، آنهايي را كه به سويشان مهاجرت كرده اند دوست مي دارند . و از آنچه مهاجران را داده مي شود در دل احساس حسد نمي كنند ، و ديگران را بر خويش ترجيح مي دهند هر چند خود نيازمند باشند و آنان كه از بخل خويش در امان مانده اند رستگارانند . كساني كه از پس ايشان آمده اند و مي گويند : اي پروردگار ، ما و برادران ما را كه پيش از ما ايمان آورده اند بيامرز و كينه كساني را كه ايمان آورده اند ، در دل ما جاي مده ، اي پروردگار ما ، تو مشفق و مهربان هستي1 . 
آنچه از اين آيه بدست مي آيد اين است كه : 

1.  مهاجرت در راه خدا در اول امر فقر را به دنبال خواهد داشت .

2.  ميان افراد مهاجر ، و مهاجر پذيران بايد پيوندهاي مشتركي برقرار باشد .

3.  ميان افراد مهاجر ، و مهاجر پذيران بايد تعاملات عاطفي گرم و نامتقارن وجود داشته باشد .

4.  پيوند عاطفي گرم و نامتقارن ميان گروههاي موجود در يك جامعه وقتي برقرار مي شود كه خرده فرهنگهاي مختلف مشتركاتي براي « ما » شدن داشته باشند و به اين باور رسيده باشند كه ديگران را بايد بر خود ترجيح داد.

هر چند كنشهاي مؤمنان با يكديگر به صورت غير مستقيم و كنترل شده يك نظام تأمين اجتماعي ايجاد كرده و شكافهاي اقتصادي را به حداقل مي رساند ولي منافقان در صدد ايجاد شكاف اجتماعي و از بين بردن همبستگي ميان جامعه ايماني بودند . بنابراين كنشهاي آنان ، كنشهاي ابزاري صرف و غير عاطفي و سرد بوده است .

از اين رو آنها را افرادي بخيل دانست  ، و بخل آنها نيز هدفدار بوده است ، منافقان  با بخل ورزي  مخالفت ضمني خود را با پيامبر ابراز داشته و در صدد ايجاد شكاف ميان مؤمنان و پيامبر و سپس ميان مؤمنان با يكديگر بوده اند .

به هنگام منافع ، با پيامبر و مؤمنان همراهي كرده و به هنگام خطر اعراض مي كردند ، هميشه مراقب احوال مؤمنان بودند تا سود جويي و منفعت طلبي كنند . علاوه بر اين با نابود كردن كشتزارها و دامها ، مي خواستند از توان اقتصادي مسلمانان كاسته و آنان را با سرزمينهاي سوخته مواجه سازند و با اين اعمال فقر را در جامعه گسترش داده و ميزان برخورداري از غنايم دانسته و 
با زبان تيز خود پيامبر را مي آزارند .

بنابراين مي توان نتيجه گرفت ، كنشهاي افتصادي منافقان يكي از راههاي مبارزه پنهان منافقان با پيامبر و مؤمنان بوده است و حتي گاهي اين مبارزه پنهاني آشكار شده كه مورد توبيخ و سرزنش علني پيامبر قرار مي گرفتند .

لذا گر چه بديهي است كه امنيت ملي هر كشوري به عوامل دروني و بيروني آن بستگي دارد ، مع ذلك پشتوانه اصلي آن را بايد در كم و كيف ابعاد اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي نظم اجتماعي دروني آن جستجو نمود . در اين قسمت به تحليل كنشها و تعاملات منافقان از ابعاد مختلف پرداخته ايم . بنابر اين تحليلها منافق كسي است كه تعاملات اقتصادي او نسبت به پيامبر و مؤمنان عبارتند از : 

1.  ااذ در هنگام آرامش از حرص غنايم با زبان تيز خود پيامبر را مي رنجانند ( س33-19 ) 

2.  بخل مي ورزند و از پيامبر اعراض مي كنند ( س9-76 ) 

3.  بخل ميورزند تا مؤمنان از اطراف پيامبر پراكنده شوند ( س 63-7 ) 

4.  مردان و زنان منافق انفاق نمي كنند ( س9-67 ) ( 9-90  ) 

5.  منافقان در منافع همراه مؤمنان و در خطر اعراض كننده مي باشند ( س 29-10 ) ( 9-42 ) ( 48-15) 

6.  منافقان مراقب احوال مؤمنان هستند براي سود جويي و منفعت طلبي خود ( س4-14 ) 

7.  منافقان نابود كننده كشتزارها و دامهاي مسلمانان هستند ( س2-205 ) 
خاتمه : 

پس از بررسي و تحليل چهار گانه كنشها و تعاملات منافقان در خاتمه به بررسي راههاي مقابله با آنان مي پردازيم : 

راه مقابله
آيه
سوره

خداوند افزايش دهنده كجروي آنان است .(خداوند افزايش دهنده بيماري در دل و جان منافقان است ).(آثار ناخواسته عمل)
10
2

يكي از راههاي مقابله با كجروي تهديد به مجازات مي باشد ( منافقان به عذابي دردناك دچار خواهند شد.)
10
2

كجروي مجازاتهاي گوناگون در پي خواهد داشت(عذابهاي گوناگون براي منافقان)
10
2

اعتراض اعضاي جامعه نسبت به كنشهاي منافقان(مسلمانان نسبت به رفتار ناپسند و مفسدانه منافقان معترض بودند .)
11
2

كجروي واشاعه آن و عدم تغيير رفتار عذاب اخروي در پي دارد .
11
2

لزوم كجرو دانستن منافقان از سوي مومنان (نحوه برخورد با منافقان )
12
2

مومنان بايد در برابر ترويج نابهنجاريها و كجرويها هوشيار باشند . 
12
2

فراخوان منافقان به پايبندي به باورها ديني، همچون توده مردم
13
2

كنش منافقان در رابطه با تخريب باورهاي ايماني و منزلت مومنان ، واكنش تخريب منزلتي آنان توسط خداوند را در پي داشت .
15
2

پافشاري در كجروي و ناهمنوايي موجب افزايش كجروي و ناهمنوايي منافقان مي شود (اثر ناخواسته عمل)
15
2

افزايش كجروي و سرگرداني منافقان ، كيفري الهي براي آنانن است .
15
2

جرم ومجازات در نظر خداوند متناسب است .
15
2

عدم مجازات سريع ، منافقان ، گمراهان و طغيانگران از قوانين الهياست و اينگونه منزلت آنان را تخريب مي كند .
15
2

به جهت ابزاري بودن صرف بروز كنشهاي مومنانه توسط منافقان خداوند فرصت آنان را محدود مي كند .
17
2

منافقان به دليل عدم ايمان وتاقعي از آثار ايمان واقعي –نور- محروم وازآثار بي ايماني –ظلمت-بهرمند هستند (آثار ناخواسته عمل).
17
2

يكي از مجازاتهاي كجروان رهاشدن به حال خود مي باشد (رها شدن منافقان يكي از مجازاتهاي الهي است) .
17
2

منافقان در ظلمت وگمراهي رها شده و راه نجاتي ندارند و به ايمان راستين باز نخواهند گشت.
18
2

در تعارض ميان فرهنگ اصيل ديني و فرهنگ منافقان ،غلبه با فرهنگ اصيل ديني است ، لذا منافقان مغلوب شدن وزوال خود را درك مي كنند(منافقان از جهت ترويج فرهنگ و حفظ موقعيت خويش با شكست مواجه خواهند شد).
19
2

خداوند پيامبر را به تعارض ميان كنشها با باورهاوهنجارهاي منافقان آگاه كرد.
204
2

نابودي محصولات كشاورزي ونسل كشي كه از رفتار منافقان پس از به قدرت رسيدن مي باشد ، مورد خشم خداوند است .
205
2

مومنان بايد با حساسيت حركتهاي اجتماعي و اصلاحي را دنبال كنند. 
205
2

تظاهر به هنجارپذيري  ، كجروي وعدم هنجارپذيري در برابر دعوت به پايبندي به هنجارها كجروي است ومجازات اخروي در پي دارد.   
206
2

قران در صدد تحريك وجدان منافقان است .
162
3

منافقان به دليل خيانتكاري وترك جهاد و تهمت زدن به پيامبر، خشم خداوند را برانگيخته و به دوزخ مي روند .
162
3

يكي از منافع بروزشكست و سختي شناخت ناهمنوايان ،همنوا نما است.  
167
3

يكي از آثار جنگ شناسايي پاييبندان به هنجار جهاد از غير آنان است.
167
3

تعقيب و كشتن منافقان .
89
4
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با عدم پذيرش كنشهاي تعاوني از ناحيه منافقان بايد آنان را طرد كرد.
89
4

ضعف روحيه و ناتواني منافقان از رويارويي با مسلمانان از عنايات خداوند است .
90
4

هوشياري در برابر ادعاي صلح جويانه منافقان
91
4

بايد منافقاني كه خواهان ترك نزاع و ستيز هستند و يا پيمان شكني مي كنند، را نابود كرد. 
91
4

روي گرداني از كنشهاي جهادي ممنافقان، موجب محروميت آنان از سعادت اخروي مي گردد.  
38
9

در فرهنگ ديني، منافقان به جهت دنيا محوري و ترجيح آن بر آخرت گرايي قابل نكوهش هستند.
38
9

ناهمنوايي با دستورات خداوند عذاب الهي به دنبال دارد 
61
4

كجرواني راكه از كجروي خود اظهار پشيماني كرده اند بايد جذب كرد.
63
4

نسبت به كجرواني كه از كجروي خود اظهار پشيماني كرده اند بايد موضعگيري سازنده، همراه با پند و اندرز پنهاني را در پيش گرفت. 
63
4

در پند واندرز دادن بايد روحيه فرد مقابل را در نظر گرفت.
63
4

منافقاني كه با هنجارهاي ارائه شده از سوي خدا و پيامبر مخالفت مي كنند را بايد طرد كرد.
63
4

از كجروي منافقاني كه به زشتي اعمال كجروانه خود پي برده اند بايد چشم پوشي كردو آنان نيز بايد با پيامبر بيعت مجدد كنند.   
64
4

رفتار منافقان مورد تهديد ومواخذه خداوند واقع مي شود.
81
4

اعراض و بي اعتنايي نسبت به منافقان توصيه شده است.
81
4

مدارا با منافقان توصيه شده است.
81
4

در برابر منافقان ، كنشهاي مومنان بايد خدامحورانه باشد.
81
4

منافقان مورد طرد اهي هستند.
88
4

سرنوشت مومنان از منافقان متفاوت است.
88
4

اميدي به هدايت  منافقان نيست.
88
4

خداوند گمراه كننده منافقان است.
88
4

 مردم از هدايت منافقان ناتوانند.
88
4

كنشهاي عاطفي و گرم با منافقان را بايد ترك كرد.
88
4

منافقان مورد مجازات سخت خداوند قرار مي گيرند.
138
4

منافقان مورد تمسخر و استهزاي خدايند.
138
4

منافقان از مغفرت و هدايت الهي محرومند.
138
4

منافقان به عذاب دردناك گرفتارند.
138
4

منافقان به سختي از ناحيه خداوند مورد مجازات قرار مي گيرند.
139
4

ترك تعامل عاطفي گرم با كفار الزامي است.
140
4

به جهت اهانت منافقان به نمادهاي ديني، بايد مومنان واكنش نشان داده و با آنان تعامل سرد برقرار سازند.(مبارزه منفي با اهانت كنندگان به نمادهاي ديني و كافران الزامي است)
140
4

شركت در مجالس منافقان بايد ترك شود.
140
4

سرنوشت منافقان شوم وهمراه با مجازات اخروي است.
140
4

كنشگراني كه در تضاد با باورها و هنجارهاي ديني هستند و أنها را تكذيب مي كنند، بايد از ناحيه مومنان طرد شوند.
140
4

مومنان بايد هوشياري خود را در مقابل منافقان حفظ كنند.
140
4

خداوند در روز قيامت ميان مومنان و منافقان داوري خواهد كرد.
140
4
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خداوند راضي به كمترين سلطه اي براي كافران عليه مومنان نيست.
140
4

منافقان حيله گر، خود گرفتار كمند نيرنگهاي خداوندند.  
142
4

گمراهي منافقان باعث عدم هدايت آنان مي شود.
142
4

تحير منافقان، كيفر شوم عملكرد (خدعه ...) آنان است.
143
4

منافقان دوستي وسرپرستي كفار را مي پذيرند.
143
4

پذيرش دوستي و سرپرستي كفار، خيانت در جنگ، خدعه با خدا، سستي در عبادات، ريا كاري و كم به ياد خدا بودن موجب گمراهي و محروميت دائمي از هدايت الهي است.
143
4

گمراهي منافقان ومحروميت از هدايت و ايمان واقعي قانون و برنامه خداوند است.
143
4

هرگونه تعامل عاطفي با منافقان و پذيرش اقتدار آنان بايد ترك شود.
144
4

منافقان در زمره كافرانند.
144
4

جايگاه منافقان در پايين ترين و پست ترين طبقات جهنم است.
145
4

منافقاني كه اقتدار دشمنان را مي پذيرند مورد سرزنش خداوند هستند.
52
5

آزار دهندگان پيامبر، مستحق عذاب دردناك هستند. 
61
9

امتنناع كنندگان از كنشهاي پرهزينه مورد تهديد خدا به عذابي سخت ودردناك.
38
9

زيان تخلف ازهنجارها متوجه خود متخلفان است.
38
9

كنشهاي منافقان ابزاري صرف بوده و خداوند آنها را افشا ميكند.
42
9

پيامد تخلف از هنجارها وباورها (جنگ) گريبانگير خودشان خواهد شدو هلاك مي شوند.
42
9

منافقان عاقبت شومي خواهند داشت.
55
9

منافقان با آنچه ملاك ارزش مي دانند دچار عذاب دنيوي خواهند شد.
55
9

منافقان به هنگام مرگ به سختي جان مي دهند.
55
9

منافقان در كفر مي ميرند.
55
9

منافقان دچار عذاب الهي مي شوند.
55
9

عدم عاقبت به خيري،سرانجام بد منافقان است.
55
9

عدم حفظ ايمان تا پايان زندگي، سرانجام منافقان خواهد بود.
55
9

خداوندچهره منافقان را افشا مي كند.
55
9

منافقان بايد از امت اسلامي جدا شمرده شوند.
55
9

منافقان با ملاكهاي ارزش خود دچار عذاب دنيوي مي شوند.
57
9

عذر متخلفان از كنشهاي پر هزينه را نبايد پذيرفت. 
43
9

به دليل كراهت وناخشنودي خداوندمنافقان ازحضوردر كنشهاي پر هزينه محروم گرديده اند.
46
9

به دليل كجروي منافقان خداوند ازآ نها ناخشنود است.
47
9

منافقان در اين دنيامجازات مي شوند.
49
9

هلاكت و عذاب الهي در انتظار منافقان است.  
52
9

كشتن منافقاني كه از كنشهاي پرهزينه پرهيز كرده اند، توصيه شده 
52
9

عذر منافقان پذيرفته نمي شود.
66
9

رهبران منافقان قابل بخشش نبوده و وشايسته مجازاتند.
66
9
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برخي از منافقان قابل بخشش هستند.
66
9

بخشش گروهي از منافقان باعث كيفر گروهي ديگر از منافقان است. 
66
9

برخي از منافقان مستحق مجازات دنيوي هستند.
66
9

عناصر اصلي و جريان ساز نفاق غير قابل بخشش هستند.
67
9

عناصر غير اصلي منافقان قابل بخشش هستند.
67
9

منافقان مجرم محسوب شده و شايسته مجازاتند.
67
9

مجازات زنان و مردان منافق يكسان است. 
67
9

منافقان دچار عذاب حتمي مي شوند.
67
9

منافقان از عنايت خداوند محروم هستند. 
67
9

مجازات زنان و مردان منافق مساوي است.
68
9

خداوند منافقان را مسخره مي كند.
68
9

خداوند منافقان را لعن ونفرين مي كند.
68
9

عذاب جاودان جهنم براي منافقان وعده داده شده است.
68
9

منافقان از رحمت خداوند براي هميشه محروم هستند.
68
9

برتريهاي منافقان مانع تحقق عذاب الهي نمي شود.
69
9

كنشهاي عبادي وبه ظاهر ايثارگرايانه منافقان بي ارزش است.
69
9

يادآوري مرگ يكي از راههاي تحذير منافقان است. 
69
9

خداوند منافقان را سرزنش مي كند.
69
9

منافقان دچار عذاب الهي مي شوند.
69
9

برخورداري از امكانات مادي مانعي از عذاب الهي نيست.
69
9

خداوند منافقان را نكوهش مي كند.
70
9

براي منافقان مجازات دنيوي و اخروي در نظر گرفته شده است.
70
9

بر منافقان عذاب الهي نازل مي شود.
70
9

هلاكت سرنوشت  منافقان و كافران است.
70
9

جهاد با كافران و منافقان الزامي است.
73
9

بايد بر منافقان سخت گرفت و با آنان برخوردي شديد و بدون ترحم انجام داد.
73
9

مماشات با منافقان جايز نيست.
73
9

دوزخ پاداش كفر ونفاق است.
73
9

جايگاه منافقان جهنم است.
73
9

منافقان فرجامي سخت و دردناك دارند.
73
9

منافقان به جهت خيانتشان قابل توبيخ هستند.
74
9

راه توبه براي منافقان توطئه گر باز است.      
74
9

منافقان لجوج به كيفر سخت دنيوي و اخروي مي رسند.
74
9

كنشهاي مومنان با مرتد و كسي كه كلمات كفرآميز بر زبان مي آورد بايد مبتني بر قهر و ستيز باشد.
74
9

منافقان رسوا مي شوند.
74
9
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منافقان منزوي مي شوند.
74
9

خداوند نفاق را تا روز مرگ در دل منافقان قرار مي دهد.
77
9

كيفر خدا براي منافقان است و كيفر شايسته آنان است. 
77
9

خداوند منافقان گريزان از كنشهاي پر هزينه را توبيخ و تحقير مي كند.
87
9

منافقان از درك برخي واقعيات همچون زشتي مواضع و عملكرد خويش و درك ارزش جهاد محرومند. 
87
9

خداوند منافقان را توبيخ مي كند و مجازات سختي در انتظار آنهاست.
90
9

خداوند منافقان را به افشاي اسرارشان )عدم انجام وظايف االهي وسخنان پنهاني) هشدار داده است.  
78
9

خداوند منافقان استهزاگر را با استهزا كردن خودشان مجازات مي كند.  
79
9

منافقاني كه سعي در كاهش منزلت مومنان دارندآمرزيده نمي شوند. 
80
9

دعاي پيامبر در بخشش منافقاني كه سعي در كاهش منزلت مومنان دارند پذيرفته نمي شود.
80
9

خداوند منافقان را به آتش سوزان دوزخ تهديد كرده است.
81
9

خداوند منافقان روگردان از كنشهاي پرهزينه را تحقير و نكوهش مي كند.
93
9

منافقان قلبهايشان مهر خورده و مسدود شده
93
9

موضع گيري در قبال منافقان از وظايف مومنان است.
94
9

به منافقان نبايد اعتماد كرد.
94
9

تهديد خداوند به رسوايي در دنيا و آخرت در صورت اصراردر تخلف منافقان.
94
9

توصيه به توجه و نظارت رهبر نسبت به عملكرد منافقان.
94
9

پذيرفته شدن توبه بعضي از منافقان از سوي خداوند.
94
9

نپذيرفتن عذر تراشي منافقان ازسوي مومنان. 
94
9

بايد منافقان از سوي مومنان  طرد قرار شوند. 
95
9

دوزخ جايگاه منافقان است.
95
9

منافقان مورد لعن و طرد از سوي خداوند هستند.
98
9

خداوند براعمال منافقان آگاهي كامل دارد.
98
9

هشدار براي هوشياري مومنان در برابر منافقان 
98
9

منافقان رسوا خواهند شد.
101
9

منافقان كه در محيط وجامعه اسلامي باشندعذاب مضاعف دارند.
101
9

گريختن از كنشهاي جهادي سودي براي منافقان نخواهد داشت.
16
33

گريختن از كنشهاي جهادي مصادف با بهره مندي بيشتر از زندگي نخواهد بود.
16
33

يكي از راههاي مقابله با منافقان، ترويج ارزشهاو باورهاي ديني است. 
17
33

به هنگام تخريب ارزشها و باورهاي منافقان بايد ارزشها و باورهاي مومنين را ترويج كرد.
17
33

خداوند بهترين دوست و مددكار حتي براي دشمنان خود و پيمان شكنان نسبت به خود مي باشد.
17
33

خداوند برخي از منافقان را عذاب مي كند. 
24
33

خداوند نظريه برخي از منافقان را مي پذيرد.
24
33

ترويج كجرويها با ظاهري آراسته و حيله گرانه، مجازات سختي به دنبال دارد.
10
35

كنشهاي حيله گرايانه براي آن كنشگران بي فايده است.
10
35
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كنشگراني كه در باورهايشان نسبت به خداوند بد گمانند، مجازات الهي خواهند شد.   
6
48

كجرويها منافقان را در بر مي گيرند و اين از آثار خشم ونفرين خدا بر آنان مي باشد.
6
48

آثار بد گماني به خداوند، جاي گرفتن در جهنم است.
6
48

كنشگراني كه اميد به نابودي ديگران داشته باشند، خود مستحق نابودي هستند.
12
48

در صورت همنوايي باديه نشينان و نابودي دشمن و يا پذيرفتن اسلام توسط آنان كنش توبيخي باديه نشينان به كنش عاطفي گرم تبديل خواهد شد.
16
48

در صورت عدم همنوايي باديه نشينان منافق با مومنان، منافقان مجازات سختي خواهند شد.  
16
48

در صورت آزمايش مجدد منافقان – ناهمنوا – يا به همنوايي روي خواهند آورد و يا نا همنوايي را تداوم خواهند بخشيد.
16
48

در صورت همنوايي و ترويج فرهنگ ديني و يا نابودي دشمنان دين توسط باديه نشينان منافق، آنان پاداش خواهند ديد. 
16
48

در قيامت ميان مومنان و منافقان با ديواري جدايي خواهد افتاد.
13
57

منافقان پاداش كنشهاي خود را خواهند ديد و آن عذاب است.
13
57

و كافران مجازات يكساني خواهند ديد.
15
57

جايگاه منافقان وكافران دوزخ است و اين بد سرانجامي است.
15
57

مجازات منافقان، مجازاتي اخروي است وآن دوزخ است كه بد سرانجامي است. 
8
58

منافقان به خاطر اعمالشان مجازات مي شوند.
15
59

منافقان دچار عذابي دردآور خواهند شد.
15
59

منافقان ازجهت كنش همچون كفار هستند، لذا همچون آنان مجازات خواهند يافت. 
15
59

منافقان وپيروانشان هر دو به آتش مي افتند.
17
59

جاودانگي در آتش، كيفر ستمكاران است.
17
59

خداوند منافقان را از خرد و به تبع آن ،كنشهاي مبتني بر خرد محروم كرده است.
3
63

تعاملات با منافقان بايد ترك شود وآنها را بايد طرد كرد.
4
63

منافقان مورد نفرين خداوند هستند.
4
63

منافقان جهت اصلاح كجرويهايشان به نزد پيامبر فراخوانده مي شوند.
5
63

پيامبر براي اصلاح كجروان، برايشان آمرزش مي خواهد. 
5
63

منافقان از هدايت الهي محرومند.
6
63

براي تثبيت باورها و هنجارهاي ديني ، ترويج آن براي دينداران يك ضرورت است.
9
63

كنش مومنان با منافقان بايد مبتني بر ستيز و غلبه باشد.
9
66

كنشهاي منافقان بگونه اي است كه مجازات اخروي براي آنان به دنبال مي آورد.
9


دوزخ كه پاداش عمل منافقان است بدجايگاهي است.
9


خدداوند پيامبر را از ويژگيهاي شاعران آگاه مي كند.
225
26

انسانها پس از ادعاي پايبندي به هنجارهاي ديني ، آزمايش مي شوند.
2
29

در هنگام آزمايش و كنترل ميزان پايبندي به باورها و هنجارهاي افراد مشخص مي شود.
3


ميزان همنوايي افراد در هنگام سختيها مورد محك قرار مي گيرند.
11
33

از آنجا كه مومنان در مدينه داراي قدرت سياسي بودند و اقتصاد مدينه با حدي در دست منافقان بود كه كم كم داشتند آن را از دست مي دادند ، راههاي مقابله با آنان آنگونه كه در آيات ذكر شده است و در فصل چهارم به تفضيل ذكر شد را مي توان در موارد زير دسته بندي كرد : 

1- تذكر دادن و دعوت به ايمان 

2- اعراض كردن و حذر كردن 
3- طرد كردن
4- تهديد به مجازات و كيفر 
5- مماشات ( و تحمل كردن ) 
1- تذكر دادن و دعوت به ايمان :

1- براي مواجهه با گروههاي مختلف اجتماعي ، وقتي گروهي رو به پنهان كاري آورد وظيفه اقتضاء مي كند ، كه آنها را به رفتارشان آگاه كرد ، بعد از آگاهاندن آنها به عملكردشان و متوجه نمودن آنان به جنبه هاي سوء رفتارشان ، اولا گروه پنهان كار متوجه مي شود كه پنهان كاري او سودي نداشته است و ممكن است همبستگي ميان آنان را تضعيف كند ، و بهترين موقعيت براي كار فرهنگي و ترويج باورها پرداخت ، بنابراين : 
1-1 : چون به آنها گفته شود كه در زمين فساد نكنيد ، مي گويند ما مصلحانيم . ( سوره 2 آيه 11 ) 


آنها باورهاي خود را قبول داشته و در مسير تحقق ‌آن تلاش مي كنند و از آنجا كه اين باورها با باورها ، ارزشها و هنجارهاي گروه مومنان در تضاد بوده است ، تضاد ارزش در اينجا نمايان است ، بنابراين بايد گروه مومنان در برابر گروه منافقان ، به آنان تذكر دهند ، پس از اين تذكر است كه آنها را بايد دعوت به ايمان كرد . 

  2-1 : و چون به آنان گفته شود كه شما نيز همانند ديگر مردمان ايمان بياوريد ، مي گويند : آيا ما نيز همانند بيخردان ايمان بياوريم ؟ 000 ( سوره 2 – 13 ) 

 
اگر چه آنان اين دعوت را نمي پذيرند و آنانكه به فرهنگ جديد روي آورده وبه پايبند مي باشند را بي خرد معرفي مي كنند ، و اينگونه معرفي كردن ، را عكس العمل مي توان دانست در برابر تخريب فرهنگي كه با آنان مواجه شده اند و قصد و اكسيناسيون دارند . 

2- اعراض كردن و حذر كردن : 

اعراض كه به معناي دوري است خود نوعي عدم تعامل است و يا ايجاد زمينه هاي نفي تعامل مي باشد ، خداوند مي فرمايد : 

1-2:از آنان اعراض كن و اندرزشان بده ، به چنان سخني كه در وجودشان كارگر افتد . ( 3 – 63 ) 

 
در اين آيه علاوه بر نفي كنش و عدم تعامل دستور به برقراري تعامل گفتماني آنهم به شيوه گرم و عاطفي ، داده شده است . بنابراين قبل از اعراض كردن بايد از تعاملات گفتماني جهت ترويج فرهنگ ديني دستور داده شده است .2-2 : پس از ايشان اعراض كن و بر خداي توكل كن كه او كار سازي را كافي است (نساء 81 ) 

در اين آيه اعراض از منافقين بايد همراه با خدا محوري باشد ، از آنجا كه در تعداد هميشه به مشابه سلاح سياسي و سرچشمه نيرومندي رد روابط بين المللي تلقي شده است . انديشه بر اين است كه هر چه شمار ملتي بيشتر باشد و هر چه داراي سربازان و كارگران بيشتر باشد ، قوي تر است 1، با اعراض پيامبر از منافقين از تعداد ايشان در ظاهر كاسته مي شود ولي خداوند به ايشان اطمينان مي دهد كه كه اين كاهش تعداد از كارسازي او نخواهد كاست . 

3-2 : كساني كه آيات خدا را انكار مي كنند و آن را به ريشخند مي گيرند ، با آنان منشينيد تا آنكه به سخن ديگري بپردازند 000 ( نساء 140 ) 

در اين آيه علت اساسي دوري گزيدن از منافقان تضاد ارزشي و هنجاريي است كه با مسلمانان داشته و اين تضاد را در گفتمان خود آشكار كرده و به تخريب فرهنگ ديني مي پرداختند اعراض و حذر كردن آنان را مي توان راهي براي عدم آشكار شدن تضادهاي فرهنگي در يك جامعه بسته و جلوگيري از تخريب فرهنگ ديني دانست . 

4-2 : چون به نزدشان بازگرديد ، برايتان سوگند مي خورند تا از خطاهايشان در گذريد ، از ايشان اعراض كنيد كه مردمي پليدند 000 

سوگند از عناصر فرهنگ ديني است ، و آنهايي كه پايبندي به دين ندارند به جهت توجيه كنشهاي ناهمنوايانه خويش از اين عنصر فرهنگي سوء استفاده مي كنند ، و معمولا اين سوگندها ، به دروغ مي باشد ، از طرفي دروغ گويي يكي از كنشهاي گفتماني منافقين است كه براي آنان رواج يافته است و (( دروغ اگر بي نهايت تكرار شود ، تاثير نمي كند .2 )) لذا پليدي آنان به ديگران نيز سرايت مي كند ، بنابراين يكي از راههاي مقابله با منافقان  ، اعراض از آنهاست . 

5-2 : هر آوازي را به زيان خود مي پندارند ، ايشان دشمنانند ، از آنها حذر كن 000 ( س 63 –4 ) 

از اينجا كه منافقان پنهان كاران سياسي براي تغيير قدرت و به دست گيري آن هستند و خود مي دانند كه در برابر مومنان چه كنشهايي را انجام داده و يا چه برنامه اي دارند ، هر گونه سخني از ناحيه مومنان را عكس العملي براي كنشهاي خود مي پندارند ، لذا دشمن مومنان بوده و خداوند دشمني آنان را آشكار كرده و دستور دوري كردن از آن دشمنان را صادر مي كنند . 

3- طرد كردن : 

طرد كردن نوعي كنش است كه موجب اخراج فرد از گروه مي شود ، خداوند مي فرمايد : 

1-3: 000 شما هرگز با من به جنگ بيرون نخواهيد شد و همراه من با هيچ دشمني نبرد نخواهيد كرد 0 پس اكنون هم با آنان كه از فرمان تخلف كرده اند در خانه بمانيد . ( توبه 83 ) 

2-3 : هرگز در مسجد آنان نماز نگذار 000                      ( توبه 108 ) 

3-3 : چون بميرند ، بر هيچ يك از آنان نماز نكن و بر قبرشان مايست 000 ( توبه 84 ) 

از مجموع اين آيات و ديگر آيات چنين استفاده مي شود كه بايد منافقان را تحت فشار هنجاري قرار داده و آنها را طرد كرد ، با طرد كردن مشخص مي شود كه آنها هيچگونه از مسائل اساسي تشكيل ” ما “ – همبختي ، همدلي ، همگامي مشترك – را ندارند ، و آنها بايد اول همدلي و سپس همگامي و همبختي با ديگر مسلمانان برقرار كنند و اين در صورتي است كه به سبب رفتار گروهي خود منزوي مي شوند ، لذا رد گروه آنها شكاف ايجاد شده ، همبستگي آنها از بين مي رود و كم كم اعضاء گروه خود را از دست مي دهند . 

4- تهديد به مجازات : 

در هر جامعه اي براي هر گونه جرمي ، نوعي مجازات در نظر گرفته شده است ، و از آنجا كه منافقان جزو گروههايي هستند كه با پنهان كاري قصد به دست گرفتن قدرت سياسي در مدينه را داشته اند ، واين خود نوعي جرم در هر نظام سياسي محسوب مي گردد ، در نظام اسلامي مجازاتهايي متناسب با جرم آنها در نظر گرفته شده است . 

1-4: اگر آنها كه در مدينه شايعه مي پراكنند از كار خود باز نايستند تو را بر آنها مسلط مي گردانيم تا از آن پس جز اندكي با تو در شهر ، همسايه نباشند ( 33 – 60 ) 

2-4 : زودا كه خدا و پيامبرش به اعمال شما خواهند رسيد ، آنگاه شما را نزد آن خداوندي كه داناي نهان و آشكار است مي برند تا از نتيجه اعمالتان آگاه سازد .     ( توبه 94 ) 

3-4 : 000 و اگر همچنان كه پيش از اين سر بر تافته ايد ، سر بر تابيد شما را به عذابي درد آور عذاب مي كند . ( س 48 – 16 ) 

غير از اين آيات ، آيات فراوان ديگري نيز هست كه در فصل سوم ذكر شد و در اكثر آنها منافقان تهديد به مجازات اخروي شده اند و فقط در چند مورد است كه تهديد به قتل و يا تبعيد و اخراج از مدينه شده اند ، و همه اينها به جهت اين است كه به هنگام سختيها و وقتي كه بايد هزينه هاي مالي فراوان و يا هزينه جاني در راه اسلام بپردازند ، واقعيت دروني خود را به نمايش گذاشته و از همنوايي با پيامبر و مومنين سرباز زده اند . 

5- مماشات ( تحمل كردن ) 

از آنچه گذشت نتيجه مي گيريم كه اگر منافقان و يا هر گروه ديگري در تعاملاتشان با مومنان ، در صدد تسليم و پذيرايي باورها ، ارزشها و هنجارهاي گروه مومنان بر آمدند ، و تعاملاتشان را با گروه كفار قطع كرده و يا به حداقل رساندند ، چاره اي جز ادعاي صلح و پذيرش صلح را ندارند ، گروه مومنين نيز صلح دوستي و آسايش كه منجر به همبستگي بيشتر اعضاء جامعه با يكديگر مي شود و به تبع كار آيي و رشد آن جامعه را در پي خواهد داشت را اولين هدف خود بعد از ترويج توحيد مي دانند ، در اين صورت 

1-5: پس هر گاه كناره گرفتند و با شما نجنگيدند و به شما پيشنهاد صلح كردند ، خدا هيچ راهي براي شما بر ضد آنان نگشوده است . 

اميد كه مروجين فرهنگ ديني حداكثر تلاش خود را در جهت ترويج دين محقق سازند و خرده گيران از دين نيز به سمت دين روي آورده و سعادت خود را در تعارض و تضاد با فرهنگ ديني نبينند و صلح و آسايش همه اقشار اجتماعي را در بر گيرد .                                                                                                  
                                                                                                           و الحمد لله رب العالمين .

فهرست منابع و مآخذ

1- صديق اورعي ، علامرضا ، نظام اجتماعي اسلام 

2- ساروخاني ، باقر ، در آمدي بر دائره المعارف علوم اجتماعي ، انتشارات كيهان ، چاپ اول ، 1370 
3- خانم ممتاز ، جزوه نظريه هاي جامعه شناسي به نقل از پارسونز 
4- گي روشه ، جامعه شناسي تالكوت پارسونز ، عبدالحسين نيك گهر ، موسسه انتشاراتي بنيان ، چاپ اول ، تهران ، 76 تا 1 
5- كوزر ، لوييس ، زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي ، محسن ثلاثي ، ص 258 
6- گيدنز ، آنتوني ، جامعه شناسي ، منوچهر صبوري ، ص 219 
7- بازرگان ، مهدي ، اسلام مكتب مبارز و مولد 
8- فريد تنكابني ، مرتضي ، سجادي ، محمد صادق ، اخلاق از ديدگاه قرآن ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، چاپ هشتم ، 1376 
9- نيكنام ، محمد كاظم ، نفاق يا كفر پنهان 
10- شعار ، جعفر ، فرهنگ واژه اخلاق در قرآن ، انتشارات آتيه ، ناشر : مجلس درس قرآن ، چاپ اول ، 1375 
11- مصطفوي ، حسن ، سي و دو سخنراني پيرامون سوره حشر ، چاپ دوم 
12- نوروزي ، علي ، گذري بر سوره حشر ، چاپ اول ، بهار  1370 
13- منصوب به امام جعفر صادق (ع) ، مصباح الشريعه ، نشر موسسه الاعلمي للمطبوعات ، بيروت ، چاپ سوم ، 1413ه. ق
14- فظاهري نجفي ، رساله قلع الغيبه 
15- نور نعمت الهي ، رضا ، نبوغ حافظ شيراز ، 1346 

� صديق اورعي ، غلامرضا ، نظام اجتماعي اسلام 


� ساروخاني ، باقر ، در آمدي بر دائره المعارف علوم اجتماعي ، انتشاراتيها ، چاپ اول ، 1370 ، ص 60  


�  صديق اورعي غلامرضا ص 


� همان ص 


1   سركار خانم ممتاز ، جراوه نظريه ها به نقل از پارسونز 


2  سركار خانم ممتاز ، جراوه نظريه ها به نقل از پارسونز 


3 گي روشه ، جامعه شناسي تالگوت پارسونز 


4  گي روشه ، جامعه شناسي تالگوت پارسونز ، ص 59 


5 سركار خانم ممتاز ، جزوه نظريه هاي جامعه شناسي


 


1  لوئيس گوزر ، زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناس ، محسن فلاحي ص 258 ، عبد الحسين نيك شهر ، موسسه انتشاراتي بنيان ، چاپ اول ، تهران ، 1376 ، ص 56 


2  گي روشه ، جامعه شناسي تالگوت پارسونز ، ترجمه دكتر عبدالحسين نيك شهر ، موسسه فرهنگي انتشاراتي بنيان ، چاپ اول ، تهران 1376 ، ص 96 


3  لوئيس گوزر ، زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي ، محسن ثلاثي ، انتشارات علمي ، چاپ دوم ، زمستان 96 ، ص 256 


4 سركار خانم ممتاز ، جزوه نظريه ها 


5 گي روشه ص 101 ش . ش اصطلاح شود 


6  پيشين 


1 گيدنز ، آنتوني جامعه شناس ، منوچهر صبوري ، نشرني ، چاپ اول ، تهران ، 1373 ، ص 219 


2 همان تخليص ص 228


1  سيماي نفاق در قرآن 


-1 سعيدي ، سيروس ، پيامبر و منافقين ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.





1  - سبحاني ، جعفر ، دشمنان دوست نما در تفسير سوره منافقين ، نشر قيام – قم 


1  هاشمي ، ع ، منافق و منافقين ، پيام آزادي ، شهريور 59 


1  بازرگان ، مهدي ، اسلام مكتب مبارزه و مولد 


2  فريد تنكابني ، مرتضي- سجادي محمد صادق – دفترنشر فرهنگ اسلامي و چاپ هشتم 1376 


3  نيكنام ، محمد كاظم 


1 شعار ، جعفر ، انتشارات آيت 1375 


2  مصطوي ، حسن .


3 نوزري ، محلي ، چاپ اول ، بهار 1370 


4  نشر موسسه علمي للمطبوعات ، بيروت ، لبنان ، چاپ سوم ، 1413 ه،ق . 1992 م .


5  مظاهري نجفي 


6 نورنعمت الهي ، رضا 1346 .


1  موريس دوورژه – جامعه شناسي سياسي / صفحات 64 تا 67 


1  گي روشه ، جامعه شناسي تالگوت پارستور ، ترجمه عبدالحسين نيك گهر صفحه 76 .


2  همان صفحه 113 . 


3 گي روشه ، جامعه شناسي تالگوت پارستور ، ترجمه عبدالحسين نيك گهر . /66 .


1 همان /77


1  برگرفته از : چلبي ، مسعود ، جامعه شناسي نظم /102


1  بررسي كويين ، در آمدي به جامعه شناسي , ترجمه محسن ثلاثي /229


2  رفيع پور ، فرامرز آناتومي جامعه / 107 و 109


1  چليپي ، مسعود ، جامعه شناسي نظم 


1  سوره 4 آيه 81


1  صبوري ، منوچهر ، جامعه شناسي سازماني /158 .


2  همان /70


1  موريس دووژه جامعه شناس سياسي ابوالفضل قاضي /350


2  همان /354


1  موريس دووژه  جامعه شناس سياسي ابوالفضل قاضي /351-350


1  برگرفته از چلپي ، مسعود جامعه شناسي نظم /77 تا 80


1  سوره حشر ، آيات 10-8


1  جامعه شناسي سياسي صفحه 304 . 


2  جامعه شناسي سياسي ص 322 . 





